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جابر عناصرى: در يك جُنگ فاخر و بي نظير شبيه خواني كه در اختيار راقم 
اين سطور و يادگاري از زنده ياد: «كربلايي عبدالمجتبي خوانساري» به تاريخ 
غره رجب المرجب 1294 هجري قمري است،  اشاره اي مفصل به تذكار عهد 
ــق به خداوند يعني حضرت سيدالشهداء  ــت و دارندة جام جهان نماي عش الس

امام حسينaشده است. 

ــم هاى امام  ــت كه ما چش ــن مداحان گف حسـين قدوسـى: بايد به اي
ــما هم قشنگى چشم هاى  ــت، آيا ش ــنگ اس ــى صدر را ديديم كه قش موس

اباالفضلaرا ديده ايد؟ 

ــه قال  الصادقaيا قال  ــت كه هر حديثي ك اديـب يزدى: اين طور نيس
ــد، نقل كردني است! ضمن اينكه متأسفانه ما در طول تاريخ به   الباقرaباش
امواج توطئه هايي دچار بوديم كه گه گاه همة اعتقادات مسلمانان و به ويژه به 

اعتقادات شيعي را مورد هجمة بي رحمانة خود قرار مي دادند. 

ــرودن شعر دولتي متهم  ــت به س فاطمه راكعى: اينكه برخى ممكن اس
ــاعرانى  ــود؛ چراكه ش ــعر انقلاب ش ــوند، نمى تواند دليل بى راهه رفتنِ ش ش
ــه ها و عاشقانه برخوردكردن با شخصيت  وجود دارند كه با ديدن اين حماس
ــيده از  ــعرهاى جوش ــهدا، ش پيامبرگونة حضرت امام (ره) و بزرگى هاى ش

معنويات واقعى را ماندگار كردند. 

ــت. او مغز  مرضيـه محمـدزاده: فاطمهwبهترين الگوى زنان جهان اس
ــلام، زني اجتماعي، سياستمدار و معلم، همسر و مادري نمونه است  متفكر اس
ــه معناي مهربان و  ــة دين دارد؛ همچنين هانيه ب ــه حضور فعالي در عرص ك

مشوق، ديگر نام حضرت فاطمهwاست. 

ــرم در كتاب و درس و فلسفه است و  رضا داورى اردكانى: براي من كه س
aــئله اين است كه كار امام حسين ــت نزديك شده ام،  مس قدري هم به سياس

ــود. وقتى زمان و  ــت و نجات تاريخ به همة ما مربوط مي ش نجات تاريخ اس
ــخ را نجات داد. در اين اوقات  ــخ به تباهى و تبهكارى مى افتد، بايد تاري تاري
كساني پيدا مى شوند كه رشته اى را كه در حال گسيختن است،  نگاه مى دارند. 

امام حسينaمنجى تاريخ اسلام است. 

ــدت  رمضـان فرخ رو: من براى تعزيه خوانى پول نمى گيرم و با اين كار به ش
ــول بخوانند. من  ــه من نمى آموزم كه براى پ ــاگردانم گفته ام ك مخالفم. به ش
آموزش داده ام كه براى حضرت سيدالشهداaمُبلغ باشند و نه كاسب و معتقدم 
ــر آن بازار بفروشند،  ــت؛ اگر س ــر يك بازار به فروش گذاش كه بايد اين را بر س

حضرت سيدالشهداaگران تر از آنچه مردم مى خرند، مى خرد. 

ــت بدانيد به نظر من هنوز هم بهترين پژوهش ها  جابر رحمانى: جالب اس
ــه اين را هم  ــا انجام داده و البت ــلام در هند را غربى ه ــيع و اس در مورد تش
ــه  ــناختى غرب، هميش ــرد كه در پس اين دغدغة معرفت ش ــد تصديق ك باي

دغدغه هاى اقتصادى و سياسى آنها هم هست. 

ــز و كلاً ترك زبانان همه  سيدحسـين موسوى شـربيانى: مداحان تبري
اين گونه هستند؛ يعنى روضه فروشى نمى كنند. مى گويند، ما با اربابمان معامله 
ــينaوقف كرده ايم و اگر چند هزار  كرده ايم و حنجره مان را براي امام حس
ــند، مى خوانيم و دو نفر هم مخاطب داشته باشيم، باز با همان عشق  نفر باش

و شوق مى خوانيم. 

جورج شكور: برخى متعجب هستند، از اينكه چگونه مسيحى اي همچون 
ــتدار اهل بيتِ مسلمانان است و در ارادت به آنان شعر مي گويد. در  من دوس
ــخ به اين عده مى گويم، به جاي پرسيدنِ چنين سؤالي از من، بهتر است  پاس
ــيد كه چرا اين گونه دربارة ارادت هاى ما صحبت مى كنند.  از مسلمانان بپرس
ــيحى براى كسى كه ابرمرد تاريخ است و  ــعرگفتن شاعري مس چرا دربارة ش

پسرش كه خدا او را خونِ خود ناميده، تعجب مى كنند؟ 

ــمندي در علوم اجتماعى،   اسـتفان رزينـى: من همچنين به عنوان دانش
مى دانستم كه «انديشه ها» را فقط انسان ها پرورش نمى دهند،  بلكه در فرايند 
اجتماعى پيچيده اى ساخته مى شوند. «اقتصاد» توليد كتاب، عامل مهمي در 

اين فرايند تاريخى است.   

آنطوان بارا: من از ديدگاه يك مسيحيِ عرب اين كتاب را نوشتم؛ مسيحي 
به علت اينكه مباني نظري و فكري من بر پاية انديشة مسيحيت بوده و عرب 
ــتم و در فضاي جهان عرب بزرگ  ــن نظر كه به لحاظ قومي عرب هس از اي

شده ام؛ ولي اين را بدانيد كه اولويت من، اسلامي و گرايشم، شيعي است. 

سيد حميد خويى: گاهى ممكن است كه من زندگى مرفهى داشته باشم و 
ــتار امام  براى اينكه خودم را در نظر مردم توجيه كنم،  به مردم بگويم كه دس
حسينaروز عاشورا از طلا بوده است. چنين كسي مزدور كسى نيست، بلكه 
براى توجيه خود، واقعيت را ديگرگونه مى كند تا در اذهان عمومى اين سؤال 

شكل نگيرد كه اگر امام حسينaآن گونه بود، چرا تو اين گونه اى؟  

ــاً تفاوت عمده اى كه شمايل نگارى قاجارى با  خشـايار قاضى زاده: اساس
شمايل نگارى مسيحى دارد، اين است كه با اينكه قداست شخصيت را رعايت 
كرده، باورپذير و انسانى است. شمايل مسيحى شمايل انساني ناميرا و از ديد 

آنها پسر خداست؛ ولى شمايل امام حسينaاين طور نيست. 
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ــته نمى شود؛ مگر آنكه ما،  به جرئت مى توان گفت كه در حوزة فرهنگ، اثرى توليد و قدمى برداش
آن را به تازيانة اتهاماتى چون دگم، ليبرال، متعصب، سكولار، متحجر، بى هويت، بنيادگرا، غرب زده و 
... مى نوازيم. ما هر روز و هر شب در هر كجا تريبونى به دست آوريم، با چشمانى نگران و چهره اى 
حق به جانب متهم مى كنيم. ما و القابمان (حاج، استاد، دكتر، حجت الاسلام و...)، ما و سابقه مان، ما و 
نسبمان، ما و نسبتمان اين اختيار را داريم كه همه كس را در همه جا نه به نقد كه به محاكمه بكشيم؛ 

بى آنكه امكان دفاعى بدهيم.
ــاده اي از نظر ما برابر است با فاجعه يا  هر نظر، رويداد و محصول فرهنگى متفاوت يا حتى نقد س
دست كم توطئه اي و چنان احساس خطر مى كنيم كه گويى عن قريب است، سقف 30 سالة فرهنگ 
ــتون 1400 سالة تمدن اسلامى خراب شود و رسالت ماست كه در قامت يك  ــلامى بر س انقلاب اس
ــعر  منجى به هر روشـى از اين عمارت محافظت كنيم؛ عمارتى كه از نظر ما پايه هايش با يك ش
-كه بزرگ ترين مشكلش كج سليقگى در انتخاب واژه هاست- يا درج تصويرى اشتباه در يك آگهى 

يا خطاى سهوى يك مبتدى -كه خود نيز زمانى از آن جمله بوده ايم- و ... به لرزه در مى آيد.
از نظر ما كودكان را به اين عمارت راهى نيست؛ چراكه كودكان به زمين مى خورند و زمين خوردن 
ــت؛ چراكه جوانان را بى تجربه مى خوانيم و  ــت. از نظر ما جوانان را در اين عمارت جايى نيس جرم اس
ــيرى مى دانيم  ــى بنيان عمارت را به خطر مى اندازد. (تجربه را هم پيمودن قدم به قدم مس بى تجربه گ

كه خود طى كرده ايم و لاغير)
***

ما از حسينaدم مي زنيم.
***

ــهوي را  ــت؛ مايي كه هر س  مايى كه تخصصمان صدور احكام كلى براى جرم هاى جزئى  اس
ــد- توطئه و مرتكبِ آن را محكوم به خروج  عمد مي پنداريم و هر ابهامي را -هرچند از جهلمان باش

از دايرة خودي ها مي دانيم.
جالب اينجاست كه عمدتاً، خودمان نيز اين «خبط عظيم» را از نزديك نديده ايم و وظيفة كنكاش 
ــواهد و صدور حكم ابتدايي را به عهدة برخي نزديكان دلسوز گذاشته ايم كه به دلايلي  ــي ش و بررس
ــم به خود نزديك تر مي دانيمشان! و به همين راحتي بسياري نخبگان و استعدادهاي جوانمان  از چش
را به بهانه هاي واهي كه عمدتاً از روي كم صبري ها و كم حوصلگي ها و بي صلاحيتي ها و گاهي هم 
احساس خودكم بيني در مقابل آنهاست، طرد مي كنيم و وادارشان مي كنيم كه يا كنج عزلت بگزينند 

يا استعدادشان را عليه ما به كار گيرند.1
ــويم، همة  ــويِ آبي روبه رو مي ش در نهايت آن گاه كه با هجمه اي اثرگذار در حوزة فرهنگِ آن س
ــه مي كنيم و مرتب در ميداني خالي  ــالت خود را در فريادهايي «تكراري» و «فرافكنانه» خلاص رس
ــرك ... بايد كاري كرد.» يا  ــتند و زي ــتيم كه «آنها قدرتمند هس از مردان باانگيزه در حالِ تذكر هس
ــف كدها و لايه هاي پنهان  ــتمان به كش ــمندان استراتژيس در بهترين حالت، برخي متفكران و دانش
ــفانه مي گويند: «آنها قدرتمند هستند و  كالاهاي فرهنگي آنها مي پردازند و با حالتي فتوحانه و مكتش

زيرك ... بايد كاري كرد.»
و ديگر هيچ....
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***
در همة اين احوالات اما، ما از حسينaدم مي زنيم.

***
ــيني كه در واپسين لحظات زندگي جاودانه اش حتي به فكر   حس
ــر از دايرة ناخودي ها بكاهد  ــعد هم بود تا بلكه يك نف نجات عمرس
ــعد  ــك نفر به خودي ها اضافه كند ... هرچند آن يك نفر عمرس و ي

باشد.
ــر مي گذارد، لباس  «... مي رود، بازمي گردد، عمامة پيغمبر را بر س
پيغمبر را مي پوشد، سوار اسب مي شود و به سوي آنها مي رود، بلكه 
ــقاوتكاران كسي را كم كند. در اينجا مي بينيم،  بتواند از اين گروه ش
ــت كه حتي  ــتي اس ــت، يكپارچه دوس ــين يكپارچه محبت اس حس

دشمنان خودش را هم واقعاً دوست دارد.»2
من خداچهرم شما ابليس چهر

من همه مهرم شما غافل ز مهر
رحمت من در مَثَل همچون هماست
سايه اش گسترده بر فرق شماست
چون كنم چون؟ نفس كافرمايه تان

مي كند محروم از اين سايه تان
غير كافر كس ز من محروم نيست

از هما محروم غير از بوم نيست3
ــوند. از عمر  ــلاش مى كند تا همگان نجات يابند و هدايت ش او ت
aــعد ها تا زهير بن قين ها؛ هرچند آنها تمايلى نداشتند، با حسين س

روبه رو شوند.
***

ــن و ديگران را با اتهام زدن  ــا بيمارى «خود را داناى كل ببي ما ب
ــتعد و  ــترين قربانيان خود را از ميان جوانان مس ــاى بينداز» بيش از پ
ــباهت زيادى به جوانى چمران  ــر مى گيريم؛ جوانانى كه ش خوش فك
ــلاب دارند؛ چمرانى كه  ــى و ديگر مفاخر فرهنگى پس از انق و آوين
«عاشق» مى شود و آوينى كه «هيچكاك، آن اسطورة سينماى غرب 

را دوست دارد».
***

ــرد مى كنيم.  ــان را ط ــم و فرزندانم ــين» دم مى زني مـا از «حس
ــت»4  ــان «لاس ــان لاك» مى زنند و برايش «ديگـران» دم از «ج

مى سازند.
ــما و ديگران تفاوت  ــت از زبان اقليتى از ما كه با ش - اين يادداش

دارند، نوشته شده است. 

پى نوشت:
1. مقام معظم رهبري در سال 86 در جمع استادان حوزة علميه فرمود: «مسئلة تكفير 
و رمى و اين حرف ها را بايستى از حوزه ور انداخت... اين يك چيزى است كه جز 
از طريق خود طلبه ها و تشكيل كرسى هاى مباحثه و مناظره و همان نهضت آزاد 
فكرى و آزادانديشى كه عرض كرديم، جز از اين طريق ممكن نيست.» همچنين 
در سال 81 در نامه اي خطاب به دانش آموختگان حوزه فرمود: «متأسفانه گروهى 
ــاً تبديل فضاى  ــت زدايى، دائم ــت زدگى و گروهى به دنبال سياس به دنبال سياس
فرهنگى كشور را به سكوت مرداب گونه يا تلاطم گرداب وار مى خواهند تا در اين 
بلبشو، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تريبون، بتوانند تأثيرگذار و جريان ساز باشند 
ــاكت و مسكوت بمانند و صاحبدلان و  ــاس، س ... و در نتيجه صاحبان خرد و احس

خردمندان، بر كنار و در حاشيه مانده و منزوى، خسته و فراموش شوند.»
2. حماسة حسينى، مرتضى مطهرى، جلد 1، صفحة 299

3. گنجينة اسرار صفحة 62
4. يكي از سريال هاي پرطرفدار آمريكايي در سطح جهان

مرتضى وافى
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گزارشي از اختتامية دومين دورة مسابقات رسانه هاي عاشورايي

سي و يكم فروردين ماه، ساعت 11:20 اختتامية 
ــورايي با  ــانه هاي عاش ــابقات رس دومين دورة مس
ــم پس  ــد. در اين مراس ــه تأخير برگزار ش 50 دقيق
ــت قرآن، امام جماعت  ــرود ملي و قرائ از پخش س
ــلام متدين» با  ــن، «حجت الاس ــجد جامع اوي مس
ــاره به ديدگاه امام (ره) دربارة مساجد: «مسجد  اش
ــد.»، گفت:  ــنگرها را حفظ كني ــت، س ــنگر اس س
ــاجد بايد مركز تربيت صحيح و مركز اجتماع  «مس
ــاءاالله خدا به همة ما توفيق دهد تا از  ــد. ان ش باش
اين خانة فرهنگ ديجيتالي كه اولين خانة فرهنگ 
ديجيتال است، براي پويايي و رونق مساجد استفاده 

ــاجد مصونيت از آسيب هاي  كنيم. رفت و آمد در مس
خانوادگي، سياسي و ... را باعث مي شود.»

ــخنان متدين، گروه  پس از خيرمقدم گويي و س
ــه اي را با نام «دعاي  ــيقي «ليلـ‹القدر» قطع موس
ــي و عربي  ــي، انگليس ــه زبان فارس ــاران» به س ب
ــل گونه اي به حضرت  اجرا كرد. اين قطعه كه توس
ــوي و مطلوبي  ــال و هواي معن ــود، ح مهديEب
ــاور عالي وزير و دبير  ــيد؛ سپس مش به فضا بخش
ــتاد عالي فرهنگي و هنري كانون هاي مساجد،  س
ــلام سليماني» ابراز اميدواري كرد كه  «حجت الاس
ــاز خوبي براي  ــگ ديجيتالي آغ ــن خانة فرهن اولي

ــانه اي و فعاليت هاي ديجيتالي در  فناوري هاي رس
مساجد باشد. سليماني با اشاره به مضمون آيات 16 
ــورة انفال: «اي كساني كه ايمان آورده ايد،  و 15 س
اگر با دشمنان روبه رو شديد، وظيفة شما پايداري و 
استقامت است، وظيفة شما اين است كه ياد خدا را 
حفظ كنيد تا رستگار شويد.» توجه به فناوري هاي 
ــت و براي توليد  ــانه اي را لازم و ضروري دانس رس

محصولات فرهنگي مناسب در آينده نويد داد. 
پس از سخنان ايشان، مهندس «عيسي زارع پور» 
ــانه هاي ديجيتال  ــعة فناوري رس رئيس مركز توس
كشور، گزارشي از نخستين دورة مسابقات رسانه هاي 
ــان با استقبال خوب  ــورايي داد كه به گفتة ايش عاش
ــال بيش از 1400 اثر به دبيرخانة جشنواره  و با ارس
برگزار شده بود. زارع پور دربارة دومين دورة مسابقات 
رسانه هاي عاشورايي، ويژة توليدات ديجيتال گفت: 
ــابقه در حوزه هاي نرم افزارهاي رسانه اي،  «اين مس
ــن همراه،  ــاي تلف ــه اي، نرم افزاره ــاي رايان بازي ه
ــي  ــي، پويانمايي و وبلاگ نويس ــاي اينترنت پايگاه ه
برگزار شده است. يگانه فرق اين دوره با دورة پيش، 

اضافه شدن حوزة بازي هاي رايانه اي است.» 

ــي و هدايت روح جمعي جامعه به  ــاجد براي هم افزايي در فعاليت هاي فرهنگ ــتفاده از ظرفيت مس  اس
سمت آرامش و طمأنينة مورد نياز در زندگي جمعي و اجتماعي، دغدغة عالمانه اي است كه نيازمند سلسله 
ــل امروز است. توجه نكردن  فعاليت هاي هدفمند، آگاهانه و منطبق با اقتضائات زماني و روحي و رواني نس
ــت آثار مخرب و  ــيوة «آزمون و خطا» را برنمي تابد، ممكن اس به الزامات چنين فعاليت هايي كه هرگز ش
ــد. افتتاح اولين خانة  فرهنگ ديجيتالي در «مسجد جامع اوين» در اختتامية دومين  ــته باش ويران گري داش
ــت كه ضمن تهية گزارشي از اين مراسم، لزوم نظارت  ــابقات رسانه هاي عاشورايي بر آنمان داش دورة مس
دقيق و دلسوزانه و پرهيز از «آزمون و خطا» در اين مسير فرهنگي-مذهبي را (كه البته انجام آن ضروري 

و شجاعانه است) به مسئولان يادآور شويم. در ادامه، گزارش اين مراسم را بخوانيد:

انلو
ن اين

سي
: ح
س ها

عک

پوريا شيرآشيانى
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رئيس مركز توسعة فناوري رسانه هاي ديجيتال 
ــي به مطالب  ــيار اندك مطالب فارس ــبتِ بس از نس
ــه داد: «هم اكنون در  ــف كرد و ادام ديگر ابراز تأس
ــي، محتواي مطالب فارسي به  فضاي وبلاگ نويس
ــت؛ ضمن  ــه ده هزارم هم نيس ــي يك ب غيرفارس
اينكه محتواي بسياري وبلاگ هاي فارسي مطلوب 
ــت به اين حوزه ورود پيدا كنيم.  ــت و لازم اس نيس
ــي هم فعاليت لازم را  ــفانه در فضاي ديجيتال متأس
نداشته ايم. لازم است فضاي ديجيتال كشور، مملو 
از توليدات فرهنگي و ديجيتالي متناسب با فرهنگ 

خودمان باشد.» 
ــگ ديجيتالي گفت: «در  وي دربارة خانة فرهن
ــايت و بازي هاي مطلوب  ــه نرم افزارها، س اين خان
ــن خانة فرهنگ  ــتفاده از اي ــت و در اس موجود اس
تلاش براي زمينه سازي توليد محصولات فرهنگي 
ــا اين حركت  ــت. اميدواريم ب ــم جزو اهداف اس ه
ــيعي از محصولات فرهنگي توليد شود.»  طيف وس
زارع پور با اشاره به اينكه اين طرح در حقيقت نقطة 
شروع طرح «شبكة ملي فرهنگ جمهوري اسلامي 
ــن فضاها به منظور مركز  ــت، گفت: «اي ايران» اس

رشدي در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.» 
در پايان «دكتر حسيني»، وزير فرهنگ و ارشاد 
ــويق جوانان و  ــلامي، هدف از اين برنامه را تش اس
نوجوانان براي مطالعه و تحقيق در حوزه هاي ديني 
و عاشورايي دانست و از برگزاري كنگرة شعر فاطمي 
و جشنوارة خليج فارس در آينده خبر داد. حسيني با 
اشاره به اينكه مؤسسات قرآني و جشنواره ها، همه، 
ــي و مذهبي دارد، گفت: «نگاه ما  رنگ و بوي دين
ــت. هر استاني  ــتان تهران معطوف نيس فقط به اس
ــه توانايي برگزاري اين برنامه ها را دارد، مي تواند  ك
ــر فرهنگ و  ــود.» وزي ــوان دهد و حمايت ش فراخ
ــاد اسلامي با تأكيد بر اينكه ما بايد فرزند زمان  ارش
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ــن خانة فرهنگ  ــتفاده از اي ــت و در اس موجود اس
تلاش براي زمينه سازي توليد محصولات فرهنگي 
ــا اين حركت  ــت. اميدواريم ب ــم جزو اهداف اس ه
ــيعي از محصولات فرهنگي توليد شود.»  طيف وس
زارع پور با اشاره به اينكه اين طرح در حقيقت نقطة 
شروع طرح «شبكة ملي فرهنگ جمهوري اسلامي 
ــن فضاها به منظور مركز  ــت، گفت: «اي ايران» اس

رشدي در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.» 
در پايان «دكتر حسيني»، وزير فرهنگ و ارشاد 
ــويق جوانان و  ــلامي، هدف از اين برنامه را تش اس
نوجوانان براي مطالعه و تحقيق در حوزه هاي ديني 
و عاشورايي دانست و از برگزاري كنگرة شعر فاطمي 
و جشنوارة خليج فارس در آينده خبر داد. حسيني با 
اشاره به اينكه مؤسسات قرآني و جشنواره ها، همه، 
ــي و مذهبي دارد، گفت: «نگاه ما  رنگ و بوي دين
ــت. هر استاني  ــتان تهران معطوف نيس فقط به اس
ــه توانايي برگزاري اين برنامه ها را دارد، مي تواند  ك
ــر فرهنگ و  ــود.» وزي ــوان دهد و حمايت ش فراخ
ــاد اسلامي با تأكيد بر اينكه ما بايد فرزند زمان  ارش

خود باشيم، گفت: «ما بايد تحولات را رصد كنيم و 
ــتفاده كنيم؛ البته محتوا و فكر بايد  از ابزار جديد اس

منطبق بر نظام دينيِ ما باشد.»
ــانه هاي  ــابقات رس ــة مس ــش اختتامي پايان بخ
عاشورايي، معرفي و تقدير از برگزيده ها بود. هيئت 
ــري آثار اين دوره را  ــطح محتوايي و هن داوران، س
نسبت به دورة گذشته بهتر ارزيابي كرد. آنها معتقد 
ــايت، كيفيت آثار  ــد، در بخش وبلاگ و وب س بودن
ــته به ميزان درخور توجهي  ــال گذش ــبت به س نس
ــت؛ همچنين محتوا و قالب هاي  ــته اس ــد داش رش
ــتر بديع و با نوآوري همراه بود و در  وبلاگ ها بيش
بخش نرم افزارهاي چندرسانه اي نيز توليدات خوبي 
ــد كه نويد روزهاي بهتر را در عرصة  ــاهده ش مش

توليد نرم افزارهاي عاشورايي مي دهد.
ــاي رايانه اي  ــت داوران در بخش بازي ه هيئ
ــا بخش  ــت؛ ام ــه ندانس ــور توج ــري را درخ اث
ــيار ارزشي و  ــي با محتواي بس پويانمايي را بخش
بدايع هنري ارزيابي كرد كه حضور مؤثر بانوان در 
آن شاخص بود؛ همين طور اين هيئت آثار بخش 
نرم افزارهاي تلفن همراه را نيز مناسب و پرمحتوا 

ارزيابي كرد.
ــتة  رش در  ــي»  مبين ــد  «محم دوره  ــن  اي در 
ــا «وبلاگ  ــا رجبي» ب ــي، «حميدرض وبلاگ نويس
ــلامي» با «وبلاگ  ــان اشرفي اس مصباح»، «احس
ــورا»  ــا ميري» با «وبلاگ عاش رز» و «محمدرض

ــدند. در رشتة وب سايت  ــتة تقدير معرفي ش شايس
ــا مديريت  ــي «بچه هاي قلم» ب ــگاه اينترنت از پاي
«مهدي نيك خواه»، «عاشورا» با مديريت «احسان 
ــت «هيئت محبان  ــتيانه»، «والعصر» با مديري دش
ــا مديريت  ــوز» ب ــرا (س)»، «خيمه ني ــة زه فاطم
ــد. در رشتة پويانمايي از  «مرتضي وافي» تقدير ش
ــن همداني» صاحب اثر «نماز باران» و  «محمدامي
ــوراييان»  ــد صمدي اميد» صاحب اثر «عاش «ناهي

تقدير شد. 
ــد  ــانه اي از «محم ــزار چندرس ــتة نرم اف در رش
ــة  ــادي»، «مؤسس ــادق صي ــاني زاده»، «ص خراس
ــتوه»، «مركز فرهنگي هنري تبليغي  داده پرداز نس
ــة  ــر «بيرق 2» و «مؤسس ــراي اث ــازان» ب آينده س
فرهنگي-هنري ياسين امين» براي اثر «ولاء امام 

حسين» تقدير شد.
ــة پيشگامان موج تلفن همراه» براي  از «مؤسس
ــيع» و «فرهنگ عزاداري» در  ــمار تش اثر «روزش
ــد. در همين  ــزار تلفن همراه تقدير ش ــتة نرم اف رش
ــر «آفتاب  ــزاده» صاحب اث ــن علي ــته از «حس رش

كربلا» نيز تقدير شد.
ــتة كتاب گويا هيچ اثري را  هيئت داوران در رش
شايستة مقام اول تا سوم ندانست؛ اما از كتاب «آه» 
از مؤسسة فرهنگي جامع طهور و كتاب «مسلم بن 
عقيل» اثر «مجيد مسعودي» و كتاب «گويا معدن 

خوبي ها» اثر «محمد خراساني زاده» تقدير كرد. 
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ــت و سومين نمايشگاه بين المللي  در حاشية بيس
ــاهد  ــر متفاوتي را ش ــي اث ــران، رونماي ــاب ته كت
ــوان بارا، متفكر  ــتة دكتر آنط بوديم. اين كتاب نوش
ــت. دكتر بارا ماحصل هفت  و نويسندة مسيحي اس
aسال تلاش و پژوهش را در كتاب «امام حسين
ــگان عرضه كرده؛ اما  ــيحيت» به هم در تفكر مس
ــنده فرصت مغتنمي بود  ــي كتابِ اين نويس رونماي
ــارات  تا به ديدارش برويم و جديدترين كتاب انتش
ــر، روح القدس» تأليف  «خيمه» با عنوان: «پدر، پس
محمدرضا زائري را به او هديه كنيم. اقانيم سه گانة 
ــدس» نام  ــر، روح الق ــيحي «پدر، پس الوهيت مس
ــت هاي مؤلف است كه  مجموعه اي شامل يادداش
ــون به صورت  ــري و تجديدنظر اكن ــس از بازنگ پ
كتاب جامعي انتشار يافته است. مؤلف كتاب «پدر، 
ــر، روح القدس» با اعتقاد به اين روايت كه «ما  پس
ــد بروح القدس»؛  ــعر الا يوي قال فينا قائل بيت ش
«كسي براي اهل بيتaشعر نمي سرايد؛ جز آنكه 
ــود.» از آثار عنايت  ــدد الهيِ جبرئيل ياري ش به م
ــر در بيان و  ــتايش پدر و پس ــدس براي س روح الق
زبان نويسندگان و شاعران مسيحي لبنان گزارش 

مي دهد. 
ــاعران مسيحي  محمدرضا زائري مي گويد: «ش
ــدر امت اميرالمؤمنينaو فرزندش  نيز اگر براي پ
ــي زده اند،  ــروده و قلم ــعر س ــهيدان ش ــالار ش س

ــد.»  ــدس بوده ان ــت روح الق ــورد عناي ــد م بي تردي
ــق علوي  ــي عش ــاب «تجل ــن كت ــت اي در حقيق
ــندگان  ــاعران و نويس ــيني در آثار ش ــور حس و ش

مسيحي است.»
ــاب روبه رو  ــارا وقتي با اين كت ــر آنطوان ب دكت
ــيار ذوق زده و متعجب مي گردد و به  ــود، بس مي ش
ــه چنين كتابي  ــحالم ك ــيار خوش ما مي گويد: «بس
ــتم،  در مقابلم قرار گرفته؛ چراكه تاكنون نمي دانس
ــر علاقه مند به  ــيحيت اين همه متفك در عالم مس
ــهداءaحضور دارند. اين كتاب به صورت  سيدالش
ــه امام  ــيحيان را ب ــة مس ــق و علاق ــتند، عش مس
حسينaنشان مي دهد.» وي ادامه مي دهد: «من 
ــتم، اين متفكران مسيحي براي حضرت  نمي دانس
ــعر سروده اند؛ ضمن اينكه  ابا عبداالله الحسينaش
عشق به امام حسينaشور و حرارت خاصي را در 
ــان ها ايجاد كرده و من هم به عنوان  قلب همة انس
ــيحي شيعي» همة ارادتم را به ايشان در  يك «مس
ــيحيت» ابراز  ــينaدر تفكر مس كتاب «امام حس

كرده ام.»
دكتر بارا در مورد تأليف كتاب «امام حسينaدر 
ــيحيت» مي گويد: «علت و انگيزة تأليف  تفكر مس
كتاب «حسينaدر انديشة مسيحيت» مسئوليتي 
ــاس مي كردم؛ چون  بود كه از دوران نوجواني احس
ــة كربلا به  ــة حادث ــدارس، قضي ــاي م در كتاب ه

ــود و در تاريخ به صورت  ــور مفصل درج نمي ش ط
ــت. در دوران كار  ــده اس ــته ش ــذرا مطالبي نوش گ
مطبوعاتي ام با مقتلي روبه رو شدم و آن را خواندم. 
ــيه  ــياه در حاش چون امانت گرفته بودم، با مداد س
ــتم تا بتوانم بعد از آن،  ديدگاه هاي خود را مي نوش
ــي كه اين كتاب  ــته ها را پاك كنم و كس اين نوش
ــيه ها را  ــود، گفت: «چرا اين حاش ــه من داده ب را ب
ــل نمي كني؟» گفتم:  ــته اي، به كتاب تبدي كه نوش
«من جوان هستم و بايد مطالعه كنم؛ چون عاشورا 
ــه طور گذرا دربارة آن  ــت و نبايد ب واقعة مهمي اس

نوشت.»»
ــان به  ــاره به اينكه شرق شناس ــر بارا با اش دكت
ــة كربلا از بعُد مادي نگاه مي كنند، فقط تاريخ  واقع
برايشان ملاك است و روح و انگيزه هاي الهي اين 
واقعه را در نظر نمي گيرند، مي گويد: «ما مسيحيان 
ــلامي زندگي  عرب كه در فضاي هويت فكري اس
مي كنيم، با اين انديشه هاي اسلامي آشنايي داريم 
ــيحي، ما را به تفكر مسلمان ها نزديك  و تفكر مس
ــت. ما بر خلاف شرق شناسان، آن قداست  كرده اس

واقعة كربلا را در نظر مي گيريم. 
اين كتاب اولين كتابي بود كه تأليف و در حدود 
ــق كردم و بعد از اينكه  ــال مطالعه و تحقي هفت س
ــي كردم، توانستم كتاب را به  منابع متعدد را بررس
زيور طبع برسانم. هرچند دشوار بود، تلاش كردم، 
ــگارش كنم؛ بنابراين  ــان مردم عادي آن را ن با زب
ــخصيت تاريخي،  ــار دارم كه در مورد اين ش افتخ
ــينaكتابي را از ديدگاه مسيحيت  يعني امام حس

نگارش كنم.»
ــه نقش  ــاره ب ــيحي با اش ــگر مس اين پژوهش
ــلام  ــش دين اس ــة پژوه ــان در عرص خاورشناس
مي گويد: «انصاف بعضي خاورشناسان و مستشرقان 
از بعضي نويسندگان اسلامي بيشتر است؛ از جمله 
ــت، مي گويد:  ــه پايه گذار وهابيت اس ــن تيميه ك اب
ــلمان ها فتنه  بود  «خروج امام حسينaبراي مس
ــينaبر امام زمان خود قيام كرد!» در  و امام حس
حالي كه بعضي خاورشناسان و مستشرقان انصاف 
به خرج دادند و دربارة امام حسينaو قيام ايشان 
با تجليل ياد كردند كه نام اين عده در كتاب وجود 
دارد. همه مي دانند، قيام امام حسينaبراي قدرت، 
پادشاهي، پول و ثروت نبود، بلكه براي احياي دين 
ــدش قيام كرد؛ بنابراين هر جا ظلمي وجود دارد،  ج
ــت و هر جا مظلوميتي باشد، آنجا هم  آنجا يزيد اس

حسينaتجلي مي يابد.»
نويسندة كتاب «حسينaدر تفكر مسيحيت» 
ــد: «خاستگاه اسلام، محمدي و  همچنين يادآور ش
ــيني است و اگر در مسيحيت نيز كسي  بقايش حس
ــتيم، هر آينه به يادش در هر  چون حسينaداش

كوي و برزن پرچمي برمي افراشتيم.»
ــندة برجستة مسيحي در پاسخ به اين  اين نويس
ــؤال كه اين كتاب چقدر عربي و چقدر مسيحي  س
است و كدام بخش از وجوه فكري ايشان بر ديگري 
چيره است، مي گويد: «من از ديدگاهِ يك مسيحيِ 
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ــتم؛ مسيحي به علت اينكه  عرب اين كتاب را نوش
مباني نظري و فكري من بر پاية انديشة مسيحيت 
ــر كه به لحاظ قومي عرب  ــوده و عرب از اين نظ ب
ــتم و در فضاي جهان عرب بزرگ شده ام؛ ولي  هس
ــم،  ــلامي و گرايش اين را بدانيد كه اولويت من، اس

شيعي است.»
از او دربارة تشابهاتي كه در مورد نحوة شهادت 
ــيaبيان كرده،  ــينaو حضرت عيس امام حس
ــناد تاريخي و  ــد: «بنا به اس ــم كه مي گوي مي پرس
روايات اسلامي و حتي انجيل تلاش كردم، بگويم 
ــهيد وجود دارد.  ــابهات عجيبي ميان اين دو ش تش
ــيaبه  ــود، هنگامي كه حضرت عيس گفته مي ش
صليب كشيده شد، گفت: «من تشنه هستم. به من 
ــنه شهيد  ــان تش آبي بدهيد.» كه آب ندادند و ايش
ــينaدر صحراي كربلا  ــد؛ همچنين امام حس ش
ــنه شهيد شد و پاسخ اين ندا را با شمشير و تير  تش
ــان طفل شيرخوار خود را  و كمان دادند؛ حتي ايش
بر دست گرفت و از قوم دشمن خواست كه به اين 
ــودك آب دهند؛ ولي آنها با تير و كمان و توهين  ك

پاسخ دادند. 
تشابه ديگري وجود دارد، بين قيام، علت خروج 
aــي و گفته هاي اين دو بزرگوار كه حضرت عيس
ــما را حفظ  گفت: «من آمده ام كه ناموس و دين ش
ــان را به گونه اي  ــخ ايش ــم.» ولي اين قوم پاس كن
ــاني ايشان با خاك  ديگر دادند؛ به گونه اي كه پيش
ــاييده شد، كتف و دست او را شكستند و در مورد  س
aهم اين اتفاق افتاد. امام حسينaامام حسين
ــند؛  ــوم خود را فراخواند كه در راه خدا پابرجا باش ق
ــه بر امام  ــوش نكردند. اهانت هايي ك ــي آنها گ ول
ــتند، همان اهانت هايي بود كه  ــينaروا داش حس
ــتند و لباس حضرت  به حضرت عيسيaروا داش
ــيaرا پاره كردند و ضربه هاي كشنده اي بر  عيس
ــينaهم اين چنين شد.  او وارد كردند و امام حس
خاتم انگشتر امامaرا به سرقت بردند و انگشتان 
ــت ايشان را براي خروج اين انگشتر بريدند، بر  دس
جسد مبارك ايشان تاخته شد و كمر و سينه و شانة 

حضرت شكسته شد.
ــردم، در اين كتاب اين مظلوميت  من تلاش ك
امام حسينaو حضرت عيسيaرا براي اولين بار 
و بنا بر مدارك تاريخي و روايات مذهبي استخراج 
كنم و در يك جا بياورم؛ اما اختلافي بين قيام امام 
ــينaو خروج حضرت عيسيaوجود دارد،  حس
مبني بر اينكه امام حسينaخانوادة خود را با خود 
برد كه حكمت الهي بود و گويا با اين حكمت الهي 

مي خواست، اين قيام جاودانه بماند.»
ــؤالي پيش مي آيد؛ اينكه ما در دين  اينجا س
aــي ــهادت حضرت عيس ــلام قائل به ش اس
ــيده  ــتيم و معتقديم، ديگري به صليب كش نيس

شده است. 
ــم، مي گويد:  از دكتر بارا در اين مورد مي پرس
ــود دارد؛ روايت  ــورد دو روايت وج ــن م «در اي
مسيحي و روايت اسلامي؛ مسيحيان مي گويند، 

ــيaبه صليب كشيده شده است  حضرت عيس
ــلمانان مي گويند، ايشان به صليب كشيده  و مس
ــده كه من اين روايت را نزديك تر و دقيق تر  نش
ــهادت از آن ياد  ــه عنوان ش ــم و آنچه ب مي دان
ــت كه شهادت در يك  ــود، منظور اين اس مي ش
ــول پيامبري  ــده، بلكه در ط ــام نش ــه انج لحظ
حضرت عيسي (ع)، ايشان عذاب و رنج كشيد و 
ــكنجه، خود، نوعي شهادت  اهانت ديد و اين ش
ــكنجه ها به عنوان  ــت. من از اين عذاب و ش اس
ــئلة صليب كشيدن را  ــهادت ياد كرده ام و مس ش
ــلام را تأييد  ــته و نظر اس ــم كنار گذاش در كتاب

كرده ام. 
ــد متعال  ــه چطور خداون ــخ داريم ك در تاري
ــماعيلaقرباني شود  ــد، حضرت اس راضي نش
ــد؛  ــان ذبح ش ــتاد كه به جاي ايش و قوچي فرس
ــده كه  ــداي متعال چطور راضي ش ــن خ بنابراي
ــود؛ پس بعيد  ــيده ش ــيحaبه صليب كش مس
ــت كه آفريدگار حكيم براي حفظ قداست و  نيس
به اين سبب كه دشمنانش كار خود را تمام شده، 
انگارند، در آخرين لحظه امر را بر يهوديان مشتبه 

كرده باشد.»
ــخه رسيده است؟  تيراژ اين كتاب به چند نس
ــورد مي گويد: «اين كتاب به  دكتر بارا در اين م
ــده؛ در پاكستان به زبان اردو  35 زبان ترجمه ش
ــه به زبان فرانسه  ــخه، در فرانس 100 هزار نس

ــخه، انگليسي 20 هزار نسخه، زبان  20 هزار نس
ــخه و  ــه پنج هزار نس ــترك آلماني و فرانس مش
ــش  ــيه با ش به زبان محلي يكي از ايالات روس
ــت و تاكنون 2  ــده اس ــيعه ترجمه ش ميليون ش
ــون تيراژ از اين كتاب در جهان عرب چاپ  ميلي
ــت. چاپ اين كتاب فقط در  ــده اس و منتشر ش
ــر آن هم  ــيد. ناش ــخه رس مصر به 50 هزار نس

دارالوداع است.»
دكتر بارا گويا كتاب ديگري هم در دست تأليف 
ــه مي گويد:  ــم ك ــن مورد مي پرس دارد. از او در اي
wــش حضرت زينب ــي دربارة زندگي و نق «كتاب
ــال قبل تاكنون  ــت تأليف دارم كه از 25 س در دس
ــون معتقدم كه امام  ــارة آن مطالعه مي كنم؛ چ درب
ــينaو حضرت زينبwدو روي يك سكة  حس
ــد كه  ــداكاري و ايثارند و همان طور كه گفته ش ف
ــلام، محمدي و استمرار دين، حسيني  پيدايش اس
aــت، در اينجا نيز بايد گفت، قيام امام حسين اس
ــد و با حضرت  ــروع ش با نهضت امام حسينaش
زينبwبه تكامل رسيد؛ زيرا زينبwاين نهضت 
ــام آور اين پيام بود.  ــاند و نقش پي را به تكامل رس
ــركوب كند و  ــن پيام را س ــت، اي يزيد تلاش داش
ــورا را در لابه لاي تاريخ به فراموشي  ــفة عاش فلس
ــش خود اين  ــي زينبwبود كه با نق ــذارد؛ ول بگ
ــعله ور كرد و نقش عظيمي در  نهضت را پايدار و ش

به تكامل رساندن اين پيام داشت.» 

مـن از ديـدگاه يك مسـيحيِ عرب 

ايـن كتـاب را نوشـتم؛ مسـيحي به 

علـت اينكـه مباني نظـري و فكري 

من بر پاية انديشة مسيحيت بوده و 

عرب از اين نظـر كه به لحاظ قومي 

عرب هستم و در فضاي جهان عرب 

بزرگ شـده ام؛ ولـي ايـن را بدانيد 

شيعي است.كه اولويت من، اسـلامي و گرايشم، 

انلو
ن اين

سي
: ح
س ها

عک
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  چگونه شـيعيان لبنان بـه دغدغة علمى 
شما تبديل شدند؟ 

ــه در دوران جنگ  ــن با خانواده هاى لبنانى ك م
ــه آلمان گريخته  ــى لبنان در دهة 1970 م. ب داخل
ــنا بودم؛ به همين علت به سياست لبنان  بودند، آش
ــة 1990 م.  ــدم. در ده ــه علاقه مند ش و خاورميان
ــى  ــتة مطالعات سياس پايان نامة دكترى ام را در رش

دربارة جنبش شيعى لبنان به پايان رساندم. 

  چـرا چاپ و نشـر شـيعه در لبنان براى 
شما جالب است؟ 

ــاراتى  ــات انتش ــده كه مطالعة مؤسس اثبات ش
شيعه موضوع بسيار جالب است؛ زيرا چندين سؤال 
ــافى براى پژوهشگر در خود دارد. انسان ها از  اكتش
طريق زبان مكتوب، به ويژه در كتاب ها، انديشه هايى 
ــر آنها، حفظ آن، براى  ــار مى دارند كه از نظ را اظه
ــدگان ارزش دارد؛ به اين  ــل خود و احتمالاً آين نس
ــا آينه اى از هويت جمعى هر جامعه  ترتيب كتاب ه
است و البته تناقضات و كشمكش هاى درونى خود 

ــمندى كه در زمينة  را نيز دارد. من به عنوان دانش
مطالعات اسلامى به فعاليت مى پردازم،  مى دانستم 
ــات انتشاراتى مذهبى، نگاهى اجمالى به  كه مؤسس
بحث هاى معاصر دربارة الهيات و سياست خاورميانه 
مى تاباند؛ من همچنين به عنوان دانشمندي در علوم 
ــتم كه «انديشه ها» فقط توسط  اجتماعى، مى دانس
ــه در فرايند اجتماعى  ــراد پرورش نمى يابند،  بلك اف
ــاخته مى شوند. «اقتصاد» توليد كتاب  پيچيده اى س

عامل مهمي در اين فرايند تاريخى است.  

  روش شناسـى تحقيق شما دربارة چاپ 
و نشـر شـيعه در لبنـان اساسـاً مبتنـى بر 
پرسـش نامه و مصاحبه بوده، چرا شما اين 

روية تحقيقى را انتخاب كرديد؟
ــى كه از  ــه علت آن گونه شناس ــة اول ب در وهل
ــاراتى انجام داده بودم، به مبنايى  ــات انتش مؤسس
تجربى احتياج داشتم؛ بنابراين برخى گروه بندى ها 
ــات  ــا مؤسس ــيلة آنه ــه وس ــخيص دادم و ب را تش
ــة موضوعات  ــث اهداف، دامن ــاراتى را از حي انتش
منتشركرده، حجم هر يك از كتاب هاى انتشاريافته 
و امثال آن مقايسه كردم. در وهلة دوم، پرسش نامه، 
گامى كاملاً عملى براى تماس با مالكان مؤسسات 

انتشاراتى بود. 
ــاني نبود؛ زيرا  ــا همواره كار آس ــه با آنه مصاحب
ــتر براى عرضة اطلاعات داخلى تجارت  تجار بيش
خود مرددند. آنها احتمالاً مى ترسند كه رقبايشان از 
اين اطلاعات بهره ببرند و همواره آسان نبود كه به 
آنها توضيح دهم كه چرا به عنوان دانشمندي غربى 
ــتم. پيمايش و  ــوع كار آنها علاقه مند هس به موض
ــؤالات، متقاعدكردن آنها را به  ــمارى از س تهية ش
ــه كار آنها وجود  ــبت ب اينكه علاقه اى عمومى نس

دارد، آسان تر مى كرد. 

  علـت اينكـه پژوهش خـود را در زمينة 
چاپ و نشر شيعه در لبنان به كتاب محدود 

مصاحبة اختصاصى خيمه  با دكتر اسـتفان رزينى  مؤلف كتاب 
«چاپ  و نشر شيعه در لبنان»

ــر، روح القدس» كه  ــكر، كتاب «پدر، پس ــر، روح القدس» كه خدا را ش ــكر، كتاب «پدر، پس   پوريـا شيرآشـياني: خدا را ش
ــت، پس از بازنگري و تجديدنظر،  ــامل يادداشت هاي «محمدرضا زائري» اس ــت، پس از بازنگري و تجديدنظر، ش ــامل يادداشت هاي «محمدرضا زائري» اس ش
امسال به بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران رسيد. اقانيم سه گانة امسال به بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران رسيد. اقانيم سه گانة 
ــيحي: «پدر،  پسر، روح القدس» نخستين ويرايش كتابي است كه در  ــيحي: «پدر،  پسر، روح القدس» نخستين ويرايش كتابي است كه در الوهيت مس الوهيت مس
ــاعران مسيحي لبنان  ــعار ش ــت هاي آن زندگي نامه و برخي نمونه ها از اش ــاعران مسيحي لبنان پيوس ــعار ش ــت هاي آن زندگي نامه و برخي نمونه ها از اش پيوس
ــن بار كتاب را ورق مي زدم و در  ــت. وقتي براي اولين، دومين و چندمي ــن بار كتاب را ورق مي زدم و در آمده اس ــت. وقتي براي اولين، دومين و چندمي آمده اس
ــمندان آزادة لبناني، ابراز  ــاي كتاب ابراز علاقة محمدرضا زائري به دانش ــمندان آزادة لبناني، ابراز جاي ج ــاي كتاب ابراز علاقة محمدرضا زائري به دانش جاي ج
ــور  ــق علوي و ش ــور و تجلي عش ــق علوي و ش ــاعران و متفكران لبناني به اهل بيتaو تجلي عش ــاعران و متفكران لبناني به اهل بيتارادت ش ارادت ش
ــيحي لبناني را مي ديدم، به ياد سابقة  ــيني در آثار شاعران و نويسندگان مس ــيحي لبناني را مي ديدم، به ياد سابقة حس ــيني در آثار شاعران و نويسندگان مس حس
ــرزمين لبنان مي افتادم؛ آن هنگام كه در دوران نوجواني، لبنان برايم  ــرزمين لبنان مي افتادم؛ آن هنگام كه در دوران نوجواني، لبنان برايم ارادتم به س ارادتم به س
يادآور سلحشوري هاي مصطفي چمران بود. شهيد چمران برايم علي شريعتي را يادآور سلحشوري هاي مصطفي چمران بود. شهيد چمران برايم علي شريعتي را 
ــوگ نامة چمران به شريعتي مرهم  ــت، س ــوگ نامة چمران به شريعتي مرهم تداعي مي كند و هنوز هم كه هنوز اس ــت، س تداعي مي كند و هنوز هم كه هنوز اس
عقده هايي است كه بر عقيده هايم چنگ مي زنند. چمران برايم امام موسي صدر عقده هايي است كه بر عقيده هايم چنگ مي زنند. چمران برايم امام موسي صدر 
ــه در كنار خوبان ديگري، تكيه گاه ايمان من اند كه  ــه در كنار خوبان ديگري، تكيه گاه ايمان من اند كه را تداعي مي كند و اين هر س را تداعي مي كند و اين هر س

با نقبي از تولاي آنان در جست وجوي جان جانانم.با نقبي از تولاي آنان در جست وجوي جان جانانم.
وقتي «جرج شكور» شاعر و استاد ادبيات عرب كه در جبل لبنان به دنيا آمده، وقتي «جرج شكور» شاعر و استاد ادبيات عرب كه در جبل لبنان به دنيا آمده، 
ــان  ــان در فروردين ماه به ايران آمد و «خيمه» توفيق گفت وگوي اختصاصي با ايش در فروردين ماه به ايران آمد و «خيمه» توفيق گفت وگوي اختصاصي با ايش
ــكلات طبيعي  ــر، روح القدس» پس از پاره اي مش ــكلات طبيعي را يافت، وقتي كتاب «پدر، پس ــر، روح القدس» پس از پاره اي مش را يافت، وقتي كتاب «پدر، پس
ــيد، وقتي در نمايشگاه با دوستان جديد لبناني از  ــگاه رس ــيد، وقتي در نمايشگاه با دوستان جديد لبناني از و غير طبيعي به نمايش ــگاه رس و غير طبيعي به نمايش
ــن نصراالله» گفتم (سيدحسن نصراالله برايم امام موسي صدر  ــن نصراالله» گفتم (سيدحسن نصراالله برايم امام موسي صدر ارادتم به «سيدحس ارادتم به «سيدحس
ــي صدر ...)، وقتي در نمايشگاه كتاب امسال عكس  ــي صدر ...)، وقتي در نمايشگاه كتاب امسال عكس را تداعي مي كند و امام موس را تداعي مي كند و امام موس
ــگاه  ــم از مصطفي چمران را  پيدا كردم و از همه مهم تر وقتي در نمايش ــگاه دلخواه ــم از مصطفي چمران را  پيدا كردم و از همه مهم تر وقتي در نمايش دلخواه
ــاب در غرفه هاي لبناني تعداد درخور توجهي از كتاب هاي مورد نياز كتابخانة  ــاب در غرفه هاي لبناني تعداد درخور توجهي از كتاب هاي مورد نياز كتابخانة كت كت
ــينaرا يافتيم، به فكر پرونده اي ويژة لبنان و هم بستگي و را يافتيم، به فكر پرونده اي ويژة لبنان و هم بستگي و  ــينتخصصي امام حس تخصصي امام حس
ــتگي هاي فكري و عقيدتي با آنان افتاديم و اين مختصر تلاش اوليه براي  ــتگي هاي فكري و عقيدتي با آنان افتاديم و اين مختصر تلاش اوليه براي دلبس دلبس
ــيدن به مقصود ياد شده است. ان شاءاالله در شماره هاي بعدي پرونده هايي از  رس

اين قبيل با دقت و ماية بيشتري به استحضار خواهد رسيد. 

ــگاه آزاد برلين/آلمان يكى از دانشمندان  ــتاد سابق دانش ــتفان رزينى (Stephan Rosiny) اس  دكتر اس
شناخته شده، در زمينة مطالعات اسلامى، مسائل شيعى و مباحث خاورميانه است. حوزه هاى تحقيق و تآليف 
ــى، اسلام گرايى معاصر، روابط شيعه و سنى، مسائل فرهنگى و سياسى شيعه است. از نظر  ــلام سياس او اس
ــور لبنان تمركز دارد. وى تاكنون چند كتاب، ده ها  ــتر به خاورميانه و در خاورميانه، كش جغرافيايى نيز بيش

مقاله و به همين تعداد مصاحبه و سخنرانى دربارة موضوعات فوق عرضه كرده است. 
ــده، «چاپ و نشر شيعه در لبنان» نام دارد كه با  ــى نيز ترجمه ش يكى از كتاب هاى دكتر رزينى كه به فارس
ــارات هستى نما در سال 1386 در 192 صفحه منتشر شده است.  ترجمة دكتر محمد نورى و به همت انتش

آنچه در پى مى آيد، مصاحبه اختصاصى ماهنامة خيمه با ايشان است. 

ــيدن به مقصود ياد شده است. ان شاءاالله در شماره هاي بعدي پرونده هايي از ــيدن به مقصود ياد شده است. ان شاءاالله در شماره هاي بعدي پرونده هايي ازرس رس
اين قبيل با دقت و ماية بيشتري به استحضار خواهد رسيد.اين قبيل با دقت و ماية بيشتري به استحضار خواهد رسيد.

پروندة ويژة لبنان

پيمان اسحاقى
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كرده ايـد و بـه روزنامه ها و مجلات شـيعى 
توجهى نداشته ايد، چيست؟ 

من در اين كتاب تعداد كمى از مجلاتى را كه به 
ــيعيان تعلق دارد، ذكر كرده ام؛ اما روزنامه اى كه  ش
فقط شيعيان منتشر كنند، وجود ندارد؛ البته اين امر 
به تصميم اولية من براى تمركز بر موضوع خاصي 

كه همان كتاب باشد نيز مربوط مى شد. 

  گونه هاى جديد چاپ و نشـر در 
لبنان همانند چاپ و نشر ديجيتال يا 
انتشار جزوه هاى غير رسمى توسط 
ناشـران رسـمى را چگونـه ارزيابى 

مى كنيد؟
ــيعى» تا آنجا  ــايت هاى «ش ــتر س بيش
ــات  ــم، رابطه اي با مؤسس ــن مى دان كه م
ــارة جزوه هاى غير  ــاراتى ندارند و درب انتش
ــمى كه ناشران رسمى منتشر مى كنند،  رس

اطلاعاتى ندارم.

 هـدف شـما از ايـن مطالعه، بـه صورت 
اسـلام گرايى  از  ابعـادى  تحليـل  اصلـى، 
شيعيان لبنان بوده است. نتيجة مطالعة شما 
چه بود و اين مطالعه چه كمكى در فهم اين 

هدف داشت؟
مؤسسات انتشاراتى مكاتب و وضعيت هاى بسيار 
ــان مى دهند. اين  ــة مذهبى را نش متنوعى از انديش
ــته ترين يافتة من در اين تحقيق بود. ديدگاه  برجس
ــلامى/ عمومى در غرب مبنى بر اينكه جنبش [اس
شيعى] يگانه و يكسانى وجود دارد، صحيح نيست. 
گوناگونى مختلفى به سبب كشورهايى كه شيعيان 
ــه و  در آنها زندگى مى كنند، مكاتب مختلف انديش
مراجع [تقليدي] كه اين مؤسسات انتشاراتى به آنها 
وابسته هستند، وجود دارد؛ بنابراين اسلام گرايى در 
معناى عمومى بيشتر شبيه گفتمانى گشوده دربارة  

دين و تلاشى از سوى مسلمانان كنونى براى يافتن 
ــب به چالش هاى مدرنيته در پرتوي  پاسخي مناس
دين آنهاست. طيف پاسخ ها از وضعيت هايى بسيار 

مترقى تا پاسخ هايى كاملاً ارتجاعى است. 

  آينـدة چـاپ و نشـر شـيعه در لبنان  را 
به ويـژه پس از جنـگ 33 روزة اسـرائيل-

لبنان چگونه در نظر مى گيريد؟

نيروى هوايى اسرائيل در تابستان سال 2006م. 
ــاراتى را تخريب كرده كه  ــة انتش حدود 30 مؤسس
بيشتر شيعه هستند. اين مؤسسات انتشاراتى عمدتاً 
ــتند.  ــتقر هس در حاره حريك در جنوب بيروت مس
ــي از كالاهاى  ــان اگرچه حجم فراوان ــى از آن برخ
ــرعت به  ــت داده اند، به س درون انبار خود را از دس
بازگشايى مؤسسات انتشاراتى و فروشگاه هاى خود 

اقدام كرده اند. 
ــي براى  ــراق،  فرصت بزرگ ــم در ع ــر رژي تغيي
ــيعه فراهم آورد؛ زيرا عراق  مؤسسات انتشاراتى ش
بزرگ ترين بازار كتاب هاى مذهبى شيعى در جهان 
ــت؛ بنابراين وضعيت اقتصادى براى  عرب زبان اس
ــيعى بهبود يافته  ــاراتى بزرگ تر ش مؤسسات انتش
ــيارى  ــى عمومى،  بس ــت؛ اما به عنوان گرايش اس
ــر در همين دوران  ــاراتى كوچك ت ــات انتش مؤسس

ــة 1990 م. و اوايل دهة ــده اند. در ده ــل ش تعطي
ــمارى از مراجع   2000 م. رقابتى بزرگ در ميان ش
شيعه وجود داشت كه در جاي خود بر شمار بزرگى 
ــان الهياتى بازار  ــاريافتة اين متخصص ــار انتش از آث
ــى كه [آيت االله  ــت. از زمان ــاب بيروت اثر گذاش كت
ــياري در جهان  ــتانى پيروان بس ــيد] على سيس س
عرب يافته، اين رقابت كاهش يافته است؛ بنابراين 

«تلاش براى مرجعيت» آرام تر شده است.  
ــاراتى در  ــات انتش ــت مؤسس وضعي
ــال هاى گذشته تغييرات زيادى كرده   س
ــات انتشاراتى  ــيارى مؤسس ــت. بس اس
ــاى كارى خاص از  ــك با برنامه ه كوچ
ــر حتى براى  ــان رفته اند. چاپ و نش مي
ــته انگيزة مذهبى  ناشرانى كه در گذش
ــتند، هر چه بيشتر به كارى تجارى  داش
ــات  ــت. آنها به مؤسس ــده اس تبديل ش
 (Established) «انتشاراتى «نهادى شده
ــارت رفته،  ــم بدان ها اش كه در تحقيق

تبديل شده اند.

  توصية شـما به كسـانى كه قصد دارند، 
دربـارة همين موضوع به تحقيـق بپردازند، 

چيست؟ 
ــات  ــا و گونه هاى مؤسس ــا كه ويژگى ه از آنج
ــر در  ــاراتى و نيز وضعيت محيطى چاپ و نش انتش
ــال هاى اخير به شدت تغيير كرده، بسيار  لبنان در س
ــه اى تاريخى انجام دهيم و  ــت كه مقايس جالب اس
ــيم، چگونه آنها تغيير كرده اند؟ و عوامل تغيير  بپرس
چه بوده؟ موضوع بسيار جالبى براى مطالعه، انجام 
تحقيقى است، روى توزيع كتاب هاى مذهبى شيعه 
ــدگان اين كتاب ها  ــؤالات كه خوانن و طرح اين س
ــراى اين كتاب ها  ــتند و بزرگ ترين بازارها ب كيس
ــر مباحثات درون  ــت و اين كتاب ها چگونه ب چيس

شيعه تأثير مى گذارند. 

پروندة ويژة لبنان

اثبـات شـده كـه مطالعة مؤسسـات 

انتشاراتى شيعه موضوع بسيار جالب 

اسـت؛ زيرا چندين سـؤال اكتشافى 
براى پژوهشگر در خود دارد.

و  مكاتـب  انتشـاراتى  مؤسسـات 

از  متنوعـى  بسـيار  وضعيت هـاى 

انديشـة مذهبـى را نشـان مى دهند. 

تحقيق بود.اين برجسـته ترين يافتـة من در اين 



۱۰  ارديبهشت  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۴ 

به روز بودن و پرهيزگارى
نوشته دكتر لارا ديب، ترجمة پيمان اسحاقى

شاعر مسيحي در سوگ پروندة ويژة لبنان
كربلا مي سرايد

ــيحي لبناني،  ــاعر مس ــيس»، ش «ريموند قسّ
ــوگ مصيبت سالار  ــرايش قصيدة خود در س س

شهيدان را آغاز كرد.
ــلام اين خبر  ــري ضمن اع ــا زائ ــد رض محم
ــاعر مسيحي پيش از اين قصيده اي  افزود: اين ش
ــروده كه سال ها  طولاني در مدح امير مؤمنان س
ــر  پيش با نام «علي، الفارس الفقيه الحكيم» منتش

شده است.
ــاعر و استاد ادبيات ساكن  ريموند قسّيس، ش
ــرق لبنان ) است كه داراي مطالعات  زحله (در ش
ــة امير مؤمنان و اهل بيت  ــلامي و به انديش اس
علاقمند است. او قصيدة نخست خود را 30 سال 
ــروده و اكنون پس از  ــش در مدح امام علي س پي
ــوگواره اي را براي خاندان  ــرايش س 30 سال س

رسالت آغاز كرده است.
زائري افزود: اين شاعر مسيحي از مدتي پيش 
ــل را آغاز كرده و  ــع تاريخي و مقات ــة مناب مطالع
ــي منابع و كتاب هاي  ــدن برخ اكنون با آماده ش
ــوده  ــت گش ــرايش اين منظومه دس جديد به س

است.
سبك نگارش و تأليف او علاوه بر ذكر سياق 
ــر طبق منابع موثق،  ــي وقايع و رخدادها ب تاريخ
ــارة گذرا به تحليل و مقايسة مسائل تاريخي  اش
ــت و اضافه بر اين به متون  ــرايط حاضر اس با ش
تاريخي و كلاسيك نيز توجه فراوان دارد . براى 
ــائل  ــه او در قصيدة امام علي علاوه بر مس نمون
ــي خطبه هاي  ــور مفصل به برخ ــي به ط تاريخ
نهج البلاغه و سخنان حكيمانة امير مؤمنان توجه 

كرده است.
ــود ريموند  بنا بر گفتة زائرى، پيش بيني مي ش
ــن كتاب را به  ــا پيش از ماه محرم  اي ــيس ت قسّ
ــازد. از  ــار آماده س ــانده و براي انتش ــان رس پاي
ــندة لبناني تا كنون آثاري به  ــاعر و نويس اين ش

زبان هاي فرانسوي و عربي منتشر شده است.
ان شاءاالله مجلة خيمه متن و ترجمة اين اثر را 

براي نخستين بار منتشر خواهد كرد. 
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ــيارى زنان شيعه در لبنان از اواخر دهة  براى بس
1970 م. برخى عملكردهاى پرهيزگارانه به بخشي 
از گفتمانى تبديل شده كه جايگزينى براى مفاهيم 
مدرن سكولار در نظر گرفته مى شود. در اين فرايند، 
هويتى شكل يافته كه هم پرهيزگارانه و هم مدرن 
ــت كه  ــن هويت همان جايى اس ــود. اي تلقى مى ش
ــته  مفاهيم پرهيزگارى و مدرنيته به يكديگر وابس
ــتند.2 درون اين زمينه، آرمان هاى پرهيزگارى  هس
ــى كه به  ــاي جمعى تعهد دين ــى –يا بروزه جمع
ــوند- پيامدهاى  ــيوه هايى زمينه اى تفسير مى ش ش

خاصى براى زنان داشته اند. 
ــانه هاى هويت  ــن امر تا اندازه اى به علت نش اي
جنسى يافتة تعصب دينى همانند روسرى است؛ اما 
ــأت مى گيرد كه  به صورت مهم ترى از اين امر نش
ــمارى از  پرهيزگارى جمعى و همگانى در مورد ش
ايدوئولوژى هاى مرتبط با هويت جنسى ظاهر شده 
كه به برخى روش ها تأكيد مى كند؛ روش هايى كه 
بر اساس آنها در سرزمين [خاصى زندگى كردن] به 
صورتى استوار در ابعاد فرامِلىّ خود قرار مى گيرد. 

ــتگى هاى  ــه من به ارتباط ها ميان پيوس در ادام
ــه مدرنيته كه  ــزگارى ب ــى  يافتة پرهي هويت جنس
محلى يا فراملى هستند، به نقش الگوهاى زنانه در 
تاريخ مذهبى شيعه و ايده هايى دربارة به روزبودگى 

[زنان شيعة لبناني] اشاره خواهم كرد.
ــه در  ــزگارى و مدرنيت ــوم پرهي ــة دو مفه رابط
ــب در دهة  ــيعيان لبنان حول مذه ــدن ش بسيج ش
1970 م. ريشه دارد. ايدئولوژى هاى چيره در زمينة 
ــيعيان  ــى در گردش و دَوَران ميان ش هويت جنس
ــن فرايندهاى تاريخى و طي  پرهيزگار از خلال اي
ــده است. در  ــتى فرقه اى در لبنان ظاهر ش هم زيس
ــاى «مدرنيته» در حوزة  ــن دورة دگرگونى، معن اي
ــر يافته  ــه عنص ــيعه، س ــى پرهيزگارى ش فرهنگ
ــت؛ «متمدن بودن» در ضديت با عقب ماندگى،  اس

پيشرفت مادى و پيشرفت معنوى. 
ــا وعملكردهاى  ــد فهم ه اين امر به معناى رش
ــى «صحيح» تر  از  ــود كه به صورت ــى خاص ب دين
ــد. براى زنان  ــنتى تر» تصور مى ش شكل هاى «س
ــد كه براى  ــيعيان لبنان، نتيجه اين ش در جامعة ش
ــدن، بايد به صورت برجسته  مدرن در نظر گرفته ش
در برخى روش ها و طريقه هاى خاص نيز پرهيزگار 
ــيوه هايى كه زنان   ــند. براى شروع نظاره به ش باش

ــان دادند، بياييد به  اين چگونگى ها را هم زمان نش
 [w] بازقاعده سازى هاى اخير از رفتار سيده زينب

در نبرد كربلا بازگرديم.
زينب [w] به عنوان الگوى نقش

ــهادت امام  ــاليانة ش ــت س ــورا،  گراميداش عاش
در  ــدى  كلي ــى  عامل ــلا،  كرب در   [a] ــين  حس
ــت كه در لبنان رخ  دگرگونى هاى تعصب دينى اس
ــت. يكى از هزاران تغيير در حال پيشرفت  داده اس
كه در مجالس يادبود [امام حسينaدر ماه] محرم 
روى داده، تغييرى دو جزئى در شيوه هايى بوده كه 
زنانگى آرمانى و ايده آل را به تصوير كشيده است. 
ــيده  ــة اول، نوعى كاهش در تأكيد بر س در وهل
ــا تأكيدى مضاعف بر خواهر  فاطمه [w] هماره ب
ــين [a]، زينب [w] وجود داشته است. در  حس
ــارة تأثير اين چهره ها  اظهارات زنان پرهيزگار درب
ــى  ــرت] فاطمه [w] نقش ــر زندگى  خود، [حض ب
ــد مداوم بر  ــت؛ گرچه تأكي ــه اى يافته اس پس زمين
زهد و قدرت او به وسيلة عالمان دينى وجود داشته 
است. در عوض، زنان غير روحانى [كه تحصيلات 
دينى را در حوزه هاى علميه طى نكرده اند] بر زينب 
ــورا تمركز  [w] به عنوان چهرة غالب مؤنث عاش
مى كنند و بر حضور او در كربلا و نقش او به عنوان 
ــهادت  ــت [حاضر در كربلا] پس از ش رهبر جماع

حسين [a] تأكيد مى ورزند. 
ــاره در  ــازى دوب ــك قاعده س ــة دوم، ي در وهل
ــورا در زمينة  ــردن [جزئيات واقعة] عاش بازگويى ك
ــار زينب [w] در نبرد كربلا و بعد از آن وجود  رفت
ــت. توصيف ها از زينب [w] به صورتى  داشته اس
ــده يا بر كشته ها بسيار اشك  كه در غم مدفون ش
ــه بازنمايى هايى داده كه  ــاى خود را ب مى ريزد، ج
ــجاعت، قدرت و مقاومت او تأكيد و به نقش  به ش
ــير دوباره از نقش  رهبرى توجه مي كنند. اين تفس
ــاركت رو به افزايش زنان  ــب [w] هم در مش زين
ــورا [در محرم] و  ــاليانة] يادبود عاش در مراسم [س
هم به صورت كلى تر در نقش زنان براى مشاركت 
عمومى وسيع تر در جامعه به واقعيت پيوسته است. 
وقتى مفهوم «الگوى نقش» در مورد گروه هاى 
اسلامى و/يا گروه هاى سياسى قرار مى گيرد، بيشتر 
ــى دربارة گونه هاى به روزبودگى همراه  با فرض هاي
مى شود كه اين پيش فرض ها بايد ساختار زندگى ها 
ــم آورد؛ مردمى كه از   ــردم را فراه ــارات م و انتظ

ــى الهام جويى مى كنند. به  چهره هاى دينى-تاريخ
طور خاص اين انديشه به صورت مداومى به وجود 
ــد كه نظاره به چهره اى همچون زينب [س]،  مى آي
ــت»  «نظاره اى عقب مانده»، تمايلى براى «بازگش
ــته يا فهمى از زمان به صورت  به دورة زمانى گذش
ــه اى و بنابراين غير مدرن را تداعى مى كند يا  چرخ

به نمايش مى گذارد. 
ــتدلال  ــخ به اين فرض ها، من چنين اس در پاس
مى كنم كه در ميان جماعت شيعيان لبنان هم زمان 
ــه اى از به روزبودگى وجود دارد كه  مفاهيم چندگان
شامل مفهومى تجددگرا از زمان به عنوان پيشرفت 
ــى به آن  خطى به آينده اى كه از نظر بالقوه دسترس
ممكن است، اما تاكنون شناخته نشده، وجود دارد؛ 
ــت كه  در عين حال مفهومى از زمان نيز موجود اس
-Paradig) «كاملاً چرخه اى نيست، بلكه «الگويى

matic) است. 

قرائت هاى موقت و به روز
ــت كم به  رابطة نبرد كربلا با زمان مى تواند، دس
دو گونه در بازنمايى هاى معاصرش در لبنان قرائت 
ــو زمان مى تواند غيرخطى در نظر  ــود؛ از يك س ش
ــود. اين قرائت بر مفهومى از زمان تأكيد  گرفته ش
 Reinhart) ــلك مى كند كه به آنچه رينهارت كوس
ــبيه، اما غير يكسان  Koselleck) طرح مى كند، ش

است. 
كوسلك چارچوبى موقت را پيشنهاد مى كند كه 
ــاً جديدى  ــده نمى تواند هيچ چيز اساس در آن «آين
ــان جهان انتظار مى رود.3  را فراهم آورد»؛ زيرا پاي
ــيحى كه نظريه پردازى كوسلك  در زمينه هاى مس
ــخت  ــت سرس ــه در آن دارد، اين امر به سرش ريش
انسان ها به عنوان موجوداتى گناهكار تا روز قيامت 
ــيعه به ويژه در  ــت؛ اما در جهان بينى ش مربوط اس
ميان شيعيان لبنان، اين آيندة غيرجديد، در عوض، 
ــر مربوط  ــانى نبرد ميان خير و ش به تداوم و يكس
ــده و  ــواره از قبل از آن خبر داده ش ــت كه هم اس
ــده است.  در دوره هاى زمانى گوناگون بازتعريف ش
ــتر اوقات براى من به صورت  چنين مسئله اي بيش
ــود: «در همة زمان ها،  در  ــه بيان مى ش اين انديش
ــك يزيد و يك  ــا، در همة دوره ها، ي ــة ملت ه هم

حسين [a] وجود دارند.»
ــى از كربلا مغاير با قرائت  اين امر قرائت الگوي
سرگذشتى از آن را نشان مى دهد. [قرائت] الگويى، 
ــيعه در برابر شر،  ــاي مقاومت ش نه به عنوان منش
ــى الگويى در اين مقاومت و  بلكه به عنوان موضع
ــه در حال تكرار  به صورت گونه اى از واقعة هميش
ــه پيش بينى شدة خير و شر كه تا روز  و نبرد هميش
ــد، فهميده مى شود. اين  قيامت هم حل نخواهد ش
ــة وقوع نبرد] ــت به [دورة و زمان به معناى بازگش

ــتفاده  ــش از آن، دربارة اس ــت، بلكه بي كربلا نيس
ــراى تأكيد به  ــوازى [با زمان ما]، ب ــلا در ت از كرب
ــيعه] و يكى كردن  ــان [ش اخلاقى بودن موضع انس

جنبة خير در دوگانة خير و شر است. 
ــر، همانند آنها  ــيعه در دوران معاص نبردهاى ش

ــده است.  ــانه هاى مركزى مدرنيته تبديل ش ــيعه در لبنان، پرهيزگارى به يكى از نش  در ميان زنان ش
ــتدلال مى كند كه احتمالاً به صورت دور از باوري، زنان هستند كه مسئوليت متعالى تر  ــندة مقاله اس نويس
ــيعه  ــر عهده دارند. زنان پرهيزگار ش ــاد آن از جمله امورات مادى ب ــة ابع ــه را در هم ــدن مدرنيت بازنمايان
ــرفت جماعت خود، براى عزيمت به نقش ها و  ــهيل نمودن پيش ــان براى نماياندن و تس به عنوان تعهدش
ــيدن حوزه هاى مادى و معنوى، دگرگونى  ــوند. اين فرايندها به هم رس ــويق مى ش فضاهاى اجتماعى تش
ــان مى دهد.1 لازم به ذكر است كه در اين  ــى را نش ــكاف هاى مربوط به هويت جنس و تا اندازه اى محو ش
-Tem) ــان، معادل ــب با وضعيت هر زم ــى» به معناي عمل به صورتى متناس ــن عبارت «به روزبودگ مت
ــى» به معناى  ــوى، معادل (Piety)، و «هويت جنس ــايى و تق ــزگارى» به معناى پارس porality)، «پرهي

مفهومى فراتر از جنسيت (تذكر و تأنيث)، معادل (Gender) به كار رفته است. عبارت هاى داخل قلاب از 
مترجم است. 

عاشورا،  گراميداشت ساليانة شهادت 

امـام حسـين [a] در كربلا، عاملى 

كليدى در دگرگونى هاى تعصب دينى 

است كه در لبنان رخ داده است. يكى 

از هزاران تغيير در حال پيشـرفت كه 

a
در مجالس يادبود [امام حسـين

در ماه] محـرم روى داده، تغييرى دو 

جزئى در شـيوه هايى بـوده كه در آن 

كشيده شده است.زنانگـى آرمانـى و ايده آل بـه تصوير 

لبنـان  شـيعيان  جماعـت  ميـان  در 

از  چندگانـه اى  مفاهيـم  هم زمـان 

مفهومـى  شـامل  كـه  به روزبودگـى 

تجددگرا از زمان به عنوان پيشـرفت 

خطـى به آينـده اى كه از نظـر بالقوه 

دسترسـى بـه آن ممكـن اسـت؛ اما 

تاكنون شناخته نشده، وجود دارد.
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ــغال 22 سالة لبنان توسط اسرائيل  كه در دوران اش
يا حملة اسرائيل به لبنان در جولاى 2006م. روى 
داد، به موضعى ديگر از نبرد اخلاقى عالمگير براى 
ــلا آن را نمايندگى مى كرد، تبديل  الگويى كه كرب

شد.
ــرد كربلا با  ــل دوم از ارتباط نب ــت محتم قرائ
ــناخته و  ــورد قبلى به مفهوم ناش ــان به جاى م زم
ــد؛ امرى كه  ــده تأكيد مى كن ــر آين پيش بينى ناپذي

ــان مدرن»  ــوان «زم ــران به عن ــلك و ديگ كوس
ــاء  ــد. در اينجا كربلا نقطة منش ــف مى كنن توصي
براى روايت تاريخى خطى، جايگاه احتمالى شروع 
ــزب االله] و  ــلامى» [لبنان/ح ــخ «مقاومت اس تاري
ــدى در اين گفتار از  ــت. قدم بع نيز محل الهام اس
ــت جانبدارانه [از واقعة  ــامل گسس چنين روايتى ش
ــه قرن هاى  ــت؛  جايى ك ــى نبرد كربلا] اس تاريخ
ــه اوايل دهة 1980 م.  ــان تاريخى در عزيمت ب زم
ــلامى لبنان در بروزهاي  ــاز تاريخ مقاومت اس و آغ
ــد [و مبارزة  ــم مى افت ــر آن از قل ــى و معاص محل
ــمن همچون تداوم نبرد كربلا در نظر  فعلى با دش

گرفته مى شود.] 
اين گسست، خودش بخشي از زمان نيست؛ بلكه 
ــت است؛ جايى كه قرن هاى  متعلق به يك سرنوش
«گمشده» براى وجود در خارج از گفتارهاي خاص 
ــلامى لبنان همان گونه كه بيشتر  تاريخ مقاومت اس

روايت مى  شود، فهميده مى شود. 
در قرائت دوم، وقايع كربلا و رفتار الگوهاى نقش 
حسين [a] و زينب [w] به عنوان الگويى واقعى 
ــيارى هم صحبت هاى شيعة من  عمل مى كنند. بس
ــه عنوان الگوهاى نقش براى رفتار  اين دو تن را ب
ــير  ــى كه از ميان ذره بين جهان معاصر تفس اخلاق
مى شوند، تبيين مى كردند. [از نظر آنها] ويژگى هاى 
ــب [w]،  بايد در حال حاضر،  ــين [a] و زين حس
ــكل دادن به آينده تقليد شوند؛ ويژگى هايى  براى ش
ــجاعت و ايثار براى جماعت [شيعيان]. در  مانند ش
ــهادت رسيده و  اولين چارچوب به روز، امامى به ش
مبارزانى كه در دوران  اخير به شهادت رسيده اند، در 
توازى در حال زندگى كردن و در حال مشاركت در 

يك نبرد در نظر گرفته مى شوند. 
ــون ميان زنان  ــن [چارچوب كه هم اكن در دومي
ــود دارد]، امامِ به  ــان وج ــاره در لبن ــيعة مورد اش ش
ــمارى از  ــيده، به صورت منبع الهام ش ــهادت رس ش
ارزش ها نگريسته مى شود. [انتظار اين است كه] اين 
aارزش ها به عملكردى [شبيه عملكرد امام حسين

در برابر ظالمان] در حال حاضر منجر شود. 
هويت جنسى بخشيدن 
به چارچوب هاى به روز  

ــيعيان لبنان، اين دو مفهوم  در ميان جماعت ش
ــين [a] و  ــن دو فهم از نقش حس ــان و اي از زم
ــب [w] در حال حاضر مدل هايى براى،  يا در،  زين
ــتى با هم هستند؛ با وجود اين تأكيد نسبى  هم زيس
ــى يافته است؛  ــيوه ها هويت جنس آنها به برخى ش
ــى كه مردان براى انجام ايده ال پرهيزگارى  در حال
عمومى فراخوانده مى شوند، [مردان] بيشتر در مورد 
ــبت به اشغالگرى [اسرائيل] و هنگامى  مقاومت نس
ــناخته مى شود كه در  ــاركت آنها به رسميت ش مش
ــوع] به عنوان جايگاه الگويى از  اغلب موارد [موض
ــه يادآورى آنها،  ــت و در رفتارهاى مربوط ب مقاوم

يكسان در نظر گرفته مى شوند. 
ــاركت  ــان براى مش ــى كه زن ــل، زمان در مقاب
ــاركت [در امور  ــا براى مش ــوند ي فراخوانده مى ش

ــتر در  ــوند، بيش ــناخته مى ش ــود ش ــى] خ اجتماع
چارچوب پيشرفت خطى جامعه به آينده اى به طور 
ــناخته شكل  ــعه يافته» اما ناش اجتناب ناپذير «توس
مى گيرد. [در اين فرايند] به جاى آن [چه از مردان 
ــان] به چارچوب هاى  ــبت به زن انتظار مى رفت، نس
ــده  ــناخته ش موقت «خطى» كه با مدرنيته يكى ش
 [w] ــا زينب ــود. زنان فعال ب ــد، تأكيد مى ش باش
يكى دانسته نمى شوند، [بلكه] به زينب [w] براى 
ــود و ارزش هاى مرتبط با  الهام [گيرى] نظاره مى ش
وى به زمينة فعلى [زندگى] تطبيق داده مى شود. 

ــن هويت  ــه تقابل اي ــت، ب ــن اس ــى ممك كس
ــا آنچه به  ــه روز ب ــاى ب ــى چارچوب ه جنسى بخش
ــى (Partha Chatterjee) در  ــا چاترج ــيلة پارت وس
ــاره كند.  ــده، اش ــتعمارى توصيف ش مورد هند اس
ــت كه در آن امر مادى  تحليل چاترجى تحليلى اس
و امر معنوى هر دو عوامل اصلى براى مدرن كردن 
جامعه بودند؛ اما در نمونة جامعة هند، زنان بنگالى 
ــوى را نمايندگى مى كردند؛ در حالى  بقاى امر معن
ــوزة [عمل] مردان  ــادى به عنوان ح ــعة م كه توس
ــده بود، مسئوليت معنوى زنان به  ملى گرا تصور ش
ــى يافته از فضا به حوزه هاى  ــيم هويت جنس تقس
ــده بود؛ حتى  عمومى و درونى/خصوصى مرتبط ش
ــرات در هنجارهاى  ــرن نوزدهم با وجود تغيي در ق
ــان نخبه در فضاهاى  ــى كه حضور زن هويت جنس
ــهيل مى كرد، سرشت هويت جنسى  عمومى را تس

يافتة تقسيم معنوى-مادى باقى ماند.4
ــه در زمينة  ــيعيان لبنان ك ــل، نمونة ش در مقاب
ــتم و اوايل قرن  ــرن بيس ــر ق ــتى اواخ نوامپرياليس
ــدن حوزه هاى  ــده، يكى ش ــت و يكم واقع ش بيس
ــى  ــيم هويت جنس ــادى و معنوى را بدون تقس م
ــان مى دهد؛ جايى هم كه اين  ــته نش يافتة برجس
ــى بتوان  ــم به روزبودگ ــلال مفاهي ــيم را از خ تقس
ــئوليت بزرگ ترى براى  ــتند كه مس ديد، زنان هس
ــادش از جمله در  ــه در همة ابع ــان دادن مدرنيت نش
ــد؛ ضمن آنكه  ــده دارن ــادى اش را بر عه ــوزة م ح
ــى از تعهد  ــيعه به عنوان بخش ــان پرهيزگار ش زن
ــان دادن و تسهيل پيشرفت جماعت  خود براى نش
ــيعيان به عزيمت به فضاها و نقش هاى عمومى  ش

تشويق مى شوند. 
اين تقابل سؤالاتى را نسبت به محدوديت هاى 
مقايسه اى ميان زمينه هاى استعمارى و پسااستعمارى 
ــر دربارة واكنش هاى داراى  با نظريه پردازى معاص
هويت جنسى به نواستعمارگرايى و نوامپرياليسم در 

خاورميانه و جاهاى ديگر برمى انگيزد.
هويت جنسى بخشى 
به پرهيزگارى و مدرنيته

 [w] ــه تقليد از زينب ــت همگانى زنان ب فعالي
ــته ترين  ــى مى پذيرد. برجس ــاى گوناگون صورت ه
ــزاران زنى ديد كه به  ــورت آن را مى توان در ه ص
ــانى  ــازمان هاى خدمات رس صورت داوطلبانه با س
ــلامى همكارى مى  كنند؛ ضمن آنكه  اجتماعى اس
ــبت به گذشته به  ــترى نس ــيعة لبنانى بيش زنان ش

 Lara Z.) ــر لارا ز. ديب دكت
ــتاديار رشتة مطالعات  Deeb) اس
ــا  كاليفرني ــگاه  دانش در  ــان  زن
از  وى  ــت.  آمريكاس ــن)/  (ايرواي
ــبت به مسئلة  ــاليان گذشته نس س
ــه تحقيق  ــيعه در لبنان ب زنان ش
ــردازد كه بيش از همه آنها را  مى پ
ــون زده:  در كتاب «مدرنيته اى افس
هويت  جنسى و پرهيزگارى جمعى 
ــت. اين كتاب را در سال  ــان داده اس ــيعى» نش در لبنان ش
ــگاه پرينستون منتشر كرده است.  2006 م. انتشارات دانش
ــرد مثبت و همدلانه اي به فعاليت هاى  دكتر ديب كه رويك
زنان شيعه لبنانى دارد، آثار زيادى در اين زمينه تأليف كرده 

كه شمارى از آنها به شرح زير است:   
An Enchanted Modern: Gender and Public Piety 

in Shii Lebanon, Princeton, ,University Press 2006 

ــى و پرهيزگارى  ــون زده: هويت جنس ــه اى افس مدرنيت
جمعى

"'Doing Good, Like Sayyida Zaynab’: Lebanese 

Shi‘i Women’s Participation in the Public Sphere", 

Religion, Social Practice, and Contested Hegemo-

nies: Reconstructing the Public Sphere in Muslim 

Majority Societies, Edited by Armando Salvatore 

and Mark LeVine, New York, Palgrave, 2005

ــاركت زنان  ــون زينب [س]: مش ــر كردن همچ كار خي
شيعى لبنانى در حوزه عمومى 

"From mourning to activism: Sayyedeh Zaynab, 

Lebanese Shi`i women, and transformation of 

Ashura", The Women of Karbala: The Gender Dy-

namics of Ritual Performances and Symbolic Dis-

courses of Modern Shi‘i Islam, 241-266p.

ــيده زينب،  زنان شيعه  ــوگوارى تا فلسفه عمل: س از س
لبنانى و دگرگونى عاشورا 

"Lebanese Shia women: temporality and piety", 

ISIM Review, No. 18, Autumn 2006, 32-33 p. 

زنان شيعه لبنانى:  به روزبودگى و پرهيزگارى
"Living Ashura in Lebanon: Mourning Transformed 

to Sacrifice", Comparative Studies of South Asia, 

Africa and the Middle East, Vol. 25, No. 1, 2005, 

122-137 p.

عاشوراى زنده در لبنان:  عزادارى تبديل شده به ايثار
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ــده اند و گونه هاى  ــتخدام ش ــمى اس ــورت رس ص
ــترى  ــيعى گوناگونى بيش ــتخدامى به طور وس اس
 [w] ــومين جايى كه الگوى زينب يافته است. س
ــاس صفت آرمانى  ــته شده، بر اس امروز به كار بس
ــده است؛  همان گونه كه  صراحت لهجة او تعيين ش
ــيعة لبنانى به فرايند دائمى اصلاح مذهبى  زنان ش
ــه و مباحثات دربارة  ــلال گفت وگوهاى روزان از خ
تفسيرهاى صحيح از معانى و عملكردهاى مذهبى 

مى پردازند. 
ــدى در  ــان عاملى كلي ــى زن ــاركت عموم مش
ــت كه زينب [w] الگويى هنجارى  ــيوه اى اس ش
ــراى زن اخلاقى  ــزگارى عمومى و ب ــراى پرهي ب
ــم پرهيزگار تصور  ــده آل، زنى كه هم مدرن و ه اي
ــراى كربلا،  ــد. درس عملگ ــه مى كن ــده، عرض ش
ــه، چارچوبى را  ــدى آن در زندگى روزان در به كاربن
ــزگارى عرضه مى دارد و  ــراى اين بروزهاي پرهي ب
ــت در عرصة عمومى به عنوان  در حقيقت بر فعالي
بخشى از پرهيزگارى تأكيد مى كند. در اين زمينه، 
ــتانداردها، پرهيزگاربودن بخش  ــا اين اس مطابق ب
ــت. زنانى كه پرهيزگارى  بزرگى از مدرن بودن اس
ــروز ندهند،  ــود ب ــت» از خ ــورت درس ــه ص را «ب
ــوند و بايد آنها  ــده» در نظر گرفته مى ش «عقب مان
ــب در  ــم داد و تربيت كرد تا به نقش مناس را تعلي
ــيعيان  ــعة جماعت [ش ــرفت توس روايت رو به پيش

لبنان] بازگردانده شوند. 
در حالى كه به درست بودن اين گزاره مى توان 
استدلال كرد كه اين درست است كه پرهيزگارى 
ــا اندازه اى براى زنان و مردان  جمعى و همگانى ت
ــى زنان به  ــزگارى عموم ــت؛  اما پرهي ممكن اس
ــكل جلب توجه مى كند. اين هويت  آشكارترين ش
ــزگارى عمومى] به  ــيدن [به پرهي ــى بخش جنس
ــمارى از عوامل بستگى دارد كه در يك مفهوم  ش
ــان در فضاهاى  ــم مى آيند: حضور جدى زن گرده
ــه فعاليت ها و  ــه اينك ــته ب ــژه بس ــى؛  به وي عموم
ــم مى شود و به  اظهارات زنان به چه كيفيتى تجس

عنوان كارهاى زنان در نظر گرفته مى شود.  
ــت كه بر اساس آن،  اين  ــيوه اى اس اين امر ش
ــى] بحث  ــان در عرصة عموم ــد [زن ــور جدي حض
ــى را برمى انگيزد و در نهايت  تغيير در روابط داخل
ــى يافتة  ــى هويت جنس ــاى به روزبودگ چارچوب ه
ــر كربلا را  ــى مبتنى ب ــاى نقش ــدي از الگوه تقلي
ساختاربندى مى  كند؛ به نحوى كه زنان نمايندگان 
و عاملان پيشرفت خطى در روش هايى شده اند كه 

دربارة مردان آن شيوه ها مورد توجه نيست.  
اين تفاوت به روز هويت جنسى يافته به شيوه اى 
ــت كه بر اساس آن پرهيزگارى عمومى  مرتبط اس
ــبت به نماى خارجى  زنان به عنوان امرى مهم نس
ــت.  ــيعيان لبنان] مورد توجه بوده اس ــت [ش جماع
ــرى مركزى  ــيعه ام ــزگارى عمومى زنان ش پرهي
است براى دلالت آنها به مدرنيتة جماعتشان درون 
ــتدلالى كه [اساساً] فراملى  عرصه اى برهانى و اس
ــلمان يكى از  ــد. جايگاه و تصوير زنان مس مى باش

ــت كه در  ــن مقولاتى اس ــتوارترين و مداوم تري اس
زمان تحقيق ميدانى من به وجود آمد. اين مقولات 
ــاتى و اغلب عزتمندانه به  در واكنش هايى احساس

گفتمان هاى غربى دربارة زنان ابراز مى شد. 
ــه دليل  ــى يافته ب ــت جنس ــاى هوي هنجاره
ــز دغدغة  ــى و بين المللى و ني ــاى محل دغدغه ه
ــبت به دغدغة بين المللى مهم و حياتى  محلى نس
ــان آن را چنين بيان  ــتند؛ چنان كه يكى از زن هس
ــت. هر  مى كرد: «يك زن، نمونه اى از هر چيز اس
فرهنگ به وسيلة سطح زنانش مورد قضاوت قرار 

مى گيرد.»
مشاركت عمومى به نشانة عيني خارجى اخلاق 
ــيلة آن، [هر]  ــده كه به وس ــه تبديل ش و مدرنيت
ــود.  ــت به صورت بين المللى قضاوت مي ش جماع
ــه؛  زيرا  ــر افزايش يافت ــى اين ام ــت اجتماع اهمي
مشاركت زنان و ترويج آن در عرصه اى استدلالى 
ــت؛ جايى كه مفاهيم  ــى در حال وقوع اس و برهان
هويت جنسى يافتة مدرنيته [ميان افراد و صاحبان 
ــزگارى و  ــت: پرهي ــه] در حال مذاكره اس انديش
ــا يكديگر به هم  ــطح ب مدرنيته بنابراين در دو س
ــكل هاى  ــطح اول، زيرا ش ــتند: در س مرتبط هس
ــاركت اجتماعى زنان را طلب  پرهيزگارى كه مش
ــى، مدرن و نيز به عنوان  مى كند، به صورت محل
ــرفت جماعت [مورد نظر] فهميده  جنبة قاطع پيش

ــود و در دومين سطح زيرا همان شكل هاى  مى ش
يكسان در پاسخ به يا در گفت وگو با گفتمان هاى 
ــى و مدرنيته ظاهر  بين المللى دربارة هويت جنس

مي شود. 

پى نوشت ها:
اين مقاله نسخة بسيار فشرده شدة مقاله اى است كه در 16    .1
ــال 2006 م. عرضه شده است. از آن زمان به بعد  فورية س
ــيعيان مورد اشاره در اين مقاله مورد حملة شديد  جماعت ش

اسرائيل قرار گرفته است. 
ــده  ــاره ش ــب در اين كتاب به طور مفصل اش ــه اين مطل ب   .2

است: 
Deeb, Lara, An Enchanted Modern: Gender 

and Public Piety in Shii Lebanon, Princeton 

University Press, 2006

3. Koselleck, The Practice of Conceptual 

History, Stanford University Press, 2006

4. Chatterjee, The Nation and its Frag-

ments, Princeton University Press, 1993

منبع: 
Deeb, Lara, "Lebanese Shia Women: Tem-

porality and Piety", ISIM Review, No. 18, 

Autumn 2006, 32-33 p. 

فعاليـت همگانـى زنـان بـه تقليـد از 

زينـب [w] صورت هـاى گوناگونـى 

مى پذيـرد. برجسـته ترين صـورت آن 

را مى تـوان در هـزاران زنـى ديـد كه 

بـه صـورت داوطلبانه با سـازمان هاى 

اسـلامى  اجتماعـى  همكارى مى  كنند.خدمات رسـانى 

معاصـر،  دوران  در  شـيعه  نبردهـاى 

هماننـد آنهـا كه در دوران اشـغال 22 

سـالة لبنان توسـط اسـرائيل يا حملة 

اسـرائيل به لبنان در جولاى 2006م. 

روى داد، بـه موضعـى ديگـر از نبـرد 

اخلاقى عالمگير براى الگويى كه كربلا 

آن را نمايندگى مى كرد، تبديل شد.

پروندة ويژة لبنان
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ــكور»، شاعر و استاد ادبيات عرب در  «جورج ش
ــال 1935 در جبل لبنان به دنيا آمد. وي پس از  س
ــس زبان و ادبيات عرب در مراكز  تحصيل به تدري
ــد مجموعة  ــف پرداخت. او چن ــاي مختل و كالج ه
ــعر دارد كه همگي تجديد چاپ شده اند. ويژگي  ش
ــكور كه او را از ديگر شاعران متمايز  ــعرهاي ش ش
مي كند، پايبندي به قالب هاي كلاسيك شعر عرب، 
ــت. اين شاعر لبناني  به ويژه غزل هاي عاشقانه اس
ــعرهاي عاطفي، سروده هايي دربارة وطن  به جز ش
ــين (ع)» نيز  و اجتماع نيز دارد. منظومة «امام حس
ــعر وي به  ــت. دو ديوان ش يكي از كتاب هاي اوس
ــين (ع)» و «ملحمـ‹  نام هاي «ملحمـ‹ الامام حس
الامام علي (ع)» هم به ترتيب در سال هاي 2002 

و 2007 منتشر شده اند. 
ــكور از نخستين كساني است كه شعر  جورج ش
ــرده و همواره  ــان پايه گذاري ك ــت را در لبن مقاوم
ــي لبنان،  ــل گوناگون تاريخ معاصر سياس در مراح
ــد آزادي خواهي پيش آمده  ــاي مقاومت و رون پابه پ
ــتين همايش  ــركت در نخس ــت. وقتي براى ش اس
ــال 89 به  ــاعران ايران و جهان، فروردين ماه س ش
ايران سفر كرد، ماهنامة خيمه نيز فرصت را غنيمت 
شمرد و گفت و گويى اختصاصى با وى دربارة اشعار 
ــورايى اش انجام داد. آنچه مي خوانيد،  علوى و عاش

خلاصه اي از پاسخ هاي او به سؤالات ماست.
همة درگيرى هاى جهان بر سر هيچ و پوچ است. 
ــت كه تلاش  ــة هنرمندان و صاحبان قلم اس وظيف
براى دستيابى به وحدت و يكپارچگى در كل جهان 
ــود  ــرلوحة اعمال خود قرار دهند. چطور مى ش را س
ــان ها منبع بلاغت ادب و جهان را نشناسند  كه انس
ــند؟ چگونه مى شود كه  ــت نداشته باش و او را دوس
شاعر كه داشتن روحيه و طبع لطيف از ويژگى هاى 
ــخصيت ها و انسان هاى بزرگ  اوست، نسبت به ش
تاريخ همچون علىa-كه يگانه جلوة بارز عدالت 

در جهان است- بى تفاوت باشد؟
ــانى چه مسلمان، چه  ــت كه هر انس محال اس
ــه فكر نكند و  ــد و اين گون ــيحى و ... آزاده باش مس
اين همه خوبى ها و ارزش هاى امام علىaرا نديده 

ــان شاخصى است كه  بگيرد. حضرت علىaانس
ــته و نخواهد  ــه اش از ازل تا به ابد وجود نداش نمون
داشت. نويسندگاني چون نيچه و جبران خليل جبران 
ــناخت حضرت  ــال ش ــه دنب ــر خود ب ــز در عم ني
علىaبودند و به نظر من اگر شاعرى آزاده باشد، 
ــت، براي يك بار نام مولاى شيعيان  فقط كافي اس

ــناخته باشد، بعد از آن  ــنيده و صفات وى را ش را ش
ــتر خواهد رفت و  ــناخت بيش ــن به دنبال ش به يقي
ــناخت را به نوعى در شعرش  تلاش مى كند، اين ش

جلوه گر كند.
ــانى آرمانى است كه از همة  اميرالمؤنينaانس
ــت. ايشان مرد ايمان و  ــته هاى دنيايى رهاس خواس
ــى بود كه  ــه صاحب حق و خلافت ــت ك عقيده اس
ــد؛ همچنين خلافت از امام  ــه ظلم از او گرفته ش ب
حسينaنيز به  زور گرفته شد. امام علىaمردى 
ــانيت،  ــانيت بود. حق، عدالت، انس پيرو حق و انس
ــات والاى  ــى، همگى از صف ــردى و آزادگ جوانم
بشريت است و به فرقه يا مذهب خاصى اختصاص 
ــت؛ به  ندارد، بلكه براى همه مقدس و باارزش اس

ــانى كه اين صفات را داراست نيز  همين دليل انس
متعلق به همه است؛ نه عده اى خاص.

ــان  هاى  ــاعر با همة انس ــه عنوان ش ــن نيز ب م
ــريفى كه زير سلطة ظلم  ــان هاى ش مظلوم و انس
ــتم و عليه باطل به شيوة  قرار گرفته اند، همراه هس
ــود و با قلم و زبان خود خواهم جنگيد و معتقدم،  خ
ــد، پروردگار او را يارى  ــي طرفدار حق باش اگر كس
ــند، به  ــد؛ ولى اگر عدة فراوانى با باطل باش مى كن

خواست خداوند نمى توانند تأثيرى بگذارند.
ــه  ــه چگون ــتند، از اينك ــب هس ــى متعج برخ
ــل بيتِ  ــتدار اه ــون من دوس ــيحى اي همچ مس
ــت و در ارادت به آنان شعر مي گويد.  مسلمانان اس
ــيدنِ  ــخ به اين عده مى گويم، به جاي پرس در پاس
چنين سؤالي از من، بهتر است از مسلمانان بپرسيد 
ــاى ما صحبت  ــارة ارادت ه ــرا اين گونه درب كه چ
ــاعري مسيحى  ــعرگفتن ش مى كنند. چرا دربارة ش
براى كسى كه ابرمرد تاريخ است و پسرش كه خدا 

او را خونِ خود ناميده، تعجب مى كنند؟
ــود و همة  ــين (ع)، آزادمردى كه خ ــام حس ام

ــان و هدفش كه همان  ــكان خود را براي آرم نزدي
ــرد تا به همة  ــود، در راه خدا فدا ك ــاع از حق ب دف
ــارزه عليه  ــتيزى و مب ــان، ظلم س ــان هاي جه انس
ــس از آنكه از امام  ــان دهد. من نيز پ ــل را نش باط
ــينaاز طريق برخى مطالعات خود، شناخت  حس
ــرودن شعر  پيدا كردم و با كمك و لطف الهى به س
ــان ها بدانند،  ــوار پرداختم تا انس ــارة اين بزرگ درب
ــتيزى  ــترك اند و ضد ظلم و ظلم س همة اديان مش

بكوشند.
ــوند و  ــه نگاه ها عوض ش ــت ك ــروز نياز اس ام
جهانيان درياب اند كه درد همة انسان ها دربارة اين 
موضوع مشترك است و مسيحيان از مسلمانان جدا 

نيستند. 

آزاده غلامى

در شعر شاعران عقيده
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ــد و نبايدهاي  ــماره بحث دربارة باي در اين ش
ــاي مذهبي  ــت در هيئت ه ــع معرف ــوة توزي نح
ــي» آغاز  ــي هيئت هاي مذهب ــا «پيام پژوه را ب

كرديم.
ــده» و گفت وگو با  ــك خوانن ــتني هاي ي «دانس
ــربياني، از مداحاني كه  ــوي ش سيدحسين موس
ــور به ويژه در تركيه مداحي مي كند،  خارج از كش

از ديگر موضوعات اين بخش است.
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بسم االله الرحمن الرحيم
ل فَرَجَهُم وَ أهْلكِ أعْدائهُِم. لاحَولَ  دٍ و عَجِّ دٍ وَآلِ مُحَمَّ الَلهُّمَّ صَلِّ عَلى  مُحَمَّ

َ› الاّ باِاللهِ العَلىِِّ العَظيمَ. وَ لاقُوَّ
«يا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ لهَُ يا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لهَُ يا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لهَُ يا حِرْزَ 
مَنْ لا حِرْزَ لهَُ يا غِياثَ مَنْ لا غِياثَ لهَُ يا فَخْرَ مَنْ لا فَخْرَ لهَُ يا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لهَُ 

يا مُعينَ مَنْ لا مُعينَ لهَُ يا انَيسَ مَنْ لا انَيسَ لهَُ يا امَانَ مَنْ لا امَانَ لهَُ»1
***

عا»2 نوُبَ الَّتي تَحْبسُِ الدُّ «الَلّهُمَّ اغْفِرْليَِ الذُّ
***
من چه در پاي تو ريزم كه پسند تو بود

سر و جان را نتوان گفت كه مقداري هست
يا رب، يا رب، يا رب

مشنو اي دوست كه غير از تو مرا ياري هست
يا شب و روز به جز فكر توأم كاري هست

به كمند سر زلفت نه من افتادم و بس
كه به هر حلقة موي تو گرفتاري هست
گر بگويم كه مرا با تو سر و كاري نيست

در و ديوار گواهي بدهد كاري هست3
***

«يا مَنْ ليَْسَ غَيْرَهُ رَبُّ يُدْعي يا مَنْ ليَْسَ فَوْقَهُ الِهٌ يُخْشى يا مَنْ ليَْسَ دُونهَُ 
ــى يا مَنْ ليَْسَ  مَلكٌِ يُتَّقى يا مَنْ ليَْسَ لهَُ وَزيْرٌ يُؤْتى يا مَنْ ليَْسَ لهَُ حاجِبٌ يُرْش
ــؤالِ الاِّ كَرَماً وَ جُوداً وَعَلى كَثْرَِ›  ــى يا مَنْ لا يَزْدادُ عَلى كَثْرَِ› السُّ لهَُ بوَّابٌ يُغْش

دٍ»4 دٍ وَ آلِ مُحَمَّ نوُبِ الاِّ عَفْواً وَ صَفْحاً صَلِّ عَلى مُحَمَّ الذُّ
***
«رَبِّ إنِِّي لمَِا أنَزَلتَْ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ»5
***

خدايا به عزتت سوگند، اگر عزيزتر از تو مى شناختيم، به درگاه تو نمى آمديم. 

ــناختيم، سراغ او مى رفتيم.  ــوگند، اگر عظيم تر از تو مى ش خدايا به عظمتت س
خدايا به رحمتت سوگند كه مهربان تر از تو نيافتيم.

داً رَسُولُ االله، اشَْهَدُ انََّ عَليّاً وَليُّ االله اشَْهَدُ انَْ لاالِهَ الاِّ االلهّ، اشَْهَدُ انََّ مُحَمَّ
***

هر ساعت از نو قبله اى با بت پرستى مى رود
توحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اصنام را6

sــوگند، اگر راهبراني بهتر از اهل  بيت مصطفي ــيّتت س خدايا تو را به مش
هست به ما معرفي كن.

ــم، اگر بهتر از اهل بيتaمي شناختيم، به آنها  خدايا به حلم و غفرانت قس
متوسل مي شديم.

خدايا به حقانيتت سوگند، حق را در مسير اهل بيتaيافتيم.
خدايا به علم و حلمت سوگند كه حق را در قرآن و نهج البلاغه ديديم.

***
فاطمه پشت در افتاد. لگد سنگين بود ...
***

ــرِعـَُ‹ إلِى قيل  ــرَ النّاس المُس ــرت رو كرد به حاضران و فرمود: «مَعاشِ حض
ــرونَ القُرآن أم عَلى  ــر أفَلا تَتَدَبَ ــىَ الفِعلِ القَبيحِ الخاسِ ــل، المُغضيـ‹ عَل الباطِ
ــأتُم مِن أعمالكُِم، فَأخَذَ بسَِمْعِكُم  قُلُوبٍ أقفالهُا. كَلاّ بلَ رانَ عَلى قلوبهِم، ما أسَ
نَّ  ــرتُم، وَ شَرّ ما مِنهُ اعتضتُّم، لتََجِدَّ ــاءَ ما بهِِ أشِ وأبصارِكُم، لبَئِسَ ما تأوّلتُم، وس
راء. وَ  وَااللهِ مَحمِلُهُ ثَقيلاً، وَ غبَّهُ. وَبيلاً، إذا كَشَفَ لكَُمُ الغِطاءَ، وَ بانَ ما وَراءَهُ الضَّ

بدَا لكَُم مِنْ رَبَّكُم مالمَ تَكونوُا تحتَسِبوُنَ وَ خَسِرَ هُنالكَِ المُبطِلونَ.»
ــد و در برابر كار  ــار باطل مي روي ــوي گفت ــتاب به س «اي مردمان كه به  ش
ــتيد، آيا دربارة قرآن تدبير نمي كنيد؟ يا بر  ــت و زيانبار ساكت و راضي هس زش
ــت، بلكه اين چنين اعمال بدتان  ــت. چنين نيس ــده اس قلب هايتان قفل زده ش
ــده و گوش ها و چشم هايتان را بسته و  ــانده و بر آن چيره ش قلب هايتان را پوش
چه بد تغيير و تأويل كرديد و چه بد قصد و هم ياري كرديد و به جاي حق چه 
ــنگين مي يابيد و عاقبت  ــم هر آينه بار آن را س بد عوضي برگرفتيد. به خدا قس
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آن را شديد و سنگين و سخت خواهيد ديد، وقتي پرده از برابر شما كنار رود و 
آنچه ماوراي شدت است، برايتان آشكار شود و از پروردگارتان آنچه حسابش را 

نمي دانيد، برايتان آشكار گردد. آن گاه اهل باطل زيان مي بينند.»7
***

آتش كشيد فتنة ابليس خانه را
سوزاند چشم تنگ حسد آشيانه را
دنبال يك بهانه به هر در زدند تا

پيدا كنند، بهر تعرض بهانه را8
***

ــهُدِ االلهَ وَ مَلائكَِتَهُ انَىّ وَلىٌّ لمَِنْ والاكِ وَ عَدُوٌ لمَِنْ عاداكِ وَ حَرْبٌ لمَِنْ  «اشُْ
ـِ‹ مِنْ وُلدِْكِ مُوقِنٌ وَ بوِِلايَتهِِمْ  حارَبكَِ انَاَ يا مَوْلاتى بكِِ وَ باَِبيكِ وَ بعَْلكِِ وَ الاْئمَِّ
ــنَ دينُهُمْ وَالْحُكْمَ حُكْمُهُمْ وَ هُمْ قَدْ بلََّغُوا  ــهَدُ انََّ الدّي مُؤْمِنٌ وَ لطِاعَتهِِمْ مُلْتَزِمٌ اشَْ
عَنِ االله عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَعَوْا الِىَ سَبيلِ  االله باِلحِْكْمَـِ‹ وَالمَْوْعِظَـِ‹ الحَْسَنَـِ‹ لا تَاْخُذُهُمْ 
يَتكِِ الائمَِـِ‹  ــى االله لوَْمَـُ‹ لائمٍِ وَ صَلَواتُ االله عَليَْكَ وَ عَلىَ ابَيكِ وَ بعَْلكِِ وَ ذُرِّ فِ
ديقَـِ‹  دٍ وَ اهَْلِ بيَْتهِِ وَ صَلِّ عَلىَ البَْتُولِ الطاهِرَِ› الصِّ الطاهِرينَ الَلهُّمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ

شيدَِ› المَْظْلوُمَـِ‹»9 ِ‹ الرَّ كيَّـ ِ‹ الزَّ ضِيَـِ‹ المَرضِيَّـ المَْعْصُومَـِ‹ التَّقِيَـِ‹ النَّقِيَـِ‹ الرَّ
***

عمري است در هواي خودت گريه مي كني
عمري است با نواي خودت گريه مي كني

گاهي كنار تربت مخفي مادرت
بر خاك آشناي خودت گريه مي كني
يك شب كنار پنجره فولاد مي روي

با حاجت و دعاي خودت گريه مي كني
شب هاي جمعه زائر شش گوشه مي شوي

با ياد كربلاي خودت گريه مي كني
با خواندن زيارت ناحيه تا سحر

با سوز روضه هاي خودت گريه مي كني
لايق نبوده ايم انيس غمت شويم

با درد و غصه هاي خودت گريه مي كني
ما كه اهميت به غيابت نمي دهيم

از غربتت براي خودت گريه مي كني
هر هفته نامه هاي مرا مي زني ورق

بر حال اين گداي خودت گريه مي كني
كس تاب آن نداشته هم گريه ات شود

تنها تو پا به پاي خودت گريه مي كني10
لْ عَلي ظُهُورِه ريف، يا مَهْدي ادَْرِكْني عَجِّ لَ االله تَعالي فَرَجَهُ الشَّ عَجَّ

***
حْمنِ الرَّحيم بسِْمِ االلهِ الرَّ

ُ الَّذِي خَلقََكِ قَبْلَ أنَْ يَخْلُقَكِ ...»11 «يَا مُمْتَحَنَـُ‹ امْتَحَنَكِ االلهَّ

پي نوشت:
1. فراز 28 دعاي جوشن كبير

2. فرازي از دعاي كميل
3. سعدي

4. بخشي از نماز حضرت زهرا (س)
5. قصص/24

6. سعدي
7. پاسخ حضرت زهراwبه پرسشي بعد از ايراد خطبة فدك

8. عرب خالقي
9. بخشي از زيارت حضرت فاطمة زهرا (س)

10. رضا رسول زاده
11. زيارت حضرت فاطمة زهرا (س)
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ــي از اصلي ترين  ــاي ديني،  همواره يك هيئت ه
ــش و معرفت افزاي جامعة  ــاي بصيرت بخ كانون ه
ــمار مي روند كه پيش و پس از انقلاب،  ديني به ش
ــود را در جامعه به  ــدرت و ظرفيت هاي خ ــا ق باره
منصة ظهور رسانده اند؛ از اين  رو مديريت شكلي و 
ــوري و نيز محتوايي هيئت ها، بايد همواره مورد  ص

توجه صاحبان انديشه باشد.
ــه عامل مُبلغ  ــگام انتقال پيام ديني با س در هن
ــام روبه روييم. به خودِ  ــت)، مخاطب و پي (پيام فرس
ــام بايد از دو جنبه، «باطن پيام» (كيفيت محتوا)  پي
و «ظاهر پيام» (كيفيت ارائه) توجه كرد كه در اين 

نوشتار به اختصار محتواي پيام واكاوي مي شود.
دانش ارتباطات، تاكنون نظريه هاي مختلفي را 
ــام» عرضه كرده  ــته هاي «محتواي پي دربارة بايس
است. گرچه رويكرد اين دانش بيشتر به «ارتباطات 
ــوف  معط  (Mass Communication) ــي»1  جمع
ــياري نظريات علم ارتباطات را  است، مي توان بس
 Interpersonal) «در حوزة «ارتباطات ميان فردي
ــاي ديني را نيز  ــه هيئت ه Communication) -ك

شامل مي شوند-  به كار گرفت.
ــتفاده  يكي از نظريه هاي ارتباطات، «نظرية اس
ــت؛ بنا بر اين ديدگاه كه «اليهو  ــنودي» اس و خش
كاتز» در سال 1959 آن را توصيف كرد،2 مخاطب، 
ــانه اي را برمي گزيند كه خشنودي و رضايت او  رس
ــد. اين خشنودي از پاسخ دادنِ  را در پي داشته باش
رسانه به نيازهاي مخاطب ناشي مي شود؛ بنابراين 
ــي دقيقي،  ــام در مخاطب شناس ــتندة پي ــر فرس اگ
ــد و پيام خود را  ــب خود را بشناس ــاي مخاط نيازه
ــاس آن استوار سازد، با اقبال مخاطب روبه رو  بر اس
ــود. اين نظريه بر خلاف رويكرد سنتي تأثير  مي ش
ــتنِ مخاطب و يك سويه  رسانه اي در منفعل پنداش

دانستنِ ارتباط، مخاطب را فعال مي داند.
ــه، غير ديني و  ــگاه حاكم بر اين نظري گرچه ن
سكولار است و برآورده  ساختن و پاسخ به هر گونه 
ــاز مخاطب را به هر نحو دربرمي گيرد، با رويكرد  ني
ــا آموزه هاي  ــازي آن ب ــي به اين نظريه و به س دين
ديني، اين نظريه را مي توان در انتقال مفاهيم ديني 
ــان و مبلغ ديني، نخست  نيز به كار گرفت. پيام رس
ــلط به دانش مخاطب شناسي از نيازهاي  بايد با تس
ــد و پيام خود را براي  فكري مخاطب خود آگاه باش

پاسخ به آن نيازهاي فكري متمركز سازد.

ــت كه  ــاز فكري مخاطب، گاه به گونه اي اس ني
ــي و بنيادي  ــخ به آن نياز فكري، نقش اساس پاس
ــت (نياز اوليه) و گاه  ــعادت انسان خواهد داش در س
ــخ به آن نياز فكري، نقش  به نحوي است كه پاس
ــت  ــد و تعالي مخاطب خواهد داش تكميلي در رش
(نياز ثانويه). پيام رسان ديني بايد به اين توانمندي 
ــد كه با شناخت و تفكيك اين دو گونه  رسيده باش
نياز، اولويت نخست خود را پاسخ به نيازهاي فكريِ 

ضروري و اساسي مخاطب قرار دهد.
ــت كه گاه مخاطب  ــر اين نكته نيز لازم اس ذك
ــت،  از نيازهاي اوليه و ضروري فكري خود آگاه اس
ــاس نياز مي كند و از  ــتن آنها احس ــبت به دانس نس
ــش هاي خود پاسخ مي طلبد  مبلغ ديني براي پرس
ــي  ــكار)؛ اما گاه مخاطب از نيازهاي اساس (نياز آش
فكري خود و تأثير شگفت و شگرف آنها در زندگي 
ــت (نياز پنهان). در اين موارد، پيام رسان  ناآگاه اس
ــتمع نياز ايجاد كند. براي رسيدن  بايد ابتدا در مس
ــه اين مهم، مبلغ مي تواند با ذكر آثار و پيامدهاي  ب
ــنانبودن با آن معارف ديني، ضرورت  آشنايي و آش
ــكار سازد و آن گاه در  ذكر آنها را براي مخاطب آش

ادامه به طرح و بيان آنها اقدام كند.
اكنون اين پرسش وجود دارد كه نيازهاي اوليه 
ــي فكري انسان (آشكار يا پنهان) چيست و  و اساس
ــناخت؟  چگونه مي توان نيازهاي بنيادي آدمي را ش
ــؤال، بايد به سراغ  ــخ اين س ــيدن به پاس براي رس
ــان رفت كه بر همة نيازهاي اساسي  آفرينندة انس
ــراف دارد. قرآن مجيد،  فكري و روحي او كاملاً اش
ــزة جاودان  ــان و معج ــوان كلام خالق انس به عن
ــخ به اصلي ترين نيازهاي  ــلام، دربردارندة پاس اس
ــان در طول همة زمان ها و عرض همة  فكري انس
ــت و ژرف انديشي در آن، ما را به يافتن  مكان هاس
ــخ هاي آن رهنمون  ــي آدمي و پاس نيازهاي اساس

مي سازد.
ــان مي دهد كه  ــي حجمي آيات قرآن نش بررس
ــول عقايد و به طور  ــش عمدة آيات، دربارة اص بخ
ــت. با نگاهي كلي،  ــان اس خاص تبيين هويت  انس
ــتي مبدأ مي باشد (گذشتة  «توحيد» پاسخ به چيس
ــخ به چيستي  ــان) و «نبوت» و «امامت» پاس انس
مقصد. وظيفة فرزندان آدمaدر زمان حيات (حال 
ــتي مقصد (آيندة  ــان) و «معاد» پاسخ به چيس انس
ــر اين سيرِ از خدا تا  ــان) و «عدالت» در سراس انس

ــاره هاي قرآني،  ــدا تداوم دارد. با توجه به اين اش خ
ــود در جهان  ــت و جايگاه خ ــناخت هوي نياز به ش
هستي (خودشناسي)،  مهم ترين و اساسي ترين نياز 
ــت و پاسخ به اين نياز مهم ترين  فكري انسان هاس
رسالت مبلغان ديني. در روايات نيز، ضمن تأكيد بر 
ــناخت هويت انسان، خودشناسي، مقدمة  جايگاه ش

خداشناسي شمرده شده است.3
ــرح مباحث  ــد ديني، ط ــت عقاي ــش از تثبي پي
ــار مي رود،  ــي، آن گونه كه انتظ ــي و احكام اخلاق
ثمربخش نخواهد بود؛ چراكه در صورت نبود ايمان 
راسخ به عقايد كه در حوزة انديشه است، هيچ كدام 
از دستورهاي مرتبط با اخلاق و احكام كه در حوزة 
ــت، ضمانت اجرايي نخواهند يافت و فقط  عمل اس
باور عميق به اصول ديني است كه مي تواند انسان 
ــتورهاي اخلاقي و احكامي ملزم  را به عمل به دس
ــات اخلاق و احكام،   ــازد؛ بنابراين تشكيل جلس س
پيش از تثبيت اصول دين در فكر و قلب مخاطبان، 

عملاً راه به جايي نخواهد برد.
ــاره به جايگاه مباحث  رهبر معظم انقلاب، با اش
اعتقادي مي فرمايد: «امروز كدام محتوا مهم است؟ 
ما بايد چه چيزي را در منبرِ تبليغ، براي مردم بيان 
ــت، مباحثي كه  ــوان در يك كلمه گف كنيم؟ مي ت
ــخ كند ... يك  ــتحكم و راس عقايد ديني آنها را مس
ــت كه امروز علاوه بر  ــي ديگر اين اس نكتة اساس
ــلام پرداخت و  ــائل اعتقادي اس اين كه بايد به مس
ــلام را در ذهن ها و دل ها راسخ نمود،  اعتقاد به اس

بايد اعتقاد به حاكميت اسلام را هم راسخ كرد.»4
ــتحكام  ــش رهبر انقلاب، اس ــر اين فرماي بنا ب
ــد.  عقايد ديني، بايد اولويت اول پيام هاي ديني باش
ــخن  ــلام و ولايت فقيه نيز كه در س حاكميت اس
ــت، بخشي از اصل اعتقادي  ايشان مورد تأكيد اس
ــمار مي رود و طرح بحث ولايت فقيه  امامت به ش
ــبهات آن، در حقيقت تثبيت يكي از  ــخ به ش و پاس

اصول اعتقادي شيعه است. 

پي نوشت:
ــياري ارسال مي شود كه معمولاً  1. در آن، پيام به مخاطبان بس

براي پيام فرست، شناخته شده نيستند.
2. نظريه هاي ارتباطات، ورنر سورين و جيمز تانكارد، ص 419
3. «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، بحارالانوار، ج 2، ص 32
4. در ديدار علما و روحانيان در آستانة ماه محرم، 1377/2/2
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ــين موسوى شربيانى متولد تبريز است.  سيدحس
ــركت در مجالس نوحه و  ــان، ش ــل اغلب مداح مث
ــور و عشق مداحان و اهل  مرثيه خوانى و ديدن ش
ــينa، آن هم در  ــام حس ــبت به ام ــس نس مجل
ــناس و  ــهرى مثل تبريز كه مهد مداحان سرش ش
ــت، او را به وادى مداحى كشاند. وقتى  ــق اس عاش
ــه علت كمى  ــت و او را ب ــال داش ــه فقط 17 س ك
ــن به خط مقدم جبهه هاى جنگ راه ندادند، در  س
ــتادگان به جبهه نوحه خوانى را با  پادگان هاى فرس

سبكى از آهنگران تجربه كرد:
يوللارين باغلى قاليب آى كربلا!

سينه لر داغلى قاليب آى كربلا!
حسرتين ديللرده دير
كاروان چؤللرده دير1

شربيانى تنها نبود و دوستى داشت، به نام غفارى 
ــهيد و مفقودالجسد شد. اين دو با هم  كه بعدها ش
در پادگان هاى فرستادگان به جبهه، نوحه ها را دوره 
ــربيانى بعد از جنگ به  ــد و مى خواندند. ش مى كردن
شهر و ديار خود برگشت و در هيئت انصارالحسين 
تبريز كه بسيجى ها آن را اداره مى كردند و بعدها هم 
ــادات بنى فاطمه و هيئت چرنداب، پاى  در هيئت س
درس استادانى همچون حاج مهدى خادم آذريان و 
ــاج ابراهيم رهبر (همان مداحى كه نوحة معروف  ح
«اى قلم» را خوانده است) زانو زد و درس گرفت و 
پس داد. او البته اكنون هم بعد از 20 سال خودش 
ــاگرد مى داند و از كسانى همچون حاج فيروز  را ش
ــيعه خلص و حاج حميد  زيرك كار، حاج غلام رضا ش

طهباز با عنوان استاد ياد مى كند.
ــه خارج از  ــه چطور گذرش ب ــارة اينك از او درب

ــه حال در چه  ــه افتاد و تا ب ــور و به ويژه تركي كش
كشورهايى مداحى كرده، مي پرسم. جواب مى دهد: 
«ده سال پيش از سوى رايزنى فرهنگى جمهورى 
ــن را دعوت كردند تا  ــلامى ايران در اتريش، م اس
براى هيئتي زيارتى شامل شيعيان ترك تبار ساكن 
وين كه راهى ايران بودند، مداحى كنم و آنها را در 
سفر به ايران همراهى كنم. خدا خواست و مداحى 
ــوت كردند تا در  ــنديدند. دوباره ما را دع ــا را پس م
ــان در  ــود وين بخوانم. ارتباط آنها با هم وطنانش خ

ــد كه براى  ــن به آنها باعث ش ــه و معرفى م تركي
ــت  ــوم. اكنون هش ــتانبول دعوت ش مداحى به اس
ــال است كه پيوسته به تركيه و كشورهايى مثل  س
جمهورى آذربايجان دعوت مى شوم و در شهرهاى 
ــيعيان در آن سكونت دارند، مداحى  مختلفى كه ش
ــتر جمعيت جمهورى آذربايجان  مى كنم؛ البته بيش

شيعه هستند.
ــال در شهادت ها و  ــال است كه هر س چهار س
ــى روم؛ كم وبيش  ــتانبول م ولادت ها به زينبية اس
ــرده ام و وقتى  ــر عادت ك ــا 5 بار. ديگ ــالى 4 ت س
ــرده ام و آنجا را  ــم ك ــگار چيزى را گ ــى روم، ان نم
هيئت خودم مى دانم. همين طور در مسجد ايرانيان 
استانبول نيز چند بارى خوانده ام. به شهر ايغدير كه 
ــين تركيه و نزديك به  ــهرهاى شيعه نش يكى از ش

مرز ايران است هم چند بار دعوت شده ام. 
ــدم و در آنجا در خانة  يك بار به آنكارا دعوت ش
ــلامى، هيئتي تشكيل داديم،  فرهنگ جمهورى اس
ــتر اعضاى آن،  ــت انصارالمهدى. بيش ــه نام هيئ ب
ــد و مى گفتند، ما در اينجا  ــجويان ايرانى بودن دانش
ــته  ــت داريم، هيئتى داش ــان مى گيرد و دوس دلم
باشيم. اين شد كه هيئت انصارالمهدى تشكيل شد. 
اكنون هم ايرانيان و شيعيان تركيه اىِ ساكن آنكارا 
در اين هيئت حضور مي يابند. دو بار هم به مناسبت 
ــى فرهنگى جمهورى  ــوى رايزن اعياد مذهبى از س
اسلامى ايران به جمهورى آذربايجان دعوت شدم. 
ــيعيان ترك زبان  يك بار هم از بلژيك گروهى از ش

را به سفر زيارتى قم و مشهد آورديم.»
شربيانى دربارة فعاليت هاى شيعيانِ كشورهايى 
كه در آنجا مداحى كرده، مى گويد: «اول از اتريش 
ــيعيان در شهر وين ساختمانى را  شروع كنم كه ش
ــتفاده  ــينيه اس اجاره كرده اند و از آن به عنوان حس
ــهم خودشان  مى كنند. هر كدام هم مبلغى را به س

شربيانى10 سال است كه به خارج 

از كشـور به ويـژه تركيـه رفت وآمد 

آن  ترك زبانـان  بـراى  و  مى كنـد 

سـوى مـرز، عشـق به اهـل  بيت و 

aرا سوغات مى برد 
و عرضه مى كند.امام حسـين

ــين  ــت و مداح متعهد نيز فراوان؛ چه ترك زبان و چه فارس زبان؛ اما جنس كار سيدحس  مداح فراوان اس
موسوى شربيانى گونة ديگرى است. شربيانى ده سال است كه به خارج از كشور و به ويژه تركيه رفت وآمد 
ــق به اهل  بيت و امام حسينaرا سوغات مى برد و عرضه  ــوى مرز، عش مى كند و براى ترك زبانان آن س
مى كند. شايد شربيانى را در خارج از كشور بهتر از ايران بشناسند. من كه به سختى توانستم، پيدايش كنم 
ــيعيان  ــين. وقتى مطلب ش ــريه در تهران و مصاحبه اى گرم و دلنش و با او تماس بگيرم؛ قراري در دفتر نش
ــده بود، نشانش دادم، عكس يكى از  ــرية خيمه چاپ ش ــال قبل در نش و عزادارى در تركيه را كه محرم س
ــانم داد و گفت: «اين بندة خدا را مى شناسم، مياندار هيئت  ــتانبول را نش ــجد زينبية اس عزاداران هيئت مس

زينبيه استانبول است.»

aگفت وگو با سيدحسين موسوى شربيانى، مداح اهل بيت
داوود بهلولى
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براى هزينه هاى آن مثل اجاره و امثال آن پرداخت 
ــيعيان در ايامى كه حسينيه فعال است،  مى كنند. ش
از شهرهاى دور خودشان را به حسينيه مى رسانند و 

در مراسم شركت مى كنند.»
او دربارة شيعيان تركيه هم مي گويد: «الحمدالله 
ــيعيان تركيه و  ــدوز، رهبر ش ــن اؤزگون صلاح الدي
ــجد زينبية  همين طور حميد توران، امام جمعة مس
ــربلند كرده اند. در  ــيعه را در تركيه س استانبول، ش
تركيه مراسم  عزادارى از شبكه هاى مختلف به ويژه 
«زهراتي وي» پخش مى شود كه البته در جمهورى 

آذربايجان هم مخاطبان بسيارى دارد.
ــراى امام  ــنى ها هم ب ــياري از س در تركيه بس
ــينaگريه مى كنند و در عزادارى ها شركت  حس
ــر دوقلو  ــود كه دو پس ــنى ب ــد. مردي س مى جوين
ــين گذاشته بود  ــت و اسمشان را حسن و حس داش
ــرsرا روى  ــام نوه هاى پيامب ــت: «من ن و مى گف

فرزندانم گذاشته ام و آنها را دوست دارم.»
ــيعيان تركيه واقعاً مثال زدنى  ــق و ارادت ش عش
ــت. علاقة آنها به مقام معظم رهبرى هم واقعاً  اس
ــگفت زده مى كند. حتماً بايد در انتهاى  انسان را ش
ــان دعا كنم. چنين  ــم براى سلامتى ايش هر مراس

ــتگاه  ــتند. خلاصه دس ــا هس ــان هايى در آنج انس
ــت. در اتريش  ــترده اس ــيار گس امام حسينaبس
نوحه هاى سعدى زمان را به لهجة استانبولى ديدم 
ــتفاده  ــده درآورده بودند و اس ــورت پرون كه به ص

مى كردند.»
ــواري هاي  ــل بيتaدربارة دش ــن مداح اه اي
آشنايى با شيوة عزادارى در خارج از كشور مي گويد: 
ــردن را هم از  ــم كه اينها حتى گريه ك «بايد بگوي
ــى را از ما ياد  ــيوه  هاى مداح ما آموخته اند. همة ش
ــد. كوچك ترين حركتى را  ــد و ياد مى گيرن گرفته ان
زود مى آموزند. گاهى در مداحى، كار بسيار مشكل 

مى شود؛ مثلاً در سينه زدن كه مياندار ندارند و بايد 
ــى را انتخاب  ــك مياندار با خودمان ببريم يا كس ي
ــه وظيفه اى به  ــه او توضيح دهيم كه چ ــم و ب كني
عهده دارد؛ ولى در كل الحمدالله فرهنگ عزادارى 
حسينى، ديگر در آنجا ريشه دوانده است و جوانان 
ــينه زنى پيشرفت كرده اند؛  آن هيئت ها بسيار در س
ــينه زنى  ــبك س ــه اى كه اكنون در پانزده س به گون

مى كنند.»
ــوزش مداحى، آيا  ــم: «از نظر آم وقتي مي پرس
ــود يا خير؟»  ــى در تركيه پياده مى ش ــة خاص برنام
ــفانه به جز خودم نشنيده ام  ــخ مي دهد: «متأس پاس
كه كسى به عنوان مداح و نه واعظ، رابطة نزديك 
ــته با هيئات خارج از كشور داشته باشد؛ در  و پيوس
حالى كه با وجود اين همه عشق و محبتى كه آنها 
ــد كار جدى فرهنگى از  ــه اهل بيتaدارند، باي ب
سوى ايران انجام گيرد؛ چون شيعيان ترك زبان در 
خارج از كشور، چشمشان به ايران است و عزادارى 
ــت. هر شعرى  ترك زبانان در ايران، الگوى آنان اس
را نمى توان در آنجا خواند و هر سبكى را اجرا كرد. 
بايد چيزى خواند كه واقعاً آموزنده باشد. با توجه به 
ــد، رابطة وسيع ترى با غرب  اينكه تركيه هرچه باش
ــفر  ــور س ــن و واعظانى كه به اين كش دارد، كار م
ــه هاى  ــود؛ هم بايد ريش مى كنند، دو چندان مى ش
ــود و هم بايد مواظب  ــزادارى در آنجا محكم ش ع
بود كه خداى ناكرده عزادارى ها به انحراف كشيده 
ــود. گاهى سختى كار باعث مى شود كه تصميم  نش

بگيرم، ديگر به اين كار ادامه ندهم. 
ــراى  ــدك، ب ــاى ان ــان فرصت ه ــن در هم م
ــرده و به آنها  ــان كلاس هايى را برگزار ك جوانانش
ــت  ــول مداحى را آموزش داده ام؛ اما كافى نيس اص
ــود، كار انجام داد. سعى  و واقعاً يك تنه چقدر مى ش
مى كنم، كم كم كار را به خودشان تحويل دهم. به 
ــت نفر آموزش داده ام و اكنون هم كم كم  ده-بيس
ــراف نروند.  ــعى هم مى كنم، به انح مى خوانند. س
ــيوة  ــت دارند، به ش ــه گروهى از جوانان دوس گرچ
ــام عزادارى پاپ  ــى كه كم وبيش به ن عزادارى هاي
معروف است، بپردازند؛ اما آنها را مطلع مى كنم كه 
ــت و رهبرى نيز  ــه عزادارى ها صحيح نيس اين گون
ــندد. آنها هم، چون  اين گونه عزادارى ها را نمى پس
نسبت به مقام معظم رهبرى حساسيت دارند، حرف 
ــي به نام  ــر مى پذيرند. در اتريش هم با كس را بهت
ــويوق اهل تركيه و مقيم وين اتريش  اسماعيل س
ــه داده ام و او هم در اتريش  ــرده ام. به او نوح كار ك

مى خواند.»
ــكلات تفاوت لهجة تركى ايران و تركيه  از مش
ــا برخى واژگان را  ــيدم كه گفت: «در آنج هم پرس
عوض مى كنم و با لهجة استانبولى مى خوانم؛ مثلاً 
به جاى «زينبم منله دانيش»، مى گويم «زينبم بنله 
كونوش»؛ البته آنها آن قدر اين نوحه ها را خوانده اند 
و شنيده اند كه كم وبيش با لهجة تركى آذرى ايران 

آشنا هستند و متوجه مى شوند.
سؤالات ديگري هم پرسيدم؛ از جمله:

 اينكه بعضى مداحان هر سال بايد سبك 
جديدي بخواننـد و مخاطبان هم همين طور 

توقع دارند، درست است يا نه؟
ــا و آهنگ هاى  ــىِ ترك زبانان، نوحه ه در مداح

گذشته، تازه تر مى شوند، مانند اين بيت:
گؤزياشيمى يارالارينا مرهم ائيلرم

عالم بيلير كى هر يارانين بير داواسى وار2
ــال كه مى گذرد، تازه تر مى شود  اين بيت هر س
ــون به بعضى  ــا آن گريه مى كنند؛ چ ــه هم ب و هم
ــده است. شاعران بزرگى  روضه ها توجه خاصي ش
چون سعدى زمان و نيّر چنان نوحه گفته اند كه هر 
زمان مى خوانى، تازه است و كهنه شدن ندارد. فقط 
ــت، در آهنگ تغيير كند. نوحه هيچ وقت  ممكن اس

كهنه نمى شود.

 دربارة سـبك و سـياق مداحـى در ميان 
ترك زبانان به ويژه تبريز صحبت كنيد.

 در ميان ترك زبانان تحريفات در مداحى بسيار 
ــتباه كنيم،  ــت. در تبريز اگر در خواندن اش ــم اس ك
ــريع در همان مجلس گوشزد مى كنند.  استادان س
ــت. حاج  ــن به دليل احترام به امام حسينaاس اي
ــان دارم،  حميد طهباز كه من ارادت خاصى به ايش
ــاى عجيبى دارند؛ مثلاً در مجلس  حرف ها و كاره
اگر كسى اشتباه بخواند، سريع مى گويد: «بنشين.» 
ــيه  ــند اوخوما.» يعني به حاش يا مثلاً مى گويد: «س

نرو و اصل سخن را بگو... سخن خودت را بگو.
ــه رديف مى خوانند. به فرض  در تبريز نوحه را ب
ــد، ديگر  ــر بع ــده، نف ــگاه را خوان ــى قتل ــر كس اگ
ــخن آن مداح قبلى  على اكبرaنمى خواند، بلكه س
ــت.  ــه مى دهد. اين روال مجالس اصيل اس را ادام
ــته اند. معمولاً هم نوحه ها از  اينها از ابتدا وجود داش
ــود. در تبريز چند گونه عزادارى  حفظ خوانده مى ش
ــت: عرب، عجم، زنجير. نوحه هاى عجم بسيار  هس
كم ياب است؛ چون هركسى نمى تواند بخواند. اين  
ــاس نوت هستند. در  ــيار دقيق و بر اس نوحه ها بس
ــد بخوانند. اين  ــه نفر مى توانن ــايد دو، س تهران ش
سبك، ويژة ترك زبانان است. حاج يعقوب، حقيقت 
ــال پيش به مداحان جوان مى گفت: «اين  پانزده س
ــت ندهيد. اين ميراث ماست.»  ــبك ها را از دس س
ــبك را حفظ كنند.  ــعى مى كنند، اين س ــون س اكن
ــك هيئت خيابان وجود دارد كه آن  در تبريز هم ي
ــه  ــش آقاى يزدانى بود. در تبريز دو، س زمان رئيس
ــينه زدن اين هيئت  ها بسيار  هيئت عجم هست. س
ــينه زن بايد ده-پانزده جلسه در  ــت و س سخت اس
ــينه زنى  ــود تا بتواند، مانند آنها س مجلس حاضر ش
ــينه زنى عرب دودستى است؛ ولى در عجم  كند. س
ــت به سينه زده مى شود و فاصلة ميان دو  با لبة دس
ــيار آرام سينه زده مى شود.  ــت و بس ضربه، زياد اس
ــان را دارند. در  ــدن و پا نيز حركات خاص خودش ب
تهران هم فقط يك هيئت را آقاى شادرس، تازگي 

تأسيس كرده كه عجم مى خوانند. 
ــان ترك زبانان به ويژه تبريز، مصيبت زياد  در مي

ــال پيش گروهي زن و مرد از اتباع  ــت س ــال پيش گروهي زن و مرد از اتباع هش ــت س هش
ــن اتريش را براى زيارت به ايران  ــن اتريش را براى زيارت به ايران تركيه مقيم وي تركيه مقيم وي
ــودم و هم مترجم.  ــم. من هم مداح ب ــودم و هم مترجم. آورده بودي ــم. من هم مداح ب آورده بودي
ــغول  ــغول مش ــرم حضرت معصومهwمش ــه داخل ح ــرم حضرت معصومههم ــه داخل ح هم
ــديم، مرحوم  ــارت بوديم كه ناگهان متوجه ش ــديم، مرحوم زي ــارت بوديم كه ناگهان متوجه ش زي
ــور دارند. همه  ــت هم در حرم حض ــور دارند. همه آيت االله بهج ــت هم در حرم حض آيت االله بهج
دور ايشان حلقه زدند تا از صحبت هايش استفاده دور ايشان حلقه زدند تا از صحبت هايش استفاده 
كنند. كنند. 2020 دقيقه اى طول كشيد تا نماز و دعايشان  دقيقه اى طول كشيد تا نماز و دعايشان 
ــان عرض كردم: «اينها از  ــود. بعد به ايش ــان عرض كردم: «اينها از تمام ش ــود. بعد به ايش تمام ش
اروپا آمده اند. از شما موعظه و پيامى مى خواهند.» اروپا آمده اند. از شما موعظه و پيامى مى خواهند.» 
ــيد، آيا آنها در  ــا مكثى كرد و بعد گفت: «بپرس ــيد، آيا آنها در آق ــا مكثى كرد و بعد گفت: «بپرس آق
اروپا ايام فاطميه را برگزار مى كنند يا نه؟» سؤال اروپا ايام فاطميه را برگزار مى كنند يا نه؟» سؤال 
كه كردم، جواب دادند: «بله؛ هر سال كه كردم، جواب دادند: «بله؛ هر سال 2 بار مراسم  بار مراسم 
عزاى حضرت فاطمهعزاى حضرت فاطمهwرا برگزار مى كنيم.» بعد را برگزار مى كنيم.» بعد 
ــك بار شده بود،  ــان اش ــك بار شده بود، آقا در حالى كه چشمانش ــان اش آقا در حالى كه چشمانش
دستى به محاسنشان كشيدند و گفتند: «من ديگر دستى به محاسنشان كشيدند و گفتند: «من ديگر 
ــت. ديگر اينها  ــت. ديگر اينها موعظه اى ندارم، كار اينها حل اس موعظه اى ندارم، كار اينها حل اس

مسئله اى ندارند، در اروپا.»مسئله اى ندارند، در اروپا.»
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ــجاعت خوانده مى شود.  خوانده نمى شود. بيشتر ش
ــود. اين چيزى  ــوف هم خوانده نمى ش روضة  مكش
است كه به ما گفته اند و نبايد خواند؛ مثلاً شاعران، 
روضة قتلگاه يا آتش زدنِ در را بسيار خوب گفته اند؛ 
ــر نكرده اند؛  ــز و اوج مصيبت را ذك ــى نكات ري ول
ــوزاند و  ــن كار دل امام زمانEرا مى س چراكه اي
ــوده؛ اما ما  ــى آورد. اينها حقيقت ب ــاوت قلب م قس
سعى مى كنيم، از شجاعت و استقامت آن حضرات 

بخوانيم كه مجلس را پرحرارت مى كند.
عيساده كى دم سنده  اولان قدر دم اولماز

عشقين كيمى دنياده بؤيوك بير نعم اولماز
هر دلده سنين عشقين اولا اوندا غم اولماز
قلبينده كى عشقين منه جنت دى عم اوغلو3

در تبريز نوحه، سنگين خوانده مى شود. اشاره اى 
ــد و مجلس به هم مى ريزد. مداحان به خود  مى كنن
ــوف بخوانند و اصلاً  جرئت نمى دهند، روضة مكش
ــه اى خوانده  ــازه نمى دهند، چنين روض ــه آنها اج ب
ــود. بايد  ــود. بايد عظمت معصومينaگفته ش ش
اين نكته گفته شود كه چرا با خانم فاطمهwچنان 
ــد؛ نه اينكه مصيبت آشكار گفته شود.  برخوردى ش
ــك جمله، دقايق متمادى گريه  ترك زبانان براى ي
ــت كه مكشوف خوانده شود.  مى كنند و نيازى نيس
ــخن را تحويل مى گيرد و اصلاً  هيئتىِ ترك زبان س
ــود؛ ديگر بايد  ــش از آن گفته ش ــت، بي نيازى نيس
ــذارد و او هم با آنها  ــداح ميكروفون را زمين بگ م

گريه كند.
در مورد شعر هم، نوحه خوانان، شعرهاى قديمى 
را حفظ كرده اند و نوحه ها را مى شناسند. شنوندگان 
ــتند و اگر در مجلس، شعر از ياد  هم همين طور هس
ــنونده آن را يادآورى مى كند. شنونده  مداح برود، ش
ــظ بخواند؛ اما بعضى  ــت دارد كه مداح از حف دوس
ــت. شعرهاى فارسى  شعرها «يك بار مصرف» اس
هم كه به صورت سنتى در ابتداى مجلس در تبريز 
ــازگار» است و همين طور  مى خوانند، بيشتر از «س

شعرهاى فارسى، مرحوم «سعدى زمان».

ــعر سند داشته باشد. هر سخنى  در تبريز بايد ش
ــعرى را نمى توان خواند.  را نمى توان گفت و هر ش
من خودم شعرهاى «خوشزاد» را كه ساكن مشهد 
ــاعر بايد آن قدر شعر بگويد و  ــت، مى خوانم. ش اس
ــد كه  ــعرش بدان حد برس ــد تا ش خود را بالا بكش
ــود. به هر شاعر  در مجلس اهل  بيتaخوانده ش
ــاعر مى خواهد شعرش  نمى توان اعتماد كرد. اگر ش
ــود، بايد خود را به زحمت بيندازد؛ چراكه  خوانده ش
ــت و بايد از  ــل  بيتaنيس ــعرى در حد اه هر ش
ــد؛ ولى من  ــان راحت باش ــندى نيز خيالم نظر س
ــور مى روم، از شاعر، شعر  چون بيشتر خارج از كش
ــبك و شيوه باشد  مى خواهم و مى گويم كه فلان س

و بر اساس آن شعر بگويد. 

 در مورد دسـتمزد در مداحـى چه نظرى 
داريد؟

ــتمزد صحبت نمى كنيم؛  ما اصلاً در مورد دس
ــر اهل  بيتaمعامله نمى كنيم. مداح  يعنى بر س
ــر بايد  ــه بيان ديگ ــد. ب ــد روضه فروش باش نباي
ــمش به  ــد تا چش ــته باش درآمدى براى خود داش

دنبال دستمزد مداحى نباشد. 
ــد و بيان كردن  مداح بايد با اربابش طرف باش
ــت. مداح  ــى توهين اس ــه نوع ــتمزد ب بحث دس
ــيم،  ــبيل االله بخواند. ما بايد الگو باش ــد فى س باي
ــور مداحى  ــارج از كش ــال من كه خ ــژه امث به وي
ــيم؛  ــتمزد را ميان بكش مى كنيم، نبايد بحث دس
ــتمزد  ــى در مورد دس حتى اجازه نمى دهيم، كس
ــه صاحب مجلس  ــد؛ ولى اينك ــا ما صحبت كن ب
ــزى به مداح بدهد، چه باارزش و چه بى ارزش  چي
ــاب  ــا آن را به حس ــردد و م ــود او برمى گ ــه خ ب

هديه مى گذاريم. 
ــز و كلاً ترك زبانان همه اين گونه  مداحان تبري
ــى نمى كنند. مى گويند  ــتند؛ يعنى روضه فروش هس
ــان را براي امام  ــان معامله و حنجره م ــا با اربابم م
حسينaوقف كرده ايم و اگر چند هزار نفر باشند، 

مى خوانيم و دو نفر هم مخاطب داشته باشيم، باز با 
همان عشق و شوق مى خوانيم. 

 در مورد ويژگي هاي مداح توضيح دهيد.
ــته باشد. ائمهaرا به خوبى  مداح بايد تقوا داش
ــد و به دليل اينكه براى ديگران الگوست،  بشناس
در كوچك ترين مسائل ظاهرى خود هم بايد دقت 
ــش مداح، نحوة برخورد با  ــته باشد. نوع پوش داش
ــداح هم مهم  ــت خانوادة م ــردم و حتى وضعي م
ــد. ممكن  ــته باش ــت و بايد بر آن نظارت داش اس
ــت در يك مجلس مداح نتواند به قول معروف  اس
ــى ديگر با يك بيت  ــه بگيرد؛ ولى در مجلس گري
ــن از توجهات حضرات  ــم بريزد. اي ــس به ه مجل
معصومينaاست. هدف مداح بايد انجام وظيفه 
باشد، پيامش را برساند و سخنش را بگويد و كنار 

بكشد. 
aــين به من و امثال من فقط كباب امام حس
رسيده است. چه بسيار كسانى كه به دليل ذكر ياد 
و نام امام حسينaكشته شده اند؛ اما اكنون ما در 
ــتيم. ما به مجلس مى رويم و آن  كسى  نعمت هس
ــخصيتش بسيار  كه در مقابل ما چاى مى گذارد، ش
بيشتر از ماست؛ اما به عشق امام حسينaخدمت 
ــود را كوچك  ــتگاه هركس خ مى كند. در اين دس

بداند، همان قدر بزرگ مى شود. 

پي نوشت:
ــت/ ــينه ها داغدار مانده اس ــته است/س 1. اى كربلا! راهت بس

حسرت تو بر زبان هاست/و كاروان در بيابان ها. 
اين نوحه از نوحه هاى قديمى است كه در زنجان مي خواندند.

2. اشك چشمم را مرهم زخم هايت مى كنم/خدا مى داند كه هر 
دردى، دوايى دارد.

3. دم عيسوى همانند دم تو نيست/هيچ نعمتى به بزرگى نعمت 
عشق تو در دنيا نيست/در هر دلى كه عشق تو گنجيد، غم 
نمى گنجد/اى پسر عمو! عشقى كه در دل توست، براى من 

همچون بهشت است.

مداحان تبريـز و كلاً ترك زبانان همه 

اين گونه هستند؛ يعنى روضه فروشى 

نمى كننـد. مى گوينـد، ما بـا اربابمان 

معامله كرده ايم و حنجره مان را براي 

aوقف كرده ايم و اگر 
امام حسـين

چنـد هزار نفر باشـند، مى خوانيم و 2 

نفر هم مخاطب داشـته باشيم، باز با 

همان عشق و شوق مى خوانيم.
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 از محضر چه استاداني بهره برده ايد.
ــتاد على بهارى كه حدود يك سال  و   ابتدا اس
ــيدجواد  ــان به همراه س نيم پيش فوت كرد. ايش
ــان در راديو مى خواند.  ــاج آقا احمدي ذبيحى و ح
ــه در آن زمان چهار اذان با صداى  يادم مى آيد ك
ــيدجواد ذبيحى، مؤذن زادة اردبيلى، حاج محمد  س
ــد و اولين اذانى  آقاتى و على بهارى پخش مى ش
ــد، اذان مرحوم بهارى در  ــنيده ش كه از راديو ش
ــال 1334 اذان  ــال 1332 بود؛ بعد از آن در س س
مرحوم مؤذن زاده پخش شد. بعد از استاد بهاري، 
ــا نوايى -كه خود از  ــتاداني همچون حاج آق از اس
ــة مداحان بود- حاج  ــوتان و رئيس جامع پيشكس
ــرفى و حاج آقا ملك بهره هاى فراوان  نصراالله اش
ــا و روش هايى را  ــدام تكه ه ــر ك ــرده ام و از ه ب

آموختم.

  ايـن تكه  و روش هـا را چگونه آموزش 
ديديد؟

ــردم؛  ــي مي ك ــالگي نوحه خوان ــن از 12 س م
ــتم و صرفاً هرچه  ــتاد نداش ولي از همان ابتدا اس
ــنيده هايم بود.  ــاس تجربه و ش مي خواندم، بر اس
وقتي كلاس ششم يا هفتم بودم، از سارى دستة 
عزادارى اي آمده بود و مداحي، نوحه اى را خواند. 
ــت و به من  ــى هايم آن را نوش يكى از هم كلاس
داد. من هم در مدرسه اجرايش كردم. اين نوحه، 
آهنگ تازه اى به نام «اكبر كجا روانى» داشت كه 
ــد و من در هيئت با بچه هاى  ــهر اجرا ش در بهش
ــال آن را خواندم. يكي گفت: «چرا  ــن و س هم س
ــى؟» نوحة ديگرى  ــط همين نوحه را مى خوان فق
ــه من داد و آن را اجرا كردم. پيرمردى نيز نوحة  ب
ــن بلا/واى  ــون به زمي ــا مضمون «چ ديگرى ب

حسين قَدْ قَتَل» به من آموخت. 

ــدم؛ به همين  ــق مي ورزي من به اين كار عش
علت آن قدر به دنبال استاداني چون استاد بهاري 
ــركت كردم تا كم كم رابطه برقرار  در مجالس ش
ــان رفت و آمد مي كردم، از كتاب ها  شد. به منزلش
و سروده هايشان استفاده مى كردم و كار به جايى 
رسيد كه پس از دو سال هر كجا مجلسى داشتند، 

من هم برنامه اى اجرا مى كردم.

  آيا مداحي در ميان پدران شما هم رواج 
داشته است؟

ــتنى هاى يك خواننده»  ــه؛ در كتاب «دانس بل
ــدا، صداى موروثى  ــاره كرده ام كه بهترين ص اش
ــم مادرم از  ــبختانه هم پدرم و ه ــت كه خوش اس
ــداى خوبى بهره مند بوده اند و فرزندان من هم  ص
صداى خوبى دارند؛ ديگر اينكه صدا بايد در اختيار 
ــتگاهى كه مى خواند،  ــد و در هر دس خواننده باش
ــواب بدهد. واى به  ــمت «اوج» ج به ويژه در قس

وقتي كه خواننده در اختيار صدا باشد.

  در شهرسـتان بهشهر، مداحى چگونه 
اجرا مى شد؟

بستگى به سن و سال مداحان داشت. پيرمردى 
ــدا پيش درآمدي  ــود كه ابت ــال ب در حدود 90 س
مى خواند؛ سپس سينه زنى را آغاز مى كرد و در انتها 
جوشى (سينه زنى با ضرباهنگ تند) مى گرفت؛ اما 
ــى مى كرد، مدح  ــتيم كه قصيده خوان مداحى داش
ــارaرا مى خواند، به بهترين  ــت ائمة اطه و منقب
aــجاعت و مقام حضرات معصومين ــكل ش ش
ــراغ روضه و  ــش مي داد و در نهايت به س را نماي
ــادم مى آيد كه او براي ضبط  مصيبت مى رفت. ي
ــفانه با  ــه هيچ كس اجازه نمى داد و متأس كارش ب
ــة اندوخته هايش از بين رفت؛ به هر  مرگش، هم

حال برخى در سينه زنى تخصص داشتند و برخى 
هم در مداحى و منقبت كه پيش از اينكه روحانى 
ــه منبر برود، مى خواندند. امروز ديگر مردم براي  ب

شنيدن آن قصايد وزين و زيبا حوصله ندارند. 
در گذشته سينه زنى ها مطول بود و مثل امروز 
ــه بند داشته باشند و بند اول  نبود كه دو بند و س
ــش بار تكرار كنند. برخى اوقات متن  را پنج يا ش
ــيد كه زمان  ــن صفحه مى رس ــا به چندي نوحه ه

طولانى سپرى مى شد تا به پايان برسد.

  قرائـت قرآن مجيد بـه چه صورتى 
اسـت؟ آيـا از الحان بومى و ايرانى اسـتفاده 
مى شود يا الحان عربى؟ همين طور چاووشى ها 

را بيشتر در چه دستگاهى مى خوانيد؟
در اينجا برخلاف تهران -كه قرآن را هم مداح 
مى خواند- ابتدا قارى اي، نيم ساعتى مجلس را با 
ــس از آن مداح به  ــرآن اداره مى كند؛ پ تلاوت ق
ــخنران به  ــه مى پردازد و در آخر، س اجراى برنام
ــخنرانى مى كند. در قديم قرآن  منبر مى رود و س
ــروز همانند  ــنتى مى خواندند و ام ــبك س را به س
ــى اجرا  ــا و الحان عرب ــرب در مقام ه ــان ع قاري
ــبك دارد و  ــى يك س مى كنند؛ همچنين چاووش
ــت. [ايشان يك  ــتگاه چهارگاه اس آن هم در دس
ــى در دستگاه چهارگاه اجرا كرد كه  نمونه چاووش

در سى دى جامه دران به استحضار مى رسد.]

  اذان را به چه سبكى مى خوانيد؟
ــاى بهارى  ــتادم، آق ــبك اس من اذان را به س
ــفانه در تجليلى كه از ايشان شد،  مي خوانم. متأس
هرچه در راديو گشتند، اذان ايشان را براى پخش 
ــن اذان را در آواز بيات ترك  ــى اي نيافتند. [قدوس
ــوم مؤذن زاده متفاوت بود.  خواند كه با اذان مرح
ــه دران خواهيد  ــى دى جام ــن اذان را هم در س اي

شنيد.]

  تـا چه انـدازه بـا دسـتگاه هاى آوازى 
آشـنايى داريـد و چـه مقـدار از آنهـا در 

مجالس استفاده مى كنيد؟ 
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صدا بايد در اختيار مداح باشد

گفت و گو با حسين قدوسى متين رضواني پور

 حسين قدوسى، متخلص به عندليب مازندراني، متولد 1321 در شهرستان بهشهر است. ايشان ضمن 
ــتن كتاب هاي گرانبها و مرجع  ــلط به موسيقى دستگاهى ايران به نوش ــتن صداى گرم و جذاب و تس داش
ــغول است كه براى اهل منبر و ذاكران اباعبداالله الحسين (ع)، الگو و غذاى معنوى مناسبى است و در  مش
گفت وگو با ايشان به طور كامل به معرفى اين كتاب ها خواهيم پرداخت. اميد است كه اين كتاب ها هرچه 

زودتر به دست علاقه مندان برسد. 
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ــه بيات  ــم؛ البت ــتگاه ها را مى شناس ــن دس م
ــه گاه و مخالف و ماهور را بيشتر  ــور، س ترك، ش
ــيقى مذهبى  ــرا مى كنم؛ چراكه با فضاى موس اج
ــه صورت  ــن آواز را ب ــن م ــد؛ در ضم نزديك ترن
ــى كار نكرده ام. بيشتر از خواننده هاى راديو  كلاس
ــا الگوبردارى  ــه ام و از آنه ــون ياد گرفت و تلويزي
ــودم، راديو برنامه اى  ــردم. زمانى كه بچه ب مى ك
داشت، به نام «شما و راديو» كه از ساعت 8 تا 12 
ــد. در آن زمان چون تلويزيون  ظهر پخش مى ش
ــيقى ها از راديو پخش مى شد. در  نبود، همة موس
اين چهار ساعت از پاى راديو تكان نمى خوردم و 
دستگاه هاى موسيقى را از اين طريق ياد گرفتم.

ــتر سبك  من اصلاً آواز محلى نمى خوانم. بيش
ــم و به آن علاقه  ــتگاهى اجرا مى كن اصيل و دس

دارم.

  بـه جز نوحه خوانى فعاليت هاي ديگري 
هم داريد؟

در همة جلسات به فضل الهى فعاليت مي كنم. 
ــى ها، وليمه ها،  ــا، عروس تخصــص در ولادت ه
ــعار زيادى را  ــه، مرثيه، نوحه و ... دارم و اش روض

هم در مورد اين نغمه ها جمع آورى كرده ام.

  دربـارة آمـوزش دسـتگاه هاى آوازى، 
براى مداحان چه نظري داريد؟

بسيار مفيد است كه مداح دستگاه ها را بشناسد. 
ــهر هم در كانون مداحان دو، سه  اتفاقاً در اين ش
ــه است كه براى مداحان كلاس گذاشته ايم.  جلس
ــتگاه را به آنها معرفى كردم و اكنون در  هفت دس

حال آموزش آنها هستم.

  در اين ده سـالِ اخير شاهديم كه انواع 
و اقسـام سـبك هاى آهنگ هاى غربى به 
مراسـم عزادارى ما وارد شـده اسـت. با 

روند موجود موافقيد يا خير؟
ــئولان صدا و  ــار در زاهدان، يكي از مس يك ب
ــيد: «اين مداحان چرا اين گونه  ــيما از من پرس س
ــه  ــت ك ــر شماس ــم: «تقصي ــد؟» و گفت مى خوانن
ــر يكى  ــى ديگ ــد.» در جاي ــش مى كني آن را پخ
ــت: «در حرم امام  ــهر ما مى گف از روحانى هاى ش
ــدادى از اين آقايان  ــاهد بودم كه تع حسينaش
وارد شدند و قلاده اى به گردن داشتند و مى گفتند: 
ــر ندارى ار ار/يا  ــينaما خرتيم، خب «يا امام حس
ــدارى او او!»»  ــگتيم، خبر ن ــينaما س امام حس
ــات را حرام  ــم اين آهنگ ها و كلم خب مراجع ه
ــده را بايد از مملكت  ــد كه اين ع ــتند و گفتن دانس
ــه ندارند،  ــون چيزى براى عرض ــرون كرد و چ بي
ــتي مى زنند و آخرش  مى روند صحراى كربلا، گش
سراغ چشم هاى حضرت عباسaمى روند. بايد به 
ــى  ــم هاى امام موس اين مداحان گفت كه ما چش
صدر را ديديم كه قشنگ بود، آيا شما هم قشنگى 
ــد؟ به قول مقام  ــم هاى اباالفضلaرا ديده اي چش

ــمايش  عظماى ولايت: «آقا ابالفضلaفقط چش
ــنگ بود؟ مكتبش، هدفش، عبد صالح بودنش  قش
ــن و آب نخوردنش  ــب آب رفت ــود؟ ل ــنگ نب قش

قشنگ نبود؟»

  برخى معتقدند كه همانند علم و فناوري 
كه به روز مى شود، مراسم عزادارى هم بايد 
سـبك هاى جديد و نو داشـته باشد و از آن 
شـكل قديمى -كه ديگر كهنه شده- خارج 

شود. چه نظرى داريد؟ 
ــت باشد، بايد گفت كه قرآن  اگر اين تفكر درس
ــته شود.  ــده، بايد كنار گذاش هم، چون قديمى ش
ــت؛ ولى دوست  خير؛ هر چيزى جديدش خوب اس
ــن جوان ها گفتم: «اگر نماز  كهنه اش. روزي به اي
صبحتان قضا شود، شما باخته ايد و اين عزاداريتان 
ــد، فايده اى  ــول مى كش ــب ط كه تا نيمه هاى ش

ندارد.»
ــد، اهل  ــب خودش باش ــدا بايد مراق ــداح ابت م
ــد، عمل كند؛  ــد، آنچه خودش مى گوي تقوى باش
ــق مى گيرند و از قبل  ــه ديگران از او سرمش چراك
ــد؛ چراكه پنج هزار تومان مجلس  پول را طى نكن
ــينaارزش بيشترى نسبت به صد هزار  امام حس

تومان مجلس ختم دارد.

  دربـارة كتابـي كـه در حال نوشـتن آن 
هسـتيد، بگوييـد. اين كتاب چـه موضوعي 

دارد؟
ــت كه در مرحلة  ــش جلدى اس مجموعه اى ش
تأليف آن هستم. روزي به برنامة «روز جهانى ماما» 
دعوت شدم و بايد در كتاب هاي مختلف مى گشتم 
ــورد ماما پيدا كنم كه كار  ــعار يا مطالبى در م تا اش
ــم، مجموعه اى  ــختى بود. تصميم گرفت ــيار س بس
ــعار،  ــم كه در مورد همة موضوعات، اش تأليف كن
ــته باشد تا هر مداحى در مورد  سخنرانى و ... داش
هر موضوعى بتواند، خوراك مقوى و كاملى داشته 
ــد، كتاب مطالعه  ــد. تاكنون حدود دو هزار جل باش
ــرده ام و كتاب هاى زيادى را هم پيش رو دارم تا  ك

مطالبى را كه مى خواهم پيدا كنم.

ــر چه  ــات ب ــن موضوع ــيم بندى اي   تقس
اساسى و در چه زمينه هايى است؟ 

تقسيم بندى موضوعات همانند فرهنگ هاى 
ــلاً در حرف «آ»  ــت؛ مث ــات «الفبايى» اس لغ
ــى چون (آفريدگار، آه مظلوم، آفات زبان،  كلمات
ــايش و ...) را آورده ام و در مورد  آق والدين، آس
ــم كه هر  هركدام، از يك تا صد منبر مى نويس
ــت؛ مثلاً در مورد  ــر از يك تا ده صفحه اس منب
ــم.  ــات زبان تصميم دارم، پنجاه منبر بنويس آف
ابتداى هر منبر با اشعار شروع مى شود و بعد از 
ــخنرانى علما، ادبا و ... دربارة آن موضوع  آن س

آورده مى شود. 
ــتن اين كتاب از چهار سال قبل شروع  نوش
ــال آينده براى چاپ  ــد و سعى مى كنم تا س ش
ــى از حروف الفبا  ــود. تا كنون هر حرف آماده ش
ــوان از يك تا  ــوان و هر عن ــصت عن پنجاه، ش
ــراي آن نامي انتخاب  ــر دارد. هنوز ب ــد منب ص
ــا توجه به فرصتي كه دارم، نام  نكرده ام؛ ولي ب
ــبي براي آن خواهم يافت. هرچه مداحان  مناس
ــد، در اين كتاب  ــات مذهبى بخواهن از موضوع

آمده باشد.
ــري به نام  ــاب، كتاب ديگ ــن كت ــه جز اي ب
ــتنى هاى يك خواننده» دارم. اين كتاب  «دانس
ــامل  ــت كه هربخش ش ــامل ده بخش اس ش
ــت؛ همچنين ديوان  ــون اس موضوعات گوناگ

اشعاري هم در دست انتشار دارم. 

  در صـورت امـكان يكـى از بخش ها 
را بـراى ما معرفـى كنيد كه شـامل چه 

موضوعاتى است.
ــامل موضوعاتى چون  ــش اول ش مثلاً بخ
ــكى، تعريف صدا  ــف صدا از ديدگاه پزش «تعري
ــره و توليد  ــاختمان حنج از ديدگاه معنوى، س
ــى، علل گرفتگى  ــرماية اوليه خوانندگ صدا، س
ــدا، فرق بين صداى مرد با صداى زن و ...»  ص
است كه در مورد هر موضوع توضيحات كامل 
ــش ديگر هم به آن  ــى آورده ام و 9 بخ و جامع

اضافه مى شود. 

بايـد به ايـن مداحان گفـت كه ما 

چشـم هاى امـام موسـى صـدر را 

ديديـم كـه قشـنگه، آيا شـما هم 

a
را ديده ايد؟قشـنگى چشـم هاى اباالفضل



جامه دران، نام مجموعه اى از نوحه هاى اصيل مذهبى است كه در قالب يك سى دى صوتى، ضميمة ماهنامة «خيمه» مى شود.
ــار مختلف جامعه  پيدايش انواع گوناگونى از بدعت ها در اجراى الحان مذهبى و آيينى و آثار مخرب آنها در فرهنگ عزادارى و به دنبال آن ايجاد نگرانى در اقش
ــينى در دستور كار خيمه قرار  ــتادان اين حوزه، هنرمندان و پيرغلامان حس ــت هايى با اس ــد، برگزارى سلسله نشس به ويژه علما، پيرغلامان، هنرمندان و ... موجب ش

گيرد.
ــث فرم و محتوا نيازمند  ــك آيينى از حي ــى و اصلاح هريك از ناهنجارى هاى موجود در فرهنگ عزادارى و به طور كلى مناس ــى، آسيب شناس ــا كه بررس از آنج
ــم مذهبى اصيل و اصلاح انواع عزادارى در  ــاعة مراس ــت، ماهنامة «خيمه»، براي حفظ و اش ــان و متخصصان متبحر در حوزة مرتبط با آن ناهنجارى هاس كارشناس
ــترين بدعت ها دچار شده- در نظر دارد، نمونه هاى  ــتيابى به معقول ترين و مطلوب ترين الگوى عزادارى به ويژه در مورد نوحه خوانى -كه به بيش جامعه به منظور دس
اصيل و راويان اين الحان را معرفى كند؛ براى اين منظور در هر شمارة جامه دران، يكى از پيرغلامان حضرت سيدالشهداءaرا براى اجراى نوحه هاى سنتى دعوت 

كرده ايم تا تعدادى از نغمه ها را به همراه معرفى دستگاه هاى موجود در آن در دسترس علاقه مندان قرار دهيم.
در شماره هاى قبلى، «جامه دران (1) و (2) نمونه هايى از انواع موسيقى مذهبى با صداى پيرغلامان حسينى «مهداد عباس زادگان» و «حجت الاسلام سيدعباس 

مير حسينى» به استحضار رسيد.
ــهر در دستگاه ها و آوازهاى موسيقى دستگاهى  ــين قدوسى» و با نمونه هايى از نوحه هاى اصيل شهرستان بهش ــماره «جامه دران (3)» با صداى «حس در اين ش

ايران به استحضار مى رسد.
ــتان كودكوى از جنوب به دامنه هاى البرز و  ــتان مازندران است كه از شمال به خليج ميان كاله از شرق به شهرس ــهر يكى از شهرستان هاى اس ــتان بهش شهرس

شهرستان دامغان و از غرب به شهرستان سارى و نكا محدود مى شود.
ــى متولد 1321 در شهرستان بهشهر است. وي ضمن داشتن صداى گرم و جذاب و تسلط به موسيقى دستگاهى ايران به تأليف كتاب هاي گرانبها  ــين قدوس حس
ــتند. در مصاحبه اى كه در همين شمارة ماهنامه آمده،  ــت كه الگو و غذاى معنوى مناسبى هس ــغول اس و مرجعي براى اهل منبر و ذاكران اباعبداالله الحسينaمش

كتاب هاي ايشان به طور كامل معرفى شده و اميد است كه هرچه زودتر به دست علاقه مندان برسد.
در «جامه دران (3)» يك نمونه اذان در آواز بيات ترك كه متعلق به مرحوم استاد على بهارى است و يك نمونه چاووشى در دستگاه چهارگاه نيز اجرا مى شود.

زخمه ها را همه در گوشة شش گوشه بزن
كه در اين شور و نوا جامه دران ما را بس
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ــوم بوده و  ــته تا به امروز در بين بانوان ايراني مرس ــات مذهبي از گذش  گروه جامعه: برگزاري جلس
ــات با وجود كم جمعيت و محلي بودن، پايگاه خوبي براي ترويج فرهنگ اسلامي هستند  ــت. اين جلس هس
و از اين ظرفيت برخوردارند كه ضمن پرداختن به مسائل ديني و مذهبي در جنبه هاي مثبت ديگري مثل 
تقويت بنيان خانواده، كمك به بانوان در زمينة پرورش مذهبي كودكان و نسل فردا، آموزش صحيح قرآن 
و تفسير آن، خواندن احاديث و ساير موضوعات فرهنگي و اخلاقي نيز كاركرد داشته باشند؛ اما اين جلسات 
ــود، چه  ــادي برگزار مي ش ــال و به ياد اهل بيتaچه در ايام عزاداري و چه ايام ش مذهبي كه در طول س
جايگاهي دارند؟ و آيا از ظرفيت هاي موجود در اين مجالس درست بهره برداري مي شود؟ ماهنامة «خيمه» 
ــائلِ مجالس مذهبي بانوان پرداخت؛ اما با توجه به جايگاه ويژة اين  ــمارة 55 و 46 به برخي مس در دو ش
مجالس، تصميم گرفتيم، اين موضوع را همچنان باز نگه داريم و از دريچه هاي ديگري هم به آن بپردازيم. 

قبل از آن به اختصار اشاره دارم، به ماحصل بررسي هاي گذشتة «خيمه» در اين زمينه.

مروري بر گذشته
ــي از خرافه هاي راه يافته به اين مجالس كه البته نمي توان اين  ــمارة 46 مروري داشتيم، به بخش در ش
خرافه ها را به همة مجالس مذهبي زنانه تعميم داد. برخي از اين خرافه ها مربوط به حاجت گرفتنِ شنوندگان 
ــخنران! برگزاري برخي مجالس مذهبي با عنوان «ختم انعام» از اين  ــتر به س بودند؛ البته با دادنِ وجه بيش
ــاره كنم؛ ايشان با بيان اينكه  ــت به سخني از قول آيت االله مكارم شيرازي اش ــت مجالس اند. خوب اس دس
ــت بر چه مبنايي استوار است، برگزار مي شود،  ــور، مجالس و محافلي كه معلوم نيس ــه و كنار كش در گوش
ــم، ختم انعام  معتقدند كه در اين مجالس آدابي ابداعي ميان مردم ترويج خواهد يافت و از جملة اين مراس
ــت؛ اما اضافه كردن اذكار و اوراد  ــورة انعام، بسيار بالاس ــت. اين مرجع تقليد تصريح مي كند، جايگاه س اس

اضافي در آن خرافه است. 
ــاي علمية خواهران بود، مبني  ــماره بحث را دنبال مي كرد، تقويت حوزه ه ــة ديگري كه در اين ش نكت
ــه مردم ارائة طريق كنند؛ ضمن اينكه حضور  ــدگانِ حوزه ها مي توانند، در اين مجالس ب بر اينكه معرفي ش
ــت و خرافه ها ميان  ــته اس ــان متخصص و دانش آموخته، راه ورود بي اطلاعان را در اين عرصه بس حوزوي

مردم رواج پيدا نمي كنند.
ــي جايگاه مستمع آگاه و  ــمارة 55 ماهنامة «خيمه» هم به مباحثي در اين مورد پراخت و ضمن بررس ش
هوشيار در اين جلسات، به نظارت قوي بر فعاليت خانم هاي جلسه اي تأكيد داشت. دكتر فرزانه غفاري يكي 
ــؤالاتش را از ديدگاه هاي ايشان جست وجو كرد. غفاري هم  ــناس بود كه «خيمه» پاسخ س از بانوان كارش
تأكيد داشت كه بايد خانم هاي جلسه اي را در مركز خاصي ساماندهي كرد تا زير نظارت دقيق و حساب شده 
ــان هم به آموزش  ــماره بود كه ايش ــناس ويژة اين ش به ميدان بيايند. دكتر زهرا چوپاني هم ديگر كارش

خانم هاي جلسه اي تأكيد داشت تا اين افراد با صلاحيت كافي به اين مجالس مذهبي بروند.
«خيمه» طي گزارشي به تحليل بيشتر حضور خانم هاي جلسه اي پرداخت و در نظرسنجي از كارشناسان 

مختلف بر صلاحيت خانم هاي جلسه اي براي حضور در اين مراسم مذهبي تأكيد شد.
آنچه پيش رو داريد

ــتر به مقولة مجالس مذهبي زنانه باز كرده و قرار است  ــرفصل جديدي براي پرداختن بيش «خيمه» س
ــان ديگري را هم در اين مورد  ــن مهم بپردازد. اين ماهنامه ديدگاه هاي كارشناس ــاي ديگري به اي از زواي
جست وجو مي كند تا به ريشه يابي بيشتري در مورد مشكلات و مسائل موجود در اين زمينه بپردازد؛ ضمن 

اينكه قصد داريم، ارائة راهكارهاي مناسب را هم در اين زمينه دنبال كنيم.
ــويم، نكات و ديدگاه هاي ارزشمند شما را در اين زمينه جويا شويم. موضوعات و موارد  ــحال مي ش خوش
ــال كنيد تا آنها را  ــما مي آيند يا آنچه خود تجربه كرده ايد، براي ما ارس ويژه اي كه در اين زمينه به ذهن ش

هم تحليل و بررسي كنيم. همراه ما باشيد ... 

برگزاري جلسات مذهبي زنانه

ــي زواياي  ــماره را به بررس ــروه جامعه، اين ش گ
ــي بانوان  ــس مذهب ــزاري مجال ــري از برگ ديگ
ــاي ديگري بحث  ــاص داده و دربارة فرازه اختص
كرده است. گفت وگو با حجت الاسلام اديب يزدي 
در مورد نقل حديث، گفت وگو با مريم معين الاسلام 
ــيب هاي مجالس بانوان، گزارش ويژة  در مورد آس
ــي بانوان و طرح  ــي در مجالس مذهب تجمل گراي
ــن زمينه از مطالبي  ــان در اي ديدگاه هاي كارشناس
ــماره مي خوانيد؛ ضمن اينكه  ــت كه در اين ش اس
ــيوه هاي برپايي  ــلمان خارجي هم از ش بانوان مس
ــارج از مرزهاي ايران  ــس مذهبي زنانه در خ مجال

مي گويند. با ما همراه باشيد.
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ــريح  اديب يزدي پس از بيان مقدمه اي در تش
ــلام  ــي گفت: «از ظهور اس ــگاه حديث شناس جاي
ــدر فاصلة  ــذرد. هر ق ــه 15 قرن مى گ ــك ب نزدي
ــتر  ــيد عالم تاب بيش ــور اين خورش ــى از ظه زمان
ــتيابى به منابع اصيل و  ــت دس ــود، بديهى اس ش
غنى معارف اسلامى دشوارتر مى شود. اين فاصلة 
زمانى موجب شده كه نسل هاى آينده براى درك 
ــترى  ــردرگمى هاى بيش ــلامِ ناب به س حقايق اس
ــترى براى  ــا نيازمند تلاش بيش ــوند و م دچار ش
ــيم؛ بر همين اساس  ــتيابى به اسلام ناب باش دس
علماى بزرگوار عالم اسلام، علمى را به نام «علم 
ــانى كه حديثى را  ــى (كس رجال» يا محدث شناس
ــل مي كنند.) به  ــول حضرات معصومينaنق از ق
ــترده و  ــد. علم رجال تحقيقات گس وجود آورده ان
جانانه اى دارد و مى تواند به ميزان وثاقت محدث و 
محدثان پى ببرد؛ البته اين علم از ابتكارات جالب 
ــت و علمى است، تلفيق شده از  علماى اسلام اس
علم تاريخ و نسب شناسى كه براى دريافت ميزان 
وثاقت محدثان، ساير فاكتورها، نشانه ها و ضوابط 
ــم در نظر گرفته تا بتواند صحت روايات را از  را ه

ذوات محدثان ارجمند ارزيابى كند.»
مدير سابق مجتمع فرهنگي بلال دربارة سنتي 
ــان  ــام «اجازة حديث» بين علما و شاگردانش به ن
صحبت كرد و آن را چنين شرح داد: «وقتى انسان 
ــت دقت  ــد خبرى را نقل كند، ممكن اس مى خواه
ــد كه در اين صورت حتى يك  ــته باش كافى نداش
ــا» و ... معنى روايت را  ــتيناف و يك «ب «واو» اس
ــار علم رجال،  ــر مي دهد؛ البته در كن به كلى تغيي
ــه هم جعل  ــم درايه و علم رواي ــم حديث، عل عل
ــده كه همة اينها را علماى بزرگوار به شدت و با  ش
ــى مى كنند؛ به ويژه سنت بسيار  دقت خاصى بررس
ــنديده اي بين علماى بزرگوار ما وجود دارد كه  پس
ــاگردى  ــود دقت مي كنند و به ش ــاگردان خ به ش

ــان و نقل، درجة  ــواى در كلام، بي ــه از نظر تق ك
ــد، «اجازة حديث»  ــته اي داشته باش بالا و شايس
ــت كه در  ــنتي اس مي دهند. اين اجازة حديثي، س
حال حاضر هم در حوزه هاي علمية ما رايج است؛ 
ــت از مرحوم  ــام (ره) اجازة رواي ــلاً حضرت ام مث
ــت. مرحوم حاج شيخ  ــيخ عباس قمي داش حاج ش
ــوار باتقوا و محدثان بزرگ  عباس از علماي بزرگ
ــان هم از استاد  روزگار خود بود؛ ضمن اينكه ايش
بزرگ خود مرحوم ميرزا حسين نوري اجازة حديث 
ــت. خود حاجي نوري از علامة دهكردي كه  داش
ــت، اجازة  ــاي بزرگ و محدثان گرانقدر اس از علم
ــب  ــولاً اين اجازه ها منتس ــت و معم ــث داش حدي
ــن (ع)؛ يعني محدث  ــد، به يكي از معصومي مي ش
نوري اجازة حديث از دهكردي داشته و دهكردي 
از استاد بزرگوار خود شيخ انصاري و شيخ انصاري 
از استاد بزرگ خود مرحوم سيدمهدي بحرالعلوم و 
ــد، به وجود  همين طور ادامه پيدا مي كند تا مي رس
ــي دقيقاً مثل همان  ــام صادق (ع)؛ يعن مبارك ام
حسب شناسي و نسب شناسي كه آقايان سادات در 

علم انساب دارند.»
وي براي تأكيد بر حساسيت مسئلة نقل حديث 
ــر حديثي كه قال  ــت كه ه گفت: «اين طور نيس
ــت!  ــد، نقل كردني اس ــا قال  الباقر باش  الصادق ي
ــفانه ما در طول تاريخ به امواج  ضمن اينكه متأس
ــار بوديم كه گه گاه همة اعتقادات  توطئه هايي دچ
مسلمانان و به ويژه اعتقادات شيعي را مورد هجمة 
ــاره  ــپس با اش بي رحمانة خود قرار مي دادند.» س
ــرائيليات در احاديث شيعي  به حضور موجي از اس
ــن دوره امواج فتنة  ــزود: «در طول تاريخ چندي اف
ــدر محقق به  ــتيم كه هر چق خبري و روايي داش
ــد و تاريخ را بهتر  ــواج فتنه هاي روايي آگاه باش ام
ــتر  ــيعي و الهي را بيش ــة اعتقادي ش بداند و ريش
بشناسند، بهتر مي تواند احاديث جعلي، اسرائيليات 

ــه در خبرهاي واقعي و  ــاي دروغين را ك و خبره
ــايي كند؛ البته علوم  ــتين ما وارد شده، شناس راس
ــتند و اين  متعددي مكلف امر تبري روايات ما هس
ــي آن  ــوم روايات را پاك مي كنند؛ اما اگر كس عل
ــد، صلاحيت براي بيان حتي  ــته باش علوم را نداش

يك حديث را هم ندارد.»
ــناس ديني بر ضرورت  ــگر و كارش اين پژوهش
ــب آموزش هاي لازم صحه گذاشت و تصريح  كس
ــا با صرف  ــاي بزرگوار م ــرد: «حضرات و علم ك
هزينه هاي فراوان، اين علوم را پايه گذاري كرده اند 
و كساني كه خواهان درك اين علوم هستند، قبل 
ــند؛ يعني  از آن بايد علوم ديگري را فرا گرفته باش
ــه درك حقيقت علم  ــتعداد و آمادگي قبلي ب با اس
ــوند؛ به ويژه از حيث  ــال، روايه و درايه وارد ش رج
ــند كه به هيچ وجه  تقوا و پاكدامني در حدي باش
ــانيات و تمايلات نفساني دچار نشوند. اگر  به نفس
ــي را كه متضاد با تمايلات  محقق بخواهد، روايت
ــاني اش است، روايت كند، بايد از اصلاح خود  نفس
ــياري نياز دارد، شروع كند؛ برعكس  كه تقواي بس
ــت،  اگر بخواهد، روايتي را كه مطابق ميل خود اس
ــكال دارد، به صورت سندي  ــند اش ولي از نظر س
كاملاً مبرا از هر اشكالي بيان كند، محل بي تقوايي 
و دوري از رضاي پروردگار عالميان است؛ بنابراين 
ــان در بيان و عمل و از  ــدث بايد از نهايت اتق مح
نهايت تقوا و پرهيزكاري برخوردار باشد. با نظر به 
ــان  ــيخ عباس قمي مي بينيد، ايش زندگاني حاج ش
ــز امام المحدثين در روزگار خود، امام المتقين  به ج
ــت بايد از جانب متقين،  هم بودند؛ در نتيجه رواي
تقواپيشگان و خداترسان نقل شود تا مورد وثوق و 
ــان  عمل حضرات علماي اعلام قرار گيرد كه ايش
ــه آن روايت اعتماد كنند و در فتواي خود دخالت  ب

دهند.»
ــخت گيري علما و مراجع در  اديب يزدي از س

گفت وگو با حجت الاسلام اديب يزدي
مليحه پژمان

 اين روزها بحث هاي مختلفي در مجالس مذهبي خانم ها طرح مي شوند؛ از آن جمله نقل احاديث مختلف و انتساب آنها به امامان معصوم (ع)؛ اما اين احاديث 
چقدر صحت دارند و وظيفة خانم هايي كه به عنوان سخنران در مجالس مذهبي حديث نقل مي كنند، چيست؟ ضمن اينكه در جامعة شيعي با پشتوانة غني و قوي 
حضرات معصومينaو علماي بزرگ اسلام، جايي براي ايراد احاديث جعلي وجود ندارد. براي بررسي بهتر اين مسئله، گفت وگويي كرديم با حجت الاسلام اديب 

يزدي، پژوهشگر و مدير سابق مجتمع فرهنگي بلال صدا و سيما و مشاور امور روحانيان معاونت مجلس كه در ادامه مي خوانيد.
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بحث هاي سندي و محتوايي روايات صحبت كرد: 
ــي را نقل كرد،  ــت، هر كس روايت «اين طور نيس
ــتناد و عمل است،  فكر كند، اين روايت درخور اس
ــه بايد از هزار لايه عبور كند تا مورد اعتماد و  بلك
ــق و مراجع عظام قرار  توجه حضرات علماي موث
ــد؛  ــي كند و به حقيقت برس گيرد؛ بعد آن را بررس
ــي (ره) در روايت  ــرت آيت االله گلپايگان مثلاً حض
ــرد. گاهي روي روايتى  «لاضرار» چه غوغايي ك
ــث محتوايي  ــندي و بعد بح ــال بحث س يك س

مى كرد.»
ــت  وي روايت را همچون درياي بيكراني دانس
ــي كند؛  ــد در آن غواص ــى نمي توان ــر كس كه ه
همچنين ادامه داد: «شيعه تا سال 329 با عصمت 
ــال آغاز  ــته و همين س و معصومينaرابطه داش
غيبت كبراي حضرت صاحب الزمانEبوده است؛ 
ــيعه انبوهي از روايات را كه حدود يك  بنابراين ش
ميليون روايت است، در اختيار دارد؛ ضمناً رواياتي 
ــش 30 برابر روايات  ــت، كم وبي كه در اختيار ماس
ــنت است. اهل شيعه به علم رجال، روايه،  اهل س
درايه و علم حديث بيشتر اهميت مي دهد؛ زيرا هم 
تعداد روايات آن بيشتر است و هم بايد علم درايه 
و روايه را در كنار فقه و اصول با آن همه اهميتش 
قرار دهند تا به فتاواي واقعي دست يابند و احكام 
ــتخراج كنند. اهل سنت  الهي را از انبوه روايات اس
ــتند؛ آنها  ــد اين تفحص و وقت گذاري نيس نيازمن
ــتر از 30  ــت پيغمبر اكرمsكه بيش فقط به رواي
ــد؛ بنابراين به  ــت، اعتماد مي كنن هزار روايت نيس

مراتب كار شيعه سخت تر است.»
وقتي از صحبت هاي ايشان چنين نتيجه گرفتم 
كه با اين اوصاف وظيفة خانم هاي سخنران بسيار 
ــخ داد: «بله؛ با  ــود، پاس ــنگين مي ش ــر و س خطي
ــده، ديگر معنا ندارد،  ــي كه در نقل روايات ش دقت
ــي را براي مردم نقل كنند.  غيرمتخصصان روايات
من تأكيد مي كنم، نقل اين روايات بدون مستندات 
ــت و ممكن است،  و اذن مراجع بزرگوار جايز نيس
ــود؛ مثلاً من روايتي از  انحراف مردم را موجب ش
ــان به عموي  قول پيغمبر اكرمsخواندم كه ايش
ــان عباسaفرمود: «عموجان در دين  بزرگوارش
من هيچ زن و مرد مسلماني حق عقيم و نازاكردن 
خود را ندارد.» اين روايت كاملاً درست است؛ ولي 
ــر ما اين روايت را در جايى خوانديم، بايد به آن  اگ
ــانيم؟  ــتحضار مردم برس عمل كنيم و آن را به اس
ــتگاه فتوا قرار گيرد  هرگز. اين روايت بايد در دس
ــند و ... پالايش شود. روايتي  و از نظر مدلول و س
ــت؛ البته  ــود، عملى نيس ــه فتوا بر آن صادر نش ك
ــت كه فتواي مراجع ما از لحاظ  منظورم اين نيس
عصمت از روايت و از صادركنندة آن بالاتر است، 
ــت كه روايات در ابتداي امر  بلكه منظورم اين اس
عملى نيستند و بايد در دستگاه استطاع، فتوا و در 
ــع عظام تقليد  ــيعه و مراج ذهن مجتهد عظيم ش
ــد، زمان و مكان و  ــد تا مصالح و مفاس قرار گيرن
ــوند. فتوا به مراتب از نقل  ــرايط آنها ارزيابي ش ش

ــأنش بالاتر است؛ به همين علت  يك روايت و ش
ما بايد مقلد باشيم.»

مدير سابق مجتمع فرهنگي بلال از كساني كه 
ــت مى كنند، خواهش كرد، با  در بيان روايت فعالي
دفتر مراجع تقليد به ويژه دفتر مقام معظم رهبري 
ــان در مورد  ــند و فتواهاى ايش ــته باش رابطه داش
مسائل مختلف را دريافت كنند. از نظر ايشان اين 
ــون مجتهد و مرجع، اين  ــا اهميت دارند؛ چ فتواه
روايات را خوانده و در ذهن خود ريخته و ماحصل 

آن، فتوايي است كه مرجع عرضه مي كند.
ــخ به اين  ــلام اديب يزدي در پاس حجت الاس
ــؤال كه «گاهي خانم هاى سخنران در مجالس  س
ــنوندگان  ــد و به ش ــي نقل مي كنن ــه، حديث زنان
ــلان مرجع،  ــاور نداريد، به ف ــر ب ــد: «اگ مي گوين
ــد.» وظيفة ما  ــث را بخواني ــه كنيد و حدي مراجع
ــت؟» گفت: «نقل حديث مهم نيست، بلكه  چيس
استنباط از حديث و اينكه آيا اين حديث، احاديث 
ناسخ ندارد و احاديث ديگرى در تضاد، تناقض يا 
ــاده انگارى  ــت. س تباين با او وجود ندارد، مهم اس
ــليم آن  ــت كه روايتى را بخوانيم و كاملاً تس اس
ــويم. منظورم روايت اخلاقى نيست؛ مثلاً شما  ش
ــما  غيبت كنيد يا نماز نخوانيد، چه اتفاقى براى ش
ــكالى ندارد.  مي افتد؟ تبعيت از روايت اخلاقى اش
ــر نهج البلاغه داراى روايت اخلاقى است؛  سرتاس
ــل معصيت را تهديد  ــن را ترغيب و اه زيرا متقي
ــى دارند؛  ــه جنبة عمليات ــد؛ اما رواياتى ك مى كن
ــردم را به رفتاري ويژه در وضعيت خاصي  مثلاً م
ــوى فتوا از رفتار  ــام عملى دعوت كنند و ب و انج
ــن صورت بايد به مراجع  ــات ما برآيد، در اي و بيان
ــى از  بزرگوار و تقليد مراجعه كنيم؛ وگرنه هر كس
خود حرفى درمي آورد و جامعه به انحراف كشيده 
ــود. ما بايد از اين انحراف جلوگيري كنيم؛  مي ش
به ويژه از جلساتى كه محتواى علمى ندارند و زير 
ــتادان فن عرضه نمى شوند. بديهى است  نظر اس
ــات هزار مفسدة فكرى و رفتارى  كه از اين جلس
ــت مي آيد كه مقدمة گناهان بسيار خواهد  به دس

بود.»
ــن جمع بندي كرد: «من از  وي در نهايت چني
ــاه مى برم. خانم هايى كه در  اين اوضاع به خدا پن
ــخنرانى مي كنند، بايد آبديده و  مجالس بانوان س
ــند و اين  مورد تأييد نهادهاى قدرتمند و قاهر باش
ــس دو روايت و يك روضه  ــد كه هر ك طور نباش
ــت، عده اى را  ــنگي هم داش ــد و صداى قش خوان
ــخناني از خود با  ــع كند و س ــراف خود جم در اط
عنوان حديث دربياورد كه بعد از مدت ها خانم هاي 
ــوند، اطلاعاتي به دست  ــركت كننده متوجه ش ش
نياورده اند؛ به جز انحراف، بيچارگى و وقت كشى؛ 
ــتة فهيمة عالمه  ــا اگر در مكتب خواهري آراس ام
ــات عالى  ــركت كنند، اطلاع ــيده ش و زحمت كش
دينى، مذهبى، تفسيرى، تاريخى، فقهى و اصولى 
بسياري كسب و بعد از مدتي خود راه هدايت يابى 

را پيدا خواهند كرد.» 
عکس: حسين اينانلو
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 مهم ترين آسيب هاي راه يافته به مجالس 
مذهبي بانوان چيست؟

ــم  ــيب هاي راه يافته به مراس ــن آس از مهم تري
ــت كه  مذهبي بانوان مثل هيئت هاي زنانه اين اس
ــيار ضعيف اند و در  ــس از نظر محتوا بس اين مجال
ــائل ديني، سطحي نگاه مي شود. هدف  آنها به مس
و اولويت اول، داشتن صداي خوب است؛ در نتيجه 
ــناخت از دين  خانمي را كه تحصيلات حوزوي و ش
ــداي خوب دعوت  ــتن ص ندارد، فقط به دليل داش
ــد و هم بخواند! من  ــخنراني كن مي كنند كه هم س
با اين گونه خانم ها برخورد داشته ام كه حتي الفباي 
ــند و با توجه به خواست ميزبان،  دين را نمي شناس
ــطحي  ــيار س مباحثي را كه عمدتاً از كتاب هاي بس
ــنيده اند،  ــته يا به صورت گذري از منبرها ش برداش
ــاتي با محتواي  ــرح مي كنند كه نتيجة آن جلس ط
ــاي آنان، وهن  ــت. گاهي گفته ه ــيار پايين اس بس
ــود و جز تضعيف و  ــيعه را باعث مي ش اسلام و ش
ــن تأثير ديگري  ــه مباحث دي ــه واردكردن ب خدش
ــيب هاي جدي است و كساني كه  ندارد. اين از آس
ــتند، بايد چاره اي براي آن  در اين امر مسئول هس

بينديشند.
از ديگر آسيب ها قضية تجمل است؛ مثلاً وقتي 
ــدي به وجود آيد، بي درنگ  در خانه، امكانات جدي
ــات بيشتر جنبة  ــه مي گذارند؛ يعني اين جلس جلس
ــيدن تجملات و امكانات زندگي را پيدا  به رخ كش
مي كنند كه از پيامدهاي آن ايجاد آسيب هاي جدي 

اجتماعي خواهد بود.
ــاً خانم ها از  ــت كه عمدت ــئلة ديگر اين اس مس
ــزاري روضه ها و  ــتقلال ندارند و برگ نظر مالي اس
ــام  ــفره هايي با تجملات فراوان و با انواع و اقس س
غذاها كه معمولاً بدون اذن و رضايت شوهرانشان 
ــود و هم مي تواند  ــت، هم حرام محسوب مي ش اس
عواقب ديگري در خانواده داشته باشد؛ ديگر اينكه 
ــده كه با هرگونه حجاب و شكل  به خانم ها القا ش
ــفره هاي  ــمي مانند س ظاهري مي توانند، در مراس

ــهwو ...  ــرت رقي ــا حض ــرت ابوالفضلaي حض
ــركت كنند؛ بنابراين آرايش مي كنند و با بدترين  ش
ــفرة حضرت ابوالفضل ــر س نوع ظاهر و حجاب س
ــد، كار مذهبي  ــينند و فكر مي كنن aو ... مي نش

ــفرة  ــر س ــام داده اند؛ يعني تو مي تواني هم س انج
ــي.  حضرت ابوالفضلaبيايي و هم بدحجاب باش
ــت كه به اين مجالس وارد  ــيبي اس اين بدترين آس
ــده؛ كاري كه مهاجمان فرهنگي انجام مي دهند  ش
ــت؛ يعني در عين اينكه  ــلامِ سكولار اس و اين اس
اسمي و ظاهري مسلمان هستي، مي تواني هر كار 
و رفتار غيرديني هم انجام دهي. آرام آرام رفتارهاي 
ــي رود؛ ضمن  ــوند و از بين م ــي تضعيف مي ش دين
اينكه گفت وگوها، مباحث، نذرها، قرارها و ذكرها و 
اورادي كه در اين جلسات وجود دارد؛ چون مبناي 
ــيب هاي ديگر  ــي ندارند؛ جزو آس ــي و محكم دين

هستند. 

 چه راهكارهايي براي حذف اين آسيب ها 
وجود دارد؟

ــدي اين  ــكل ج ــي بايد به ش ــان فرهنگ متولي
ــري به خرج  ــامان دهي كنند و تدبي ــس را س مجال
ــخنران اين جلسات  ــي نتواند، س دهند كه هر كس

باشد.
ــت اينكه مركزي را به منظور تأمين مداح  نخس

گفت وگو با مريم معين الاسلام
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 گروه جامعه: اين روزها بحث هاي زيادي دربارة برگزاري مجالس مذهبي بانوان طرح مي شود. حتماً 
ــه و كنار مطالبي را مي شنويد؛ ضمن اينكه آسيب هايي هم در اين مجالس ديده مي شود.  ــما هم از گوش ش
ــلام، مدير دفتر پژوهش هاي فرهنگي و  ــتر به بحث، گفت وگويي داريم، با مريم معين الاس براي ورود بيش

مسئول مؤسسة فرهنگي زنان منتظر كه در ادامه مي خوانيد.

عکس: پريسا شيرخدا
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ــي و پي گيري  ــراي بررس گـروه جامعـه: ب
ــتر بحث مجالس مذهبي بانوان و چگونگي  بيش
ــياري نهادهاي  ــس با بس ــر اين مجال ــارت ب نظ
ــن امر دخيل  ــور كه به نوعي در اي ــمي كش رس
بودند، تماس گرفتم و در نهايت همه چيز متوجة 
ــرانجام بايد به  ــازمان تبليغات اسلامي شد. س س
ــيدم.  نهادي براي نظارت بر اين مجالس مي رس
ــلامي واحدي به نام «ادارة  ــازمان تبليغات اس س
كل تشكل هاي ديني و مراكز فرهنگي» دارد كه 
حسام سيروس در سِمت معاون در آن به فعاليت 

مشغول است. 
ــؤال كه سهم  ــخ به اين س ــيروس در پاس س
ــلامي به مجالس  ــازمان تبليغات اس ــي س نظارت
ــت، مي گويد: «بر اساس  مذهبي بانوان چقدر اس
ــازمان كه به تأييد  ــنامة س بند 16، مادة 6 اساس
ــاماندهي  ــت، س ــيده اس مقام معظم رهبري رس
ــازمان تبليغات  ــكل هاي مذهبي از وظايف س تش
ــارة  ــاماندهي درب ــن س ــه اي ــت ك ــلامي اس اس
ــال حاضر در  ــي بانوان در ح ــكل هاي مذهب تش
مرحلة شناسايي است و آنچه بايد گفت اين است 
ــث نظارت و ورود به آن در مورد مجالس  كه بح
مذهبي بانوان هنوز انجام نشده؛ چراكه در مرحلة 

برنامه ريزي است.»
وي ادامه مي دهد: «سازمان تبليغات اسلامي 
ــاي موجود در اين بخش هنوز  به علت ظرافت ه
ــا از جمله  ــي تصويب نكرده؛ ام ــنامة مدون بخش
برنامه هاي مهمِ امسالِ سازمان اين است كه اين 
ــتاد ساماندهي  موضوع را به جد پي گيري و در س
شئول فرهنگي در مناسبت هاي مذهبي طرح كند. 
ــال حاضر يكي از اقداماتي كه در اين زمينه  در ح
ــت كه در شوراي هيئت هاي  انجام شده، اين اس
ــتان ها، خانمي به عنوان عضو حضور  مذهبي اس
داشته باشد؛ هم براي نظارت بر امور و هم براي 

ارائة نظر كارشناسي در جلسات شورا.»
ــيروس همچنين بيان مي كند: «اين مسئله  س

ــته ابلاغ كرديم تا همة شوراهاي  ــال گذش را س
ــوند و اقدام كنند. به  هيئات مذهبي از آن آگاه ش
محض اينكه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در 
مناسبت هاي مذهبي در اين باره تصميمي اتخاذ 

كند، اقدامات لازم را انجام مي دهيم.» 
مي پرسم، چه برنامه هايي قرار است، در دستور 
ــكل هاي  ــرار گيرد كه معاون ادارة كل تش كار ق
ديني و مراكز فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي 
ــت در اين ستاد،  در اين مورد مي گويد: «قرار اس
ــايي تشكل ها و آسيب شناسي آنها  اقدامات شناس
ــال كنيم و در نهايت راهكارهايي هم براي  را دنب
رفع آسيب ها به اين تشكل ها عرضه شود؛ ضمن 
ــي و كارگروه هاي  ــت هاي تخصص ــه نشس اينك

متعدد هم در دستور كار است.» 
ــيروس خبر مي دهد: «از آنجايي  در خاتمه س
ــر مجالس و  ــد، نظارت ب ــرد اين واح ــه عملك ك
ــت و مجالسي چون ختم  هيئت هاي عزاداري اس
ــم به اين  ــفره هاي نذري و ... ه ــام، انواع س انع
ــش اختصاص دارند، نظارتي هم بر خانم هاي  بخ
جلسه اي كه با عنوان مداح و سخنران به مجالس 
بانوان مي روند، خواهيم داشت؛ البته هنوز منتظر 

تصويب مصوبه هستيم.» 

از آنجايـي كـه عملكـرد ايـن واحد، 

هيئت هـاي  و  مجالـس  بـر  نظـارت 

عزاداري اسـت و مجالسي چون ختم 

انعـام، انواع سـفره هاي نـذري و ... 

هم به ايـن بخش اختصـاص دارند، 

نظارتي هم بر خانم هاي جلسه اي كه 

با عنوان مداح و سخنران به مجالس 

بانوان مي روند، خواهيم داشـت؛ البته 

هنوز منتظر تصويب مصوبه هستيم.

گفت وگو با حسام سيروس

ــان  ــراي خانم هايي كه در خانه هايش ــخنران ب و س
ــد؛ همچنين  ــزار مي كنند، ايجاد كنن ــاتي برگ جلس
ــات،  براي كيفيت و چگونگي برنامه هاي اين جلس
ــد،  ــروردگار باش ــورد رضايت پ ــه م ــكلي ك به ش

فرهنگ سازي و آگاه سازي كنند.
ــي به خانم ها در مورد آثار سوء  دوم، آگاهي بخش
ــت كه به راه درست برگزار نمي شوند.  جلساتي اس
بسياري خرافات و مشكلات دين در همين جلسات 
ــرود، تهديدي  ــر اين طور پيش ب ــت. اگ خانگي اس

بسيار جدي است.

 شـما بـه بعضـي خرافه هـا كـه بـه اين 
مجالس مذهبي وارد شـده، اشـاره كرديد؛ 
مثلاً بعضي نذرها يا اذكار هسـتند كه مبناي 
ديني ندارند. به نظر شـما چه فرهنگي بايد 
باب شـود تا كسـي كه به عنوان شنونده به 
ايـن مجلس راه مي يابد و در فضاي مجلس 
مذهبي قرار مي گيرد، خود اهل تحقيق شود 

و هر چيزي را به راحتي قبول نكند؟
ــطح آگاهي خانم ها از طريق رسانه ها،  بالابردن س
ــات محلي بسياري مشكلات را حل  مطبوعات و جلس
مي كند. متوليان فرهنگي بايد اين جلسات را ساماندهي 
ــد و آرام آرام به  ــد در محلات نفوذ كنن ــد. آنها باي كنن
ــه، نفوذ متوليان  ــا آگاهي دهند. مهم ترين نكت خانم ه
ــراي محله ها با  ــجم ب ــتن برنامة منس فرهنگي و داش
ــت. وقتي برنامه هاي خوب  مبلغان و مداحان خوب اس
ــد، خانم ها به آن برنامه ها جذب  و قوي در محله باش
مي شوند؛ در نتيجه آرام آرام مجالس بي محتوا تضعيف 

مي شوند و مردم آگاهي پيدا مي كنند.

در  سـهم  بيشـترين  شـما  نظـر  بـه   
خانم هـاي  بـر  نظـارت  و  فرهنگ سـازي 
فرهنگـي  نهـاد  كـدام  متوجـة  جلسـه اي 

كشورمان است؟
ــلامي و دفتر  ــات اس ــازمان تبليغ ــولاً س معم
ــئوليت را دارند و پس از آن  تبليغات بيشترين مس
هر نهادي كه مربوط به فعاليت بانوان است؛ مثل 
دفتر امور بانوان استانداري، جامعـ‹ الزهرا و بسيج 
ــتند كه بايد همه با هم جمع شوند و  خواهران هس
ــيدن دربارة اين مسئله و  كار گروهي براي انديش
ــئله  ــاماندهي آن انجام دهند تا بتوانند اين مس س

را حل كنند. 

 دفتـر پژوهش هاي فرهنگي كه شـما در 
آن فعاليـت داريد، آيا تا به حال فعاليت هاي 
پژوهشـي خاصي در اين زمينـه انجام داده 

است؟
ــي و تحقيقي ويژه اي  ــن مورد كار پژوهش در اي
ــا معمولاً در مورد  ــام نداده ايم. پژوهش هاي م انج
ــت كه در دفتر پژوهش ها موجود  ــائل زنان اس مس

است. 
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تجمل گرايي آسيب فرهنگي است
دكتر حسين ايزدي

كارشناس مردم شناسي و امور فرهنگي
ــاره به سفارش ائمهaبه برگزاري  ايزدي با اش
مراسم عزاداري و ياد اهل بيتaگفت: «نكته اي 
aــفارش دين و كلام ائمة معصومين كه مورد س
ــت، اصل انكارناپذيري است كه از گذشته هاي  اس
ــته  ــي با مرور گذش ــت؛ يعن ــا مانده اس ــه ج دور ب
ــم، آنچه از اولين عزاداري ها در مورد حمزه  مي بيني
سيدالشهدا (ع)، شهداي احد يا بعدها شهداي كربلا 
ــمي ساده و معمولي است كه  به يادگار مانده، مراس

ــادي ها و غم ها را بيان مي كند.  در عين سادگي ش
ــده، تجمل گرايي و  ــه امروز رايج ش ــفانه آنچ متأس
تشريفات است كه احكام دين، آن را به شدت نهي 

مي كنند.»
ــگاه ادامه داد: «تجمل گرايي،  ــتاد دانش اين اس
ــام اصلي اين  ــت و ما را از پي ــيب فرهنگي اس آس
ــاي مختلف  ــن  از جنبه ه ــه درس گرفت ــم ك مراس
ــت،  اخلاقي، روش و منش زندگي بزرگان دين اس

دور مي كند.»
ــت كنوني اين  ــف از وضعي ــراز تأس ــا اب وي ب
ــات كه توجه به تجملات است، گفت: «مثلاً  جلس

ــن مجتبيaپهن  ــفره اي كه براي امام حس در س
مي شود، همه چيز بايد سبز باشد كه بسيار تجملي 
ــمع و حتي  ــقاب، ش ــفره گرفته تا بش ــت! از س اس
ــف، همه بايد  ــم غذاهاي مختل ــه و چند قل هندوان

سبز باشند. 
متأسفانه امروز اين سنت هاي غلط رايج شده و 
به جاي برخي ارزش ها و اصول اساسي قرار گرفته 
ــفرة  ــه وقت و هزينه براي س ــت. وقتي اين هم اس
ــريفات و تجملات صرف  ــه تش ــذري با اين هم ن
ــام واقعي  ــس به يقين از آن پي ــود، اين مجل مي ش
ــني  ــود؛ پيامي كه بايد ترويج خوي حس دور مي ش
ــي كه اين امامaدر برخورد و هم نشيني با  و منش

مردم داشت، باشد.»
ــت كه فرهنگ سازي  ايزدي همچنين معتقد اس
ــانه ها، از جمله صدا  ــبِ رس ــاني مناس و اطلاع رس
ــه جامعه  ــتaرا ب ــي اهل بي ــام اصل ــيما پي و س

منتقل مي كند.
تجمل گرايي، بدعت در دين است
حجت الاسلام علي اكبر مظاهري
كارشناس ديني و امور خانواده

مظاهري در مورد جايگاه تجمل گرايي در اسلام 
گفت: «تجمل گرايي آفتي است كه به زندگي لطمه 
وارد مي كند؛ ضمن اينكه بهره گيري از مواهب دنيا 
ــورداري از  ــازه دهيم، برخ ــت؛ اما نبايد اج بد نيس
ــريفات زدگي  نعمت هاي الهي به تجمل گرايي و تش
تبديل شود. زندگي امامان معصومaهم به تأسي 
از رسول گرامي اسلام (ص)، مبتني بر ساده زيستي، 

اما در نهايت زيبايي بوده است.»
ــارتِ  ــي از خس ــائل دين ــگرِ مس ــن پژوهش اي
ــيِ تجمل گرايي با  ــي از آميختگ ــرِ ناش جبران ناپذي
ــرح داد:  ــت و علت آن را چنين ش ــخن گف دين س

 گروه جامعه: حتماً براي شما هم تا به حال پيش آمده كه به مراسم مذهبي اي دعوت شويد كه در 
ــده باشد. همين چند وقت پيش بود كه به چنين مجلسي دعوت  ــريفات برگزار ش نهايت تجمل گرايي و تش
ــت؛ بلكه بيشتر عرصة نمايش لباس،  ــباهتي به مجلس عزاداري نداش ــدم. باور كنيد كه به هيچ  وجه ش ش
زيورآلات و ... بود. جالب است بدانيد، خانم سخنران مدام آيات قرآن و احاديثي را مبني بر زندگي ساده و 
ــنوندگان اثري  به دور از تجملات تكرار مي كرد؛ اما دريغ از اينكه بر خانم هاي مجلس از باني گرفته تا ش
داشته باشد. براي بررسي پديدة تجمل گرايي در مجالس مذهبي بانوان طي گزارشي نظر كارشناسان را در 

حوزه هاي مختلف جويا شده ام كه در ادامه مي خوانيد: 
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«دين اگر با تجمل همراه شود، كمرنگ مي شود يا 
ــت؛  از بين مي رود. تجمل گرايي بدعت در دين اس
ــه در دين نيامده كه مثلاً براي فلان مجلس  چراك
ــود. بدعت مثل  ــي خرج هاي كلان انجام ش مذهب
ــت را از بين مي برد، دين را از درون  آفتي كه درخ

مي خورد.» 
وي همچنين تصريح كرد: «دين ظواهري دارد 
ــن مجالس مذهبي  ــي از آن برگزاري همي و بخش
ــت. اين  چه در عزا و چه در ميلاد اهل بيتaاس
ــدة معارف غني  ــر دين] بايد بيان كنن لباس [ظواه
حق باشند. به قول امام (ره) محرم و صفر است كه 
ــلام را زنده نگه مي دارد. منظور امام (ره) همين  اس
ــت. حالا اگر اين مجالس به آسيب  مجالس عزاس
ــريفات دچار شوند، آن وقت محرم و صفر است  تش

كه از بين مي رود.» 
ــس دوران خود با  ــة مجال ــا مقايس مظاهري ب
ــه در دوران  ــي ك ــروز گفت: «مجالس ــس ام مجال
كودكي من، دوران جواني، دوران انقلاب، جنگ و 
... برگزار مي شد، با امروز بسيار تفاوت داشت. گويا 
ــريفات از بين برده است.  روح معنويت را همين تش
ــريفات برگزار مي شوند،  مجالس عزاداري كه با تش
ــران را  ــط روح و محتوايي ندارند؛ بلكه خس نه فق
aــوند. مولاي متقيان، حضرت علي موجب مي ش
ــت،  ــه فرمود: «اگر خداوند مي خواس در نهج البلاغ
ــار از  خانة كعبه را در مكاني خوش آب و هوا، سرش
ــت؟  جواهرات و جلوه هاي زيبا قرار دهد، نمي توانس
ــنگ هاي سياه را روي هم قرار داده؛ آن  چرا اين س
ــزرع؟ از اين رو كه اصل دين بر  ــم در مكاني لم ي ه
ــت.» وي تأكيد كرد: «اگر  ــادگي استوار اس پاية س
ــريفات به مجالس ديني وارد شود، اسلام است  تش

كه آسيب مي بيند.»

عوامل مؤثر بر تجمل گرايي
دكتر اميد مسعودي

جامعه شناس
مسعودي با اشاره به آيين هاي سوگواريِ جامعة 
ايراني از گذشته تا امروز گفت: «اگر به آيين هاي 
ــم، خواهيم ديد كه  ــوگواري در ايران نگاه كني س
ــيعهaهمواره  ــي در زمان امامان ش ــدا حت از ابت
ــت. سنت عزاداري  ــتخوش تحولات بوده اس دس
اهل بيتaاز دوران آل  بويه آغاز شد و در دورة 
ــلجوقيان، مغولان، تيموريان، صفويان، زنديه،  س
ــدا كرد تا به دورة پس از  ــار و پهلوي ادامه پي قاج
انقلاب رسيد. به نظر مي رسد، هم گام با تحولات 
ــيدن،  ــوع لباس پوش ــزاداري، ن ــكل ع جامعه، ش
سازماندهي عزاداران، ادبيات مداحي و حتي خود 

بانيان به تغيير و تحول دچار شده اند.»
ــناس افزود: «جنسيت مخاطبان  اين جامعه ش
ــروه اجتماعي اي قرار  ــه مخاطب در چه گ و اينك
ــته بندي اثر  ــت كه در دس مي گيرد، پديده اي اس
ــاس خانم ها در  ــتن لب ــه بس ــن پيراي دارد؛ بنابراي
مجالس عزاداري طبيعي است و در همة دوران ها 
ــت. زينت آلات و ابزارهايي كه  ــته اس وجود داش
ــوند،  ــس عزاداري ديده مي ش ــفانه در مجال متأس
نوعي پيام دادن و بيان مطلب است. ممكن است، 
ــخصيتي مشكل داشته باشد. نه  آن كس از نظر ش
اينكه ديوانه باشد، بلكه انساني است معتقد و امام 
حسينaو ائمهaرا دوست دارد؛ ولي به آرايش 
ــت دارد در  ــود توجه مي كند و دوس و پيرايش خ
ــي  ــي همه ببينند كه چه نوع لباس چنين مجالس
ــت. اين كار باعث مي شود، مجلس  ــيده اس پوش
ــزاداري را مجلس عرضة مد ببينيم كه با نفس  ع
ــت دارند،  عزاداري نمي خواند. گاهي خانم ها دوس

در لباس مشكي كه لباس ساده اي است، نوآوري 
ــب كنند.  ــه ديگران را جل ــه قولي توج ــد و ب كنن
ــي از اين تحولات به جامعه برمي گردد. اگر  بخش
بريز و بپاش و مدگرايي در سطح جامعه زياد شود، 
ــس عزاداري هم تأثير مي گذارد؛ بنابراين  بر مجال
ــتن، آلايش ها و  ــر پيرايه بس ــل متعددي ب عوام
ــي از اين  ــر دارد كه يك ــة مد تأثي ــش عرص نماي
عوامل جنسيت افراد و گروه اجتماعي آنهاست.»

ــخ به اين سؤال كه چطور مي توان  وي در پاس
ــرد، گفت: «صدا  ــازي ك در اين زمينه فرهنگ س
ــي كند و تذكر بدهد.  ــيما تحريف ها را بررس و س
ــت. حضرت امام  ــيما مانند دانشگاه اس صدا و س
ــگاه  ــيما بايد يك دانش (ره) فرمودند: «صدا و س
ــد.» رسانة ملي مي تواند، تحريفات و  عمومي باش
آسيب ها را شناسايي و در حوزة مدگرايي و آرايش 
و پيرايش برنامه اي براي آگاهي خواهران تنظيم 

كند.»
ــگاه اضافه كرد: «مدنظر امام  ــتاد دانش اين اس
ــه به متن  ــي و توج ــادگي، بي پيرايگ حسينaس
اصلي بود كه متأسفانه ما بيشتر به حاشيه ها توجه 
ــي به پاسخ هايمان  مي كنيم. اگر فرهنگ را پرسش
براي زندگي كردن، تعريف كنيم، بايد نوع پرسش ها 
ــه مجالس  ــم؛ اينكه چرا ب ــخص كني ــم مش را ه
عزاداري مي رويم و در عزاداري و پس از عزاداري 
چه كار كنيم؟ در اين صورت است كه اين مجالس 
به جاي توجه به فخرفروشي و تجملات، پرمحتوا 
و زندگي بخش خواهند شد؛ ضمن اينكه دين آمده 
تا به ما آرامش دهد؛ نه اينكه ما را تا آنجا كه امور 
زندگيمان مختل شود، به تشريفات حاشيه اي دچار 
ــتورهاي دين در همة امور  ــد. به عقيدة من دس كن

راهنما و راهگشا هستند.» 

مظاهـري: تجمل گرايـي آفتي اسـت 

كـه بـه زندگـي لطمـه وارد مي كند؛ 

ضمـن اينكـه بهره گيـري از مواهب 

دنيا بد نيسـت؛ اما نبايد اجازه دهيم، 

برخـورداري از نعمت هـاي الهـي به 

تجمل گرايي و تشريفات زدگي تبديل 

aهم 
شـود. زندگي امامان معصوم

بـه تأسـي از رسـول گرامي اسـلام 

(ص)، مبتني بر ساده زيسـتي، اما در 
نهايت زيبايي بوده است.
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 گـروه جامعه: حتماً مي دانيد، مراسم مذهبي 
aــزاداري اهل بيت ــام ميلاد و ع ــژة اعياد، اي وي
ــه در ايران و چه در  ــلمانان چ مورد توجه همة مس
ــت؛ اما بانوان مسلمان  ــاير كشورهاي جهان اس س
خارجي اين مراسم ديني را چطور برگزار مي كنند؟ 
ــوي كوتاهي داريم با بانوان  در اين بخش گفت وگ
ــاه و گويا به  ــدام كوت ــي كه هرك ــلمان خارج مس
ــان  ــس مذهبي بانوان در كشورش ــزاري مجال برگ
اشاره مي كنند.رمزه چيليك، دانشجوي كارشناسي 
ــگاه جامعـ‹الزهراwواقع در قم مي باشد كه  دانش
ــت. او پيش از اين هم  ــه به ايران آمده اس از تركي
ــت، مذهب تشيع را  ــلمان بوده؛ ولي مدتي اس مس

برگزيده است.

 در كشور تركيه، بانوان مسلمان، مراسم 
مذهبي را چگونه برگزار مي كنند؟

ــت كه هم سني و هم شيعي  تركيه كشوري اس
aــمي را كه براي اهل بيت ــترين مراس دارد. بيش
ــيعيان دوازده امامي  يا علوي ها  ــود، ش برگزار مي ش
ــد و براي اهل  ــي ها انجام مي دهن ــا علوي بكتاش ي
ــد. بعد از  ــه اجرا مي كنن ــتaروزه داري و برنام بي
ــلامي نحوة برگزاري مراسم تغيير كرد و  انقلاب اس
مثل ايران شد. طلبه هاي اهل تركيه كه اينجا درس 

ــورِ خود، نحوة  ــت به كش مي  خواندند، پس از بازگش
ــران را با خود به آنجا آوردند؛  ــم در اي برگزاري مراس
بنابراين ما هم مثل ايراني ها مراسم برگزار مي كنيم.

ــي از تحقيقاتم در  ــه يك ــت ب ــا بد نيس در اينج
ــن تحقيق كردم و متوجه  ــاره كنم. م اين زمينه اش
ــتانبول جماعتي وجود دارد كه به آنها  شدم، در اس
ــيعة دوازده امامي  ــد. اينها ش ــي» مي گوين «هالكال
ــم بزرگي در فضاي  ــورا مراس ــتند و روز عاش هس
ــط شهر كه شهردار براي آنها اختصاص  آزاد در وس
ــم در حدود 20  داده، برگزار مي كنند. در اين مراس
ــمت هاي جداگانه  تا 30 هزار نفر زن و مرد در قس
ــوند و رهبر شيعيان كه از لحاظ اعتقاد،  جمع مي ش
اخلاق و ايمان بسيار قوي است، 20 تا 30 دقيقه و 
ــهردار 10 دقيقه سخنراني مي كند.  بعد از آن هم ش
شهردار، اهل تسنن است؛ ولي براي آنها سخنراني 
ــينه زني  ــد از آن نوحه مي خوانند و س ــد. بع مي كن
ــينaرا از كودكي تا  ــد و زندگي امام حس مي كنن
ــرزمين كربلا منتقل شده، مِثل  چادرهايي كه به س
ــرزمين  ــه حكايت مي كنند و با اجراي تئاتر، س قص
ــلا را به صورت زنده نمايش مي دهند كه مردم  كرب
ــتري مي گيرند و گريه و زاري  ــور و هيجان بيش ش
ــورت تئاتر برگزار  ــام غريبان هم به ص مي كنند. ش

مي شود. 

  شـما در كشـورتان چند حسـينيه كه به 
خانم ها مربوط باشد، داريد؟

من دقيقاً نمي دانم؛ چون آنها بسيار پراكنده اند.

  جاي خاصي وجود دارد كه شما با خواهر 
يا خانواده تان به آنجا برويد؟

ــي مي كردم، كم وبيش همه  جايي كه من زندگ
سني بودند. آنجا حسينيه و اين طور چيزها نبود؛ اما 
من كه براي تبليغ از ايران به كشورم مي رفتم، چون 
اهل  بيتaرا دوست دارم؛ مثلاً در ماه رمضان يا 
ــده با  ــاي ديگر هر جا مي رفتم، حتي اگر ش زمان ه
نقل چند حديث به مردم نزديك مي شدم و رواياتي 
ــت؛ ولي  ــينيه نيس را بيان مي كردم؛ چون آنجا حس
ــين هستند، حسينيه  ــتانبول و ... كه شيعه نش در اس

زياد است. 
ــتند و همراه مردها،  ــا خانم ها فعال هس در آنج
دسته جمعي به قبرستان مي روند، سخنراني مي كنند 
ــپس قرآن  و نذري مي دهند؛ مثل حلوا، غذا و ... س
مي خوانند و سينه زني مي كنند. توجه به اين مراسم 

به ويژه بعد از انقلاب اسلامي بيشتر شده است. 

  فكر مي كنيد، چه اشـكالاتي به مراسـم 
مذهبي وارد است؟ 

من سني بودم و بعد شيعه شدم و به همين 
دليل با برخي انتقادات آنها آشنايي دارم. مردمان 
قسمت هاي سني نشين  مي گفتند، چرا شيعيان، 
ــومaرا اين قدر بيش از  ــت امامان معص منزل
ــي كه اين طور  ــالا مي برند؛ در حال پيامبرsب
ــوم واقع  ــال ها امامانaمظل ــون س نبود؛ چ
ــيعه ها زندگي آنان را تعريف  ــده بودند، ما ش ش
sــل پيامبر مي كنيم؛ وگرنه امامانaاز نس

هستند؛ در حالي كه سني ها احساس مي كنند، 
با اين كار پيامبرsتضعيف مي شود. به عقيدة 
من همة شخصيت هاي ديني جايگاه خودشان 
را دارند؛ يعني پيامبرsجاي خودش و امامان 
ــان را دارند. به نظر  معصومaهم جاي خودش
ــتند؛ چون  ــدام برتر از ديگري نيس من هيچ ك
ــدا براي هدايت ما تعيين  همة آنها از جانب خ

شده اند. 

گفت وگو با رمزه چيليك، بانوي مسلمان كشور تركيه
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ــتان  ــور پاكس ــيرازه بيگم از كش گروه جامعه: ش
ــم ديدگاه هاي جالبي از  ــت.  او ه به ايران آمده اس
برگزاري مراسم مذهبي در كشورش دارد. بخوانيد:

مراسـم  چطـور  پاكسـتان  كشـور  در   
عزاداري يا اعياد مذهبي را جشـن مي گيرند 

يا عزاداري برگزار مي كنند؟
مسلمانان شيعه؟

مسـلمانان  كل  هـم  نمي كنـد؛  فرقـي   
كشورتان و هم شيعيان.

ــلمانان اعياد را باشكوه برگزار مي كنند؛  كل مس
اما ولادت ائمهaرا شيعيان برگزار مي كنند. هرچند 
بعضي از سني ها هم به برگزاري اين مراسم علاقه 

دارند، شيعيان روي ولادت ها بيشتر تأكيد دارند.

 شـما مراسـم عزاداري به ويژه عزاداري 
امام حسينaرا چگونه برگزار مي كنيد؟

ــبيه به ايران  ــتان كم وبيش ش عزاداري در پاكس
ــپس  ــخنراني مي كنند؛ س ــود. اول س برگزار مي ش
ــينه زني  ــم س مداح، روضه مي خواند و بعد هم مراس

برگزار مي شود.

برگـزار  مذهبـي  مراسـم  چطـور  آنجـا   
مي كنند؟ آيا مراسـم مذهبي يـا برنامه هاي 
نذري خاصي داريد يا اينكه نه، آنها هم مثل 

ما مراسم برگزار مي كنند؟
ــذري مي دهند و  ــا ن ــم مثل اينج ــا ه ــه؛ آنه بل

ــاء  ــث كس ــد، حدي ــوت مي كنن ــايه ها را دع همس
ــيم مي كنند؛  ــد و تبرك بين جمعيت تقس مي خوانن
ــتند، چيزهايي از  ــه خرافاتي هس ــي بعضي ها ك ول
ــت؛ البته  ــان در مي آورند كه باوركردني نيس خودش

بسيار كم است.

 چنـد تـا حسـينية محلـي كه بـه خانم ها 
مربوط باشد، داريد؟

ــت، وقتي مراسم مذهبي  مربوط به خانم ها نيس
ــم مذهبي خانم ها در آنجا  آقايان پايان يافت، مراس

شروع مي شود. 
ــينaاز ابتداي  ــم امام حس در ماه محرم مراس
ــتم ربيع الاول ادامه  ــروع مي شود و تا هش محرم ش

دارد و در خانه ها، مساجد و حسينيه ها مراسم برگزار 
مي شود. 

 مهم ترين غذايي كه بـه عنوان نذري در 
آنجا توزيع مي شود، چيست؟

ــبيل (شربت) و  مهم ترين نذري در ماه محرم سَ
ــت كه در مراسم رسمي  بعد از آن هم غذاهايي اس

تهيه و در بين مردم پخش مي كنند.

 معمـولاً سـخنرانان در ايـن مراسـم چه 
چيزهايي را به مردم يادآوري مي كنند؟

ــتند؛  ــخنران ها به اندازة كافي دقت نداش قبلاً س
ولي حالا علمي و بهتر شده و تأكيد بر اين است كه 

چطور از سيرة بزرگان دين درس بگيريم.

 من شنيده ام، خانم ها در پاكستان در ايام 
عزاداري زيورآلاتشـان را نزد انسـاني امين 
و مطمئـن يـا در خانه مي گذارند تا مراسـم 
عزاداري پايان يابد و بعد از عزاداري دوباره 

آنها را استفاده مي كنند؟
ــم  ــت. خانم ها در طول مراس ــه؛ اين طور اس بل
ــان نمي كنند  ــتر هم دستش مذهبي حتي يك انگش
ــان را رعايت  ــتند، حجابش و آنها كه بي حجاب هس

مي كنند و اصلاً آرايش نمي كنند. 

خانم ها در طول مراسم مذهبي حتي 

يك انگشتر هم دستشان نمي كنند و 

آنها كه بي حجاب هستند، حجابشان 

را رعايـت مي كننـد و اصـلاً آرايش 
نمي كنند.

گفت وگو با شيرازه بيگم، دانشجوي مسلمان پاكستاني

مجالس مذهبى بانوان
خارج از مرزهاى ايران
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گروه جامعه: سيري سيتي دانشجوي مسلمان 
ــة تحصيل  ــران ادام ــت كه در اي ــي اس اندونزياي
ــور اندونزي و برگزاري مراسم  مي دهد. وي از كش
ــژه عزاداري ها، اين چنين ياد مي كند:  مذهبي به وي
ــور ما مثل ايران انجام مي شود؛  «عزاداري در كش
ــزي مثل ايراني ها در  ــا اين تفاوت كه ما در اندون ب
ــالني بزرگ يا  ــان تجمع نمي كنيم، بلكه در س خياب
ــزاداري مي كنيم. اين  ــي در جاكارتا تجمع و ع هتل
ــط شهر قرار دارد و همة علاقه مندان  مكان در وس

از سراسر شهر به اين مكان مي آيند.»
وي در مورد برگزاري مراسم مي گويد: «در اين 
مراسم زيارت عاشورا خوانده مي شود؛ سپس روضه 
مي خوانند و مقتل خواني هم به شكل ثابت، هميشه 
ــم وجود دارد؛ اما جالب است بدانيد، هنوز  در مراس
ــال هاي دور مورد توجه  ــم قديمي از س يك مراس
ــت و اين مراسم هر سال در ايام  مردم اندونزي اس
ــينaبرگزار مي شود؛ البته  محرم به ياد امام حس

در غرب اندونزي.»
مي پرسم چه مراسمي؟ كه ادامه مي دهد: «نقل 
است، زماني كه كشور انگليس، اندونزي را استعمار 
كرد، مرد شيعه اي به منطقة اجَه در غرب اندونزي 
ــينaبه  ــد. وي از آنجايي كه به امام حس مي رس
ــان مي پردازد.  طور ويژه علاقه دارد، به معرفي ايش
ــت امام  ــورا و مظلومي ــادآوري عاش ــان ي از آن زم
حسينaرايج مي شود و هر سال مراسمي ويژه در 

اين مورد برگزار مي شود.»
ــم آييني  ــه اين مراس ــاره ب ــيتي با اش سيري س
ــنت در اين منطقه عقيده  مي گويد: «مردم اهل س
ــد، پرنده اي  ــهيد ش دارند، وقتي امام حسينaش
ــمت  ــينaرا به س ــر امام حس به نام «بوراب» س
ــگري كه  ــدا بماند. لش ــرد تا پيش خ ــمان ها بُ آس
ــت،  ــت، مي خواس ــت داش ــيار امامaرا دوس بس
ــينaبرود؛ اما پرنده سر امام  همراه سر امام حس
ــت تا ياد امام حسين ــينaرا بر زمين گذاش حس

ــد مردم هر  ــال به بع ــن بماند. از آن س aدر زمي
ــينaرا باشكوه  ــم عزاداري امام حس سال مراس

برگزار مي كنند.»
در اندونزي چه نذرهايي رايج است؟ سيري سيتي 
مي گويد: «در اين كشور حتي اهل تسنن هم نذري 
aــتان آنها از امام حسين مي دهند؛ اما يگانه داس
همان قصة بوراب است؛ به هر حال آنها هم نذري 
مي دهند؛ ولي شيعيان، عزاداري هاي متفاوتي دارند 
ــيه اي پرهيز  ــائل حاش ــج خرافه ها و مس و از تروي
ــربت و انواع  ــم در اينجا ش ــا ه ــد. نذري ه مي كنن

غذاهاي گرم است.»
ــورا و  ــئلة عاش ــه نگاهي به مس ــم، چ مي پرس
ــه مي گويد: «من  ــهداaدارد ك عزاداري سيدالش
ــنايى با واقعة عاشورا و قيام امام حسين پس از آش
aــدم. هرچند كه محبت سيدالشهدا aشيعه ش

ــاد امام  ــة قلب ها به ي ــني ندارد و هم ــيعه و س ش
حسينaدر هر جاي دنيا مي تپد.» 

مجالس مذهبى بانوان
خارج از مرزهاى ايران

گفت وگو با سيري سيتي، دانشجوي اندونزيايي
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آرام تر عزيزان! از گريه، گريزي نيست؛ اما صيحه نزنيد، شيون نكنيد، مثل من آرام اشك بريزيد.
ــلايتان دهم. اين مادر آخر مادري نبود كه همتا داشته باشد، كه كسي بتواند جاي او را  نمي دانم چطور تس

پر كند، كه جهان بتواند چون او دوباره بزايد.
اما تقدير اين بوده است،  راضي شويد به مشيت خداوند و زبان به شكوه نگشاييد.

ــد، باز مي كنم، هر چند كه دل من ديگر تاب ديدن آن چهرة نيلي را ندارد.  ــيماي مادر را؟ باش رويش را؟ س
واي، مهتاب چه مي كند با اين رنگ روي مهتابي!

اينقدر صدا نزنيد مادر را! او كه اكنون توان پاسخ گفتن ندارد، فقط نگاهش كنيد و آرام اشك بريزيد.
اما نه، انگار اين دست هاي اوست كه از كفن بيرون مي آيد و شما را در آغوش مي گيرد.

ــما را بي جواب بگذارد. تا كجاست  ــت كه نمي تواند پس از وفات نيز نداي ش اين باز همان دل مهربان اوس
مقام قرب تو فاطمه جان!

شما را به خدا بس كنيد بچه ها! برخيزيد!
اين جبرئيل است كه پيام آورده، برخيزيد!

جبرئيل مي گويد: روح اين بچه ها مفارقت مي كند از جسم، بردارشان.
ــمان را برداشته، بردارشان، تاب و  ــيون ملائك آس ــان، ش جبرئيل مي گويد: عرش به لرزه درآمده، بردارش

تحمل خدا هم ... علي جان! بردارشان.
برخيزيد بچه ها! چه شبي است امشب خدايا! لاحول و لا قوه الا باالله.

برخيزيد بر مادرتان نماز بخوانيم، نماز آراممان مي كند، نماز تسلايمان مي بخشد.
حسن جان! بگو بيايند، به آن چند نفر بگو آرام و مخفيانه و بي صدا بيايند.

همه كار همين امشب بايد تمام شود، وصيت مادرتان زهراست. 
صبور باش حسين جان! دلت را به خدا بسپار. در اين مصيبت عظمي از او كمك بگير.

انِاّ اللهِِّ وَ انِـّا الِيَْهِ راجِعُون ...
وَ انِاّ الِي رَبنّا لمَُنْقَلبُِون ...

عليكم السلام، خدا پاداشتان دهد، اينجا بايستيد، پشت سر من، صبور باشيد. آرام گريه كنيد. وصيت دختر 
پيامبر را از ياد نبريد، به صداي گريه تان، ديگران را هشيار نكنيد، همين شما فقط بايد در نماز شركت كنيد. 

دل هايتان را به ياد خدا آرامش ببخشيد.
َ› الاِّ باِالله الَعَْليِ العَْظيم لا حَوْلَ وَ لا قُوَّ

خدايا من از دختر پيامبر تو راضي ام، اكنون كه او گرفتار وحشت است تو همدم او باش.
ــم كردند، تو برايش حكم كن كه بهترين  ــردم از او بريده بودند تو با او پيوند كن. خدايا بر او ظل ــا! م خداي

حاكمان توئي.
الصلوه ... الصلوه

االله اكبر 
 

* گزيده اي از كتاب «كشتي پهلو گرفته» نوشتة سيدمهدي شجاعي
- اين گزيده با ويرايش چاپ بيست و پنجم كتاب، بدون تغيير آمده است.

wــرت فاطمه ــتي دربارة «حض ــزارش نشس گ
ــتندهاي  در حوزة ادبيات آييني»، نگاهي به مس
ــرات «رمضان  ــر خاط ــروري ب ــورايي و م عاش
ــمر از موضوعات  ــرو ش فرخ رو» معروف به خس

اين شماره در گروه هنر و ادبيات آييني است.
ــماره نيز يادداشتي اختصاصي از دكتر  در اين ش

جابرعناصري داريم. 
ــازي و شمايل نگاري مذهبي  نگاهي به تصويرس
ــايار قاضي زاده» و گفت وگويي با  از منظر «خش
ــاعران برجستة انقلاب از  «فاطمه راكعي» از ش

ديگر موضوعات اين بخش است.
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ــاعران ما به ويژه شاعران  عاشورا در شعر ش
ــيك همواره به عنوان موضوعى مقدس  كلاس
ــوده و در اين زمينه  ــه ب ــى مورد توج و حماس
ــروده شده كه  ــيار تأثيرگذارى س شعرهاى بس
وقايع و صحنه هاى عاشورا را به زيباترين شكل 
ــن ميان نمونه هاى  ــيده اند. در اي به تصوير كش
ــيار موفق ترى كه هم به معناى واقعى و از  بس
ــعر به شمار مى روند و هم از نظر  لحاظ فنى، ش
مضمون و معنا بى بديل هستند، بسيار به چشم 
ــلامى نيز  مى خورد. پس از پيروزى انقلاب اس
اين موضوع به طور خاص جايگاه والاى خود را 
در شعر شاعران متعهد انقلاب داشته و كسانى 
ــلامى را به وجود آوردند،  ــعر انقلاب اس كه ش

امروز نيز به راه خود ادامه مى دهند.
ــب و شباهتى كه ميان انقلاب و  به دليل تناس
ــورا وجود داشت و اينكه كه سردمداران شعر  عاش

فهم عميق حماسة بزرگ كربلا در انقلاب اسلامي

فاطمه راكعي

 گروه ادبيات: «فاطمه راكعى» در سال 1333 در زنجان متولد شد. دورة ابتدايى را در زادگاهش 
سپرى كرد و بعد از آن در تهران به ادامة تحصيل پرداخت. راكعي داراى مدارك كارشناسي مترجمى 
ــت؛ از جمله فعاليت هاى وى به معاونت پژوهشي،  ــد و دكترى زبان شناسى اس ــي ارش زبان، كارشناس
ــكدة الهيات و ادبيات و معاونت  ــى و پژوهشى دانش ــى، معاونت آموزش ــت گروه  ادبيات انگليس رياس
ــم و نايب رئيس  ــن او نمايندة مجلس شش ــاره كرد؛ همچني ــگاه الزهرا مى توان اش ــى دانش پژوهش
ــيون زنان، مديرعامل  ــور خانواده و رئيس فراكس ــس كميتة امور زنان و ام ــيون فرهنگى، رئي كميس
انجمن شاعران ايران و رئيس هيئت مديرة دفتر شعر جوان، عضو هيئت امناى كتابخانه هاى عمومى، 
ــينمايي «فارابى»، عضو هيئت امناى پژوهشگاه فرهنگى-اجتماعى وزارت  عضو هيئت امناى بنياد س

فرهنگ و آموزش عالى نيز بوده است.
راكعى را مى توان از شاعران برجستة انقلاب به شمار آورد كه با ديگر شاعران بزرگ، نظير «سيدحسن 
ــيعى به ويژه شعر  ــعر ش ــكل داد. او همچنين در ش ــعر انقلاب را ش ــينى» و «قيصر امين پور» ش حس
ــورايى و فاطمى، قلم و زبانى پرتوان دارد كه شعرهاى بى بديلى از خود به جاى گذاشته است؛ از  عاش
ــفر سوختن»، «آواز گل سنگ»، «مادرانه ها»، «دربارة شعر»، «منطق در  جمله آثار او مى توان به «س
زبان شناسى»، «آوا و معنا در شعر نيما» و ... اشاره كرد. با وى دربارة شعر عاشورا در روزگار معاصر و 
پيوند آن با شعر انقلاب گفت وگو كرديم. در ادامة گفت و گو نيز نقبى زده ايم به شعر فاطمى كه جداى 

از شعر عاشورايى نيست. او گفت:
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انقلاب همچون «قيصر امين پور» و «سيدحسن 
ــورا به طور ويژه ارادت  ــعر عاش ــينى» به ش حس
ــانى اي ميان شعر  ــتند، هماهنگى و هم پوش داش
ــورا به وجود آمد كه به نظر  ــعر عاش انقلاب و ش
ــمند هستند؛ چراكه با  ــعار بسيار ارزش من اين اش
ــورايى در زمان حال  ــرى از عناصر عاش بهره گي
ــتفاده از  ــب وضعيت فعلىِ روزگار با اس و به تناس
زبان معاصر سروده  شده  اند. بايد گفت، هر كسى 
ــعر گفتن نيست. نسل هاى  را ياراى اين چنين ش
ــانى مى توانند  ــعار به آس ــا نيز با اين اش جوان م
ــاية  ــعار در س ــه برقرار كنند؛ چراكه اين اش رابط
ــاى ارزش هاى  ــلامى و احي پيروزى انقلاب اس
ــتين اسلامى شكل گرفته و شاعرانى داشتند  راس
ــزرگ كربلا را در  ــة ب ــه مفاهيم عميق حماس ك
ــان لمس  ــا تار و پود وجودش ــلامى ب انقلاب اس

كرده بودند.
ــدس نيز با عناصر  ــر انقلابى و دفاع مق عناص
ــورا در اين اشعار پيوند خورده اند؛ به عبارتى  عاش
ــا آن زمان  ــزى را كه ت ــلا آن چي ــر از كرب ديگ
ــه نوعى حس كردند  ــنيده بودند، در انقلاب ب ش
ــيدند. اين، نوعي  ــعر به خوبى تجلي بخش و در ش
ادبيات عاشورايى خاص است كه در طول تاريخ 
ــده بود؛ يكي  تا آن زمان به اين صورت ديده نش
ــن بود كه  ــعر انقلاب هم اي ــر از بركات ش ديگ
ــد و قديم ايجاد كرد؛  ــتى بين قالب هاى جدي آش
ــوى جنگ بين قالب هاى  به عبارت ديگر به نح
ــيك، شعر نو و سپيد را براى هميشه پايان  كلاس
داد و استفاده از مضامين مذهبى در قالب هاى نو 
ــعرهاى  ــد؛ به گونه اى كه ما امروز ش نيز باب ش
ــدگارى را با مضمون و فرهنگ  ــيار زيبا و مان بس
ــورا در قالب هاى نو و سپيد داريم كه اتفاق  عاش

جديدي است.
به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه تلاش هايى 
ــلاب در رويدادهاي  ــعر انق صورت گرفته كه ش
ــه رود؛ اما به نظر من اين  ــر اندكى به بى راه اخي
شعر همواره راه خود را مى رود. اين روند در ساية 
ــكل  افكار و ايده هاى نورانى حضرت امام (ره) ش
ــت. ملت ما ضمن احترام به آرا و افكار  گرفته اس
ــه هاي  ــال 57 به آرا و انديش فقهاى ديگر در س
اجتماعى و سياسى امام خمينى (ره) لبيك گفت 
ــى هم بر اين مبنا نوشته شد. شعر  و قانون اساس
انقلاب نيز در چارچوب اين تفكرات شكل گرفت 
ــر حالتي با فراز  ــكل خود را در ه ــوز هم ش و هن
ــى حفظ كرده و با اين تفكر  و نشيب هاى سياس
ــت به  ــى رود؛ اما اينكه برخى ممكن اس پيش م
ــعر دولتي متهم شوند، نمى تواند دليل  سرودن ش
ــعر انقلاب شود؛ چراكه شاعرانى  بى راهه رفتنِ ش
ــه ها و عاشقانه  وجود دارند كه با ديدن اين حماس
ــخصيت پيامبرگونة حضرت  ــردن با ش برخوردك
ــهدا، شعرهاى جوشيده  امام (ره) و بزرگى هاى ش

از معنويات واقعى را ماندگار كردند.
مي بينيم، مسائل سياسى نيز در سال هاى اخير 

به جاى رنگ باختن، پررنگ تر شده ، به شكل هاي 
گوناگوني به آر مان ها و اهداف انقلابيان ضربه زده  
ــعر هم متأسفانه آسيب هاى خاص  و در زمينة ش
ــته اند؛ ولى هنوز شاعرانى هستند كه  خود را داش
ــاس مى دارند و دقيقاً مى دانند  خط امام (ره) را پ
ــى و فرهنگى حضرت  كه تفكر اجتماعى، سياس
امام (ره) چه بوده است؛ بنابراين به نظر من اين 
ــتند كه  ــا كوچك تر و فرعي تر از آن هس جدل ه
ــعر انقلاب و شعر عاشورا كه فراتر از  بتوانند به ش

شعر انقلاب قرار دارد، آسيبى وارد كنند.
ــند، فكرهاى  ــته باش ــاعران ما اگر برجس ش
ــته و علاقة عميقي به عاشورا دارند؛ يعني  برجس
ــينى و قيصر كه  ــن حس ــانى مانند سيدحس كس
ــناخته مى شوند. اشعار  ــاعر واقعى ش به عنوان ش
ــيب  ــه دور خواهد بود. آس ــيب ب اين عده از آس
ــورايى نيز بين جوانانى وجود دارد كه  ــعر عاش ش
ــورا ندارند، معمولاً  ــناخت كافى از فلسفة عاش ش
ــيه اى دچار مي شوند و به ظواهر  به مسائل حاش
ــفة عاشورا توجه مى كنند. اين  بيش از باطن فلس
ــى از مطالعة اندك است؛ مثلاً  امر هم عمدتاً ناش
ــعر فاطمى گاهى ديده مى شود كه شاعران  در ش
جوان در بيان مصايب حضرت زهراwبه دردها 
و مصايب جسمانى ايشان اشاره مى كنند. درست 
ــت كه فاطمه زهراwبه بانوى پهلو شكسته  اس
مشهور شده؛ اما مصايب اصلى ايشان در مقاومت 
و ولايت مدارى و در نهايت مبارزه با ظلمى است 
ــادى وى را  ــى و اقتص كه حق اجتماعى، سياس
ــت، در  در فدك ضايع كرد. اين مباحث بهتر اس
ــود، آن گاه است كه  ــعرها به تصوير كشيده ش ش

شعر فاطمى تأثيرگذار خواهد بود. 
ــورايى نيز وضع به همين  ــعر عاش در مورد ش
منوال بايد باشد. شخصيت هاى اسطوره اى كربلا 
ــرف، آزادى انسانيت، اسلام و دفاع از  به دليل ش
ــه پرداخته اند. اين مباحث  ولايت به خلق حماس
بايد در شعر گنجانده شود. اگر حواشى را بگيريم 
و به نوحه خوانى براى نسل امروز بپردازيم، قطعاً 

پاسخ نمى دهد.
برخى از اين ترانه سرايان در شعر هاى خود به 
ويژگى هاى ظاهرى معصومينaتوجه مى كنند؛ 
در صورتى كه يگانه چيزى كه مهم نيست، همين 
ــت. مهم ترين ويژگى  ــرى اس ــاى ظاه ويژگى ه
ــت كه اين تقوا بايد  معصومينaتقواى آنان اس
ــطحى باعث  ــعرهاى س ــعرها نمود يابد. ش در ش
ــت. يكى از دلايل  ــطح سليقة عموم اس تنزل س
رواج اين گونه شعر ها، فرهنگ پايين ترانه سرايان 
و شناخت بى عمق و ابتدايى آنان از عاشوراست؛ 
دليل ديگر رواج يافتن شعرهاى سطحى با موضوع 
ــورا در جامعه و دخالت نكردن مسئولان در  عاش

جلوگيرى از همه گيرشدن اين امر است.
ــاعران يا نوحه هاى مداحان  ــعرهاى ش در ش
بارها به تشنگى امام حسينaو آب  طلب كردن 
آن حضرت از دشمن اشاره شده  كه اصلاً درست 

نيست. اين گونه شعرها امامaرا در برابر دشمن 
ــان مى دهند كه در شأن اين بزرگان  ضعيف نش
ــم عاطفى و  ــد در عوال ــاعران ما باي ــت. ش نيس
ــته باشند كه خدا را  ــير و سلوك داش عرفانى، س
شكر از اين دست شاعران كم نداريم؛ بنابراين به 
ــعر عاشورايى نيازمند به  جاى گريه و اندوه در ش
تفكر واداشتن مخاطب هستيم. اين مسائل نيز با 
برگزارى كنگره ها، تعيين جايزه و اعلام موضوع، 
ــود، بلكه در واقع فضاهاي كاذبى  درونى نمى ش
ــورايى  ــعر عاش را ايجاد مى كند كه به معنويت ش
ــل  ــه خواهد زد. من معتقدم، نس ــى لطم و فاطم
ــداران آن، راه خود را  ــلاب و پرچم ــاعران انق ش

ــاهد  ادامه مى دهند؛ چراكه هنوز هم مى توان ش
ــعرهايى از شاعران جوان بود كه هم به لحاظ  ش
فنى شعر هستند، هم از مضامين بسيار ارزشمند 

و پرمحتوا بهره گرفته اند.
ــته است، جامعة دانشگاهى و گروه هاى  شايس
ــجويى را به طرف نقد  ــاله هاى دانش ادبيات، رس
ــناخت همه جانبة اشعار عاشورايى  و معرفى و ش
ــى گروه هاى  ــان كه برخ ــت كنند؛ همچن هداي
ــيار جدى اين  ــكده ها بس ــات در برخى دانش ادبي
كار را پي گيرى مى كنند. اين گونه حركت هاست 
ــاعران اصيل عاشورايى  كه مى تواند در تربيت ش

كمك رسان باشد. 
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ــوزة ادبيات  ــت «حضرت فاطمهwدر ح نشس
ــراى اهل قلمِ  ــنبه 25 ارديبهشت در س آيينى» ش
ــت و سومين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران  بيس
با حضور حجت الاسلام والمسلمين «على رياحى»، 
ــوى»  ــهاب موس دكتر «مرضيه محمد زاده» و «ش

برگزار شد.
ــاره به  ــت با اش ــر محمدزاده در اين نشس دكت
اسماء، القاب و كنيه هاى حضرت فاطمهwگفت: 
ــلامsدخترش را فاطمه نام  ــول گرامى اس «رس
ــدر «فطم» به  ــت از مص ــاد. فاطمه وصفى اس نه
ــدن و بريده شدن. اين صيغه بر وزن  معناى جداش
فاعلى معناى مفعولى مى دهد؛ يعنى جداشده. حال 
ــت اين سؤال پيش آيد كه فاطمه از چه  ممكن اس
چيزى جدا شده و متكلمين مى گويند، فاطمهwاز 

هر گونه شر و پليدى بريده شده است.»
ــول اسلامsنقل  وى ادامه داد: «حديثى از رس
ــده: «دخترم را فاطمه نام نهادم؛ زيرا خداوند او  ش
ــم بريد.» در  ــيعيانش را از آتش جهن ــه يا ش و ذري
ــت.  ــان فرمود: «دخترم، فاطمه اس جاي ديگر ايش
كفو و همتا ندارد.» امام جعفر صادقaنيز فرمود: 
«مادرمان فاطمهwاست؛ زيرا از همة زنان به دليل 
ــى برتر است و نمونه ندارد. از  علم، فضل، خداترس
wهم نقل شده: «مادرمان فاطمهaــجاد امام س

ــت.» عرفا  ــت؛ زيرا از هر پليدى پاك و بدور اس اس
مى گويند، او از ماسوى االله قطع و در االله حل شده 

است.»
ــنامة جهان اسلام در بخش تاريخ،  محقق دانش

ــت؛ به  ــارة القاب فاطمهwگفت: «وى زهراس درب
معناى نورانى تابناك و درخشان. از روزى كه خود 
را شناخت تا هميشة تاريخ چون ستاره اى بر تارك 
ــد. اين نور با نورى كه ما  ــلام مى درخش تاريخ اس
ــرق مى كند؛ حقيقت محمدى، علوى و  مى بينيم، ف
زهرايى و آن را خداوند در گوشوار عرش قرار داد تا 
براى هميشه آسمان و عرش را روشن كند. اين نور 
ــت؛ به علت همه سختى هايى  از وجود خود زهراس
كه در طول عمر خود تحمل كرد. چرا رسول اكرم
ــام را با او تمام  ــح را با فاطمهwآغاز و ش sصب

مى كند؟ چون در خانة فاطمهwنور حقيقت توحيد 
ــت. در خانة ايشان خدا را  ــن اس و نور معرفت روش

بهتر مى توان ديد.»
ــورايى» افزود:  ــندة «دانشنامة شعر عاش نويس
«فاطمهw«محدثه» است. محدثه، هم به كسى 
ــت و هم  ــت اس ــه در علم حديث صاحب فراس ك
ــرود الهامات الهى  ــى كه به نوعى محل ف به كس
ــود. پس از رحلت رسول قرار مى گيرد، گفته مى ش
wــة 95 روز جبرئيل به خانة فاطمه sبه فاصل
ــان مى كرد كه صحيفة  ــد و مطالبى را بي رفت  و آم
فاطميه است. صحيفة فاطميه دربارة اولاد فاطمه 
است، علىaكاتب آن است و در دستان حضرت 
ــول خدا ــود. رحلت رس مهدىEنگهدارى مى ش

ــت. حذف علىaاز  sبراى فاطمه جانگداز اس
ــلام از مسير اصلى، هجوم به  خلافت، انحراف اس
ــت فاطمه (س)، غصب  ــة فاطمه، هتك حرم خان
ــول  ــت كه بعد از رس ــواردى اس ــدك و ... از م ف

خداsبر سر فاطمهwآمده است. خداوند چگونه 
مى تواند، محبوبة خود را تنها بگذارد؟»

ــزود: «خداوند  ــب فوق اف ــح مطل وى در توضي
ــل را نازل مى كند و مى گويد، اين حركت رو  جبرئي
ــت، حركت رو به كمال است. مهدى به زوال نيس
ــتمديدگان عالم را  ــد آمد تا انتقام همة س Eخواه

بستاند.»
ــلمه و نقش او در تاريخ  ــندة كتاب «ام س نويس
wــاره به ديگر القاب حضرت زهرا ــلام» با اش اس
ــت؛ حسان به زن  ــان» اس گفت: «فاطمهw«حس
wــوهردار گفته مى شود. فاطمه پاكدامن عفيف ش
ــت؛ به معناى بكر و دست نخورده. چه چيز  عذراس
ــت؟ هيچ گونه آرايش و پيرايشى بر  ايشان، بكر اس

صحنة دل ايشان نقش نبسته است.»
وى افزود: «فاطمهwصديقه است؛ نه فقط به 
ــى را با همة وجود  ــتگو، بلكه آيات اله معناى راس
ــت؛  تصديق مى كند. فاطمهwطاهره و راضيه اس
ــروردگارش را قبول مى كند،  راضيه يعنى رضاى پ
wــق آن است. فاطمه ــت دارد و عاش خدا را دوس
همچنين «مرضيه» است؛ يعنى خدا وى را دوست 

دارد.
فاطمهw«كوثر» است؛ به معناى «خير كثير». 
به كثيرالنسل نيز كوثر گفته مى شود. اولاد حضرت 
ــه حوضى در  ــن ب ــدارد؛ همچني ــادل ن زهراwمع
ــود كه علىaساقى آن  بهشت، كوثر گفته مى ش

است. كوثر نامى از سورة قرآن است.»
نويسندة كتاب «حقيقت توبه»، «حوراى انسيه» 

سخنورى و شعر، شمشير شيعه است

گزارشى از نشست «حضرت فاطمهwدر حوزة ادبيات آيينى»
 سميرا شاه قلي
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ــاده اى بسازم از داستان  ــت فيلم س يك وقتى دلم مى خواس
ــهر كوچكى يا روستايى در خانه اش به زن ها  يك زن كه در ش
درس مى دهد و مردم دوستش دارند. براى كارهاى مختلفشان 
ــپارند كه او  ــان مى س مى آيند در خانة او و براى گرفتارى هايش

دعا كند. 
ــاگردان زن) به دليلى با شوهر  ــايه ها (شوهران ش بعد همس
زن مشكل پيدا مى كنند. اختلاف بالا مى گيرد.مرد تنها مى شود 
ــوهرش  ــت ش ــد از خانه بيرون برود. زن پش ــى نمى توان و حت
ــايه ها درگير مى شود و محبوبيتش را قربانى  مى ايستد، با همس
ــان دارد. زن ها از ترس  ــردش ايم ــردش مى كند؛ چون به م م
ــان دم برنمى آورند و معلم دوست داشتنى شان را تنها  شوهرانش

مى گذارند. 
در اين تنهايى و انزوا زن مى ميرد و اين قدر از اين همسايه ها 
و شاگردان، دلگير و خسته است كه وصيت مى كند او را پنهان از 
چشم همسايه ها دفن كنند؛ چون مى داند همين ها كه روزهاى 
آخر توى كوچه ها از او و شوهرش رو برمى گرداندند، اگر بفهمند 
ــه بيا و ببين.  ــازند ك ــه اى از او مى س او مرده، امامزاده و قديس
ــان را مى كشيدند كه با او  مى داند همين ها كه پردة پنجره هايش
چشم در چشم نشوند، از قبرش معبدى درست مى كنند، دخيل 

ــهرهاى دور، پر مى كنند كه  ــتاها و ش مى بندند و در اهالى روس
ــفا مى دهد و ... مرد مجبور مى شود،  خانوم معجزه مى كند و ش
ــبانه طورى كه همسايه ها نفهمند، زن را دفن كند.  تنهايى و ش

جايى كه فقط خودش بداند. 

* حتى پردة كمرنگى از آن حس (و نه خود آدم ها) را اگر بشود 
ملموس كرد، خيلى بيشتر از سريال هاى تاريخى پرهزينه مى ارزد 
كـه به جاى جريان دائمى بخشـيدن به يك حس يـا مفهوم، آن 
را در يـك اتفاق تاريخى زمان گذشـته محبـوس و تمام مى كنند 
و انتـزاع و نمـاد موجود در اين داسـتان ها را براى هميشـه از آن 

مى گيرند.
دوسـتان فراموش مى كنند كه مفهوم و حـس ابدى جارى در 
ايـن اتفاقـات از اتفاقات به عنوان يك مسـتند تاريخى مهم ترند 
و محبوس كـردن آنهـا در بسـتر تصويرهـاى عينـى و تاريخـى، 

نابودكردن و پايان بخشيدن به آنهاست.

منبع:
http://shahr-neshin.blogspot.com/2010_05_01_archive.

html

را لقب ديگر حضرت فاطمهwعنوان كرد و گفت: 
ــمانى فاطمه ــيه بعد جس ــورا بعُد معنوى و انس «ح
ــت، بتول  ــه اس ــاند. فاطمهwمبارك wرا مى رس
ــمارى است؛  ــان داراى كنيه هاى بى ش ــت. ايش اس
ــى از اين  ــين» و ... . برخ ــن»، «ام الحس «ام الحس
ــتند و برخى ديگر بار معنوى  ــابى هس كنيه ها اكتس
ــا، ام الكتاب»، «ام الفضايل» و  دارند، مانند «ام ابيه

«. ...
ــان «ام الكتاب»  دكترمحمدزاده ادامه داد: «ايش
ــت؛ نه به اين دليل كه به كتاب ها آگاهى دارد،  اس
ــارف كتاب هاى ديگر  ــه دارد. اگر قرآن همة مع ك
ــدام از امامانِ ما يك  ــر هر ك ــه دارد و اگ را دارد ك
ــت و  ــند، فاطمهw«ام الكتاب» اس كلمـ‹ االله باش

نسبت به همة امامانaمقام اميت دارد.
ــون اگر هدف از خلق  ــد؛ چ فاطمه «ام ابيها» ش
ــد كه اكمل  ــان كامل باش ــيدن به انس ــي، رس آدم
ــول خداست، آن وقت عصاره  انسان هاى عالم، رس
ــول خدا فاطمهwاست كه نسبت به  و چكيدة رس

رسول خداsنيز مقام اميت دارد.»
ــا تأكيد  ــخنان خود ب ــان س ــدزاده در پاي محم
ــان جهان  ــه فاطمهwبهترين الگوى زن ــر اينك ب
ــلام، زني اجتماعي،  ــت، گفت: «مغز متفكر اس اس
سياستمدار و معلم، همسر و مادري نمونه است كه 
حضور فعالي در عرصة دين دارد؛ همچنين هانيه به 
ــوق، ديگر نام حضرت فاطمه معناي مهربان و مش

wاست.»
ــلام رياحى، ديگر سخنران نشست  حجت الاس
ــات حوزة  ــع و اطلاع ــى از مناب ــناخت حقيق بر ش
ــيارى از  ــايد بس دين تأكيد كرد و توضيح داد: «ش
ــى خوانده ايم،  ــنيده يا حت ما دربارة احاديثى كه ش
ــته هايى داشته باشيم؛ اما بسيارى  اطلاعات و دانس
ــريحِ  ــن اطلاعات در اصلِ مطلب يا نحوة تش از اي

آنها اشتباه اند.»
ــث را  ــش از 3000 حدي ــن بي ــزود: «م وى اف
ــتباه اند و سنديت ندارند.  ــمارم كه اش مى توانم برش
ــيم،  اگر مى خواهيم در حوزة ادبيات دينى فعال باش
ــائل دينى نيز  بايد به جز حوزة ادبيات، در حوزة مس
ــيم تا بتوانيم منابع موثق را به خوبى  كارشناس باش
ــخيص دهيم و در نهايت، متن موثق و زيبايي  تش

در اين زمينه بنويسيم.»
ــوى»، دبير اين نشست نيز در  ــهاب موس «ش
ــعرخوانى دربارة  ــم به ش بخش هايى از اين مراس
حضرت فاطمهwپرداخت و گفت: «سخنورى و 
شعر، شمشير شيعه است. بايد در نظر داشته باشيم 
ــا در حد ديگر بخش هاى  ــه آيا ادبيات آيينى م ك
ــت و اگر فاصله اى دارد، اين فاصله چه  ادبيات اس

اندازه است و چگونه برطرف مى شود.»
ــه  ــى، ب ــات آيين ــوزة ادبي ــزود: «در ح وى اف
ــناخت  ــت هاى تخصصى براى ش ــزارى نشس برگ
ــا بتوانيم وقايع و  ــاع نياز داريم ت ــع درخور ارج مناب
حوادث اين حوزه را به زيبايى و در صحت كامل ب

يان كنيم.» 

*
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آتشفشان بليغآتشفشان بليغ
مي ايستيمي ايستي

در وفور نشستندر وفور نشستن
و توفان هاي گستاخو توفان هاي گستاخ

ايستادن تو را زخم مي زنندايستادن تو را زخم مي زنند
اي آتشفشان بليغ!اي آتشفشان بليغ!
اين كلمات مذاباين كلمات مذاب

از حنجره اي مي جوشداز حنجره اي مي جوشد
كه كه – – بي واسطه بي واسطه – – به عرش مي رسدبه عرش مي رسد

با مرثيه اي تلخبا مرثيه اي تلخ
بغضي درشتبغضي درشت

و شكستن غرورهاي ريز ريزو شكستن غرورهاي ريز ريز
آسمان ملاقات تو را تمهيد مي چيندآسمان ملاقات تو را تمهيد مي چيند

كه سعادت زمين را ديري ست غبطه مي خوردكه سعادت زمين را ديري ست غبطه مي خورد
قسم به ايستادنقسم به ايستادن
در وفور نشستن!در وفور نشستن!
گردباد عاصيگردباد عاصي

از نسيم صدايت شكست خواهد خورداز نسيم صدايت شكست خواهد خورد

آرش شفاعي
پرنده هاي مشرقي / 83

آزار داده اند ز بس در جوانيم آزار داده اند ز بس در جوانيم 
بيزار از جواني و از زندگانيمبيزار از جواني و از زندگانيم

جانانه ام چو رفت چرا جان نمي رودجانانه ام چو رفت چرا جان نمي رود
اي مرگ، همتي كه به جانان رسانيماي مرگ، همتي كه به جانان رسانيم

هر شب به ياد ماه رخت تا سحرگهانهر شب به ياد ماه رخت تا سحرگهان
هر اختري ست شاهد اخترفشانيمهر اختري ست شاهد اخترفشانيم

بر تيرهاي كينه سپر گشت سينه امبر تيرهاي كينه سپر گشت سينه ام
آرم گواه پيش تو پشت كمانيمآرم گواه پيش تو پشت كمانيم

ياري ز مرگ مي طلبم غربتم ببينياري ز مرگ مي طلبم غربتم ببين
امت پس از تو كرد عجب قدردانيمامت پس از تو كرد عجب قدردانيم

ديوار مي كند كمكم راه مي رومديوار مي كند كمكم راه مي روم
ديگر مپرس حال من و ناتوانيمديگر مپرس حال من و ناتوانيم

سوزنده تر ز آتش غم غربت علي ستسوزنده تر ز آتش غم غربت علي ست
اي مرگ، مانده ام كه تو از غم رهانيماي مرگ، مانده ام كه تو از غم رهانيم

علي انساني
دل سنگ آب شد / 104

آفتاب عشقآفتاب عشق
اي بي نشانه اي كه خدا را نشانه اياي بي نشانه اي كه خدا را نشانه اي

هر سو نشانِ توست، ولي بي نشانه ايهر سو نشانِ توست، ولي بي نشانه اي

اي روحِ پر فتوحِ كمال و بلوغ و رشداي روحِ پر فتوحِ كمال و بلوغ و رشد
چون خونِ عشق در رگِ هستي روانه ايچون خونِ عشق در رگِ هستي روانه اي

با يادِ روي خوب تو مي خندد آفتاببا يادِ روي خوب تو مي خندد آفتاب
بر خاكِ خسته رويشِ گل را بهانه ايبر خاكِ خسته رويشِ گل را بهانه اي

اي ناتمام قصّة شيرين زندگي اي ناتمام قصّة شيرين زندگي 
تفسيرِ سرخِ زندگيِ جاودانه ايتفسيرِ سرخِ زندگيِ جاودانه اي

تصوير شاعرانة در خود گريستنتصوير شاعرانة در خود گريستن
رازِ بلندِ سوختنِ عارفانه ايرازِ بلندِ سوختنِ عارفانه اي

هيهات، خاكِ پاي تو و بوسه هاي ما؟!هيهات، خاكِ پاي تو و بوسه هاي ما؟!
تو آفتابِ عشقِ بلند آستانه ايتو آفتابِ عشقِ بلند آستانه اي

در باور زمانه نگنجد خيالِ تودر باور زمانه نگنجد خيالِ تو
آري، حقيقتي، به حقيقت فسانه ايآري، حقيقتي، به حقيقت فسانه اي

زهراي پاك، اي غم زيباي دلنشينزهراي پاك، اي غم زيباي دلنشين
تو خواندني ترين غزل عاشقانه ايتو خواندني ترين غزل عاشقانه اي

فاطمه راكعي
آواز گلسنگ/67

در كنار تودر كنار تو
بانو!بانو!

نمي يابمتنمي يابمت
اما در كنار تواما در كنار تو

گريه موسوم استگريه موسوم است
مگر مي توان پهلوي تو بودمگر مي توان پهلوي تو بود

و شكسته نبود؟و شكسته نبود؟

حميدرضا شكارسري
گزيدة ادبيات معاصر 21/54

اشكي بود مرا كه به دنيا نمي دهماشكي بود مرا كه به دنيا نمي دهم
اين است گوهري كه به دريا نمي دهماين است گوهري كه به دريا نمي دهم

گر لحظه اي وصال حبيبم شود نصيبگر لحظه اي وصال حبيبم شود نصيب
آن لحظه را به عمر گوارا نمي دهمآن لحظه را به عمر گوارا نمي دهم

عمري بود كه گوشه نشين محبتمعمري بود كه گوشه نشين محبتم
اين گوشه را به وسعت صحرا نمي دهماين گوشه را به وسعت صحرا نمي دهم

در سينه ام جمال علي نقش بسته استدر سينه ام جمال علي نقش بسته است
اين سينه را به سينة سينا نمي دهماين سينه را به سينة سينا نمي دهم

گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضاگر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا
يك ذره از محبت زهرا نمي دهميك ذره از محبت زهرا نمي دهم

امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماستامروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست
اين نقد را به نسية فردا نمي دهماين نقد را به نسية فردا نمي دهم

مؤيدمؤيد
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قصة زهرا (تضميني از غزل حافظ)

شكسته قامت موزون سرو بستانششكسته قامت موزون سرو بستانش
«به هر شكسته كه پيوست، تازه شد جانش»«به هر شكسته كه پيوست، تازه شد جانش»

ز اشك چشم علي مي توان نمود ادراكز اشك چشم علي مي توان نمود ادراك
«كه دل چه مي كشد از روزگار هجرانش»«كه دل چه مي كشد از روزگار هجرانش»

به سوخت جان جهاني حديث شرح غمشبه سوخت جان جهاني حديث شرح غمش
«كه خون ديدة ما بود مهر عنوانش»«كه خون ديدة ما بود مهر عنوانش»

تن چو برگ گلش را به خاك گور نهادتن چو برگ گلش را به خاك گور نهاد
«و يا ز شرم تو در غنچه كرد پنهانش؟»«و يا ز شرم تو در غنچه كرد پنهانش؟»

مصيبتي ست جگرسوز قصة زهرامصيبتي ست جگرسوز قصة زهرا
«كه جان زنده دلان سوخت در بيابانش»«كه جان زنده دلان سوخت در بيابانش»

به بلبل چمن از مرگ گل خبر ندهيدبه بلبل چمن از مرگ گل خبر ندهيد
«كه بر شكسته صبا زلف عنبر افشانش»«كه بر شكسته صبا زلف عنبر افشانش»

اصغر عرب (خرد)
مجموعة شعر بقيع / 208

آهنگ سر به داري*هنگ سر به داري*
تا از سموم مهلكه، هشيارمان كنندتا از سموم مهلكه، هشيارمان كنند
در تيغ مي دمند كه بيدارمان كننددر تيغ مي دمند كه بيدارمان كنند

در تيغ مي دمند، سياه علوفه ييمدر تيغ مي دمند، سياه علوفه ييم
باشد كه دم دهند و سپيدارمان كنندباشد كه دم دهند و سپيدارمان كنند

بگذار ما كه يكسره رنگيم، بعد از اينبگذار ما كه يكسره رنگيم، بعد از اين
آتش زنند و پاك سبكبارمان كنندآتش زنند و پاك سبكبارمان كنند

ققنوس را، رسيدن آتش كه مرگ نيستققنوس را، رسيدن آتش كه مرگ نيست
ما را زنند آتش و بسيارمان كنندما را زنند آتش و بسيارمان كنند

آهنگ سربه داري ما، رنگ عمر ماستآهنگ سربه داري ما، رنگ عمر ماست
اي كاش تا دو مرتبه بر دارمان كننداي كاش تا دو مرتبه بر دارمان كنند

اي روح خواب خورده! زمان سقط گذشتاي روح خواب خورده! زمان سقط گذشت
در تيغ مي دمند كه بيدارمان كننددر تيغ مي دمند كه بيدارمان كنند

اي شيعه! ننگ جهل بست، ترك خواب كن!اي شيعه! ننگ جهل بست، ترك خواب كن!
در خون تپيدنت چقدر؟! انقلاب كن!در خون تپيدنت چقدر؟! انقلاب كن!

******
ما مانده ايم و، طبق همان گريه مي كنيمما مانده ايم و، طبق همان گريه مي كنيم
بر سرگذشت خود، همگان گريه مي كنيمبر سرگذشت خود، همگان گريه مي كنيم

احوال گريه گر برسد، گريه مي كننداحوال گريه گر برسد، گريه مي كنند
مرديم و، پيش روي زنان گريه مي كنيممرديم و، پيش روي زنان گريه مي كنيم

كشتند هر چه بوده، ز پيران شيعه راكشتند هر چه بوده، ز پيران شيعه را
اين حق كه مثل بي پدران گريه مي كنيماين حق كه مثل بي پدران گريه مي كنيم

زن هاي شيعه را سر و پستان بريده اندزن هاي شيعه را سر و پستان بريده اند
در ننگ مانده ايم و به نان گريه مي كنيم!در ننگ مانده ايم و به نان گريه مي كنيم!

شب هاي سوگ فاطمه داريم، سوگ ماستشب هاي سوگ فاطمه داريم، سوگ ماست
همراه با زمين و زمان گريه مي كنيمهمراه با زمين و زمان گريه مي كنيم

آتش زدند بر در و ديوار، قريه راآتش زدند بر در و ديوار، قريه را
وقتي به سوگ مادرمان گريه مي كنيموقتي به سوگ مادرمان گريه مي كنيم

آهي ز شيعيان جهان، بر نمي شودآهي ز شيعيان جهان، بر نمي شود
بر حال شيعيان جهان، گريه مي كنيمبر حال شيعيان جهان، گريه مي كنيم

يا فاطمه! به منفعلي، خو گرفته ييم يا فاطمه! به منفعلي، خو گرفته ييم 
هي مي كشندمان و، چنان گريه مي كنيمهي مي كشندمان و، چنان گريه مي كنيم

مرديم و، دست هيچ كسي دادگر نشدمرديم و، دست هيچ كسي دادگر نشد
كشتندمان و، هيچ صدايي به در نشد!كشتندمان و، هيچ صدايي به در نشد!

*گزيده اي از يك شعر طولاني*گزيده اي از يك شعر طولاني

سيدرضا محمدي
گنيجنة نور / 494

فال نيك
چقدر خسته كننده است اين هواي شماچقدر خسته كننده است اين هواي شما

اگر كه برنخورد بر پر قباي شمااگر كه برنخورد بر پر قباي شما

و چند جملة بي وزن و قافيه هستندو چند جملة بي وزن و قافيه هستند
زياد نيست همين هاست محتواي شمازياد نيست همين هاست محتواي شما

به فال نيك گرفتم كه دلخوريد از منبه فال نيك گرفتم كه دلخوريد از من
دلم خوش است به لحن بد دعاي شمادلم خوش است به لحن بد دعاي شما

خدا كند نتوانيد آب برداريدخدا كند نتوانيد آب برداريد
خدا كند كه بپوسد طناب هاي شماخدا كند كه بپوسد طناب هاي شما

مرا قبول نداريد بر مسلمانيمرا قبول نداريد بر مسلماني
از اين به بعد قسم بر همان خداي شمااز اين به بعد قسم بر همان خداي شما

كه آب بودم و مي خواستم تميز شويدكه آب بودم و مي خواستم تميز شويد
فقط براي خدا و فقط براي شمافقط براي خدا و فقط براي شما

حساب كرده ام امشب پس از نماز عشاحساب كرده ام امشب پس از نماز عشا
خلاص مي شوم از مغرب و عشاي شماخلاص مي شوم از مغرب و عشاي شما

رضا جعفري
خانم غزل بدون تو تعطيل مي شود / 51

خاتون3
خاتون، سلام!خاتون، سلام!

اين «سومين» سلام ...اين «سومين» سلام ...
... اين حسرت مدام ...... اين حسرت مدام ...

... اين آرزوي مردم واماندة زمين ...... اين آرزوي مردم واماندة زمين ...
... اين بار حسرت است كه بر دوش روزهاست.... اين بار حسرت است كه بر دوش روزهاست.

... من ...... من ...
... من، از هجوم دود و ترافيك پايتخت ...... من، از هجوم دود و ترافيك پايتخت ...

... از روزهاي سخت ...... از روزهاي سخت ...
... از «چاه ويل» نيمة هر برج خستگي ...... از «چاه ويل» نيمة هر برج خستگي ...

... از چالة «ندارم» و قرض و شكستگي ...... از چالة «ندارم» و قرض و شكستگي ...
... پرواز كرده ام.... پرواز كرده ام.
خاتون ... سلام!خاتون ... سلام!

... اما نه اين سلام كسالت، سلام گرم ...... اما نه اين سلام كسالت، سلام گرم ...
... مثل سلام صبح شكوفايي زمين ...... مثل سلام صبح شكوفايي زمين ...

... در واحة «غدير» ...... در واحة «غدير» ...
... مثل سلام چشم تو (پيچيده در عفاف)... مثل سلام چشم تو (پيچيده در عفاف)

آري ... سلام سادة انبوه «يا كريم» ...آري ... سلام سادة انبوه «يا كريم» ...
انبوه قمريان ...انبوه قمريان ...

... فوج پرنده هاي مهاجر (كه مي روند ... ... فوج پرنده هاي مهاجر (كه مي روند ... 
... از كوچة قديم ...... از كوچة قديم ...
... تا روزهاي بعد)...... تا روزهاي بعد)...

... آري سلام سبز شكفتن، نثار تو!... آري سلام سبز شكفتن، نثار تو!
من ...من ...

... از شهر دود و آينه هاي گرفته زنگ ...... از شهر دود و آينه هاي گرفته زنگ ...
... با صيقل صفاي صداي «تو» آمدم... با صيقل صفاي صداي «تو» آمدم

با شوق آرزوي دعاي تو آمدم.با شوق آرزوي دعاي تو آمدم.
خاتون مهربان!خاتون مهربان!

از سفرة اجابت «آمين» خسته ات ...از سفرة اجابت «آمين» خسته ات ...
... ناني به ما ببخش!... ناني به ما ببخش!

سيدمحمد سادات اخوي / مجموعه اشعار
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ــة ايام وجود داشت و لاينقطع ظاهر مي گرديد. «ونوس»  اين چالش، هميش
ــادت  ــي و فتاني -با وجود همة زيبايي، به وجاهت زنان زميني حس ــة زيباي اله
مي ورزيد «پوزيدون»8 (پوسايدون) خداي درياها و امير آبراه ها، در تنگه و مسير 
ــت ... هرچند اين گونه  ــاي رعب انگيز، راه بر ملاحان مي بس طوفان زا با موج ه
ستم ورزي در بين زمينيان نيز مشاهده مي شد و چالش افقي را در ميان انسان ها 
ــر» را در مبارزة «چهره به چهره» خاكيان نيز  ــيطرة «جب برقرار مي كرد؛ يعني س

گسترش مي داد.

ــبيه خواني به كنكاش و مشاهدة حضوري و  اما آنچه كه در قلمرو تعزيه و ش
مطالعة مكرر مجالس شبيه خواني مي بينيم و مي شنويم، اين درگيري هماره بين 
خاكيان است و افلاكيان بري و دور از ظلم ورزي بر زمينيان هستند و هر بار كه 
يك فرد زميني، تن خاكي را يله مي كند و از دشت پر خار بدن فارغ مي شود و 
اهل معراج مي گردد، كروبيان بر او خه خه وزهازه11  مي گويند و اين «عبد خدا» 

فرياد توأم با بهجت سر مي دهد كه: 

ــطور  ــبيه خواني كه در اختيار راقم اين س ــك جُنگ فاخر و بي نظير ش در ي
ــه تاريخ غره  ــاري ب ــي عبدالمجتبي خوانس ــاد: «كربلاي ــادگاري از زنده ي و ي
ــت،  اشاره اي مفصل به تذكار عهد الست  رجب المرجب 1294 هجري قمري اس
و دارندة جام جهان نماي عشق به خداوند يعني حضرت سيدالشهداء امام حسين

aشده است. بدين شرح:

زبانحال حضرت امام حسين (ع):
پيوسته مست االله / جام الستم يا هو / عهدي كه بستم االله / بر عهد هستم 

يا هو

گر مخير بكُنندم به قيامت كه چه خواهي؟
دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

ــطور نمايشنامه هاي تحريريافته  در قلمرو نمايش هاي يوناني و در خلال س
ــر بيننده و خوانندة مجالس  ــنگيني از هيمنة2 «جبر»3 مدنظ ــار، بار س در آن دي
ــفة يوناني: «تو گويي، جهان پر  ــب قرار مي گيرد. به قول يكي از فلاس و مطال
ــت.» و هر كدام از آنان به جزيه اي و فديه اي از بندگانش، چشم  از خدايان اس
دوخته اند. از دختران گلچهره و گل اندام با زلفان بافتة گلابتون شكل تا خواستار 
ــارت  ــي در مذبح (نظير ايفي ژني)4 ... و اگر يار و نديمي از خدايان جس فرزندان
ــان جبار جباران، بايد پهلويش  ــوزد، به فرم ورزد و دلش بر بندگان خدايان بس
ــود و جگر از جگرگاهش بيرون آيد و بر كوهي و سنگستاني در قفقاز  دريده ش
ــته شود و هر روز عقابي، پارة جگر از بطن او برگيرد و بار  ــين بس به زنجير آتش
ــدد -آن هم نصيب عقابان ديگر.  ــر در جگرگاهش قطره اي خون لخته بن ديگ
ــعله فروز خدايان نزديك كرده و آتشي  چراكه «پرومته» بوريا بر آتش مجمر ش
در جان بوريا برانداخته و شتابان -بي اذن خدايان- بر زمينيان قراضه اي از آتش 
و فروزه هايي از نور به ارمغان آورده بود. از اين رو عقوبت و پادافره دلسوختگي 

بر خاكيان را بدان نحو كه توصيف شد، چشيد.
ــه هنگام ...  ــالي ب ــارت ورزيده و س ــتكاران، جس ــان ديار -اگر كش در هم
ــراب انگوري- را  ــوس»6 -خداي ش ــا «باك ــوس»5 ي ــي، «ديونيس نوبرانه چين
ــراغ نمى خواندند و ميزبانش  ــيس و پارناس و المپ، ف ــه دره هاي پرگل الوس ب
ــوخ طبع، آن سال را سال ستروني و عقيم بطني زنان  ــدند، اين خداي ش نمي ش
ــترة سينة كشتزاران مي نمود ... از اين رو بود كه ستم ديدگان آن خطه، به  و گس

الحاح و التماس از او درمي خواستند كه:
«... با ساغرت آنگاه 

كه بر سر دست مي چرخاني مست
به دره هاي پرگل الوسيس بيا

اي باكوس
كه درود بر تو باد ...»

(كتاب مراسم آييني و تئاتر)7 ...
ــه در تختگاه خدايان  ــد زمينيان با آنان ك ــيم نمايه اي از پيون ــس در ترس پ
ــو  ــته بودند، رابطة «اجباري» و ارتباط عمودي برقرار بود؛ يعني از يك س نشس
ــتاده بودند و هر چه ظلم بود بر  ــان -در مقابل هم ايس ــان و در اوج خداي خاكي
ــتوار مي گشت و جبر و ستم از آسمان و جانب خدايان بر اهل  گردة زمينيان اس

زمين اعمال مي شد.

تعزيه  1 

جابر عناصري

متافيزيك (ماوراء طبيعت)

چالش (ستيزه)

(طبيعت)

عرش – اعلي عليّين – صدر
لاهوت 
جبروت 
ملكوت
ناسوت
برهوت

اشقياء، گروه دغا، قوم 
عدوان، خبيثان، نمروديان 

شداديان، فرعونيان و گرفتاران 
قيام حلولي و شيطاني

فرش -كرسي- آستان اصفياء -انبيا، اولياء، اتقياء 
و محبان و معتقدان به قيام 
ظهوري و اوصاف رحماني 

آدمي زاده طرفه معجوني است ≠ از فرشته سرشته و حيوان
ور رود سوي اين شود به از اين گر رود سوي آن شود به از آن   

از در خويش خدايا به بهشتم مفرست
كه سر كوي تو از كون و مكان ما را بس

زمينيان

فيزيك

جانداران و گياهان
 و حتي نيمه خدايان

دوز
دل 

ير 
ت

فيزيك

 
چالش

خدايان - متافيزيك

آنتاگونيست10 
(شخصيت منفي 
در نمايش) مخالف

پروتاگونيست9 
(شخصيت مثبت 
در نمايش) موافق
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اندر رضايت االله
از شش برادر يا هو
از جان گذشتم االله
يعني ز اكبر يا هو
عباسم از تن االله

دستش جدا شد يا هو
در راه جانان يا رب

بگذشتن از جان يا رب
سهل است و آسان يا رب

نو خط جوانان يا رب
شهزاده اكبر االله

نزدم شهيد است يا هو
آن سرو نازم يا رب
آن شاهبازم يا رب

االله اكبر
االله يا هو

ــق  ــوت، از حضرت باري – عش ــاكنان خطة ملك ــت س ــنيدني اس آنچه ش
ــق و معشوق  ــراغ مي گيرند و حد و مرزي بين عاش الهي به ابي عبدااللهaرا س
ــش از تصور فاخر و پخته و  ــند. در همان جنگ تعزيه كه به خط بي نمي شناس
ــته شده است، ملايك از درگاه ايزد آفرينندة عشق و  نفيس و ملاحت قلم نوش

جلابخش زندگي عاشقان واله و شيدا، مي پرسند:
يا رب:

چه دوستي است كه شاه سرير او ادني
ز راه مرتبه دارد به سيدالشهدا؟

...
رسيد وحي به سوي فرشته ها ز «اله»

كه اي ملائكة من شما شويد گواه:
قسم به ذات و صفاتم كه از ره تحسين
هزار مرتبه من، مهربان ترم به حسين 

...
بيان نمود چو اين را جناب رباني
ملايك از پي تفتيش با ثناخواني
لب سؤال گشودند از جناب «اله»
كه اي ز جملة اسرار بندگان آگاه

محبتي كه تو با سبط مصطفي داري
بخون طپيدن او را چرا روا داري؟

...
خطاب شد به ملايك ز كبرياي جلال

كه اي ملائكه باشيد با خبر ز صورت حال
حسين، شيفتة منصب شفاعت شد
شهيد گشت وليكن فداي امت شد

وقوع يافت شهادت چو با رضاي حسين
رضاي ما شده موقوف، بر رضاي حسين 

...
اما در اين جهان پرآشوب، نكوكاران و مينوچهرگان، در چنبرة گجستگان13 
مي افتند و از ظلم و ستم اهرمن بچه ها به درگاه خدا مي نالند و صرافان كلام و 
گشايندة درهاي مقفّل رمز و رازها مي دانند كه اين جهان – جهان آزمون است. 
ــربلند بيرون بيايد. همانند  ــا به  حال آنان كه از اين «ور»14 و امتحان، س خوش
سياوش كه به ياري پاكي و دارا بودن فرة ايزدي از آتش تهمت كيكاووسي با 
رخان گل انداخته – در دنياي اكناره (= بي كران، نامحدود) و در خيال آباد زمان 
كهن، شادمان بيرون آمد. يا خليل خدا كه االله آباد روزگار خود را گل آذين كرد و 
ــده بياري خام انديشان مطيع نمرود سرافراز خارج  از ميانة هرم آتش افروخته ش

ــتان مهر خدا، خوش خراميد. پس در حيطة تعزيه و شبيه خواني،   ــد و در گلس ش
ــت و انسان، دردانة  ــته اس ــان با خداوند عهد و ميثاقي به مهر جاودان بس انس
ــؤالي كه  ــت. (برخلاف حكمراني در قلمرو خدايان يوناني). ولي س آفرينش اس
پيش روي ما – همواره – جوانه مي زند اين است كه اگر ما اشرف مخلوقاتيم 
ــه در كدامين ظلمستان دارد؟  ــتم ريش و نظر كردة خدا، پس اين همه جور و س
ــتين ما جا خوش كرده و صاحبدلان معتقدند كه آنچه  جواب هم بي پرده در آس
در حيطة تعزيه، بر روابط انسان ها حاكم است، جبر و ستيزه جويي روز، روزگار، 
فلك و افلاك، زمان و زمانه، چرخ و تقدير و قضا و قدر و دهر و سق سياهِ اهل 
ــور نااهلان بخل ورز گريزان از فرمان خداست. از اين روست  ــم ش زمانه و چش
ــكوه خواني»15 – انسان ها، عوامل فوق را مقصر مي دانند و هرگز به  كه در «ش
ــت عناد دراز نمي كنند و از آنان – به ياري هاتف  ــي عرشيان دس حريم «قدس
ــتان بي همال16 خداوندي شهپر فرو ريزند  و جبرييل – در مي خواهند كه در آس
ــوند و خداوند رحيم و  ــي عريضه نگار ش و عرض حال زمينيان را به درگاه قدس
رحمن و صاحب «شكوه» را به ياري بطلبند و اهرمن بچه هاي گوشمالي يافته 
را از حريم زندگي شان، دور باش دهند. شايد اين «فرضيه» كه مكرر به تحقيق 
و تحليل و وارسي در عرصة دادرسي الهي رسيده و «ثبوت» آن مشخص و از 
ــالبه را دورباش داده اند، نشاني از  ــده» و قضية س قضية «موجبه بهره گرفته ش
ــان هايي باشد كه روزگاري مثلاً در آيين «زروان»  فرافكني وجدان مغفولة انس
ــرزمين ايران)  ــلط زمان بر كل جهان» كه در فلات ايران و فراتر از س (=«تس
ــاخته بود، حاكميت «زمان» را پاييده بودند كه خود اين  ــايه بان س براي خود س
موضوع به توضيح و تفصيل و تفسير افزون تر در بحث ديگر نيازمند است. حال 

با لسان الغيب حافظ، همدم مي شويم و بر سر اصل موضوع مي رويم كه:
چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد

من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك
ــود و از  ــازد و خيام «دهري مذهب» مي ش ــت مي ي ــظ به اختيار17 دس حاف
«اجبار» و «جبر» سخن مي گويد و ما را در چنبرة چرخ فلك حيران مي بيند و 

نهايت اينكه معتقد است و به حكم بتّي18 باور دارد كه:
ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز

از روي حقيقتي، نه از روي مجاز
روزي دو سه، آمديم و بازي كرديم
رفتيم به صندوق عدم، يك يك باز

دنياي مشعبد19، هر زمان – نيرنگ ديگري مي آورد تا به افسون از حريفان، 
ــت رگه هايي از اساطير و جهان بيني گوناگون در حيطة  دل بربايد ... و كم نيس
ــت. سخن در پرده گفتم و اشارة اصلي را  ــبيه خواني كه جداً در خور تأمل اس ش
ــكوه خواني در حريم شبيه خواني» گوشه اي  بر اين موضوع حوالت دادم كه «ش

از ستم ورزي روزگار است و ... 
گر شوي مغرور اين نيرنگ ساز

از حقيقت باز ماني در مجاز 
...

پس تعزيه، در واقع – در ساحت قدسي مثال اختيار قرار دارد و ظاهراً مجبور 
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ــت و  ــياق كج رفتاري» و ... اس بودن – از مكر و خدعة چرخش «افلاك به س
ــا – برخلاف ميل ما  ــتك بر عرصة نفس مطمئنة م ــن گجس روزگاري اهريم

چابك سواري مي كند (آن هم به ياري نفس امارة بالسوء) به مصداق:
نفس اژدرهاست او كي مرده است

از غم بي آلتي افسرده است)
و روزي فلك و زور و زمانه از ما جان مي ستاند.

اينك براى شاهد مثال – تلألؤ گوشواره هايي20 از اين وقايع را در پهن دشت 
ــبيه خواني پي مي گيريم و التفات  ــاره (=بيكران) و خيال انگيز «تعزيه» و ش اكن
ــته از مجمر و آتشدان جبر و اختيار را تا فرصتي ديگر يله  ــعله هاي برخاس به ش

مي كنيم:
نخست براى حسن مطلع كلام، زبان حال قافله سالار عاشقان كنعان بلا – 
كربلاي پربلا – حضرت سيدالشهداءa– را زيب و زيور گفتارمان مي سازيم. 

در مورد جور زمانه، آن بليغ و فصيح عرصة سخن مي فرمايند:
اي كينه جو زمانه، بسي سفله پروري
چندي بنه ز دست، تو رسم ستمگري
كردي تو فتنه ها و نمودي ز راه كين

دورم ز آشيانة قرب پيمبري (ص)
(مجلس: حجـ‹الوداع)

جُنگ تعزيه – از مدينه تا مدينه
(جابر عناصري)

ــخن  ــتان نبوي س ــينaاز كين چرخ در حق طايران گلس اباعبداالله الحس
ــت: «رضا به دادة حق  ــت اس مي گويد. در حالي كه او – راضي به رضاي دوس

داده و رضاست حسين (ع)»
(عباس كي منش)

جواهري وجدي، ديگر شاعر عاشورايي – در اين زمينه مي گويد:
تسليم كرد با دلي آكنده از رضا

جاني كه بود لايق جانانة حسين (ع)
از زبان شاعري از سر بي خبر در عشق حسينaمي شنويم كه:

آن كه در سنگر آزادگي و آزادي
سر نهد در خط تسليم و رضا – كيست؟: حسين (ع)

زبان حال سبط نبي، حسينaفرزند عليaرا مدنظر داريم:
آه، اي چرخ كه كندي ز جفا بنيادم
داد – بيداد تو از بي صفتي بر بادم
مرغ طوباي رسول مدني بودم ليك
از تو در دام مشقت ز چه رو افتادم؟

آنچه كردي به من اي چرخ تو ظلم از ره كين
خالق من ز تو فردا بستاند دادم

(مجلس شهادت حضرت علي اكبر (ع))
در مجلس وداع سيد خوبان – حسين جانفداa- «دهر» - را مورد خطاب 

و عتاب قرار مي دهد:
فغان ز دهر كه يك لحظه استوار ندارد

زمانه اي كه وفا، هيچ اعتبار ندارد
حسين كه غاشيه21 داريش جبرييل نمودي

كنون به وقت سواري، ركابدار ندارد
ــينaارادة حضرت حق در مورد سرنوشت خود و اهل بيتش  اما – اما حس

را عين رضا مي داند:
امام حسينaخطاب به قمر نقاب حضرت زينب (س)

خواهر چو دست قدرت يزدان گلم سرشت
نامم به دفتر شهدا از «وفا» نوشت

ــهادت حضرت امام حسنaنيز شكوه از جفاي  با نيم نگاهي به مجلس ش
چرخ به گوش مي رسد:
امام حسنaگويد:

فرياد از جفاي تو اي چرخ كينه ور
تا چند مي زني به گلستان اين شرر

شد وقت آنكه از ستم و جورت اي فلك
گردند كودكان حسن زار و خون جگر

همچنين گويد:
رسيده وقت كه از جور اين سپهر دو رنگ
شود به كام حسن، شهد روزگار شرنگ

ــبيه خواني و مربوط  ــس «گل و بلبل» كه يكي از مجالس زيباي ش در مجل
به حوادث بعد از عاشوراست. از زبان حضرت كلثومwمي شنويم كه مي گويد:

تا كشته اي تو چرخ، همه دوستان ما
صد شكوه ها ز جور تو دارد، زبان ما
ما را چرا نموده اي آواره از وطن؟

دادي به شهر شام، ز كين آشيان ما
عباس را شهيد نمودي به كربلا
بردي ز داغ او به ثريا، تو داد ما

ــده، به اختصار به اين نكته اشاره شد كه فلك كج روش  ــواهد ارائه ش در ش
ــكوه  ــر فاني و ... در ابتلاي اهل بلا به محنت و رنج و  ش ــة دون و ده و زمان
ــت، عشق به حق است و  ــت اس مقصرند و آنچه كه درد پيمانة جان بخش الس

مينوي چهرها همه شيداي شكوه حضرت حق اند و راضي به رضاي او.
حسن مقطع كلام را مديون نوشتار مرحوم مولاحسين واعظ كاشفي هستيم 
ــتحقاق بشارت دارند، آنانند كه به حكم  كه مي گويد: «... و اين صابران كه اس
الهي فرمان پادشاهي اذا اصابتهم مصيبه چون برسد ايشان را مصيبتي و بليتي 
و ... قالوا گويند از روي اخلاص به طريق اختصار كه انا الله به درستي كه ما از 

خداونديم كه به كمند بندگي او دربنديم.»
نهايت اينكه:

سر قبول ببايد نهاد و گردن طوع
كه هر چه حاكم عادل كند همه داد است. 

پي نوشت ها
PASSION-Play -1

2- هيمنه (=بفتح ها و ميم و نون)= وقار و ابهت و ...
FATALISM≠FREE WILL -3 (كيش جبري ≠طيب خاطر و اختيار).  

IPHIGENIA -4  ايفى ژني دختر آگاممنون، نظركرة آرتيمس – الهة شكار – براي قرباني 
.Dionysus -5
.Bacchus -6

7- عناصري، جابر. مراسم آييني و تئاتر، 1358.
Poseidon -8

Protagonist -9
Antagonist -10

11- خه (=بفتح خا)= كلمة تحسين بمعني زه.
12- زه (=بكسر زا) = كلمة تحسين، بمعني آفرين. زهازه= آفرين، آفرين.

13- گجسته (= بضم گاف و فتح جيم و سكون سين)= ملعون
14- ور (بفتح واو و سكون را)=در اوستا و پارسي باستان به معني بازشناختن و باور كردن است.

To complain – complaint -15
16- همال (=بفتح ها)= همتا، مثل و مانند.

Free will -17=طيب خاطر
18- بتي (=بفتح با و تشديد تا)=قطعي.

19- مشعبد (=بضم ميم و فتح شين و كسر با)= شعبده باز، تردست.
20- گوشواره، در اصطلاح شبيه خواني بويژه در منطقة مازندران و گيلان، گوشه هاي مختصري از 

تعزيه فرعي را كه به متن تعزيه اصلي افزوده مي شود، گوشواره مي گويند.
ــين و فتح يا)= روپوش زين اسب. در اينجا بمعني آراسته كردن زين ابزار  ــيه (=بكسر ش 21- غاش

اسب و تزيين دادن مركب و ... است. 
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شروع
ــه داران  ــت تعزي ــالگى به هيئ ــش س ــن از ش م
ــن هيئت، خانم  ــدم. بنيان گذار اي ــاد وارد ش دولت آب
حسنيه سيدصادقى است. خاله حُسنى به مادربزرگم 
ــرو را بده من براى اين كار تربيتش  گفته بود: «خس
ــدم، طفل خوانى بود و  ــى كه خوان كنم.» اولين نقش
ــن  قيس را  ــس تعزيه زجر ب ــر بته در مجل طفل زي
ــبيه رقيه،  ــنم بالاتر رفت، ش ــپس كه س خواندم؛ س
سكينه، قاسم، على اكبر، عباس و شمر را نيز خواندم. 
ــينية دو شهيد، رده به رده سال هايى  عكس هاى حس
را نشان مى دهد كه من در تعزيه خوانى پيش رفتم و 

نقش هايم را تغيير دادم.
شمرخوانى 

ــراى مجلس  ــه من ب ــت ك ــال اس حدود 42 س
ــمرخوانى و در بقية مجالس موافق خوانى  عاشورا ش
aــهادت امام مى كنم؛ حتى اگر بخواهم مجلس ش
ــر پياده كنم، من امامaمى خوانم و  را در جاى ديگ
ــمر مى خوانند. در اصل من اولياخوانم؛  ــاگردانم ش ش
ــن زنانه و  ــم مي خوانم؛ همچني ــقياخوان ه ولي اش
ــة دولت آباد به  ــم. مرا در قري ــه هم مي خوان بچه گان
ــمر» است و به  ــرو مى شناسند. لقبم «خسرو ش خس

آن معروف شده ام.
تعزية دولت آباد

ــال پيش بوده  ــي دولت آباد از هفتاد س تعزيه خوان
است. پدر و عموى من على اكبرخوان بودند. پدر من 
ــت و باز هم مى خواند؛ اما چون  ــاله اس اكنون 89 س
ــده و راه رفتن برايش سخت است،  بسيار فرتوت ش
ــته مى خواند. تعزية دولت آباد به سبك امروزى  نشس
ــورا اجرا  ــود، كارناوالى بود و فقط هم در ايام عاش نب
ــد؛ يعنى همة تعزية دولت آباد سى ساعت بود؛  مى ش

شب عاشورا، ظهر عاشورا و شام غريبان.
ــمرخوان شدم، خاله حسنى پير شده  وقتى من ش
بود و به من گفت: «هيئت را خودت بگردان.» و من 
ــت من افتاد،  هم قبول كردم. از زمانى كه كار به دس
شروع كردم به نسَُخ و نيرو جمع كردن و تعليم دادن. 
در حال حاضر بيش از 130 نفر شاگرد تعليم داده ام.

تعزيه دارى، نه تعزيه خوانى
ــه داران  ــس هيئت تعزي ــت كه رئي ــال اس 42 س

ــتم. ما  ــب دار امام حسينaهس ــاد و منص دولت آب
ــول نداريم، ما تعزيه داريم؛ يعنى  «تعزيه خوان» را قب
خودمان عزادار امام حسينيم. چون عشق به حضرت 
ــينيه  ــتم، اين حس ــهداaو به اين هنر داش سيدالش
ــالِ 69 هم  ــردم و از همان س ــا ك ــدم و برپ را خري
ــتم. بعد از من  ــه اش را به توليت خودم نوش وقف نام
اولاد ذكور من توليت آن را به عهده دارند. با اين كار 
نوكرى اباعبدااللهaرا در نسل خودم موروثى كردم.

اجراى تعزيه با شاگردان
اولين مجلسى كه با شاگردانم در جمع شبيه خوانى 
ــم اجراكرديم،  ــده و با نظ ــورت تعليم داده ش ــه ص ب
ــال پيش  ــى س ــس تعزية حر بود. مربوط به س مجل
ــتيم و در منزل  ــينيه نداش ــوز حس ــت كه ما هن اس
ــگ، تعليم مى دادم  ــه نام اتاق جن ــدرى در اتاقى ب پ
ــن دورانى كه از  ــر اي ــرا كرديم. تعزيه در سراس و اج
ــينه  ــان آل بويه پا گرفته، موروثى بوده؛ سينه به س زم
ــوادة خودم هم  ــن به جز خان ــوده؛ اما م ــى ب و فاميل
آموزش مى دهم. نيروهايى كه تعليم مى دهم، بيشتر 
ــود تعزيه خوان ها.  ــا بچه هاى خ ــتند ي يا محلى هس
ــا را هم خودم تعليم مى دهم. من در كار تعزيه  بچه ه
ــتم؛ اما  ــخت گيرم. به جز تعزيه، كوچك همه هس س
ــود يا در  ــه تعزيه اجرا مى ش ــاعتى ك ــه آن س واى ب

زمان تمرين!

آموزش دختران
ــاله تعزيه خوانى  ــدود 40 دختر 8 تا 12 س به ح
ــم، على اكبر،  ــتند، 4 مجلس قاس ياد دادم كه توانس
ــد. اكنون دخترها را  ــام را اجرا كنن عباس و بازار ش
ــوزش دختران حوصلة  ــم آموزش دهم. آم نمى توان
ــر بزنى  ــادى مى خواهد. آنها ظريف اند و اگر تش زي
ــد! اما آنهايى كه  ــد صحبت كنى، قهر مى كنن يا تن
ــتعداد و ماهرى  ــيار بااس آموزش دادم، دختران بس

بودند؛ به ويژه ليلاخوان و زينب خوان.
معين البكايى

ــال 1387 به  ــم ملى ثبت تعزيه كه س در مراس
ــد، به من منصب  ــت ميراث فرهنگى برگزار ش هم
ــد بتواند، همة  ــد. معين البكا باي ــى دادن معين البكاي
نقش ها را اجرا كند و آموزش دهد، همة صحنه ها و 
ميدان گيرى ها را بداند، كم وبيش بتواند آهنگ ها را 
تشخيص دهد تا به شاگردانش هم بياموزد و وسايل 
ــد؛ در اين صورت  ــته باش ــزات كامل داش و تجهي
ــت  ــد، اين منصب را بگيرد. زمان زيادي اس مى توان

كه كسى در كشور اين عنوان را نداشته است.
اولين بار در ايران

ــبيه خوانى  ــال پيش، من ش ــار س ــدود چه در ح
ــراى اولين بار در  ــنى را ب ــرت عبدالعظيم حس حض
ــرى كتابى در  ــردم. دكتر جابر عناص ــران اجرا ك اي
ــامل اشعار  ــنى پخش كرد كه ش مورد حضرت حس
ــاد شهر رى چاپ كرد.  تعزيه بود. اين كتاب را ارش
ــه  ــن آن را فرد كردم و به اجرا درآوردم. حدود س م
ساعت بود. بعدها آن را كم كردم؛ چون طولانى بود 

و شنونده را خسته مى كرد. 
ــن تعزيه را  ــمت دوم اي ــراى اولين بار من قس ب
ــر عناصرى در رى  ــل از دكتر جاب ــم تجلي در مراس
ــم را خواندم. من  ــودم هم عبدالعظي ــرا كردم. خ اج
ــه قسمت تشكيل  تعزية حضرت عبدالعظيم را از س
ــامرا  ــداد، دوم رفتن به س ــاى بغ دادم؛ اول جنگ ه
ــان، حركت  ــاد ايش خدمت امام على النقى (ع)، ارش
ــكونت در رى و سوم آشنايى با  ــمت رى و س به س

عبدالجبار.
پول براى تعزيه خوانى

ــول نمى گيرم و با اين  ــراى تعزيه خوانى پ من ب
ــاگردانم گفته ام كه من  ــدت مخالفم. به ش كار به ش
ــن آموزش  ــول بخوانند، م ــه براى پ ــوزم ك نمى آم
ــهداaمُبلغ باشند  داده ام كه براى حضرت سيدالش
ــر يك  ــب و معتقدم كه بايد اين را بر س ــه كاس و ن
ــت؛ اگر سر آن بازار بفروشند،  بازار به فروش گذاش
ــردم  ــه م ــهداaگران تر از آنچ ــرت سيدالش حض

مى خرند، مى خرد. 
ــت من در 28 صفر در روستايى  ــال اس ــى س س
ــم و در اين مدت از  ــن اجرا مى كن ــى ورامي از حوال
ــت در  ــال اس ــتم. 14 س نظر مالي هيچ توقع نداش
ــن، روز اربعين اجرا مى كنم و  قلعة خواجه در ورامي
ــروه تعزيه دار دولت آباد  ــع مادى ندارم. اصولاً گ توق
ــي يا  ــبتى نمى بيند كه بخواهد با جايى يا كس مناس

نهادى نزديك شود و براي پول تعزيه اجرا كند. 

هانيه خاكپور

ــالگى و در كنار پدر  ــش س ــد. وى از ش ــال 1323 در قرية دولت آباد رى متولد ش  رمضان فرخ رو در س
ــبيه خوانى پرداخت.  ــاءاالله و يداالله فرخ رو كه على اكبرخوان بودند، به اجراى تعزيه و ش و عموى خود، ماش
ــوت است كه در مراسم ثبت ملى  ــمر» يكى از تعزيه خوانان پيشكس ــرو ش رمضان فرخ رو معروف به «خس
تعزيه، نشان «معين البكايى» را دريافت كرد. در اينجا بخشى از خاطرات وى را دربارة سال هاى تعزيه خوانى 

از زبان خود او مى خوانيم:



۴۶  ارديبهشت  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۴ 

مستند «شام» از مجموعة «منطق الطير»، 
ساختة محمدرضا اصلانى

ــام» هر تصوير، حَسَبِ نوع خود، موسيقى  در «ش
ــن خاصى دارد و سازنده با كمك ضرباهنگ  و نريش
موسيقى اى كه استفاده كرده، تصاوير را نيز به گونه اى 
ريتميك در برابر چشمان بيننده به رقص درمى آورد. 
ــى از آن مربوط به  ــه بخش ــى هايى ك نمايش نقاش
ــت، با استفاده از موسيقى  ــورا در كربلاس واقعة عاش
ــاى آيين هاى  ــپانيا و كرن ــنتى اس ــاى س رومانس ه
ــمال ايران، نمايش صفحاتى از كتاب مقدس كه  ش
ــيلة صداى قرائت  در برابر باد ورق مى خورد، به وس
قرآن و نيز نمايش پرده هاى نقاشى  از خيمه گاه امام 
ــاوى گفتار و  ــيلة صداى متنى ح ــينaبه وس حس
ــب (س)، گوياى  ــة حضرت زين ــى از خطب فرازهاي

هم نشينى هنرمندانة تصوير و موسيقى است.
ــتانِ آماده سازى  در رهگذر نمايش تصاوير، داس
ــم تعزيه خوانى نيز نشان  گروهى براى اجراى مراس
ــن فيلم، فقط  ــت اصلانى در اي ــود. رواي داده مى ش
تعزيه و عزادارى نيست كه پرده خوانى را نيز در دل 

خود به بيننده مى شناساند.

مستند «نخل» ساختة ابراهيم فروزش
ــنتي عزاداري در گناباد  ــم س اين فيلم از مراس
ــده و در آن نشان داده مي شود كه هر سال  تهيه ش
ــنج ها و كوبش زنجيرها،  ــاه محرم با آواى س در م
ــاله اش برمى خيزد  نخل قديمى نيز از خواب يك س
تا همچون ديگر سياه پوشان حاشية كوير در سوگ 
ــهداى كربلا شركت كند. در گناباد، نخل بندى و  ش
ــوان تابوت براى مردگان جوان،  تزيين نخل به عن
ــاهير يا انسان هاي محبوب، سابقة هزارساله اي  مش
ــم نخل گردانى  دارد و پس از دوران صفويه، مراس
ــينه زنى و شبيه خوانى در مراسم عاشورا  همراه با س

متداول شده است.
 بيرون آوردن نخل از جايگاه ويژة آن، آماده سازى 
و از همه مهم تر تزيين آن از نخستين روزهاى دهة 
محرم آغاز مى شود. تزيين و آذين بندى نخل با شور 
ــي توأم است و در اين ميان پيران  و اشتياق مقدس
ــى را ايفا مى كنند. پارچه هاى  و كودكان نقش اصل
ــمايل ها، دشنه ها و  ــال هاى ترمه، ش رنگارنگ، ش
شمشيرها، علم ها و قاب هاى بزرگ آينه، همچنين 
شاخ و برگ سبز درختان، نخل را زينت مى بخشند 

ــده از اخلاص انجام  ــم در فضايى آكن و اين مراس
ــق را  ــانه و هزار گام، محمل عش مى گيرد. هزار ش
برمى خيزانند. كاروان هاى شوريده به راه مى افتند و 
ترانة شوريدگى بر سر هر كوى و برزن نمايش داده 

مى شود و نمايش عشق آغاز مى شود.
ــاله در اين ايام، گروه عظيمى از مردمِ حاشية  هرس
ــم  ــرد هم مى آيند تا در مراس ــر در اين مكان گ كوي
ــل كهن در  ــركت كنند. نخ ــى و تعزيه ش نخل گردان
ــان، چونان گردش  ــيل خروش چرخش مداومِ اين س
ــان را در پهنة خاك در ياد  ــن، تاريخ خون بار آدمي زمي
ــزد مردم كوير  ــا بدان حد، ن ــى آورد. درخت نخل ت م
ــجرة مبارك»  ــته كه از آن به عنوان «ش اهميت داش
ــد و به آن 360 فايده  ــى درخت مقدس نام برده ان يعن
ــل، نمادى از  ــراى اين مردم، نخ ــبت مى دهند. ب نس
حيات جاودانه و نخل گردانى، تلفيق كاملي است، ميان 

سنت ها و باورهاى مذهبى با محيط اطرافشان.
ــلخ قديس خود كه  عزاداران، پاى كوبان در مس
خونش شويندة گناهان بشر است، اشك مى فشانند 
ــواجِ رنگ به رنگ  ــو در درياى م ــر س ــه از ه و هم
عشق، به هم رسيده و يگانه مى شوند. كاروان هاى 
ــوند و  ــزادارى دورتادور ميدان تعزيه جمع مى ش ع
ــورا» آن گونه نشان داده مى شود  تعزية «ظهر عاش

كه حتى تصوير آن نيز بيننده را متأثر مى سازد.
مستند «نخل عزا» 

از مجموعة هفت قسمتي «چتر سبز»
ساختة احمد ضابطى جهرمى

ــورا  ــم عزادارى عاش ــتند، دربارة مراس اين مس
ــخ و آداب  ــه تاري ــت ك ــرم اس ــتان جه در شهرس
ــى مى كند.  ــرم را معرف ــوم و آيين هاى جه و رس
ــيدى كه در پس پرچم  ابتداى فيلم، تصاوير خورش
ــياهي، پنهان و آشكار مى شود، در مختصرترين  س
ــرى، ذهن بيننده را به  ــن گويش تصوي و موجزتري
ــع در اين واقعة  ــمت آنچه در اين فيلم و بالطب س
ــازد. مى توان گفت،  بزرگ رخ داده، رهنمون مي س
ــتر تمركز خود را  ــت، بيش اين فيلم در بخش نخس
روى آماده سازى مراحل عزادارى با محوريت نخل 
ــم عزادارى و  ــرار داده و در بخش دوم نيز مراس ق

نوحه خوانى روز عاشورا را نشان مى دهد.
ــاخه هاى درخت نخل  ــت، ش ــش نخس در بخ
ــود تا بنا بر قولي كه مى گويد، فرداى  هرس مى ش

                                    اطلاعات فيلم ها 

نگاهى به مستندهاى عاشورايى

هانيه خاكپور

ــينه و  ــار دارند كه در طول زمان، سينه به س ــفاهى در اختي ــة غنى اي از فرهنگ ش ــان گنجين  ايراني
ــت. در دهه هاى اخير و با ورود انواع و اقسام وسايل  ــل ديگر منتقل شده اس ــلى به نس دهان به دهان از نس
ــه و كنار اين  ــوم مختلف در گوش ــدند تا به ثبت و ضبط آيين ها، آداب و رس تكنولوژى، هنرمندان بر آن ش
ــاخت فيلم هاى مستند روي  آوردند. فيلم مستند نوعى اثر سينمايى است كه از  تمدن كهن بپردازند و به س

طريق تصوير، در صدد است، حقيقت يا واقعيتي را بر پاية برخى مدارك موجود بازگويي يا معرفي كند.
ــد. منقبت خوانى، تعزيه خوانى،  ــت مذهب به وجود آمده ان ــاى فراوان ايرانى با محوري ــي از آيين ه بخش
aمرثيه سرايى، چاووشى خوانى، سينه زنى و زنجيرزنى قسمتى از آنهاست كه در حوزة عزادارى اهل بيت
ــده، معرفى  ــاخته ش جاى مى گيرند. در اين گزارش، تعدادى از فيلم هايى كه در حوزة آيين هاى عزادارى س

مى شود:

 «شام» از مجموعة منطق الطير
كارگردان: محمدرضا اصلانى

مدير تصويربردارى: مرتضى پورصمدى
ــرآن مجيد و خطبة  ــورة انفطار از ق ــن گفتار: س مت

حضرت زينب (س)
نقاش: ايرج اسماعيل پور

تهيه كننده و مجرى طرح: داوود سماواتى يار
مدت زمان: 9 دقيقه

سال ساخت: آبان 1380

 «نخل»
طرح، تدوين و كارگردان: ابراهيم فروزش

فيلمبرداران: ايرج صفوى، على اصغر ميرزايى
صدابرداران: چنگيز صياد، احمد عسگرى

نويسنده متن: فاطمه زيورى
گوينده: حميد ياسمن

تهيه كننده: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مدت زمان: 18 دقيقه

سال توليد: 1374



۴۷  ارديبهشت  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۴ 

شهادت امام حسينaو يارانش، قبيلة بنى اسد از 
ــاخته، بر پيكر آنها  ــاخ و برگ نخل، تابوت ها س ش
ــپرده اند، امامِ خود را به  ــاز گزارده و به خاك س نم

صورت نمادين تشييع كنند.
ــرده ام/ داغ  ــت على بر گ ــم من/ اثر دس «نخل
ــوگوارم من/ سوگوارم  عباس حسين بر پيكرم/ س
ــختم بالاى  ــم؟/ قامت س ــن كجا نخل ــن .../ م م

حسين/ شاخ و برگم بستر نعش حسين»
ــرم براى  ــورا در جه ــام عاش ــال در اي ــر س ه
ــش،  ياران ــينaو  حس ــوت  تاب ــاختنِ  نمادين س
ــوند. بعد از گذشت  نخل هايى بريده و قربانى مى ش
بيش از هزار سال، نخل بندهاى جهرم به يادگار و 
برگرفته از كار قبيلة بنى  اسد، كتل و نخل مى سازند 

... نخل ماتم ... نخل عزا ... .
ــز تابوت  ــه ج ــده، ب ــاخه هاى بري ــن ش ــا اي  ب
ــورا، محمل بازماندگان اين  كشته شدگان روز عاش
ــزاداران تابوت ها را به  ــود. ع ــاخته مى ش حادثه س
ــهر مى گردانند و نيز رديفى  ــورت نمادين در ش ص
از شتران را به نشان كاروان اسراى حادثة عاشورا، 

قافلة خون و قيام در شهر مى چرخانند.
ــورا،  ــهداى حادثة عاش ــوت نمادين ش روى تاب
خانواده ها عكس شهيدان انقلاب و جنگ را نصب 
مى كنند و مراسم سينه زنى و زنجيرزنى نيز در كنار 
ــود. عزاداران با زنجير يا  نخل گردانى برگزار مى ش
ــت بر بدن برهنة خود مى كوبند تا بدين طريق  دس
ــان دهند؛  ــان را نش مراتب ارادت خود به مولايش

همچنين اجراى مراسم شبيه خوانى، علم گردانى و 
گهواره گردانى نيز برگزار مى شود.

ــورا، خيمه گاه  ــبيه خوانى روز عاش ــراى ش در اج
و  ــود  مى ش ــيده  كش ــش  آت ــينaبه  حس ــام  ام
ــر تن دارند،  ــبز ب كودكان و نوجوانان كه لباس س
ــه و زارى مى كنند و به  ــين»گويان، گري ــا حس «ي
ــه تيغ بر گلويش  ــو مى دوند؛ على اصغرى ك هر س
نشسته، كاروانى از اسرا كه زنجير بر پاى به حركت 
ــرخ  ــپاه كفرى كه با لباس هاى س ــد و س درمى آين
ــده، همگى براى بينندگان عزادار، يوم  مشخص ش
عاشر را شبيه مى كنند. مراسم عزادارى روز عاشورا 
ــه پايان  ــام غريبان ب ــمع در ش ــن كردن ش با روش

مى رسد و انتهاى فيلم نيز اين است.
ــتند «نخل عزا»، جايزة بهترين كارگردانى  مس
و تهيه كنندگى فيلم مستند را از نخستين همايش 

فيلم هاى عاشورايى در سال 1385 كسب كرد.
مستند «اربعين» ساختة ناصر تقوايى

ــتندهاى «باد جن» و  ــتند در كنار مس اين مس
ــه گانه هاى وى دربارة  ــوب» از س ــيقى جن «موس
ــيقى و آيين هاى مذهبى جنوب كشور است.  موس
ــك هيئت  ــازى مقدمات ي ــم از آماده س ــن فيل اي
ــود و به لحظة پراكنده شدن  عزادارى شروع مى ش
ــن فيلم را به  ــود؛ اما آنچه اي عزاداران ختم مى ش
ــوزة آيين هاى عزادارى  ــتندى پراهميت در ح مس
ــاز به چگونگى  تبديل كرده، نگاه هنرمندانة فيلمس
ــته هاى  ــازى هاي  ماهيتاً ريتميك در دس تصويرس

عزادارى جنوب كشور است.
ــرد نوحه خوان  ــه، گرداگ ــينه زنانى كه برهن س
ــته؛ اما هماهنگ و  مى چرخند و گاه تند و گاه آهس
ــان، دست ها را بالا مى برند و بر سينه هايشان  يكس
ــى از دريا و قايق  ــد و روايت موازى تقواي مى كوبن
ــمت هايى از تصاوير  ــران و ماهى، قس و ماهى گي
ــر پاية همان  ــاز، آنها را ب ــت كه فيلمس زيبايى اس
موسيقى و سكوتى كه بر عزادارى حاكم است، در 

كنار هم چيده است.
حميد نفيسى در جلد دوم كتاب «فيلم مستند» 
ــت: «ناصر تقوايى  ــته اس ــارة  فيلم اربعين نوش درب
ــينماگر جنوب ايران در فيلم «اربعين» نظر خود  س
را متوجة نوعى شور و ايمان ديگر مى كند. كوبيدن 
ــر زدن،  ــردن علم ها، طبل بر س ــا، برپا ك پرچم ه
نوحه خوانى و سينه زنى مراسم اين عزادارى هستند 
ــاهد تقوايى با تأكيدى كم وبيش، هر  كه دوربينِ ش

كدام را نشان مى دهد.»
ــزا» و  ــل»، «نخل ع ــام»، «نخ ــك «ش بى ش
ــتندِ  ــمار مس ــن» فقط نمونه هايى از بى ش «اربعي
ــزادارى در  ــت آيين هاى ع ــده با محوري ساخته ش
ــا از رهگذر  ــتند. بادا ت ــور هس ــه و كنار كش گوش
ــرزمينمان را به  ــن تصاوير، يادمان هاى كهن س اي
ــير حركت امروز به  ــپاريم تا مباد كه در مس ياد بس

فردايى بى خاطره برسيم. 
ــتفاده ــين فيلم ها اس ــتار از نرش ــي از اين نوش در بخش هاي   -

شده است.

 «نخل عزا»
تدوين، طرح، و كارگردانى: احمد ضابطى جهرمى

ــرداران: مرتضى پورصمدى، محمد زين الدينى،  فيلمب
احمد قانعى، فرهاد ورهرام

صدابرداران: مهدى آزادى، مسعود بهنام
پژوهش: معصومه عصام، احمد ضابطى جهرمى

نويسندة گفتار متن: معصومه عصام
گويندگان: ساسان قربانى، اسماعيل جنتى

مدت زمان : 35 دقيقه
سال توليد: 1366

 «اربعين»
تدوين و كارگردان: ناصر تقوايى

فيلمبردار: مهرداد فخيمى
صدابردار: حيدر نخعى

نوحه خوان: بخشو
سينه زنى: هيئت عزاداران مسجد دهدشتى
سنج و دمام: هيئت عزاداران مسجد بهبهانى

تهيه كننده: سازمان راديو تلويزيون ملى ايران
مدت زمان: 20 دقيقه

سال توليد: 1349



۴۸  ارديبهشت  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۴ 

در دورة قاجار، مراودات ايران با اروپا بيشتر شد 
ــاپ و ديگرى  ــت، يكى چ ــن دوره دو صنع و در اي
عكاسى، تحول در هنر نقاشى و تصويرسازى ايران 
ــربى پيش از چاپ  ــد. با آنكه چاپ س را موجب ش
ــت خصلت هاى  ــران آمد؛ ولى به عل ــنگى به اي س
ــنگى، كمتر از  ــى و قابليت هاى چاپ س ــط ايران خ
ــتقبال شد. ماهيت شيعىِ هنر صفويه در اين  آن اس
ــى اى در ميان بود. با  ــد؛ ولى دوگانگ دوره دنبال ش
آنكه پادشاهان قاجار به لحاظ فردى مقتدر نبودند؛ 
ــردن مجد و عظمت  ــويى در پى زنده ك ــى از س ول
ــانى بودند، از سوى ديگر باورهاى  پادشاهان ساس
ــتند ناديده بگيرند و بايد  ــيعى مردم را نمى توانس ش
ــلاً در دورة  ــد مى زدند؛ مث ــل را پيون ــن دو عام اي
ــى، نقش برجسته ها و معمارى به لحاظ  قاجار نقاش
ــيار متنوع و گسترده بود؛ به هر حال  گوناگونى بس
ــى كه مضامين مذهبى با مجد و افتخار آثار  هنگام
ــوند و تأثيرات نقاشى اروپايى  ساسانى تلفيق مي ش
هم -كه به شكل ناقص به آن ورود پيدا كرده- به 
ــاخص آثار قاجار را  ــود، نمونة ش آنها افزوده مي ش
در نقاشى هاى ديوارى كاخ گلستان شكل مى دهند 
ــه عامل با  كه به خوبى مى توان ديد، چگونه اين س
ــى دورة گذار را كه لحنى  هم پيوند خورده تا نقاش

التقاطى دارند، شكل دهند.
ــار دورة قاجار دو جريان موازى را مى توان  در آث
شناسايى كرد؛ يكى نقاشى دربارى قاجار و ديگرى 
ــى قاجار به  ــى مردم ــى قاجار. نقاش ــى مردم نقاش
ــود كه درون قهوه خانه ها و  ــى  اى گفته مى ش نقاش
تودة مردم شكل مى گيرد و به آن «خيالى نگارى» 
هم مى گفتند؛ از نقاشى هاى روى كاشى هفت رنگ 
ــرد- گرفته  ــى كار مى ك ــه عليرضا قوللر آغاس -ك
ــى  ــان. اينها نقاش ــا آثار محمد مدبر و شاگردانش ت
ــد كه خود چند  ــكل مى دهن مردمى آن زمان را ش
ــته است: حماسى، بزمى، رزمى، مذهبى،  حوزه داش
ــانه هاى كهن مانند  ــاهنامه نگارى و متون و افس ش
داستان هاى نظامى كه هميشه منبع كار هنرمندان 
ــته بندى هاى  ــن مذهبى دس ــت. مضامي ــوده اس ب
ــره و  ــمايل نگارى هاى تك نف ــى دارد؛ از ش متفاوت
ــى، مانند  ــى هاى موضوع ــره گرفته تا نقاش چندنف
ــت  ــورا كه مهم ترين محور آن بوده اس وقايع عاش
ــكل هاى مختلف مثل نقاشى پشت شيشه،  و در ش

پشت آينه و از جمله چاپ سنگى شكل مى گيرند.
در چاپ سنگى و كارهاى چاپى چند محدوديت 
ــد قابليت وجود دارد كه به همراه ويژگى هاى  و چن
عمومى دورة قاجارى و سنت هاى قديم نگارگرى، 
ويژگى هاى آثار اين دوره را تشكيل مى دهند؛ يكى 
ــودن بهره گيرى از رنگ  ــا ناممكن ب از محدوديت ه
بود، دنياي نقاش و نگارگر از رنگ جدا نبود؛ گرچه 
نمونه هاى معدودى از آثار رنگى چاپ سنگى ديده 
ــده و سپس  ــنگى ش ــده كه كار در ابتدا چاپ س ش
ــت؛ ديگر آنكه، چاپ سنگى  ــتى رنگ شده اس دس
ــرداز و قلم گيرى هاى نگارگرى را ندارد؛  امكانات پ
ــرى  بى بهره و خطوط،  ــيّاليت قلم گي در نتيجه از سَ
ــت. فرم ها،  ــتاتر شده اس ــاده تر و ايس زمخت تر، س
ــازى  ــه گونه اي ساده س ــا هم ب ــكال و پيكره ه اش

كودكانه نزديك شده اند.
ــار  ــنگى تكثير و انتش مهم ترين قابليت چاپ س
ــرهاى مختلف مى توانست  ــت كه به دست قش اس
برسد. دومين قابليت آن قرارگرفتن تصوير در كنار 
ــت؛ يعنى تأثيرات متن در آن ديده شده و  متن اس
ــده است. قابليت  به نوعى لى اوت و صفحه آرايى ش
ــوم آن هم اين است كه به علت اينكه در كتاب  س
كار مى شود، امكان ترسيم چند واقعه يا چند صحنه 
ــر به دو روش  ــود دارد. اين ام ــك تصوير وج در ي
ــكل مى گيرد يا قاب  ــا با قاب بندى هاى متعدد ش ي
ــود دارد و چندزمانى و چندمكانى مثل  واحدي وج
ــود. قابليت  ــى هاى مذهبى در آن ديده مى ش نقاش
ــاى نگارگرى هاى قديم  ــار را به فض ــوم، اين آث س
نزديك مى كند؛ يعنى هم زمان كتيبه هاى شعرى و 

قاب بندى ها را در كنار تصاوير مى توان ديد.
ــده،  ــنگى حذف ش ــگ از كار چاپ س چون رن
ــت مى دهد. در  ــه خط و باف ــدرت بيان خود را ب ق
ــاى خطى به  ــنگى انواع بافت ه ــاى چاپ س كاره
ــور، خط هاى موازى يا نقطه خط  ــكل هاى هاش ش
ــاختار عمومى تصويرسازى هاى  ديده مى شوند. س
ــت؛ ولى در نقاشى، فضاى  قاجار بيشتر مسطح اس
ــطح (دوبعدى) و حجم (سه بعدى)  ميانه اى بين س
ــى ها  ــود دارد. حجم پردازى و نورپردازى نقاش وج
ــت،  ــى اروپايى اس صددرصد مطابق آنچه در نقاش
ــت. در آثار قاجار گاهى ديده  ــكل نمى گرفته اس ش
ــه عمق نمايى مثل آثار  ــپكتيو و ن ــده كه نه پرس ش

ــت؛ به عبارت ديگر از آنها  ــيك اروپايى نيس كلاس
تأسى گرفته؛ ولى به آنها وفادار نمانده است. 

ــه منبع نور بر  ــه اى نبوده ك ــردازى به گون نورپ
ــم) يا  ــه در واقع گرايى (رئاليس ــى ك ــاس منطق اس
طبيعت گرايى (ناتورآليسم) معمول مى بينيم، وجود 
داشته باشد. بيشتر نورهاى روى پيكره ها از روبه رو 
ــت. گاهى هم زمان چند نورپردازى  ــده اس ديده ش
ــاى پس زمينة  ــورى در فض ــود؛ اگر ن ــده مى ش دي
ــت سر وجود داشته باشد، طبيعتاً اقتضا مى كند،  پش
ــو بتابد؛ ولى نور از  ــخصيت ضدنور يا نور از پهل ش

روبه رو در نظر گرفته شده است. 
ــت و پيكره ها  ــتر ساده اس حجم پردازى ها بيش
ــايه ندارد؛ يعنى ساية افتان روى پيكره ها  گاهى س
ــاى  ــن ويژگى  ه ــى از مهم تري ــدارد. يك ــود ن وج
ــازى ها، استليزاسيون يا  طراحى  هاى اين تصويرس
ــازى و بهره گيرى از «صورت هاى نوعى»  ساده س
است؛ يعنى شباهت هاى عمومى به شخصيت هايى 
كه هم در تصويرسازى ها و هم در نقاشى هاى قاجار 
ــود؛ به عبارت ديگر چهره ها  وجود دارند، داده مى ش
ــد؛  ــت مي كنن ــار تبعي ــى دورة قاج از زيبايى شناس
ــبت گرد، لب هاى كوچك،  يعنى صورت هاى به نس
ــار، بينى هاى  ــدى خم ــت و تا ح ــم هاى درش چش
ــه رخ  ــته و گرايش به س ــاى پيوس ــى، ابروه قيطان
ــت؛ ويژگى  اى كه  بودن چهره ها كه وجه كامل اس
ــتگى دارد. اگر بخواهيم  ــرى قديم هم بس با نگارگ
زيبايى شناسى دورة قاجار را تعريف كنيم، مجموعة 

اين ويژگى ها را در آن مى يابيم. 
ــبانى ها هم صورت  ــتفاده از كلاژ يا تكه چس اس
ــت؛ مثلاً در نقاشى دربارى قاجارى براى  گرفته اس
مرصّع كردن لباس يا شمشير فتحعلى شاه از پوست 
ــته استفاده شده كه آن را چسبانده، سپس روى  پس
آن را رنگ زده اند تا جواهرنشان بودن آن را نشان 
دهند. در نقاشى مردمى يا عاميانه هم اين گرايش 
به «صورت  نوعى» وجود دارد؛ شباهت عمومى اى 
ــره) و پيكرنگارى (فيگور)  كه در چهره نگارى (پرت
ــور از مقابل تابيده و به  ــت كه ن وجود دارد، اين اس
ــاية افتان بى توجه هستند؛ ضمن اينكه در حوزة  س
ــقيا با اغراق و شدت در  ــى مذهبى، گروه اش نقاش
ــه گاه، جنبة  ــده اند كه گ ــش داده  ش ــت نماي خباث
ــلاً زبان هايى كه  ــدا مى كند؛ مث ــه پي كاريكاتورگون
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تصويرسازى و شمايل نگارى مذهبى
خشايار قاضى زاده*



۴۹  ارديبهشت  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۴ 

ــده  ــقه ش ــرهايى كه دو ش از دهان بيرون آمده، س
ــده است.  ــم هايى كه از حدقه بيرون زده ش و چش
ــه اين اغراق تا مرز  ــت ك نكتة درخور توجه آن اس
كاريكاتور پيش مى رود؛ ولى بيش از آنكه خنده آور 
ــد، كراهت ايجاد مى كند كه به عقيدة من اين  باش

امر به باور قلبى نقاش يا  تصويرگر بازمى گردد. 
ــازى هاى  ــر از ويژگى هاى تصويرس ــى ديگ يك
ــت.  ــردة اين آثار اس مذهبى تركيب بندى هاى فش
ــل اصلى، نقش  ــن آثار به عنوان عام ــان در اي انس
ــاير عوامل فضايى و زمينه اى مثل  ايفا مى كند و س
عناصر نباتى و جمادى يا فضاسازى هاى آسمان و 
ــمت كمى از پرده يا تصوير را در كار به  زمين، قس

خود اختصاص مى دهند. در برخى نمونه ها 
مانند پردة درويشى كه با جنبه هاى روايى، 
بيشتر سر و كار داشته اند؛ يعنى درويش يا 
ــتان آن را برمى گفت،  نقال پرده خوان، داس
ــى  نقاش از  ــرده تر  فش ــا  تركيب بندى ه
قهوه خانه ديده مى شود يا به عبارتى جايى 
ــراى تنفس نمى گذارد. تركيب بندى ها در  ب
تصويرسازى هاى مذهبى دو گونه هستند؛ 
ــد مدبر كه  ــار محم ــد آث ــى مانن نمونه هاي
ــاى اروپايى  ــود، متأثر از كاره گفته مى ش
دارد؛  ــى  مجزاي ــاى  قاب بندى ه و  ــت  اس
ــه قاب به قاب،  ــازى هايى ك مانند تصويرس
صحنه هاى مختلفى از واقعة مذهبى اي را 
ــد و قاب اصلى كه در مركز  روايت مى كنن
ــان  قرار دارد، صحنة اصلى و كليدى را نش

مى دهد. 
ــدى  ــه قاب بن ــدون اينك ــة دوم ب گون
هستند.  ــند،  باش ــته  داش محصوركننده اى 
ــى و چندمكانى،  ــن وقايع چندزمان همة اي
ــوند. در  ــان در يك پرده ديده مى ش هم زم
ــم كارهايى ديده  ــنگى ه كارهاى چاپ س
ــه يا دو  ــه تصويرگر دو صحن ــود ك مى ش
ــه در بالا و پايين  ــت را در يك صفح رواي

و در يك تصوير جا داده است. 
ــبب  عامل ديگر كه چندزمانى و چندمكانى را س
ــه تصوير مى كنند،  ــود، به ماهيت ماجرايى ك مى ش
ــودات خيالى. در  ــود موج ــلاً وج ــردد؛ مث بازمى گ
ــا جَعفرِ جنّى  ــة «آمدن ضعفر ي روايت هاى عاميان
ــه گروهى از جنيان  ــين (ع)» ك به يارى امام حس
ــو گروهى از فرشتگان  را تصوير مى كنند و در آن س
هم از آسمان ها مى آيند، ترسيم فرشتگان به عنوان 
ــا انواع ويژگى ها در آثار قاجاريه  موجودات غريب ب
ــير در  ــور موجودى مثل ش ــود دارد؛ حتى حض وج
ــان  ــلا -كه انتظارش را نداريم- نش صحراى كرب
ــازى و نقاشى مذهبى، نقاشى  مى دهد، در تصويرس
ــرده و نقاش به جاى اينكه به  وظيفة روايى پيدا ك
سراغ متون مكتوب برود، به روايت هاى شفاهى يا 

سينه به سينه تكيه مى كند. 
ــى  ــى هاى مذهب ــام در نقاش ــردگى و ازدح فش
ــتر ديده مى شود؛ مثلاً فشردگى در يك نقاشى  بيش

ــه محور عمدة آن  ــى ك قهوه خانه با موضوع حماس
رستم و ماجراهاى مربوط به اوست، وجود ندارد؛ اما 
ويژگى هايى مثل نورپردازى خاص، صورت  نوعى، 
ــى  ــى حماس به وجود آوردن زاوية ديد باز در نقاش
ــب، چندمكانى  ــود. موجودات غري هم ديده مى ش
ــه عنصر خيال را  ــى را پديد مى آورند ك و چندزمان
تقويت مى كنند. فرشته در زمانى كه انسان زندگى 
ــد، زندگى نمى كند؛ به عبارتى، قيد زمانى اى  مى كن

كه انسان ها دارند، از ديد آنها مفهومى ندارد.
ــا پرده هاى  ــى قهوه خانه اى ي ــاى نقاش پرده ه
ــلاً اگر  ــزى دارد؛ مث ــة مرك ــى يك صحن درويش
ــة مركزى آن واقعة  ــد، صحن پردة واقعة كربلا باش

ــرده، جاى  ــمت پايين پ ــت. معمولاً قس عاشوراس
ــمت بالاى آن، جاى امدادهاى غيبى  نبردها و قس
ــرد رخ مى دهد؛  ــد صحنة نب ــت و هم زمان چن اس
ــة مركزى، هم زمان  ــى كه با واقعة صحن در صورت
ــت. براى اينكه اصل و فرع بازشناسانده شود،  نيس
نقاش از «پرسپكتيو مقامى» استفاده مى كند؛ يعنى 
برخى شخصيت ها را بزرگ تر و برخى را كوچك تر 
ــدن  ــال نيز در بزرگ و كوچك ش ــد. نقل نق مى كن
شخصيت ها در پردة درويشى، نقش دارد و مى توان 
ــراردادن  ــخصيت ها، يعنى ق ــت، جابه جايى ش گف

انسان ها به نقال وابسته است. 
ــى داراى يك صحنة مركزى  پرده هاى درويش
aــرت ابوالفضل ــرد حض ــتند كه معمولاً نب هس
ــكيل  ــقيا، بزرگ ترين صحنه را تش ــى از اش با يك
aــرت على اكبر ــهادت حض ــد. صحنة ش مى ده
ــر به نيزه تكيه  ــينaكه س و مظلوميت امام حس

ــيم مى شود؛ حتى  داده اند، در جاهاى مختلفى ترس
ــى  ــدن حضرت موس در پرده هايى صحنة زندانى ش
aــور زهرآلودخوردنِ امام رضا  بن  جعفرaيا انگ
ــد، نقال قصد داشته،  هم وجود دارد. به نظر مى رس

در يك پرده، تاريخ شيعه را روايت كند. 
ــت و صحنه ها  از آنجا كه ابعاد پرده ها بزرگ اس
جاهاى مختلفى ترسيم شده، فضايى ايجاد مي شود 
ــانِ بدن  ــى، حركتِ زب ــال ضمن بيان كلام ــا نق ت
ــته باشد؛ نقال به  (Body language) هم داش
ــر از مهارت هاى حركتى بدن خود براى  مدد تصوي
تأثير روى مخاطب استفاده مى كند؛ يكى از دلايلى 
ــدند،  ــازمان دهى مى ش كه اين پرده ها اين گونه س
ــنگى،  ــت؛ اما در چاپ س وجود نقال اس
ــت و كسى آنها را  ابعاد كار كوچك تر اس
روايت نمى كند، بلكه متن، كنار آن وجود 
ــب آن را مى خواند. در اين  دارد و مخاط
ــرى وجود دارد؛  ــت ويژگى هاى ديگ حال
مثلاً تنفس فضاى تصوير در چاپ سنگى 
ــبت به پردة درويشى بيشتر است. در  نس
پردة درويشى همة پيكره ها ريز و درشت 
ــده اند و ازدحامى در آن  كنار هم چيده ش
ــازى چاپ  ــه در تصويرس ــود دارد ك وج

سنگى تا اين حد نيست. 
ــت است كه در چاپ سنگى هم،  درس
انسان، نقش اصلى را ايفا مى كند و انسان 
چيره بر همة عناصر ديگر ديده مى شود؛ 
ــان با  ــازى ها و روابط انس ولى به فضاس
ــتر فكر شده است؛ در  عناصر اصلى بيش
عين اينكه محدوديت هاى خاص خود را 
ــى حركت ها و زاوية ديدها تنوع  دارد؛ حت
ــترى دارد. در كتاب «توفان البكاء»  بيش
ــن حضرت  ــه ميدان رفت ــس «ب در مجل
على اكبر (ع)» حضرت در حال آمدن است 
و عده اى از اشقيا با نيزه ها و شمشيرها در 
كنار كادر هستند. تصويرگر فضا را خلوت 
ــخصيت را در ميانة  گرفته و با مهارت ش
ــاختار تصويرىِ آن نيز  ــت. در س كادر قرار داده اس
ــت و تصويرگر شخصيت ها را از  زاوية ديد از بالاس
ــى هاى اروپايى  بالا ديده كه اين امر متأثر از نقاش
ــدرى» خصلت هاى  ــت؛ اما در «افتخارنامة حي اس

ايرانى بيشتر ديده مى شود.
ــدرى» تقارن، عامل مهمي  در «افتخارنامة حي
ــت و تصويرگر به جايگاه و مقام شخصيت ها و  اس
ــت؛ مانند اينكه  ــته اس تطبيق با موقعيت توجه داش
پيامبر اكرمsيا حضرت علىaرا كجا بگذارد كه 
شأن و منزلتشان حفظ شود؛ به اين شكل پرسپكتيو 
مقامى و ويژگى هاى ساده سازى پيكره هاى قاجارى 
ــت. معمولاً در پيكره هاى  ــده اس در آن رعايت ش
ــخصيت ها قدبلند نيستند، قدها متوسط  قاجارى، ش
ــود گفت، پيكره ها  و گه گاه رو به كوتاه اند و نمى ش

فربه اند؛ ولى تنومند ند؛ يعنى لاغر نيستند.
شمايل نگارى و رخ نگاره هاى مذهبى به پيش از 

اساسـاً خصلـت نگارگـرى، ترسـيم 

صورت هـاى نوعى بوده اسـت؛ حتى 

پيكره هـا با اينكه جسـم دارند، وزن، 

هم وجود ندارد.ثقل و تجسـد ندارنـد؛ هيچ تعارضى 

توفان البکاء
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ــتن  دورة صفويه برمى گردد. روبنده يا پوشش گذاش
ــين هم در آثار دورة صفويه ديده  روى چهرة مقدس
ــاهرخ تيمورى،  ــت. در معراج نامة دورة ش شده اس
ــده است؛ ولى اساساً خصلت  چهرة پيامبرsكار ش
ــت؛  ــيم صورت هاى نوعى بوده اس نگارگرى، ترس
ــد، وزن، ثقل و  ــم دارن حتى پيكره ها با اينكه جس
ــود ندارد؛  ــى هم وج ــد. هيچ تعارض ــد ندارن تجس
ــيدن چهرة  ــى از دورة صفويه حرمتى براى كش ول
ــد. معروف ترين اثر اين  ــته ش معصومينaگذاش
ــلطان محمد است كه در آن  دوره، نگارة معراج س
شمايل پيامبرsپوشيده شده است. از اين زمان به 
بعد اين شيوه جاى خود را باز مى كند. در دورة قاجار 

چهرة حضرت پيامبرsكار نشده؛ ولى 
شده  ــينaكار  حس اميرaو  حضرت 
ــت؛ همچنين در آثار دورة صفويه و  اس
ــمايل  ــا به ويژه ش ــرة زن ه ــار، چه قاج

حضرت زهراwكار نشده است. 
ــمايل نگارى  ــا در آثار بهزاد هم ش م
ــه مفهوم  ــمايل نگارى ب ــم؛ اما ش داري
ــده است.  امروزي از دورة قاجار آغاز ش
عمده ترين تفاوتي كه بين شمايل نگارى 
قاجارى با شمايل نگارى مسيحى ايجاد 
شده -كه جدا از تأثيرپذيري از آن است- 
اين است كه با اينكه قداست شخصيت 
را رعايت كرده، باورپذير و انسانى است. 
شمايل مسيحى شمايل انساني ناميرا و 
از ديد آنها پسر خداست؛ ولى شمايل امام 
ــت و با اينكه  ــينaاين طور نيس حس
شخصيتى خدايى و الهى دارد، نمى توان 
گفت، انسان نيست؛ در عين حال اعتقاد 
شيعى را كه نورانيت، معصوميت، پاكى 

و بى گناهى است، رعايت كرده است. 
ــان و گذر  ــمايل نگارى قاجار، زم ش
ــلاً در  ــد؛ مث ــت نمى كن ــر را رعاي عم
ــازى ها و نقاشى هاى مذهبى،  تصويرس
ــينaدر عاشورا جوان تصوير  امام حس

ــمايل نگارى در  ــالخورده. بيشترين ش ــده؛ نه س ش
ــت و ايشان  ــده اس ايران از حضرت اميرaكار ش
ــت؛ همچنين امام  ــمايل ها 40-35 ساله اس در ش
ــينaكه در واقعة عاشورا 64 ساله بود، 40- حس

35 ساله تصوير شده است.
شمايل نگاران و نقاشان تفاوت هاى جزئى اي را 
ــباهت هاى  ميان جوان ها و پيرها رعايت كرده و ش
ــما مى توانيد از  ــته اند؛ مثلاً ش ــى را نگه داش عموم
ــينaرا تشخيص  لباس و حالت تصوير، امام حس
ــمايل به مهارتى  ــيم ش دهيد؛ با وجود اين در ترس
رسيده اند كه ويژگى صورت  نوعى و ويژگى مقدس 
ــانى است. از ماديت  را حفظ كرده و باورپذير و انس
فرار كرده، مواردي همچون عوارض ظاهرى مثل 
ــم و غضب را حذف كرده و عضلات چهره را  خش
ــت. در عين انسانى  متأثر از واقعه جابه جا نكرده اس
ــمايلى اش را حفظ كرده و با  بودن، ويژگى هاى ش

ــمايل را به  مهارت و زيركى اى كه به خرج داده، ش
ــمت مخاطب برگردانده است؛ حتى شخصيت ها  س
ــان كارى ندارند و مثل  در طول نبرد هم با حريفش
ــت.  ــان با مخاطب اس ــت كه روى سخنش اين اس
ــكل گرفته و در آثار  ــن نكتة مهم در آن دوره ش اي
نقاشانِ مردم نگارى مثل محمد مدبر و قوللر آغاسى 

به خوبى نمايان است.
ــى  ــى قهوه خانه، پردة درويش ــمايل در نقاش ش
ــه بيش از تصويرسازى هاى  ــى پشت شيش و نقاش
ــنگى به دو  ــود دارد. در چاپ س ــنگى نم ــاپ س چ
ــتر  ــد كه بيش ــش مى دهن ــمايل را نماي ــيوه ش ش
ــانى كه در مرتبة  ــمايل كس روبند مى گذارند؛ اما ش

ــاس (ع)، حضرت  ــند، مثل حضرت عب امامت نباش
على اكبرaرا با رعايت ويژگى هاى عمومى، بدون 

روبند شمايل نگارى مى كردند.
در نقاشى، اين قابليت وجود دارد كه با طيف هاى 
ــطة رنگ در چهره به وجود  رنگ، فضاهايى به واس
مى آورند كه ظرايف و حساسيت هايى را در شمايل 
ــنگى كه منحصر به  ــاد مى كند؛ اما در چاپ س ايج
ــه آن را هم در  ــت -ك ــط و در نهايت بافت اس خ
ــند؛  ــازى مى رس چهره نمى آورند- به يك ساده س
ــبت به صورت هاى نقاشى  در نتيجه صورت ها نس

قهوه خانه اى ساده تر و حتى نازل تر هستند. 
ــش از آنكه  ــا خيالى نگار بي ــاش مردم نگار ي نق
ــد، باورها،  ــان ده ــاى خود را بخواهد نش مهارت ه
اعتقاد و ارادت قلبى اش نسبت به ماجراي عاشورا را 
نمايش مى دهد. شايد ويژگى متمايز آثار هنرمندان 
ــد كه ضمن مهارت هاى هنرى،  دورة گذار اين باش

باورهاى قلبى را هم قانون و قالب ديگري مى دانند 
ــا كار را آغاز  ــون و قالب ه ــن قان ــاس اي ــر اس و ب
مي كنند. اين قالب ها از نظر كسانى كه از دور نگاه 
ــت؛ اما براى هنرمند،  ــه اي شده اس مى كنند، كليش
فضاى سنتى اين قالب، امر مذمومي نيست و بيشتر 
ــود. گذار حالتى دارد كه گاهى به اين  بايد حفظ ش
ــه آن گرايش دارد. اهميت و حرمت اين  و گاهى ب
امر در گذشته بسيار حفظ مى شد؛ اما در دورة گذار، 
ــته  ــت دارند، هم آن ارادت را داش هنرمندان دوس

باشند و هم نوآورى كنند. 
ــخصيت هاى  ــى ترين ش ــك از اساس صنيع المل
ــوى و واقع گرا بود و با  ــيار ق قاجار و چهره  پرداز بس
ــرداز خاص خود از ديگران متمايز  توانايى  پ
ــتى  ــود. هنگامى كه صنيع الملك سرپرس ب
ــب را مى پذيرد، با  ــى هزارويك ش كتاب آراي
ــپكتيو  ــى غربى يا پرس اينكه با اصول نقاش
آشنايى داشت؛ ولى از سه بعدى كردن فضا، 
سر باز مى زند و فضاي كارش بين دو بعدى 
و سه بعدى مى ماند. با اينكه شخصيت ها را 
به شخصيت هاى زمان خود نزديك مى كند؛ 
ــاى نوعى» را در هزارويك  ولى «صورت ه

شب حفظ مى كند. 
اگرچه نقاشى قاجار تأثيرات اروپايى دارد 
و به نقاشى هاى ديوارى و تزيينات گچ برىِ 
آن دورة هنرى، التقاطى گفته مى شود، هنوز 
«صورت  نوعى» و خصلت هاى ايرانى حفظ 
شده است. تأسف بار اين است كه «صورت  
ــى در دورة معاصر مخدوش  ــى» ايران نوع
ــه دربرگيرندة  ــت. اگر اثرى را ك ــده اس ش
ــد،  باش ــر  معاص دورة  در  ــى  ايران ــت  هوي
ــكل برمي خوريم.  ــت وجو كنيم، به مش جس
ــى وارد شويد  ــما به يك گالرى نقاش اگر ش
و نام نقاشى ها را ننويسند، مشخص نيست 
ــا در دورة قاجار با  ــت؛ ام كه كار ايرانى هاس
ــود،  آن همه نقاط ضعف كه از آن ياد مى ش

چنين مسئله اى وجود ندارد.
در طاقى حسينية مشيرِ شيراز، آثار كاشى كارى 
ــت و جهنم و شمايل هاى  ــامل بهش دورة قاجار، ش
ــى هاى  ــار را با نقاش ــر اين آث ــورايى بود؛ اگ عاش
ــوط به دورة صفويه  ــام زاده زيد اصفهان كه مرب ام
ــيارى ديده  ــتركات بس ــه كنيم مش ــت، مقايس اس
ــانگر زيبايى شناسى يكسانى است؛  مى شود كه نش
چنانچه اين دو را با آثار چاپ سنگى مقايسه كنيم، 
ــد كه سمفونى واحدى را مى نوازند و  به نظر مى رس
ــكل هاى مختلفى  نت هاى واحدى دارند؛ ولى به ش
ــى گاهى به  ــادگى كه حت ــده اند. اين س جلوه گر ش
ــار دورة قاجار لطف  ــه آث ــود، ب ــف تعبير مى ش ضع
ــادگى انسان با  ــيده است، در عين س خاصى بخش
اين آثار مأنوس مى شود و آنها را خودى مى پندارد. 
به نظر هر بيننده اى اين مهم ترين ويژگى آثار دورة 

قاجار است. 
* مديرگروه گرافيک دانشگاه شاهد
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ــم پاينده،  در «تاريخ طبرى» با ترجمة ابوالقاس
ــت: «گويند: حسين بر خانه و ميان صفا و  آمده اس
ــوى خود را بكند و  ــروه طواف كرد و چيزى از م م
ــت. آن گاه سوى كوفه روان شد  احرام عمره بگذاش

...» [طبرى، 1385، جلد هفتم، صفحة 2967] 
ــينaاز مكه  ــى در زمينة خروج امام حس برخ
ــت.  بر اين باورند كه امامaحج را نيمه تمام گذاش
ــد: «ولما اراد  ــاد» مى گوي ــد در «الارش ــيخ مفي ش
ــعى  ــين التوجه الى العراق طاف بالبيت و س الحس
ــن احرامه و جعلها  ــروه، و احل م ــن الصفا و الم بي
ــام الحج مخافه ان  ــره، لانه لم يتمكن من تم عم
ــذ به الى يزيد بن معاويه»؛  يبقض عليه بمكه فينف
«و هنگامى  كه حسين عزيمت عراق فرمود، طواف 
كرد و سعى بين صفا و مروه نمود و از احرام بيرون 
ــت،  ــد و حج را بدل به عمره كرد؛ زيرا بيم داش آم
هرگاه بماند تا حج را به پايان برساند، ممكن است 
ــيخ مفيد،  ــتگير كنند.» [ش ــب يزيد دس او را از جان
1385، ترجمه و شرح محمدباقر ساعدى خراسانى، 

صفحة 414 و 415]  
ــيخ مفيد با بيان عبارت «و جعلها  در حقيقت ش
ــه امامaنيت خود را  ــت ك عمره» بر اين باور اس
ــت. طبق نظر وى، ايشان  دربارة حج تغيير داده اس
با نيت حج تمتع به مكه وارد مى شود. وقتى اوضاع 
بحرانى شهر را مى بيند و مطلع مى شود كه سربازان 
ــتگير كنند،  ــان را ترور يا دس يزيد قصد دارند، ايش
براى حفظِ حرمتِ حرمِ امنِ الهى، نيت خود را تغيير 
مي دهد، تمتع را به عمره تبديل و قبل از آغاز حج، 

مكه را ترك مى كند. 
در مقابل اين برداشت، عده اى بر اين باورند كه 
امامaاز ابتدا با نيت حج تمتع به مكه وارد نشده و 
نسبتِ تغيير نيت از عمرة مفرده به تمتع را در مورد 
ــان ناصواب دانسته و آن را از تحريفات عاشورا  ايش

قلمداد كرده اند. 
ــاب  كت در  ــردرودى  س ــى  صحت ــد  محم
ــى عاشورا و تاريخ امام حسين (ع)»  «تحريف شناس
ــنيده ايم و در كتاب ها و مقاتل  مى نويسد: «بارها ش

خوانده ايم كه مى گويند: امام حسينaبه حج يا به 
عبارت ديگر به عمرة تمتع احرام بسته بود؛ اما چون 
دانست كه مزدوران يزيد مى خواهند، حضرتش را در 
حرم امن الهى بكشند، ناچار شد، حج خود را ناقص 
ــام رها كند و به تعبير آنها حج را به عمرة  و نيمه تم
ــازد؛ اما اين سخن بى گمان خطا و  مفرده تبديل س
aاشتباه است و واقعيت اين است كه امام حسين
از همان اول به نيت عمرة مفرده احرام بسته بود.» 

[صحتى،  1385، صفحة 137 و 138]
وى در ادامه توضيح مى دهد كه بنا بر فقه اهل 
ــال مى توان عمرة مفرده به  بيتaدر همة ايام س
ــرده را در  ــن مى توان عمرة مف ــا آورد و همچني ج
ــرد و در انجام اين كار  ــج به تمتع تبديل ك ايام ح
ــخص است. در اين ماجرا نيز امام  اختيار با خود ش
ــم حج قرار  ــون در موس ــت چ حسينaمى توانس
ــل از پيش  ــد؛ اما به دلاي ــن كار را بكن ــت، اي داش
ــه قصد كوفه  ــرد و مكه را ب ــه، اين كار را نك گفت

ترك نمود.
ــتر متون تاريخى كه در اين باره  اگرچه در بيش
ــه اى از آن را در ابتداى  ــگارش درآمده و نمون به ن
اين نوشتار آورديم، صحبتى از نيت امامaبه ميان 
ــخن  ــده،  به هر حال از عبارات آنها هر دو س نيام
ــود. طبق اين عبارات، هم ممكن  ــت مى ش برداش
ــت كه امامaبا قصد عمرة مفردة به مكه وارد  اس
شده، آن را انجام داده و به سمت كوفه رفته باشد و 
هم امكان دارد كه با قصد حج تمتع به مكه رفته و 

با ديدن اوضاع، نيت خود را عوض كرده باشد. 
ــرة مفردة  ــدان به نيت عم ــان معتق ــن مي در اي
aــام صادق ــه دو حديث از ام ــامaاز ابتدا ب ام

استناد مى كنند كه در كتاب «وسائل الشيعه» آمده 
و بيشتر به استنباط اين حكم فقهى يارى مى رساند 
كه هركس در ايام حج در مكه باشد، مى تواند بدون 
ــل از ورود به عرفات به عمرة مفرده  انجام حج، قب
ــرك كند. در همان احاديث تأكيد  اكتفا و مكه را ت

مى شود كه امام حسينaنيز چنين كرده است. 
اگرچه تبديل نيت، اشكال شرعى ندارد، قائلان 

نيمه  تمامى حج امام حسينaو تحليل هاى سياسى مبتنى برآن

امام حسينaحج را نيمه  تمام رها كرد، نكرد

ماه  aچند 
حسـين ماننـد  كسـي 

در مكـه مى ماند و چنيـن روزى كه 

همـه به مكه مى آينـد، از مكه خارج 

مى شـود. اين خـود سـؤالى بزرگ 

در ذهـن حاجيان ايجـاد مى كند كه 

چـه كارى از حـج واجب تـر اسـت 

تعويق اندازد؟كـه حسـينaنمى تواند آن را به 

سيدغلامرضا هزاوه اي

در «تمام ناتمام حج» به اين پرسش پرداختيم 
ــود را نيمه كاره رها  ــينaحج خ كه آيا امام حس
ــت» گفت وگويي با  ــه؟ «قربانگاه واقعي كرد يا ن
سيدحميد خويي است كه به همراه «غلو، تحليلي 
كه در اين نزديكي است» پروندة نقش غاليان در 

تحريف واقعة عاشورا را تشكيل مي دهد.
ــونت و  گفت وگو با دكتر رضا داوري با موضوع خش
ــت در مورد كتابي از ايشان با همين موضوع  سياس
است كه در آن به خشونت هاي ديني و از جمله به 
خشونتي كه امام حسينaقرباني آن بود، پرداخته 
ــارتي به نشانه ها» گزيدة مقاله اي  شده است. «اش
ــت كه دوباره در كتاب «عاشورانامه»  از همايي اس
ــر شده  است و در انتها گفت وگويى با  چاپ و منتش
«عبدالرحيم عقيقى بخشايشى» مؤلف كتاب «سه 

مقتل گويا در حماسة عاشورا» آورده ايم.
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به قول اول به شدت معتقدان به قول دوم را تخطئه 
ــى از قول محمد ابراهيم جنّاتى نيز  مى كنند. صحت
در كتاب خود چنين مى آورد: «در كتاب هاى مقاتل 
ــخنرانان، اين است كه  ــخنرانىِ بسيارى از س و س
وى [امام (ع)] محرم به احرام حج شد؛ ولى ترسيد 
ــد؛ بنابراين حج را  ــدا بريزن ــة خ ــش را در خان خون
ــد از انجام عمره از  ــه عمرة مفرده كرد و بع بدل ب
ــد. اين گفتار صد در صد خلاف واقع  مكه خارج ش

است.» [همان، صفحة 138 و 139] 
ــبب علم امامaباشد؛  ــايد اين اصرارها به س ش
بحثى كه البته كمتر در اين مورد به آن استناد شده؛ 
ــد، نيمه تمام گذاشتن  چراكه همان گونه كه بيان ش
ــكال ندارد؛  ــرعى اش ــكل از نظر ش ــج به اين ش ح
ــج واجبِ خود را  ــى كه يك بار ح به ويژه براى كس
ــت؛ بنابراين فقط استناد به علم امام انجام داده اس

ــة اول مى تواند جرئت دهد،  aبه طرفدارانِ نظري
به اين طريق موضع گيرى  كنند. علم امامaبحث 
درازدامني است و شايد چالش برانگيزترين احتجاجات 
را در اين زمينه مرحوم صالحى نجف آبادى در كتاب 
«شهيد جاويد» دارد كه در اين سال ها بارها و بارها 
ــده و موضوع بحث ما در  ادلة له و عليه آن بيان ش

اين مجال مختصر نيست.  
در اين ميان برخى متفكران از نيمه  تمام گذاشتن 
ــد. مرحوم  ــى اي عرضه كرده ان ــج، تحليل سياس ح
ــينى»  ــة حس ــد اول كتاب «حماس ــرى در جل مطه
ــد: «امام حسينaدر سوم شعبان به مكه  مى نويس
ــوال، ذى القعده  ــود و ماه هاى رمضان، ش وارد مى ش
ــى ايامى كه  ــتم اين ماه) يعن ــه (تا هش و ذى الحج
ــراف و اكناف  ــت و مردم از اط ــتحب اس عمرة مس
ــد، در آنجا مى ماند. كم كم فصل حج  به مكه مى آين
ــاف و حتى از اقصا  ــردم از اطراف و اكن ــد. م مى رس
ــان به مكه مى آيند. روز تَرْويه يعنى روز  بلاد خراس
هشتم ذى الحجه مى شود. روزى كه همه براى حج 
ــند و مى خواهند، به مِنى و  از نو لباس احرام مى پوش
ــام دهند. ناگهان  ــات بروند و اعمال حج را انج عرف
ــينaاعلام مى كند كه من مى خواهم، به  امام حس
طرف عراق بروم. من مى خواهم به طرف كوفه بروم؛ 
يعنى در چنين شرايطى پشت مى كند به كعبه، پشت 
ــج؛ يعنى من اعتراض دارم. اعتراض و  مى كند به ح
ــيله و به  ــاد و عدم رضايت خودش را به اين وس انتق

ــى اين كعبه ديگر در  ــكل اعلام مى كند؛ يعن اين ش
ــت. حجى كه گرداننده اش يزيد  تسخير بنى اميه اس
ــلمين فايده اى نخواهد داشت. اين  ــد، براى مس باش
ــج در چنين روزى  ــت كردن به كعبه و اعمال ح پش
ــدا رو به  ــن براى رضاى خ ــد بگويد، م ــه بع و اينك
ــه حج؛ رو به امر به معروف  ــت ب جهاد مى كنم و پش
مى كنم و پشت به حج؛ اين يك دنيا معنى داشت.» 

[مطهرى، 1362، جلد 1، صفحة 271] 
ــخنرانى «پس از شهادت»  ــريعتى نيز در س ش
ــين وارث آدم» به چاپ رسيده،  كه در كتاب «حس
مى گويد: «حسين يك درس بزرگ تر از شهادتش 
ــتن حج و  ــت و آن نيمه تمام گذاش ــا داده اس به م
ــت. ... حج را نيمه تمام  ــوى شهادت رفتن اس به س
ــهادت را انتخاب مى كند، مراسم حج  مى گذارد و ش
ــزاران تاريخ،  ــان نمى برد تا به همة حج گ را به پاي
نماز گزاران تاريخ، مؤمنان به سنت ابراهيم بياموزد 
ــد، اگر رهبرى نباشد، اگر هدف  كه اگر امامت نباش
نباشد، اگر حسين نباشد و اگر يزيد باشد، چرخيدن 
ــت.»  ــاوى اس ــة خدا با خانة بت، مس ــر گرد خان ب

[شريعتى، 1387، صفحة190 و 191] 
ــام را تحريف  ــد، اگر حجِ نيمه تم ــه نظر مي آي ب
بدانيم، بايد به اين دو تحليل  و بسيارى تحليل هاى 
ــاى روزگار فراوان اند  ــابه با آن دو -كه از قض مش
ــاره كرديم-  ــتة آن اش و ما فقط به دو نمونه برجس
ــه در هر دو تحليل از  ــاس ترديد كنيم؛ چراك از اس
ــت كردن به آن، نتايجى گرفته  رهاكردن حج و پش
ــت كردنى در كار  ــود كه اگر رها كردن و پش مى ش

نباشد، طبيعي است، آن نتايج نيز بى اعتبار است.
 آنچه مسلم است، روز خروج امامaاز مكه، روز 
ــتم ذى الحجه، سال 60 هجرى است.1 در اين  هش
ــفر مى بندند تا به عرفات  روز كه حاجيان، احِرام س
روند و حج تمتعِ خود را آغاز كنند، هر مسلمانى كه 
در مكه باشد، آهنگ حج مى كند؛ حجي كه حج االله 
ــاه در مكه  ــينى چند م ــت. حال چون حس اكبر اس
ــه مكه مى آيند،  ــد و چنين روزى كه همه ب مى مان
ــؤال بزرگي در  ــود. اين خود س از مكه خارج مى ش
ــت كه آمده اند يا در راه اند و اين  ذهن حاجيانى اس
خبر را مى شنوند كه چه كارى از حج واجب تر است 
ــينaنمى تواند آن را به تعويق اندازد و با  كه حس

حاجيان همراه شود؟ 

ــده و از آن  ــه در گفتار بزرگان بر آن تأكيد ش آنچ
چنين نتايجى گرفته شده است،  فقط كار خلاف عرفي 
ــته باشد و امام  ــت كه مى تواند نتايج تبليغاتى داش اس
حسينaبا علم به اين تأثير چنين مي كند؛ آن هم نه 
ــندي باشد، بلكه كارى كه  خلاف عرفى كه كار ناپس
ــلمانان انجام نمى دهند؛ آن هم نه انجام  معمولاً مس
ندادنى با دلايل شرعى. پشت كردن به حج و نيمه تمام 
گذاشتن آن به دلايلى كه ذكر شد، در حقيقت رخ داده 
ــلمانانِ مكه و اطراف آن همه ساله  است؛ چراكه مس
در مراسم حج شركت مى كنند. امام حسينaدر اين 
ــال، ماه ها قبل از آغاز حج به مكه آمده و در آنجا  س
ــى را انجام مى دهد.  ــد و برخى اعمال مقدمات مى مان
همة شرايط دست به دست هم مى دهد تا براى بيشتر 
ــود كه حسينaمانند  ناظران، اين ذهنيت ايجاد  ش
ــود؛  ــده و براي حج آماده مى ش ــال به مكه آم هر س
ــد كه اين طواف و  ــى هيچ  كجا اظهار نمى كن از طرف
سعى را با چه نيتى انجام داده است. وقتى با حاجيان 
ــود كه  ــج نمى كند، تلقى عمومى آن مى ش آهنگ ح
ــرد و به حج  ــام رها ك ــينaحجش را نيمه تم حس
ــه آن روزها در  ــن حاجيانى ك ــرد و در ذه ــت ك پش
ــدن در مكه و عرفات بودند، سؤال ايجاد  حال جمع ش

مي كند. 
او  ــت.  مى خواس را  ــن  همي ــينaنيز  حس
ــمت حركتى كه  ــه س ــا را ب ــت حواس ه مى خواس
ــت امامaبراى  ــع كند. ني ــت، جم آغاز كرده اس
ــه در تاريخ هم ثبت  ــج تمتع ك ــرة مفرده يا ح عم
نشده، چندان اهميتى در تحليل رفتار ايشان ندارد. 
ــرع  امامaفقط با خرق عادتى كه البته خلاف ش
ــمت  ــكل اذهان را به س ــود، به بهترين ش ــم نب ه
ــاخت؛ بنابراين مسلمات  حركت خويش معطوف س
ــى، تناقضى با تحليل هاى پيش گفتة بزرگان  تاريخ
ندارد؛ زيرا همان گونه كه بيان شد، شبهة نيمه تمام 
ــتن حج فقط به نيت امامaباز مى گردد كه  گذاش

در هيچ تاريخى ثبت نشده و نخواهد شد. 
  

پى نوشت
ــته  ــوزى روز هفتم را روز خروج امامaدانس ــط ابن ج فق   .1
ــين و  (برگرفته از پاورقى ص 164 كتاب «نهضت امام حس
قيام كربلا» تأليف دكتر زرگرى نژاد) كه در نتيجه گيرى ما 

فرقى نمى كند.
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 تحريفـات موجـود دربـارة قيـام امـام 
حسـينaاز كجـا ناشـى مى شـود و چـه 
عواملى به اين تحريفات دامن مى زند يا آن 

را از ابتدا ايجاد مى كند؟ 
ــه امام  ــت ك ــن اس ــات اي ــه تحريف ــك وج ي
ــخصيت هاى  ش ــان،  ايش ــاران  ي ــينaو  حس
ــانده شوند؛ در اين صورت انتظار  اسطوره اى شناس
داريم، از ايشان حالات نامتعارفى صادر شود؛ مثلاً 
ــى حضرت على اكبرaيا  برخى مى گويند كه وقت
ــدند، چند هزار  حضرت عباسaبه ميدان وارد ش
ــت، در اين صورت  نفر را هلاك كردند. طبيعي اس
ــترس ما خارج خواهند شد؛ در حالى كه بايد  از دس
ــان ها، كامل، خالص و الگوى پرورده شده  اين انس
ــوند كه بتوان به آنها  ــلام معرفى ش در مكتب اس

اقتدا كرد و مثل آنها شد. 
ــدر از حالت هاى طبيعىِ  ــخصيت ها آن ق اين ش
ــت،  ــه مى گيرند كه ممكن اس ــاتِ مردم فاصل حي
ــلماني فكر كند، مثلاً شرايط براى مانند  جوان مس
على اكبر شدن ناممكن خواهد بود؛ در صورتى  كه 
يكى از راز و رمز هاى جاودانگى حادثة عاشورا اين 
ــه همچون ديگران  ــت كه مجموعة مردمى ك اس
ــد در ولايت اهل  ــان دادند كه مى توانن بودند، نش
ــند كه ما به آنها  بيتaبه آن حد از اخلاص برس

همراه با امام حسينaسلام دهيم. 
ــايد اين باشد كه بيشتر  عامل ديگر تحريف ش

اوقات شبيه حسينaو ياران او شدن كار دشوارى 
است؛ اگرچه ناممكن نيست؛ به همين دليل گاهى 
برعكسِ اين همانندى طى مى شود؛ يعنى به جاى 
aاينكه تلاش كنيم، جوانانمان را شبيه على اكبر
ــعى كرديم، حضرت على اكبرaرا شبيه  كنيم، س
ــئله همواره، آفت تاريخى  ــازيم. اين مس جوانان س
به شمار رفته است؛ حتى برخى از اين تحريفات با 
آن ساختار كلى و قالب ايد ئولوژيك حادثة عاشورا 
ــت؛ مثلاً  نه فقط تطابق ندارد كه حتى در تضاد اس
aــم ــتان حجله هايى كه به نام حضرت قاس داس
ــم داماد معرفى  ــود و در مداحى ها، قاس بر پا مى ش
ــتر مقاتل آمده است كه حضرت  ــود. در بيش مى ش
ــن بلوغ نيز نرسيده بود.  ــمaدر عاشورا به س قاس
ــادى بود كه  ــان تازه دام ــه بگويند ايش ــاً اينك طبع
ــب زفاف خود شهيد شد، بسيار  ناكام ماند و در ش
aــت تا اينكه گفته شود كه قاسم دلخراش تر اس
aــين ــد امام مجتبىaو از ياران امام حس فرزن
ــد. به ياد دارم، در صحن  ــهيد ش بود و در كربلا ش
ــتم محرم،  ــب هفتم و هش امير المؤمنينaدر ش
ــفيد مى شد كه امشب،  همة كف صحن از نقل س

شب زفاف حضرت قاسمaاست.
ــا واقعيت  ــن» هم ب ــر م ــوان اكب ــر «نوج تعبي
ــا 25 ذكر  ــان را بين 22 ت ــن ايش ــى كه س تاريخ
كرده اند، چندان هم خوانى ندارد؛ البته نوجوان بودن 
ــتر مى سوزاند؛ اما عرفان  على اكبرaدل ها را بيش

او را متأثر مي سازد؛ چنانچه وقتى از كشته شدن در 
ــورا براى او گفته مى شود، سؤال مى كند:  روز عاش
ــر حقيم؟» و وقتى  ــدن ما ب «آيا در لحظة كشته ش
ــينaمى گيرد، مى گويد:  جواب مثبت از امام حس

«اذا لا نبالى بالموت.»
ــود و  ــيار تكرار مى ش ــف ديگرى كه بس تحري
ــى ترين اصول  ــه يكى از اساس ــه اصل عزت -ك ب
ــه وارد مي سازد،  ــت- خدش قيام امام حسينaاس
ــت. اين داستان  ــتان حضرت على اصغرaاس داس
ــينaقنداقة على اصغرaرا  كه حضرت امام حس
ــگاه دشمن ببرد، سر خم  در آغوش بگيرد، به پيش
كند و بگويد: «اى مردم! اگر به من رحم نمى كنيد، 
ــت  ــير خوار رحم كنيد.» ممكن اس به اين طفل ش
ــته باشد؛ اما واقعيت ندارد. واقعاً  توجيهاتى هم داش
ــاوتِ قلب، امام  ــن با آن قس جماعتى كه روز روش
زمانشان را كشتند، از كشتن نوزادي ابا داشتند؟30 
ــن خون  ــد، با ريخت ــده بودن ــه آم ــزار نفرى ك ه
حسينaبه خدا نزديك شوند، از تشنه بودن بچه اي 
ــينaمتوجة  ــدند؟ آيا امام حس آزرده خاطر مى ش
ــه بعضى توجيه مى كنند كه  اين حقيقت نبود؟ البت
ــت، حجت را تمام كند؛ اما امامي  امامaمى خواس
ــوگند! من دست ذلت به  كه مى فرمايد: «به خدا س
ــمن  ــت از دش ــما نمى دهم.»، چگونه ممكن اس ش

چنين تقاضايى داشته باشد؟
ــه اين گونه بيان  ــيارى مقاتلِ معتبر، واقع در بس
ــن وداع به  ــراى آخري ــى امامaب ــه وقت ــده ك ش
ــه گاه آمد، فرمود: «نوزاد را هم بياوريد كه با او  خيم
ــم خدا حافظى كنم.» وقتى كه قنداقه را آوردند و  ه
نوزاد در آغوش امامaبود، تير حرمله گلوى نوزاد 

را پاره كرد.

  آيا تحريفات، عوامل ديگرى هم دارند؟
ــورا و  ــت زدايى از عاش ــر، قداس ــف ديگ تحري
ــاق را نيز ممكن  ــن اتف ــت. اي عرفى كردنِ آن اس
ــت، دوستان ناآگاه يا دشمنان مغرض، عمدى يا  اس
سهوى صورت دهند. قداست زدايى از عاشورا و امام 
ــى از برنامة فراگير ترى است كه  حسين (ع)، بخش
ــت زدايى از قرآن، پيامبرsو دين را به دنبال  قداس
ــه كار مى برند،  ــه بعضى، امروز ب ــرى ك دارد. تعبي
aتابو شكنى» است؛ يعنى مى شود، امام حسين»

را نيز نقد كرد. 
ــورا با  ــير واقعة عاش ــر از همه، تفس خطرناك ت
ــت كه در بسيارى  ــناختى امروز اس مبانى جامعه ش
ــير قرآنى از  ــت و اصول با تفس ــوارد از بعد ماهي م
ــت؛ مثلاً مى گويند، لعن هاى  ــورا ناهمگن اس عاش
ــا بايد در  ــونت مى دهد ي ــورا بوى خش زيارت عاش
ــى مضامين زيارت ها بازبينى كرد؛ در حالى  كه  برخ
ــر دو اصل تولى  ــورا را ماندگار كرده، ه آنچه عاش
ــه پررنگى  ــورا ب ــت كه در زيارت عاش و تبرى اس
ــلم  ــه مى فرمايد: «انى س ــود؛ آنجا ك ــده مى ش دي
ــالمكم» و بي درنگ مى گويد: «حرب لمن  لمن س
ــينaرا با  حاربكم.» بدون اينكه قاتلان امام حس

تحريفات عاشورايى: اسطوره سازى، خيال پردازى 
همانندسازىِ وارون و قداست زدايى

گفت و گو با دكتر سيدحميد خويى
ــال در حالى كه خيابان ها نيز به تعطيلات مى رفتند و ديگر از  ــنبة س  گروه تاريخ: در آخرين پنجش
ــورا پايم را به اين خيابان  ــگى خيابان كريم خان خبرى نبود، باز هم امام حسينaو عاش ــلوغى هميش ش
ــت كه در اين روز سرى به درگذشتگان مى زنند؛ اما دست تقدير ما را به گفت و گو دربارة  ــم اس باز كرد. رس
ــاك تحريفات بود كه بر تارك «قيام جاودانة» آن  ــخن، خس و خاش ــاند. موضوع س بزرگ زندة تاريخ كش
«شهيد جاويد» نشسته است و اگرچه همگان در صدد روبيدن آنان اند، انگار روز به روز بيشتر مى شود. دكتر 
ــت يكى از مهم ترين داروخانه  هاى تهران را بر عهده  ــتة داروسازى تحصيل كرده و رياس خويى كه در رش
دارد، داروى «قرآن و اهل بيت (ع)» را براى درمان اين زخم كهنه پيشنهاد كرد؛ دارويى كه اين بار، او به 

همراه هم فكران و نه همكاران در آزمايشگاه تاريخ از آن جواب مثبت گرفته بود. 
ــت. دكتر  ــلوغى همچنان ادامه داش برخلاف خلوتى خيابان، داروخانه روز پركارى را گذرانده بود و اين ش
ــاعتى هم به انبارگردانى تاريخ پرداخت. اين «بزرگ ترين ميراث  ــال، س خويى در ميان انبارگردانى آخر س
ــيعه» را از صندوق خاطرات بيرون آورد، گرد و خاك خرافات و تحريفات را از آن زدود و روى  تاريخى ش
ــيعه به ثبت رسانيد. وى كه ايمان و ارادتش به اهل بيتaاو را  ــتة آن را به عنوان موجودى هاى ش پيراس
به مطالعه و تحقيق در اين عرصه  كشانده است، در اين ازدحام كارى ما را به حضور پذيرفت تا بخشى از 

يافته هاى خود را در اختيارمان گذارد و پاسخ برخى پرسش هاى بى جواب را در برابرمان نهد. 

اين داسـتان كه امام حسينaقنداقة 

على اصغـرaرا در آغـوش بگيـرد، به 

پيشـگاه دشـمن ببرد، سر خم كند و 

بگويـد: «اى مردم! اگـر به من رحم 

نمى كنيد، به اين طفل شير خوار رحم 

كنيـد.» ممكن اسـت توجيهاتى هم 

داشته باشد؛ اما واقعيت ندارد.
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همة طيف وسيعشان معرفى كنيم، نمى شود نگاه و 
تعامل درستي با امام حسينaداشت. 

ــه نقطة عطف تاريخى وجود دارد كه هويت  س
ــيب ها و آفت ها  ــيعه را در طول تاريخ از همة آس ش
حفظ كرده است؛ يكى مربوط به موضع گيرى هاى 
حضرت زهراwبعد از رحلت پيامبرsاست. دومى 
صلح امام حسنaبا معاويه و ديگرى موضع گيرى 
امام حسينaدر برابر حكومت جائر و ظالم اموى 
ــت كه  ــورا اين اس ــى از تحريفات عاش ــت. يك اس
ــينى تعريف كنيم  ــة اصالت دين را در قيام حس هم
ــر نگيريم. اين  ــنى را در نظ ــت و صلح حس و حرك
اتفاق در بعضى فضاهاى راديكال اجتماعى رخ داده 
ــت؛ مثلاً در فضاهاى انقلابى، امام حسين (ع)،  اس
ــاب مى آيد  ــل و خميرماية دين به حس بخش اصي
ــنaترديد  ــه حركت امام حس ــاس ب و بر آن اس
مي شود؛ در حالى كه پيامبرsمى فرمايد: «الحسن 
ــين امامان قاماً او قعداً»؛ چراكه صلح امام  و الحس
ــى را در  ــنaدر مقطعي از تاريخ همان نقش حس
حفظ و بقاى اسلام دارد كه در مقطع ديگري قيام 

امام حسين (ع). 

  اگر قداست زدايى را تحريف تلقى كنيم، 
چگونـه مى توانيـم عاشـورا را بـه ديگران 
عرضه كنيـم؟ ديگرانـى كه اگـر جنبه هاى 
قدسـى قيام را مى ديدند و قبول داشتند، در 

زمرة شيعيان بودند و نه جدا از آنان.
در قضاوت دربارة هر پديده اى از جمله پديده هاى 
تاريخى، بايد ملاك مشخصى داشته باشيم. ممكن 
ــاس محور عاطفى و وجدانى، انسان  ــت، بر اس اس
ــد رابطة خوبى با اين واقعه برقرار كند؛ چراكه  بتوان

ــينaحركت حق مدارانه  و  ــال امام حس به هر ح
باطل ستيزانه اى را رهبرى كرد. هركس صرف نظر 
ــادى دارد، مى تواند با آن  ــه چه دين و اعتق از اينك

رابطه برقرار كند.  
ــورا الزاماً  ــرى با حادثة عاش تداخل يا تفاعل بش
ــت. اين نگاه به  ــه از آموزه هاى قرآنى نيس برگرفت
ــد اينكه  ــت؛ مانن ــين و تكريم اس ــه اى تحس گون
ــى را بر ديوار ببينيم و بگوييم كه چه تابلوى  تابلوي
ــان به حادثة عاشورا  زيبايى است. بسيارى نگاهش
ــت كه اين حادثه قيام باشكوهى  ــكل اس بدين ش
aــين ــدى از امام حس ــان كه گان ــت؛ همچن اس
ــت آزادى بخش  ــخن مى گويد و پيروزى نهض س
ــينaمى داند. انسان هاى  هند را مديون امام حس
و  ــه   حق طلبان ــاى  نگاه ه ــه  ك ــليم الفطره اى  س
aــتيزانه دارند، به گونه اى با امام حسين باطل س
رابطه برقرار مى كنند؛ ولى نتيجه و ثمرة اين رابطه 
ــت و رابطه اي كه  با رابطه اي كه صرفاً عاطفى اس
عاطفى-معرفتى مى شود -كه در آن «اسوه بودن» 
ــه  اصالت پيدا مى كند- اختلاف دارد؛ نتيجة اين س
ــان ها به  ــوى و اخروى انس ــدگاه در حيات دني دي

شكل هاي متفاوتي تأثير دارد.
ــورا را بايد  ــت كه حادثة عاش ــخن اين نيس س
ــس كرد. اين  ــوار زد و تقدي ــى ديد و بر دي قدس
ــت كه  ــه اين معنا خطرناك اس ــا ب عرفى  كردن ه
امام حسينaرا با چگوارا يا مارتين لوتر مقايسه 
ــش در طول تاريخ  ــم. حركت هاى آزادى بخ كني
بسيار بوده است؛ از يعقوب ليث گرفته تا ابومسلم 
ــانى و ... ولى حركت امام حسينaحركت  خراس
ــص قرآنى بوده  ــى مبتنى بر آموزه هاى خال قدس
است. حركت امام حسينaتفسير عينى و عملى 

ــر حادثة كربلا  ــت. من معتقدم، اگ قرآن بوده اس
ــيارى آيات قرآن بدون تفسير  ــا بس نبود، چه بس
ــت، در  ــى باقى مى ماند. ممكن اس ــى و عمل عين
نگاه هاى مختلف، برخى جنبه هاى حادثة عاشورا 
را ديد و با بخشى از اين حادثه رابطه برقرار كرد؛ 
ــم اندازى كه اجازه مى دهد، همة پيام هاى  اما چش
ــورا را بگيريم، فقط منظر قرآنى است و اين  عاش

منظر، خواه نا خواه، منظر قدسى است. 

  شما در سخنان خود به دو گونه تحريف 
اشـاره كرديد؛ يكى تحريفاتى كه ناشـى از 
نگاه اسـطوره اى به امام حسينaو ياران 
ايشان بود و ديگرى همانندسازى امامaو 
يارانشان با خود. بيان كرديد كه چون مانند 
ايشان شـدن مشـكل اسـت، برخى آنها را 
همانند خود مى كنند. آيا اين دو در تناقض با 
يكديگر نيسـتند؟ همانند امام شدن، شدنى 
است يا نشدنى؟ كدام درست است؟ اينكه 
بگوييم، امامaتا سطحى اوج گرفته كه ما 
جرئـت نكنيم بگوييم كه مى خواهيم شـبيه 
aايشـان شـويم يا اينكـه نبايد بـه امام
نگاه اسـطوره اى داشت و بايد ايشان را در 

دسترس دانست؟  
ــان بودن كار آسانى  است؟  آيا در اين روزگار انس
آيا انسان خوب بودن كار آسانى است؟ قطعاً نه. اين 
دشوارى، دشوارى حركت از قوه به فعل است. آنچه 
انسان را اشرف مخلوقات مى كند، صرف بشربودن 
ــت. آن  به عنوان آنامولى و از نظر فيزيولوژى نيس
چيزى كه خداوند بر آفرينش آن بر خويش مى بالد، 
ــيدن به نقطه اى فراتر از يك  ــان در رس قدرت انس
ــل مى گوييم.  ــه آن تكام ــت كه ب نقطة فروتر اس
aــت كه همچون ياران حسين ــخن اين نيس س
بودن دشوار است، بلكه انسان خوب بودن در شبيه 
شدن به ياران امامaمعنى مى شود؛ بنابراين امام 

حسينaصرفاً ميراث شيعه نيست. 
ــوم و معصوم  ــيعه، امام حسينaرا امام س ش
ــترك  ــد؛ اما امامaميراث مش ــم خود مى دان پنج
ــختى مأموريت  ــختى، س ــت. اين س ــانيت اس انس
ــت. اين تصميم هاى بزرگ، همت بزرگ  انسان اس
مى خواهد. همان گونه كه «حر» يا «زهيربن قين» 
در يك لحظه اين تصميم را گرفت و در اثر بصيرت 
ــت به اردوگاه و سرنوشت  از يك اردوگاه و سرنوش
ديگر رفت. يكى از بحث هاى مهم در حادثة كربلا، 
موضوع جبر و اختيار است. در اين حادثه مشخص 
ــود كه جايگاه اختيار انسان تا چه اندازه رفيع  مى ش

است.
نه بايد حسينaرا آن قدر دور ديد كه از پيروى 
ــر كنيم و نه  ــرف نظ ــا او ص ــدن ب از او و همانندش
ــس و هر روزى را  ــد آن قدر عرفى ديد كه هرك باي
ــينى ببينيم. ما نيز مى توانيم چون  حسينaو حس
ــود و در  ــينaيكى ب ــا حس ــويم؛ ام حسينaش
ــت؛ همان گونه كه علىaدر تاريخ  تاريخ يگانه اس
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ــه از زبان امام  ــد اين جمله اى ك ــت؛ مانن يگانه اس
معصومaآمده است: «لا يوم كيومك يا اباعبداالله» 
يعني نه روزى عاشورا، نه كسي امام حسينaو نه 
ــود حسينى  ــد؛ ولى مى ش حادثه اى كربلا خواهد ش
ــينaبود كه بايد  ــود دنباله روي حس ــد. مى ش ش

اين گونه بود. اين چيزى شبيه خوف و رجاست. 
ــترس  ــن حادثه را دور از دس ــه بايد آن قدر اي ن
ــاز بمانيم و از  ــه از حركت با اين حادثه ب ببينيم ك
ــى نه بايد اين حادثه را آن قدر عرفى ببنيم كه  طرف
در برخى مراسم عزادارى ديده مى شود؛ مثلاً گفته 
ــر حضرت  ــينaموهاى س ــود كه امام حس مى ش
زينبwرا شانه مى كند؛ گويى از مجلس پارتى اي 
ــود يا از رابطة عاطفى دختر و  ــى نقل مى ش گزارش
ــب  ــر جواني صحبت مى كند. اين تعابير متناس پس
ــأن عاشورا نيست. متأسفانه  با عزت و حرمت و ش
در برخى از اين روضه خوانى هاى جديد، تعرض به 

شأن امام حسينaو ياران ايشان ديده مى شود. 

  يعنى شـما منطق داسـتان موسـىaو 
شـبان را قبول نداريد كه مى شـود هركس 
از ظـن خـود يار امـام حسينaشـود و با 
گرايش هـا و سـطح فكر خود بـا اين واقعه 

تعامل داشته باشد؟ 
ــى ــتان موس ــه نظر من ديدگاهى كه در داس ب
ــت است و جاى  ــبان است، به نوعى درس aو ش
ــخصى  ــت، من در رابطة ش ــل دارد. ممكن اس تأم
ــخن بگويم؛ اما  خود با خدا هرگونه كه بخواهم س
ــود را بر فضاى  ــخصى خ حق ندارم، آن ديدگاه ش
ــم. امروز  ــات جامعه تبليغ كن ــذارى بر ادبي تأثير گ
ــته مى شود، با  ــيحى نوش كتاب هايى در ادبيات مس
ــى چون «گفت وگو با خدا»، «نامه به خدا»،  عناوين
«خدايان شب ها مى گريند» و ... كه به زبان فارسى 
ــطح  ــود و بعد خدا را در س ــه و عرضه مى ش ترجم
دوستى كه شنبه با او آشتى و يكشنبه قهر مى كنند،  
نازل مى كنند. ممكن است اينها حالت هاى وجدانى 
شخصي انسان ها باشد كه خط كشى براى سنجش 
ــود و به  ــود ندارد؛ اما وقتى تبليغ مى ش آن نيز وج
ــاى تأمل دارد.  ــود، ديگر ج ــران منتقل مى ش ديگ
ــان يا رويارويي  ــيوة سلوك ياران ائمهaبا ايش ش
ــت. آيا  امام بعدى با امام قبلى خود براى ما الگوس
امام صادقaدربارة امام حسينaاين گونه سخن 
ــل در محضر امام رضاaآن  مى گفت؟ وقتى دعب
ــعر معروفش را خواند، جلالت و حرمت عاشورا و  ش

امام حسينaرا حفظ نكرد؟

  آيـا مى توان گفت كه در مورد تحريفات، 
قصـد سـوئى در ميـان بـوده اسـت؟ آيـا 
مزدورانـى به كار تحريفـات همت گماردند 
يا مسـئوليت تحريفـات به گـردن متوليان 
گزارشگرى عاشـورا در ميان خودمان بوده 

است؟
ــوئى در  ــيارى از اين تحريفات، قصد س در بس

ــان است. گاهى ممكن  ميان نبوده؛ اما نتيجه يكس
ــته باشم و براى  ــت كه من زندگى مرفهى داش اس
ــردم توجيه كنم،  به مردم  ــه خودم را در نظر م اينك
ــينaدر روز عاشورا از  بگويم كه دستار امام حس
ــت. چنين كسي، مزدور كسى نيست،  طلا بوده اس
بلكه براى توجيه خود واقعيت را ديگرگونه مى كند 
تا در اذهان عمومى اين سؤال شكل نگيرد كه اگر 
امام حسينaآن گونه بود، چرا تو اين گونه اى؛ اما 
دست كم به لحاظ تاريخى دليلى نداريم كه بگوييم 
كسانى مأمور اين بودند كه تحريفاتى را در عاشورا 

وارد كنند. 
ــال هاي بعد  ــى در طول س ــيب هايى فراوان  آس
ــيارى كتاب هاى شيعه به  ــورا داشته ايم. بس از عاش
ــد و از بين رفت، بسيارى كسان  ــيده ش آتش كش
ــتند بنويسند؛ اما جرئت نداشتند  بودند كه مى توانس
ــى بود.  ــفاهى، بخش مهم ــش ش ــن بخ و بنابراي
خوشبختانه هنوز هم در متون مكتوبِ مورد اعتماد 
ــورا در دسترس  ما اطلاعات فراوانى از حادثة عاش
است كه ما بتوانيم تصويرى كاملاً شفاف و روشن 
ــته  ــورا داش ــب با آموزه هاى قرآنى از عاش و متناس
ــفاهى  ــيم؛ به هر حال نقش متوليان گويش ش باش
ــيعه و  ــه دليل محدوديت هايى كه در تاريخ بر ش ب
ــيعه رفته، از هميشه  حيات اجتماعى و فرهنگى ش

پررنگ تر بوده است.  
اين حادثه در شكل اصيل خود، حادثة ماندگاري 
است كه تا قيام قيامت تأثير گذار خواهد بود و براى 
ــتفاده  ــق و باطل در همة اعصار اس ــن مرز ح تعيي
ــورا نيز همانند قرآن، فرقان است.  خواهد شد. عاش
ــد. امام  ــان تعبير مى كن ــرآن به فرق ــد از ق خداون
ــينaنيز به نحوى فرقان است؛ يعنى عاشورا  حس
ــق و باطل.  ــقه كرد؛ جبهة ح ــة تاريخ را دو ش هم
هركس، هر كجا هست، كافى است كه خط كربلا 
ــت وجو كند تا حق و باطل  را در زمان خودش جس

را پيدا كند.

  اشَـكال رايج عزادارى تا چه حد اصالت 
عـزادارى  امـروزى  شـيوه هاى  آيـا  دارد؟ 
بـا  شـيوه هاى بـه كار برده شـده، از طرف 

معصومينaمطابقت دارد؟
ــه بر امام  ــت كه گري ــت بايد توجه داش نخس
aفراوان فضيلت دارد. امام معصومaــين حس

ــم االله من بكى او ابكى او تبكى  مى فرمايد: «رح
ــى را كه  ــين»؛ «خدا رحمت كند كس على الحس
ــود را به گريه بزند.»  ــد يا بگرياند يا حتى خ بگري
ــيار مهم اين است كه گرچه اشك،  ولى نكتة بس
بيان زلال عاطفه است،  اين مويه كردن وقتى كه 
ــان را به آن سرمنزل  ــد، انس همراه با معرفت باش
ــاند؛ معرفتى كه انسان را به شيعة  مقصود مى     رس
ــد؛ بنابراين مضمونى  واقعى امامaتبديل مى كن
ــويم،  ــيار با آن روبه رو مى ش ــه در زيارت ها بس ك
ــت؛ يعنى كسى كه عارف به  «عارف بحقك» اس
حق امام حسينaباشد؛ چراكه  اين گريه، گرية 

ــت. گريه  بر مصيبتى است كه  عاطفى صرف نيس
ــت، بلكه مصيبت  ــت اهل زمين نيس فقط مصيب
ــمان نيز هست. نصرت طلبى امام حسين اهل آس

ــان از آن  ــت؛ چراكه ايش aبراى طول تاريخ اس
لشكرِ بي رحمِ سياه دل، قطع اميد كرده بود. 

ــينaبايد  دوم اينكه مجالس عزاى امام حس
شأنيت و حرمتى متناسب با شأن و حرمت ايشان 
ــد. اين مجالس بايد از لحاظ كيفى از  ــته باش داش
ــد. متأسفانه بيشتر  همة مجالس ديگر متمايز باش
ــى بيانش به  ــر اين مجالس، حت ــلات و تعابي جم
گونه اى رعايت نكردن قداست امامaاست؛ مثلاً 
ــى كه به تازگي باب شده و به جاى  همين گويش
ــين» مى گويند، با شأن ايشان  ــين (ع)، «س حس
ــت. پرداختن به اين گونه مسائل ما را  سازگار نيس
ــينى و  ــن به آن هدف اصلى يعنى حس از پرداخت
ــر زمان بودن باز  ــدن و مدافع حق در ه زينبى ش

مى دارد و خود به نوعى تحريف است. 
بدون شك ائمهaنيز گريه و عزادارى داشتند 
ــيدند. كسى امام سجادaو ساير  و سياه مى پوش
ــر محرم خندان نمى ديد. اين  ائمهaرا در سراس
ــدان بود. در كلام  ــط يك رفتار نبود، بلكه وج فق
معصومaاست كه «ان لقتل الحسين فى قلوب 
ــرداً ابداً» يعنى خداوند اين  المؤمنين حرار› لن تب
ــانة  ــينaرا نش ــوختنِ دل در عزاى امام حس س
ــرآن آمده  ــت؛ چراكه در ق ــرار داده اس ــان ق ايم
ــرف مى كند. اباذر  ــه خدا در قلب بندگانش تص ك
مى گويد: «ما در زمان پيامبر منافقان را از كينه اى 
ــبت به على داشتند، مى شناختيم.» چراكه  كه نس
ــول خداsفرموده بود كه «يا على لايحبك  رس
ــر» يا «الا منافق».  ــن و يبغضك الا كاف الا مؤم
ــورا نبايد منتظر  ــينaروز عاش ــيعة امام حس ش
روضه بماند. كافى است، آنچه در كربلا رخ داده، 

تصور كند. 
امام رضاaمجلس روضه اى به پا كرد. دعبل 
را خواست كه شعر بخواند. دعبل به اين مضمون 
ــيد كه «دختران آل زياد در قصر ها در امنيت  رس
و آرامش اند، دختران رسول خداsرا در بيابان ها 
ــد.»، امامaاز هوش  ــير مى چرخانن به عنوان اس
ــى از علما مى گويند، وقتى  رفت. در احوالات يك
ــوان ماجراى ورود حضرت زينبwرا بر  روضه خ
ــيد: «و  ــان مى كرد، به اين جمله رس ــن زياد بي اب
ــان عمامه  دَخَلتَْ زينب على ابن مرجانه...»، ايش
ــد و به روضه خوان گفت: «ديگر  را به زمين كوبي
ــرد؛ يعنى فقط همين  ــوان.» و تا ظهر گريه ك نخ

جمله را وجدان كرد. 
ــه قدرى  ــورا ب ــى و تراژيك عاش ــد عاطف بعُ
ــى و  ــش طبيع ــى گوي ــه حت ــت ك ــد اس نيرومن
ــان،  ــت تا انس ــى اس ــى كاف ــى معمول مقتل خوان
ــه در آيات  ــد؛ همان گونه ك ــه را وجدان كن حادث
ــد: «مؤمنان  ــان خداوند مى فرماي ــورة فرق آخر س
ــدا كر و كور  ــتند كه از كنار آيات خ ــانى هس كس

رد نمى شوند.» 

ممكـن اسـت در نگاه هـاى مختلف، 

برخـى جنبه هـاى حادثة عاشـورا را 

ديـد و با آن رابطـه برقرار كـرد؛ اما 

چشـم اندازى كه اجازه مى دهد، همة 

عاشـورا را ببينيـم و همـة پيام هـاى 

عاشـورا را بگيريم، فقط منظر قرآنى 

منظر قدسى است. اسـت و ايـن منظـر، خـواه و نا خواه 

گاهـى ممكن اسـت كه مـن زندگى 

مرفهى داشـته باشـم و براى اينكه 

خـودم را در نظر مـردم توجيه كنم،  

بـه مـردم بگويـم كـه دسـتار امام 

aروز عاشـورا از طلا بوده 
حسين

اسـت. چنيـن كسـي مزدور كسـى 

نيسـت، بلكـه بـراى توجيـه خـود، 

واقعيـت را ديگرگونـه مى كند تا در 

اذهـان عمومـى اين سـؤال شـكل 

a
نگيـرد كـه اگـر امـام حسـين

آن گونه بود، چرا تو اين گونه اى؟
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ــو» را به معناى  ــدا در لغت نامة خود «غل دهخ
ــته  تجاوز از حد، گزاف كارى، گزافه و مبالغه دانس
است. با اين معنى غلو دربارة هر چيز، يعنى از حد 
ــتن دربارة آن. وقتى پاى دين، شخصيت ها،  گذش
ــد، نقش  ــك دينى در ميان باش ــض و مناس فراي
ــد. از آنجا كه دين  ــى پررنگ تر خواهد ش غلو بس
ــخصيت هاى دينى دست كم در نگاه مؤمنان  و ش
ــيارى بر اين باورند  جايگاه بس رفيعي دارند،  بس
ــان و مقامات و  ــارة نيكى هاى آن ــه هر چه درب ك
توانايى هايشان بگويى، كم گفتى؛ به عبارت ديگر 
ــا در چارچوب هيچ  ــت كه برخى ادعاه مهم نيس
ــد، مهم  منطقى نگنجد يا با هيچ عقلى جور نباش
اين است كه فلان شخصيت از بزرگان است و در 
حسنات و كمالاتش هر چه مى توان، بايد گفت. 

ــد كه اين «از  ــيارى گمان كرده و مى كنن بس
ــتن ها» نه فقط اشِكال و گناه به حساب  حد گذش
ــتوجب ثواب  ــدارد كه مس ــت ن ــد و عقوب نمى آي
ــت و پاداش هم دارد. متدينان بيشتر در برابر  اس
ــوبند؛ اما چنين  ــات برمى آش ــدن محرم حلال ش
حساسيتى در مقابل حرام شدنِ امور حلال ندارند. 
اگر كسى مقدسات دينى و شخصيت هاى مذهبى 
ــت، پايين تر قلمداد كند،  ــه حق آنان اس را از آنچ
بى محابا بر او مى تازند؛ اما در برابر كسانى كه اين 
ــو مى درند، اگر به تحسين  حق و حد را از ديگرس
و تشويق لب نگشايند، دست كم سكوت مى كنند. 
ــبتي براى رشد و  ــت كه غلو، بستر مناس اينجاس

گسترش مى يابد. 
ــينaبراى  ــام حس ــارات ام ــن عب ــايد اي ش
ــنا  ــايران آش ــدگان اين ماهنامه بيش از س خوانن
ــان در علل قيام خويش مى فرمايد:  باشد كه ايش
ــيطان و تركوا  «الا ان هؤلاء قد لزموا طاعـ‹ الش
طاعـ‹ الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و 
استاثروا بالفىء و احلوا حرام االله و حرموا حلاله و 
ــيد كه اينان  انا احق ممن غير»؛ «مردم! آگاه باش
ــود واجب و  ــيطان را بر خ ــان) پيروى از ش (اموي
ــاد را ترويج و  ــدا را ترك كرده اند، فس اطاعت خ
ــدود الهى را تعطيل كرده  و اموال عمومى را به  ح
خود اختصاص داده اند و حرام خدا را حلال نموده 
ــاخته اند و من شايسته ترين  و حلال او را حرام س
كسى هستم كه اين وضع را تغيير دهم.» [دلشاد 

تهرانى، 1379، صفحة 107] 
ــتگاه اموى،  ــث در دس ــه اين حدي ــا توجه ب ب

ــم حلال خدا،  ــد و ه هم حرام خدا، حلال مى ش
ــرام كه هر دو به يك ميزان مخرب بود و قيام  ح
ــات رخ داد؛ به  ــامaدر برابر هر دوى اين آف ام
ــتقيم و  عبارت ديگر هر دو، انحراف از صراط مس

نيازمند مقابله است. 
همين آفات در رويارويي مؤمنان با پيامبرsو 
ائمهaوجود دارد. گروهى مقامات و قداست هاى 
ــه «مقصره» ناميده  ــان را ناديده مي گيرند ك ايش
مي شوند و در مقابل گروهى از پيش خود مقاماتى 
بر آنان مى افزايند و دربارة ايشان از حد مى گذرند 

و «غلات» خوانده مى شوند. 
علماى فقه و تاريخ اسلام، به اندازه اى فعاليتِ 
ــيع، مؤثر و  ــان را در تاريخِ تش ــلات و نقش آن غ
ــه دار مى دانند كه از «جريان غلات» در ادوار  دامن
ــول جعفريان در  مختلف تاريخى نام مى برند. رس
ــيع در ايران» مى نويسد: «از جريانات  «تاريخ تش
ــه دار بوده و  ــيعه كه انحرافى ريش مهم درونى ش
ــيع نقشى اساسى داشته،  در ضايع كردن چهرة تش
ــت كه با عنوان غلو در قرون نخستين  حركتى اس
ــروز در برخى نقاط  ــلامى پديد آمده و تا به ام اس
ــت. از اخبار نقل شده چنين  خود را حفظ كرده اس
ــت مى آيد كه پيدايش غلو مربوط به همان  به دس
ــان، 1385،  ــت.» [جعفري زمان امير المؤمنين اس

صفحة 51] 
ــكرى غلات را يكى از  در مقابل مرتضى عس
ــتند؛ ولى  ــيعه نيس هفت فرقه اى مى داند كه از ش
خود را به شيعه نسبت داده اند و در عين حال آنان 
را گروه هاى كوچكى مى داند كه چون مورد لعنت 
ــتند، به مردم مسلمان معرفى شده و  ائمهaهس

پس از چند صباحى نابود شدند. 
ــه در احياى دين»  ــش ائم ــاب «نق وى در كت
مى نويسد: «هواى رياست بعضى معاصرينِ ائمه، 
ــت كه كساني مانند مسيلمة  آنان را بر آن مى داش
ــتفاده  ــك رفت و آمدى با ائمه سوء اس ــذاب از ي ك
نموده،  خود را در آغاز نمايندة يكى از ائمه معرفى 
مى كردند؛ سپس براى آنكه خود را پيامبر معرفى 
كنند، براى امام، صفات ربوبى توصيف مى كردند. 
ــان از اين هم فراتر بود و  گاه نيز هواى نفسِ ايش
خود را خدا معرفى مى كردند!» [عسكرى،  1372، 

جلد 10، صفحة 92]
برخى معتقدند، اين قضيه با وفات پيامبرsو 
aآغاز شده، در دوران هر امامaدر زمان على

و پس از شهادت ايشان به گونه اى امتداد يافته و 
امروز به ما رسيده است. 

ــه «مفوضه»  ــكل افراطى ترى ب غلات در ش
مى رسند كه پيامبرsو ائمهaرا تا مقام خدايى 

بالا مى برند. 
ــد  ــب در فراين ــى در «مكت ــى طباطباي مدرس
ــه در قرآن  ــا وجود آنك ــت، ب ــل» معتقد اس تكام
ــربودن پيامبرsآمده و  ــدات فراوانى بر بش تأكي
بسيارى ويژگي ها از اختصاصات خدايى ذكر شده 
ــت، فكر اينكه پيامبرsموجودى فوق بشرى  اس
ــت آن حضرت آغاز  ــود، بي درنگ بعد از درگذش ب

شد. 
ــد: «بنابر روايات تاريخى پس از  وى مى نويس
ــرت پخش گرديد،  ــت آن حض آنكه خبر درگذش
ــى از صحابه اظهار كرد كه وى وفات نفرموده  يك
ــده است تا بعداً مراجعت  و تنها از نظرها غايب ش
ــت و پاى كسانى را كه به او نسبت  نمايد و «دس
ــد.» [بخش داخل گيومه از  وفات دهند، قطع كن
ــام و تاريخ طبرى  ــيره بن هش مؤلف به نقل از س

است.]» [مدرسى طباطبايى، 1386، صفحة  59]
ــد كه اين ادعا را  ــه توضيح مى ده وى در ادام
ــاير مسلمانان با استناد به قرآن مردود دانستند؛  س
ــخنان پس از شهادت علىaتكرار  اما همين س
ــت محمد حنفيه در  ــد. بار ديگر پس از درگذش ش
ــود و در  ــال 81 هجرى همين ادعا طرح مى ش س
ــتگان  ــانى دربارة درگذش طول تاريخ همواره كس

خاندان پيامبرsقائل به اين بيان شدند. 
ــيع در ايران» در صدد  جعفريان در «تاريخ تش
است تا تعريفى از غلو عرضه كند. وى معتقد است 
شكل افراطى اين گرايش، نسبت دادن جنبه هاى 
ــى به امام علىaيا ديگر فرزندان آن امام  لاهوت
ــن اصطلاح به  ــراى توضيح دقيق ترِ اي ــت و ب اس
شعرى از سيد حميرى، شاعر شيعى استناد مى كند 
ــى چنين است: «كسانى  كه برگردان آن به فارس
دربارة امام على اظهار غلو كرده، تعدادى از مردم 
ــب على به تعب انداخته اند. گفته اند كه او  را در ح
ــت،  خداوند اجل از آن است كه براى او پدر  خداس

يا فرزندى باشد. [جعفريان، 1385، صفحة53]
ــح مى دهد كه علىaدر  وى همچنين توضي
زمان خود دسته اى از آنان را به مدائن تبعيد كرد؛ 
ولى وقتى خبر شهادت امامaبه آنان رسيد، آن 
ــدند.  ــكار كردند و حاضر به پذيرفتن آن نش را ان
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تولد غاليان در تاريخ اسلام و نقش آنان در تحريف سيرة ائمهaو به ويژه واقعة عاشورا
سيدغلامرضا هزاوه اى



۵۷  ارديبهشت  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۴ 

ــى طباطبايى نيز در كتاب خود اين قول را  مدرس
ــه برخى معتقدند،  ــرده و اضافه مى كند ك بيان ك
ــوزانيد. وى اين  ــىaدر زمان خود آنان را س عل
قول را ضعيف مى داند؛ اگرچه مطلق مجازات اين 
دسته كه علىaرا خدا مى دانستند، قطعى است؛ 
ــر اين انحراف  ــى (ع)، خود در براب يعنى امام عل
ــت؛ به اين  فكرى، موضعى قهرى اتخاذ كرده اس

ترتيب بر اهميت آن ترديدى نيست.
ــف غلو در  ــادى نيز در تعري ــى نجف آب صالح
ــط غلو يك  ــد: «خ ــى با همين نام مى نويس كتاب
جريان فكرى انحرافى است كه در تاريخ طولانى 
ــه وجود داشته است و معناى غلو اين  بشر هميش
است كه انسان چيزى يا كسى را از آن حدى كه 
هست بالاتر بداند.» [صالحى نجف آبادى،  1384 

صفحة  19] 
ــه يابى  وى در جاى ديگرى از كتابش به ريش
علل پيدايش غلو مى پردازد و سه عامل عمدة زير 

را داراى نقش اساسى مى داند. 
1.  دشمنان ائمهaكه با جعل اخبار غلوآميز دربارة  
ــبت دادن آن به شيعيان، شيعيان را  ايشان و نس

به غلو متهم و تكفير مى كردند.
ــاختن  ــرت طلب كه در پى مباح س 2.  گروهى عش

ــخنان  محرمات بودند؛ ولى مجبور بودند، اين س
را به زبان دين طرح كنند، ائمهaرا خدا معرفى 
مى كردند و خود را پيامبرِ ايشان و از اين طريق 
ــد و به ترك  ــات را مباح اعلام مي كردن محرم

واجبات اجازه مى دادند. 
a3.  عشق مفرط برخى دوستانِ دلباخته كه ائمه

را تا خدا بالا مى بردند. 
رسول جعفريان نيز در كتاب خود پيدايش غلو را 
ــيار قوى مى داند كه البته به نوعى  نتيجة محبت بس
واكنش در برابر دشمنىِ بى اندازة  امويان بوده است.  
ــاب «غلو» خود  ــادى در كت ــى نجف آب صالح
ــدت با  10 حديث را بيان مى كند كه ائمهaبه ش
ــرده و آنان را مورد طعن و لعن  غاليان برخورد ك

قرار داده اند. 
ــد:  ــت كه مى نويس يكى از آن احاديث اين اس
«علقمه ضمن حديثى از امام صادق نقل مى كند 
كه آن حضرت فرمود: «اى علقمه! چقدر عجيب 
ــى (ع). چقدر  ــردم دربارة عل ــت گفته هاى م اس
ــه مى گويند، على  ــانى ك ــت، بين كس فاصله اس
پروردگار و معبود است و كسانى كه مى گويند، او 
ــت! و بى شك سخن كسانى كه  بندة گناهكار اس
ــان تر  او را گناهكار مى دانند، براى آن حضرت آس

ــانى كه به وى  ــل تحمل تر بود، از قول كس و قاب
نسبت ربوبيت مى دهند.»» [صالحى نجف آبادى،  

1384، صفحة  69]
ــل عنوان  ــن احاديث، ذي ــن بيان اي وى ضم
ــلام با غلو مبارزه مى كند» نزديك به 15 آيه  «اس
ــديد  ــرآن كريم را ذكر مى كند كه از انتقاد ش از ق
ــيحيان دربارة عيسى  قرآن به عقايد غلو آميز مس

مسيحaو حضرت مريمwحكايت دارد. 
تأثير غاليان بر تحريف عاشورا

ــى امامان  مؤلف كتاب «حيات فكرى و سياس
ــيعه» معتقد است، غاليان در زمينة غير سياسى  ش
ــار كربلا  ــت و حادثة خونب ــوم امام ــردن مفه ك
ــت كه نسبت دادن  ــهيم اند. وى بر اين باور اس س
نگرش هاى لاهوتى به امامانaبر تجرد مفهوم 

امامت از سياست، فراوان تأثير داشته  است.
از ديد جعفريان جدى ترين غلوى كه در زمينة  
ــت كه  ــينaوجود دارد،  اين اس ــام امام حس قي
ــبيه به  ــينaدر اين حادثه موقعيتى ش امام حس
ــت. غاليان معتقدند،  عيسى بن مريمaيافته اس
همان گونه كه يهوديان به جاى مسيحaديگرى 
را به صليب كشيدند، در كربلا نيز كوفيان حنظله 
ــينaبه  ــامى را به جاى امام حس ــعد ش بن اس
ــن و اصلى ترين تحريف  ــاندند. اين اولي قتل رس
ــوى غاليان از همان ابتدا  در عاشوراست كه از س
ــت. استاد مطهرى نيز در  ايجاد و منتشر شده اس
ــوم حماسة حسينى در مقايسة امام حسين جلد س
aبا عيسى مسيحaالبته نه با نگاه تحريف، به 

اين مسئله پرداخته است. 
ــورا  ــق تحريفات غاليان در واقعة عاش مصادي
ــت و ذكر آن در اين مجال  ــيار بيان شده اس بس
ــان بايد  ــت. آنچه در پاي ــدك امكان پذير نيس ان
ــل غاليان  ــت كه نس ــد كرد، اين اس ــر آن تأكي ب
ــده و  ــرض نش ــيع منق ــخ تش ــگاه در تاري هيچ
تحريفات آنان همواره اعتقادات شيعيان را تهديد 

كرده است. 
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و  فكـرى  «حيـات  كتـاب  مؤلـف 

سياسـى امامان شيعه» معتقد است، 

غاليـان در زمينة غير سياسـى كردن 

مفهوم امامت و حادثـة خونبار كربلا 
سهيم اند. 

كـه  همان گونـه  معتقدنـد،  غاليـان 

يهوديان به جاى مسيح، ديگرى را به 

صليب كشـيدند، در كربلا نيز كوفيان 

حنظلـه بن اسـعد شـامى را به جاى 

امام حسينaبه قتل رساندند.
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گفت وگو با آقاى فيلسوف

عکس: حسين اينانلو

زمينـة اصلـى گفت وگوى ويژة «خيمه» با داورى اردكانى، ادعايى بود كه وى در كتاب «فلسـفه، 
سياسـت و خشـونت» طرح كرده بود؛ كتابى كه خود، آن را مهجور مى دانسـت و پرسش از آن را 
ماية تعجب. داورى در كتاب مذكور بر آن اسـت تا ثابت كند خشـونت هاى دوران جديد نسـبتى 
با انديشـة فيلسـوفان ندارد و پرسش  محورى ما نيز سـرايت اين حكم به حوزة دين بود. رئيس 
فرهنگستان علوم با ذكر مقدماتى به اين نتيجة فلسفى رسيد كه دين و فلسفه عقيم اند در زايش 

خشونت؛ خاصه آنكه در حوزة دين در تعاليمِ هيچ يك از پيامبران خشونت وجود ندارد.
نحوة پاسخ گويى و خلق و خوى آرام پير فلسفة دانشگاه تهران در اين گفت وگو به گونه اى بود 

كه هر چقدر هم با وى مخالف بودى، نمى توانستى به احترام فلسفه ورزى اش، او را نفى كنى. نى
خاز

مد 
 حا

ور-
خن
ن س

سي
ح
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 برداشـت من از كتاب «فلسفه، سياست، 
خشـونت» شـما كه به نظر در ميان سـاير 
آثارتان قدري مهجور مانده، چنين است كه  
خشونت هاي جهان معاصر، رابطة معناداري 
با فيلسـوفان بزرگي چون افلاطون، هايدگر 
و هـگل ... ندارد و اين خشـونت ها بيشـتر 
متعلـق به جهان معاصر و وضعيت انسـاني 
اسـت كه در اين جهان زندگـي مي كند. آيا 
اين برداشت از كتاب مذكور صحيح است؟

ــتنباط شما نادرست نيست؛ ولى مراد من اين  اس
ــونت را به آسانى نمى توان درك  بوده كه وجود خش
كرد و كسى يا فلسفه اى مسئول پديدآمدن خشونت 
ــت؛ زيرا خشونت از زمان قابيل و پيش از آنكه  نيس
هيچ فلسفه اى پديد آمده باشد، وجود داشته است. 

ــته ام بگويم كه خشونت آموختنى  من هم خواس
ــهل نينگاريم كه  ــب را هم چندان س ــت. مطل نيس
ــر اراده كرد،  ــت آن را بياموزد و اگ ــس خواس هرك
ــر و معرفت و رأفت  ــه اش را بكند و مه بتواند ريش
ــرا بى مقدمه  ــذارد؛ اما نمى دانم، چ ــه جاى آن بگ ب
ــت خود از كتاب فلسفه و سياست و خشونت  برداش
ــان كرديد. از توجه به اين كتاب ممنونم. مهم  را بي
ــت كه كتاب مهجور مانده است. شايد ده سال  نيس

ديگر آن را بيشتر بخوانند.

 مى خواسـتم بر اسـاس ادعاى كتاب، به 
طور مشابه اين سؤال را طرح كنم كه تا چه 
ميـزان مى توان خشـونت هاي دنياى جديد 
را معلـول باورهاى دينى و مناسـك مذهبى 

دانست؟
ــونت» رد اين  ــت، خش ــفه، سياس كتاب «فلس
ــتقيم با بعضى  ــت كه خشونت ها نسبت مس ادعاس
ــفه ها دارد؛ البته نمى گويم خشونت هيچ ربطى  فلس
ــفه به خشن  ــفه ندارد، بلكه مى گويم، فلس به فلس
ــود. از اينكه گفتم علم و  ــيم نمى ش و مهربان تقس
فلسفه هم به كلى بى ارتباط با خشونت نيستند، نبايد 
ــونت در فلسفه است  ــة خش نتيجه گرفت كه ريش
ــفه ناشى شود، چرا  ــونت مى تواند از فلس و اگر خش
ــوف، پايه گذار  ــه فلان كس يا فيلس نتوان گفت ك
ــونت را  ــت يا به طور كلي خش ــونت اس نوعى خش
ــد؛ چنان كه مثلاً پوپر،  ــوفان به جهان آورده ان فيلس

افلاطون را پايه گذار خشونت دانسته است.

 يـا همان ادعايـى كه پوپرى هـا در مورد 
هايدگر دارند.

ــود كه اگر  ــت مي ش ــه؛ گاهي اين طور برداش بل
خشونتي در دنياي جديد وجود دارد، نتيجة آراء اين 
يا آن فيلسوف است و بنابراين سفارش مى كنند كه 
اين فلسفه را نبايد خواند و آن ديگرى را بايد رواج 
ــخ و به منطقه اى  ــونت به دوره اى از تاري داد. خش
ــى تاريخ كم و  ــدارد و در ط ــان هم تعلق ن از جه
كمتر نشده است و چه بسا كه خشونت دنياى جديد 
به مراتب شديدتر از خشونتي باشد كه در دوره هاي 

ــابق وجود داشته؛ اما چنان كه گفته شد،  تاريخي س
ــدارد و اگر به  ــوفان ن ــونت ربطى به فيلس اين خش
ــته باشد، به كل فلسفه راجع است  فلسفه ربط داش
ــى در يك تاريخ،  ــفه. وقت ــه به اين يا آن فلس و ن
اصل بر چيرگي و تصرف باشد، چگونه توقع داريم، 
ــونت در آن وجود نداشته باشد؛ پس اينكه  كه خش
ــت، حرف مورد قبولي  ــونت حاصل فلسفه اس خش
ــوفان اگر پايه گذار نظام زندگى  ــت؛ زيرا فيلس نيس
ــا كه در اين نظم، هم آزادى وجود  ــند، چه بس باش

دارد و هم خشونت. 
ــفه مبناى عالم است؛ نه دستورالعمل رفتار؛  فلس
پس نمي شود گفت هر رفتار خشونت آميزى، نتيجة 
ــت را هم نبايد به  ــت. زشتي هاي سياس فلسفه اس
ــتورالعمل  ــفه دس ــبت داد؛ چراكه فلس ــفه نس فلس
ــت. فيلسوف اهل تفكر و نظر  زندگي هر روزه نيس
ــب با آن  ــت و اگر از اين نظر و تفكر يا به تناس اس
ــئوليت  را به  ــتورالعمل هايي پديد آيد، نبايد مس دس

گردن فلسفه انداخت. 

 در جـاي ديگري از كتـاب آمده كه امروز 
وضع فلسفه مثل دنياي قديم نيست و ديگر 

از فلسفه كاري برنمي آيد.
ــفه اثر خود را گذاشته و مسائل جهان  يعنى فلس
ــرد و به فرض اينكه  ــفه نمى توان حل ك را با فلس
فلسفه سخنى داشته باشد، تكنيك و سياست ديگر 
به سخن فلسفه گوش نمى كنند. آنها خود را نيازمند 

ره آموز و رهنما نمى دانند.

 بلـه؛ مى خواسـتم بر اسـاس ايـن ادعا 
ديـن  آن  در  كـه  كنـم  تعريـف  را  تابعـى 
جايگزين فلسـفه مى شـود؛ يعنـى بگوييم 
زشتي هاي دنياي امروز به دين ربطي ندارد 
و دين نمي تواند مسبب اصلي خشونت هايي 
باشـد كه به آن نسبت مي دهند؛ اما شما راه 
را بـر ما مسـدود كرديد؛ چـون دليل اصلى 
بى ارتباطى خشـونت نوين با فلسـفه را در 
ناتوانى فلسـفه، براي عرضة دسـتورالعمل 
زندگـي هـر روزه دانسـتيد؛ در صورتى كه 
دين مدعى اسـت، دسـتورالعمل زندگى هر 

روزه است.
ــؤال نكاتى را  ــخ بخش اول س ابتدا بايد در پاس
ــفه و  ــر رابطة فلس توضيح دهم. وقتى بحث بر س
ــد، به نظر مي آيد، كار فلسفه اين نيست  تمدن باش
ــي كنند يا نكنند؛  ــه مردم بگويد، چطور زندگ كه ب
ــد؛ اما از زندگي  ــوت به راهى هم نمي كن حتي دع
ــي براى او تعيين  ــي تعريفي مى آورد و مقام و آدم
ــد و اين تعريف، اقتضا دارد، تغييري در رفتار  مي كن

و آداب پديد آيد.
ــن طراحيِ  ــت. در اي ــفه، نوعي طراحي اس فلس
ــي نمي گويند، چه بكند و چه نكند؛ اما  كلي به كس
ــك  ــد، آداب و اعمال و مناس وقتي طرح محقق ش
ــفه از عمل  ــود. فلس خاص آن طرح، محقق مي ش

ــتقيم و منطقى با عمل  ــت؛ اما رابطة مس جدا نيس
ــى در دورة جديد برخلاف دورة قديم كه  ندارد؛ حت
ــاله هايي در علم عملي و در اخلاق  ــوفان رس فيلس
ــت و اخلاق را جزيى از فلسفه  ــتند و سياس مي نوش
ــفه به علم عملى كمتر پرداخته  ــتند، فلس مي دانس
ــت؛ چنان كه در اين دوره جز كتابِ مهم اخلاق  اس
كانت، كتاب اخلاق ديگرى وجود ندارد؛ اما باز هم 
ــوفان جديد  ــت كه فيلس اين گفته به اين معنا نيس
ــته اند. فلسفه، هم تكليف  هيچ كاري به عمل نداش
عمل را مشخص مي كند و هم مشخص نمي كند. 
ــته كه در طى  ــوف تلقي اي از انسان داش فيلس
ــده است. اين انسان هم به علم و  تاريخ متحقق ش
ــيده و هم همچنان  آزادى و تمدن تكنولوژيك رس
ــايد بدون دليل، خشونت  در مواقع خاص و حتى ش
ــانِ معاصر به كلى  ــونتِ جه مى ورزد؛ بنابراين خش
ــته  ــت. اتفاقاً در همين نوش جدا از تفكر و علم نيس
«فلسفة سياست خشونت» اشاره كرده ام كه وقتي 
ــا را بر اين مي گذاريم كه طبيعت را تصرف كنيم  بن
ــود درآوريم، بنا را بر اعمال  ــيطرة خ و آن را زير س
خشونت گذاشته ايم؛ اما چه كسي مي تواند ادعا كند 
كه دكارت عليل المزاج يا كانتي كه در آرزوي صلح 
ــة توجيه خشونت  ــر برده بود، در انديش پايدار به س
ــفه  ــفه از آن حيث كه فلس و رواج آن بوده اند. فلس
ــدارد. اگر هم در  ــونت ن ــت، هيچ ربطي به خش اس
ــوفان چيزي يافت شود كه بوى  ــته هاي فيلس نوش
ــونت بيشتر به سليقه هاى  خشونت بدهد، اين خش

آنان باز مى گردد.

 نقـدى كه بـر گفته هاي شـما دارم، اين 
اسـت كه شما از يك سو براي رفع اتهام از 
فلسـفه، حكم به ناتوانى فلسـفه مى دهيد و 
از سوى ديگر منتقد تفكرات رورتى هستيد 
كه او نيز معتقد است، ديگر از فلسفه كارى 
بـر نمى آيـد و نردبانى اسـت كـه از آن بالا 

رفته ايم و ديگر به آن نيازى نيست.
ــت؛ يعنى من فلسفه را نفى  اين نقد عجيب اس
ــونت آموزى برهانم.  ــرده ام تا آن را از تهمت خش ك
ــن من خطور  ــه مى گوييد، به ذه ــز چيزى ك هرگ
نكرده بود؛ پس چگونه براى رفع اين اتهام موهوم 

از فلسفه به ناتوانى آن حكم كنم؟ 
ــما  ــت. ش ــيار عظيم اس ــفه در نظر من بس فلس
ــده ايد كه من نسبت خشونت و فلسفه را  ملتفت نش
ــيم فلسفه ها  به كلى نفى نكرده ام، بلكه گفته ام، تقس
ــونت آموز و غير خشونت آموز درست  به فلسفة خش
ــوف يا هيچ كس ديگرى  ــت و خشونت را فيلس نيس
ــونت در روابط  ــم نمى كند، بلكه خش ــه مردم تعلي ب
ــب  ــه وجود مى آيد و بر حس ــبات آدميان ب و مناس
ــبات، صور خاص پيدا  نظام دارندة آن روابط و مناس

مى كند. 
ــفه كار  ــه فلس ــونت ب ــبت دادن خش ــلاً نس اص
ــوان به آن  ــت كه بت ــران و متفكران نيس صاحبنظ
اهميت داد، بلكه سخن ايدئولوژيكي است. من هم 

انلو

aمربيـان بـزرگ اقوام و 
پيامبران

در عيـن حـال پيشـوايان مهم ترين 

فقط طراحي مي كنندانقلاب هاى تاريخ اند؛ اما فيلسـوفان 

مـن نمي گويـم، فقـط اسـلام دينـي 

سياسي اسـت و اديان ديگر سياسى 

نيسـتند و اگر هم از نوشتة من چنين 

برداشـتي شـود، اصلاحـش مي كنم. 

اسـلام به اين معنا سياسي است كه 

شريعت دارد و ديني كه شريعت دارد، 

نمي تواند سياست نداشته باشد.
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خواسته ام بگويم كه اين حرف ها فلسفى نيست؛ اما 
ــونت ندارد، بلكه به  اختلاف با رورتى ربطى به خش

مبادى پراگماتيسم باز مى گردد.

 بخش دوم سؤال مى ماند. تكليف دين در 
اين ميان چيسـت؟ آيا مي شود اين حكم را 
به دين و خشونت هاي منتسب به آن تعميم 

داد يا خير؟
ــفه با هم تفاوت دارند. دين پرستش  دين و فلس
ــت و فلسفه بحث عقلى است. شريعت  و طاعت اس
ــن مجموعه اى از  ــت، متضم هم كه ظاهر دين اس
اعتقادات و دستورالعمل هاى زندگى است؛ بنابراين 
حكم فلسفه را به دين نمى توان تسرى داد. هرچند 
ــده اند  ــفه و دين در مواقعى به هم نزديك ش فلس
ــفه را يكى  ــوفانى مثل فارابى، دين و فلس و فيلس

دانسته اند.
در  و  ــوام  اق ــزرگ  ب ــان  پيامبرانaمربي
ــاى  ــن انقلاب ه ــوايان مهم تري ــال پيش ــن ح عي
ــي مي كنند،  ــوفان فقط طراح ــد؛ اما فيلس تاريخ ان
ــوفان  پيامبرانaآموزگاران علم و عمل اند. فيلس
ــان، تعليم قواعد  ــا تعليم آن ــد؛ ام ــم آموزگاران ان ه
aــت. ما در رفتار و گفتار از پيامبران زندگى نيس
پيروى مى كنيم. «و لكم في رسول االله اسو› حسنه» 
گوياي اين معني است. پيامبرانaقانون گذارند و 
ــود، چه بسا كه با خشونت  قانون چون بايد اجرا ش

ملازم باشد. 
ــر  ــان از قانون مى گفت كه گويى بش كانت چن
ــلاف كانت نظر  ــق بازى مى كند؛ اما اخ ــا آن عش ب
ــتند. هگل منشاء قانون  ديگرى در مورد قانون داش
را خشونت مى دانست و ماركس و نيچه و فرويد به 
ــونت ديده اند؛ ولى ما  ــاء متفاوت در قانون خش انح
معمولاً وقتى به قانون مى انديشيم، رعايت قانون و 
ــراى آن را با هم خلط مى كنيم. قانون در مرحلة  اج
اجرايى، ترحم و مهربانى ندارد و از اين حيث ميان 
ــت. دين از  قانون دين و قانون عرضى تفاوتى نيس

ــونت ندارد؛ اما  ــت، قهر و خش آن حيث كه دين اس
شريعت سرپيچى از اجراى احكام را بر نمى تابد.

ــونت  پيامبرانaخش تعاليم  در  مى كنم،  تكرار 
وجود ندارد، بلكه در نظام زندگي و تنظيم مناسبات 
ــونت بروز مي كند؛ يعنى در  ــت كه خش آدميان اس
ــري همه چيز بر اساس مهر و محبت رخ  عالم بش
نمي دهد و ما فرشته نيستيم، بلكه غضب و شهوت 
هم داريم. تاريخ بشر، تاريخ صلح نيست. در تاريخ، 
ــلاً عراق به ما حمله  ــگ پيش مي آيد. وقتى مث جن
ــت و  ــرد، ما ناگزير دفاع كرديم. دفاع، جنگ اس ك
جنگ، خشونت است؛ خشونتي شديد. آيا زماني كه 
ــونت هستند؟ يا  از خود دفاع مي كنند، طرفدار خش
ــفة خاصي در دورة جديد يا قديم  بايد آن را از فلس

استنباط كرده باشند؟ 
در برابر تجاوز بايد از خود دفاع كرد و اين هيچ 
ربطى به فلسفه و دين ندارد. مسئله اين است كه ما 
درگير زمين هستيم. اينجا بهشت نيست. اي كاش 
اينجا فقط مجال دوستي بود. اينجا هم مهر هست 
ــوفان مهر را براى  ــم كين. پيامبرانaو فيلس و ه
مقابله با كين و خشونت تعليم كرده اند؛ پس تكليف 
دين به نظر من مشخص است؛ اما اگر اتهاماتي به 
ــلام از طرف اروپاييان نسبت داده مي شود، اولاً  اس
ــا از زمان جنگ هاي  ــت. اروپ اين بحث امروز نيس

صليبي چنين تصويري از اسلام داشته است. 
ــك اروپايي كتابي را در  ــال ها پيش از اين، ي س
باب امام جعفر صادقaكه دين را حب و دوستى 
aــته و روى جلد، عكس امام ــته است، نوش دانس
ــت. اينكه اين تصوير  ــير چاپ كرده اس را با شمش
ــت آمده، جاي بحث دارد؛ اما در هر  از كجا به دس
ــلام، به عنوان دين  صورت مظهر تلقي اروپا از اس
ــفانه از ابتداى تاريخ اسلام  ــت. متأس ــونت اس خش
ــتند  ــنى هم بوده اند و هنوز هم هس گروه هاى خش
ــواهدى براى  ــونت هاى خود دلايل و ش كه با خش

مدعيان فراهم مى آورند. 
ــونت در دين  اين را هم بگويم كه وقتى از خش

ــه  ــونت قائل اند كه يكى ريش مى گويند، به دو خش
ــونت اول خشونت در احكام و  در ديگرى دارد؛ خش
ــت و خشونت ديگر در روح برتري جويي  قوانين اس
ــت كه اين دومى را به  و قهر قرار دارد. نبايد گذاش

اسلام نسبت دهند.

 شـما در كتابتـان گفته ايـد كـه اسـلام، 
ديني سياسـي اسـت و اديان ديگر به علت 
غيرسياسـي بودنشـان از اتهام خشـونت 
مبري هستند. آيا با اين برداشت نمي توانيم 

بر مدعاي منتقدان، مهر تأييد بزنيم؟
ــلام ديني سياسي است و  من نمي گويم، فقط اس
ــى نيستند و اگر هم از نوشتة من  اديان ديگر سياس
ــود، اصلاحش مي كنم. اسلام به  چنين برداشتي ش
ــي است كه شريعت دارد و ديني كه  اين معنا سياس
ــريعت دارد، نمي تواند سياست نداشته باشد. شايد  ش
ــي  ــيحيت سياس بتوان با اين ملاحظه گفت كه مس
ــي قصد  ــا مي توان پذيرفت كس ــت؛ اما آي نبوده اس
ــته باشد، اما سياسي نباشد؟  دگرگوني جامعه را داش
ــت وارد شد، دست به  ــيحيت كه به سياس مگر مس
خشونت نزد؟ مسيحيتى كه تازه خودش هم در رأس 
ــرار نگرفت، بلكه بين قدرت و جامعه اش  حكومت ق
ميانجى شد، به خشونت هايى بس بزرگ دست زد. 

ــلمانان و  ــيحيان در برابر مس ــونتى كه مس خش
ــد، در تاريخ كم نظير  ــپانيا به خرج دادن يهوديان اس
ــت. امروز كشوري به نام اسرائيل وجود دارد كه  اس
بزرگ ترين خشونت ها را مرتكب مي شود. آيا يهود 
قبل از اينكه به حكومت برسد، خشونت مي ورزيد؟ 
ــوخ  ــونت در دين يهودى رس آيا مي توان گفت خش
ــته و زماني كه يهوديان به سياست وارد شدند،  داش

آن خشونت خود را عيان كرده است. 
ــود دارد؟ هر  ــونت كجا وج ــت بدون خش سياس
ــونت  ــده، به خش ــت وارد ش ديني هم كه به سياس
ــيارى از اين  ــفانه بس ــت و متأس ــده اس مرتكب ش
ــما خلفاي  ــت. ش ــراف از دين اس ــونت ها انح خش
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ــد. در ماجراي رقابت  ــه و بني عباس را ببيني بني امي
امين و مأمون پسران هارون الرشيد علي بن عيسى 
ــر امين را بريد و آن را براى برادرش  بن ماهان، س
ــونت  ــتاد. قدرت با خودش قدري خش مأمون فرس

مى آورد و اين به تعاليم دين ربطي ندارد. 

 بحـث ديگري كه مايلم بـه آن بپردازيد، 
رابطة نظر و عمل اسـت. در اسـلام و قرآن 
صفات رحمان و رحيم خداوند بسـيار تكرار 
مى شـود يا يكـي از القاب عيسـيa«برة  
خداوند» اسـت؛ اما چه مى شـود اسلام در 
دسـت بني اميـه و بني عباس به شمشـير و 
و مسـيحيت به قصاب تبديل مى شـود؟ آيا 
نمي شـود از اشـكالات حـوزة عمـل نتيجه 
گرفت كه شـايد اين زشتي ها و پليدي ها در 

آموزش هاي نظري ريشه دارد؟
پرسش قدرى مبهم است؛ اما به نظر من تاريخ 
غربي را مى توان تاريخ جدايي نظر و عمل دانست. 
ــر و علم نظرى به  ــت كه وقتى نظ مطلب اين اس
ــم مورد پيدا كرد؛  ــود آمد، تقابل نظر و عمل ه وج
ــخ بوده اند و  ــاني در تاري با وجود اين، همواره كس
هستند كه نظر و عملشان يكي است. اينها بزرگاني  
هستند كه در «احوال» به سر مي برند. براي كسي 
ــت؛ اما  ــت، نظر و عمل يكى اس كه اهل احوال اس

وضع عامة مردم به شكل ديگر است. 
ــم كه زايد بر  ــولاً چيزهايي ياد مي گيري ما معم
ــود. وقتي  ــا جان ما يگانه نمى ش ــت و ب وجود ماس
ــر و عمل از هم  ــوال به اقوال بيايد، نظ ــم از اح عل
ــم كه به آنچه  ــود. ما معمولاً توقع داري جدا مى ش
ــمِ حصولى و  ــل كنيم؛ ولى عل ــاد مي گيريم، عم ي
ــت. اگر كسى  به ويژه علمِ آموختنى از عمل جداس
«حال»  توحيدي داشته باشد، عملش هم توحيدي 
ــت؛ در صورتي كه اگر صرف الفاظ شنيده و ياد  اس
ــت و ... معلوم نيست  ــد كه خدا يكى اس گرفته باش
ــد. اين يعني جدايي نظر و  كه عملش توحيدي باش
ــر و عمل را در تاريخ  ــل؛ اما حقيقتِ جدايى نظ عم

بهتر مى توان درك كرد. 
ــي علم حصولى  ــان، زمان چيرگ اكنون كه زم
ــم را مى توان در  ــا مى پنداريم كه اين عل ــت، م اس
ــتگي قلبي وجود  عمل متحقق كرد؛ ولى وقتي بس
ــدارد و هر چه مي آموزيم و مي گوييم صرف الفاظ  ن
ــدا نمى كند. اگر  ــت، عمل هم به قلب ربطي پي اس
ــول به قلب برود، عمل هم عمل قلبي خواهد بود  ق
و جدايي اي بين قول و عمل وجود نخواهد داشت. 
ــت كه بخواهيم با  ــي نظر و عمل چيزي نيس جداي

دلايل آن را رد يا تأييد كنيم.
ــير تاريخ قاعده اين است كه به مرور عقل  در س
جاي قلب و عقل بسيط را مى گيرد و سپس عادات 
چيره مى شود. در چنين وضعي چه اشكالي دارد كه 

چيزهاي خوبي بگويند؛ اما عمل نكنند. 
ــتيم. دايم  ــا در زمانة جدايي نظر و عمل هس م
ــل از آن نظر نتيجه  ــه اين عم ــوى مى كنند ك دع

مي شود. نظمي كه اكنون جهان در آن قرار گرفته، 
ــود مى رود؛ نه اينكه تابع نظر و حرف اين  به راه خ
ــد. در اين وضع آيا مي توانيم، بگوييم كه  و آن باش

جهان بر طبق نظر كانت و دكارت مي گردد؟ 
ــت و خدا مي داند تا  ــن نظم، نظم تكنيك اس اي
ــت؛ اما هرچه باشد، مسئوليت  كي دوام خواهد داش
ــتي ها و زيبايى هايش با بيكن و كانت و دكارت  زش
ــت. جنگ ها و ساختن سلاح هاي كشتارجمعي  نيس
ــوفان بنياد نكرده اند. اگر نسبت ميان نظر و  را فيلس
ــتى درك نشود؛ چه بسا كه اين گمان  عمل به درس
ــوان رفتار و كردار و  ــوت بگيرد كه با حرف مى ت ق

زندگى مردمان را تغيير داد.

 در صحبت هايتان به تفاوت دين و فلسفه 
از حيث نسـبتي كه اين دو با دسـتورالعمل 
زندگـي دارنـد، اشـاره كرديد؛ امـا كماكان 
اين سـؤال براي من وجود دارد كه اگر دكتر 
داوري اردكاني مي گويد، خشونت با فلسفه 
مي تواند نسـبت داشته باشـد؛ در حالي كه  
هيچ گاه اين دو با هم مسـتقيم ربط ندارند، 
آيا اين گفته، سـاري به دين هم هسـت يا 

نه؟
ــفه هيچ يك  ــم دين و فلس ــور كه گفت همان ط
خشونت آموز نيستند و از اين حيث به هم نزديك اند؛ 
ــفه ها داده مى شود،  البته هر حكمى كه دربارة فلس
ــرى داده شود. نسبت ميان فلسفه  به دين نبايد تس
ــونت نسبت عرضى است. اين حكم در مورد  و خش
ــه وقتى خداوند  ــت. مى دانيد ك دين هم صادق اس
ــرد كه او را  ــتگان امر ك ــد و به فرش آدمaرا آفري
ــن موجود  ــتگان گفتند كه اي ــد. فرش ــجده كنن س
خون ريز است و پاسخ شنيدند كه مى دانم؛ آفرين بر 

نظر پاك خطاپوشش باد. 
ــليم اين نظر خطاپوش شدند؛ اما  فرشتگان تس
ــى از ابتدا در عين  ــس نافرمانى كرد؛ پس آدم ابلي
ــتعداد  ــر رحمانيت و رحيميت بوده، اس اينكه مظه
ــت. مسئلة خشونت معمولاً  خشونت هم داشته اس
به صورت تصنعى طرح مى شود و همه مى  خواهند 
ــبت دهند و خود را از آن  آن را به مدعى و غير، نس
ــود را متهم مى دانند و  ــرى كنند. گويى همه خ مب

مى خواهند از خود دفاع كنند. 
خشونت آوردة هيچكس و هيچ گروهى نيست. 
ــونتگرانِ حرفه اى هم نه اصل خشونت، بلكه  خش
ــيوه هاى اعمال آن را تعليم مى كنند. ساده لوحى  ش
ــا آن ايدئولوژى  ــا اين ي ــان كنيم، ب ــت كه گم اس
ــونت به  ــبت دادن خش مى توان جهان را مثلاً از نس
ــفه يا هر مقصر فرضى و موهوم از اين  دين و فلس
شر و بلا نجات داد؛ ولى مى توان خواست و كوشيد 
كه دعوى و داعية نجات حقيقت و معرفت با توسل 
ــه در اين صورت  ــوه نكند ك ــونت حق جل به خش

حقيقت قربانى خشونت مى شود. 
مى دانيد كه دين ظاهر و باطن دارد. اگر اين دو 
ــتر پيدا  ــود، مهر و معرفت ظهور بيش با هم جمع ش

ــد و قشريتِ  مى كند؛ اما اگر ظاهر از باطن دور باش
ــونت جاى دوستى  ــا كه خش چيره پيدا كند، چه بس
ــت. ظاهر  را بگيرد؛ اما دين جمع ظاهر و باطن اس
ــى ندارد؛ چه  ــن و باطن بى ظاهر اصلاً معن بى باط
ــود. دين  ــد به اينكه نام دين به آنها اطلاق ش برس
ــد و البته در  ــن تحقق مى ياب ــا جمع ظاهر و باط ب
تحقق به خشونت نياز ندارد و دست توسل به سوى 
خشونت بيرون دراز مى كند؛ پس نگران نباشيد كه 
كسانى خشونت را به دين نسبت مى دهند. آنها اگر 
ــونت  ــنايى با دين و درك ماهيت خش در صدد آش

برآيند، شايد از گفتة خود منصرف شوند.

 شـما در ضمن صحبت قبل از مصاحبه به 
نسبت انقلاب و عاشورا اشاره داشتيد. يك 
سـؤال مرتبط: ادبيات ليبـرال، ادبيات چيرة 
فلسـفة سياسـي زمان ماسـت كـه يكى از 

شاخص هاي آن مرگ انقلاب هاست. 
با اين توصيف عاشـورا در اين زمان به چه   

كار مى آيد؟
ــكارگى عظمت انسان و آزادگى  عاشورا روز آش

اوست.

 امـا شـما معتقديـد، آزادي امروزين كه 
برگرفته از آزادي  پس از قرن هجده اسـت، 

مفهوم جديدى است. 
ــى آزادى به معناى آزادگى مفهومى كهن  بله؛ ول
است. آزادگى صفت خاص آدميان در همه زمان هاست 

و حال آنكه آزادى به عصر جديد تعلق دارد. 

 به عنوان آخرين سؤال: مي خواهم بدانم 
امام حسـينaبراي فيلسـوفي چون رضا 

داوري اردكاني چه بهره اي دارد؟
ــره به زندگى عادى تعلق دارد. وقتى در برابر  به
ــود و زيان از  ــوداى س ــت قرار مى گيريم، س عظم
ميان برمى خيزد. شما يك بار از نسبت علم و عمل 
پرسيديد. در كربلا علم و عمل يكى شد و حقيقت 
و خير و جمال يك جا جلوه كردند و شاهدش اينكه 

بانوى كربلا «ما رايت الاجميلا» گفت.
ــفه  ــرم در كتاب و درس و فلس براي من كه س
است و قدري هم به سياست نزديك شده ام،  مسئله 
اين است كه كار امام حسينaنجات تاريخ است 
ــود. وقتى  ــات تاريخ به همة ما مربوط مي ش و نج
ــكارى مى افتد، بايد  ــان و تاريخ به تباهى و تبه زم
ــاني پيدا  ــن اوقات كس ــات داد. در اي ــخ را نج تاري
مى شوند كه رشته اى را كه در حال گسيختن است، 
ــينaمنجى تاريخ اسلام   نگاه مى دارند. امام حس
ــيعه،  ــلمان ش ــت؛ به اين دليل نه فقط يك مس اس
بلكه هيچكس نمى تواند نسبت به عاشورا بي تفاوت 
ــد و آن را نديده بگيرد؛ اما براى اينكه اشاره اى  باش
به بهره و بهره مندى هم كرده باشيم، مي گويم كه 
ــورا را درك كند، از بركات  ــى عظمت عاش اگر كس

آن نيز بهره مند مى شود. 

و آزادگى اوست.عاشورا روز آشكارگى عظمت انسان 
وقتـى زمـان و تاريـخ بـه تباهـى و 

نجات داد. تبهـكارى مى افتـد، بايـد تاريـخ را 
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ــى در مقالة  گـروه انديشـه: جلال الدّين هماي
ــى از علل اختلاف و  ــرار و آثار واقعة كربلا» يك «اس
ــم را يك سابقة  ــمنى خاندان بنى اميه و بنى هاش دش
ــرش در روح بازماندگان  ــد تاريخى مى داند كه اث ممت

همچنان باقى بود. 
اختلاف از آنجا شروع مى شود كه عبد شمس پدر 
اميه با برادرش هاشم هم زمان متولد شدند و به طورى 
ــتگى داشت يا انگشت  ــانى آنها به هم پيوس كه پيش
ــانى آن ديگر بود كه با  ــبيده به پيش يكى از آنها چس
ــير يا كارد تيزى آن دو را از هم جدا كردند و از  شمش
همان تاريخ اين حدس مابين عرب افتاد كه ميان اين 
ــير و جنگ خواهد بود.  ــه كار با شمش دو برادر هميش
هاشم كه مرد بزرگواري بود، منصب رفادت و سقايت 

ــت. اميه وقتي بزرگ شد، ضد عموى  را بر عهده داش
خود قيام كرد تا مناصب را از دست او بگيرد. از اينجا 
شعلة اختلاف ميان اين دو بالا گرفت و اثر آن تا پس 
ــات علىaو معاويه و  ــلام و در مخاصم از ظهور اس
ــت؛ به همين علت  ــس از آن واقعة كربلا وجود داش پ

امويان روز عاشورا را جشن مى گيرند.
ــهادت  ــرار ش ــت، يكى از اس ــد اس ــى معتق هماي
ــن گرفتن  ــهداaو حادثة كربلا، همين جش سيدالش
ــت؛ چراكه خاطرة آن روز را خود بنى اميه  بنى اميه اس
ــتان به دست  ــتند و مقصود اصلىِ دوس زنده نگاه داش

دشمنان انجام گرفت. 
ــفيان  ــة مقاله، ذيل عنوان «ابوس ــى در ادام هماي

ــفيانى را معرفى مى كند كه با پدر معاويه  ديگر» ابوس
sــت و اگرچه در ابتدا از مخالفان پيامبر متفاوت اس
ــلام مى آورد و خوش نام  ــال فتح مكه اس بوده، در س
ــفيان اموى كه هيچ گاه ميان  مى شود؛ بر خلاف ابوس

مسلمانان خوش نام نبوده است.
ــمنى معاويه با  ــوان «دش ــل عن ــه ذي وى در ادام
aــى (ع)» به اختلافات على علىaو اصحاب عل

ــرح مى كند كه چرا  ــؤالى ط ــه مى پردازد و س و معاوي
معاويه آن اندازه با علىaدشمن بود كه حتى پس از 
شهادت ايشان، شاميان و عراقيان را با رشوه و زور به 

سبّ آن حضرت وادار كرده بود؟ 
ــشِ خود دو عامل  ــخ به اين پرس ــان در پاس ايش
ــمنى و  ــى عصبيت جاهلى و دش ــمرد؛ يك را برمي ش
ــم و ديگر اينكه  مخاصمت ما بين بنى اميه و بنى هاش
ــلمان واقعى نبود و دين اسلام را  معاويه در باطن مس

به طوع و رغبت و با همة وجودش نپذيرفته بود. 
ــاى يهودي ها و  ــت، باقى مانده ه همايى معتقد اس
مسيحى ها پس از انقراض دولت روم در بلاد اسلامى 
متفرق بودند و گاهى اظهار مي كردند، مسلمان اند؛ اما 
در باطن نقشه هاى خطرناكى براى از بين بردن اسلام 
ــه ها مواردي بود كه به معاويه و  داشتند. يكى از نقش
يزيد تعليم مى دادند؛ مثلاً سرجون رومى كه از موالى 
ــورت داد تا حكومت عراق را  معاويه بود، به يزيد مش
ــن زياد تفويض كند و از او بخواهد فتنة  به عبيدااللهّ  ب

مسلم را دفع كند.  
همايى در بخش ديگرى از مقاله با عنوان «معاويه 
مابين سنوات 41 و 60 » بيان مى كند كه در اين برهة 
زمانى معاويه حاكم بي چون و چراي بلاد اسلامى بود 
aو از جمله كارهاى خلاف او رواج سب كردن على
و بدنام ساختن آل او بود كه در اين راه بسيارى ياران 
علىaچون محمد بن ابى بكر، حجر بن عدى، سعد 
ــت معاويه  ــتر نخعى به دس بن ابى وقاص و مالك اش
ــته شدند؛ سرانجام عمر  بن عبد العزيز در سال 99  كش

اين عمل ننگين را موقوف داشت.
ــوان «معاويه و  ــرى با عن ــى در بخش ديگ هماي
ــنة 55» ديگر كار خلاف  ــدى يزيد در حدود س وليعه
ــينى، برخلاف  ــد به جانش ــه تثبيت يزي ــه را ك معاوي
ــن (ع)، توضيح مى دهد كه  ــه اش با امام حس صلح نام

مقدمه اى براى قيام كربلا شد.
ــلاف معاويه كه  ــى توضيح مى دهد كه برخ هماي
ــخصيت هاى  ــالخورده و باتجربه بود و ش پيرمردى س
ــد جوان،  ــناخت، يزي ــوب مى ش ــلام را خ ــزرگ اس ب

ــه و خام، همچنين عياش و خوش گذران بود.  بى تجرب
ــال 25 هجرى متولد شده بود و در نيمة  وى كه در س
ربيع الاول 64 هجرى مرد؛ در حالى كه معاويه به ويژه 
در مورد حضرت امام حسينaبه يزيد سفارش كرده 
بود؛  اما يزيد به حرف پدر گوش نداد تا شد، آنچه شد. 
اين امر باعث شد تا دين اسلام و كتاب آسمانى قرآن 

باقى و محفوظ بماند. 
جلال الدين همايى در مقطعي از بحث به نكته اى 
ــاره مى كند. خلاف آنچه برخى مورخان و  تاريخى اش
ــه يزيد در كنار نام  ــان در وصيت معاويه ب مقتل نويس
حسين (ع)، نام عبدالرحمن بن ابى بكر و سعد بن ابى 
ــتان را از اساس  وقاص را نيز برده اند، همايى اين داس
بى بنياد مى داند؛ چراكه هر دو نفر قبل از معاويه فوت 
ــتان از آنجا ناشى شده است كه  ــده بودند. اين داس ش
در سال 55 كه معاويه براى يزيد بيعت مى گرفت، در 
كنار عبداالله  بن عمر و عبداالله  بن زبير و حضرت امام 

حسينaاين دو نفر نيز زير بار بيعت نرفتند.
همايى ذيل عنوان «واقعة كربلا»، خود را مورخى 
بى طرف و منصف و واقعة كربلا را در حوادث تاريخى 
ــر معرفى مى كند؛ هم از نظر قطب منفى و هم  بى نظي
ــامaو يارانش در مراتب  ــب مثبت؛ يعنى هم ام قط
ــگفت آورند و هم  فداكارى و خلوص عقيده و ايمان ش
درجة قساوت و بى رحمى و شقاوت يزيد و همراهانش 

واقعاً از عجايب تاريخ اند. 
ــت، كوچك و بزرگ  ــى از آنجا كه معتقد اس هماي
شرح وقايع عاشورا را مى دانند، در حد مقدمه به سراغ 
ــال و چند ماهة  ــه س ــوادث مهم دورة حكومت س ح
ــا عنوان «حكومت يزيد در  يزيد مى رود و فصلى را ب

سال هاى 64-60» باز مى كند.
در اين بخش مى نويسد، از حوالى نيمة رجب سنة 
ــنة  ــط ربيع الاول س ــت تا اواس 60 كه معاويه درگذش
ــد، هر قدر از دورة  ــرى كه يزيد وفات مى ياب 64 هج
ــازة خونين ننگينى  ــدارى وى مى گذرد، واقعة ت زمام
ــد. امام  روى مى داد كه ضميمة وقايع جلوترش مى ش
ــال هاى پيش از اين، حقايق امور را  حسينaكه س
ــداى خود را به  ــت، منتظر فرصتى بود تا ص مى دانس

گوش تودة خوابناك برساند و آنان را هشيار سازد.
پس از عاشورا واقعة دوم ايام حكومت يزيد، واقعة 
ــلمانان اهل مدينه بود. حادثة آخر  حره و قتل عام مس
نيز خراب كردن و آتش زدن مسجد الحرام و خانة كعبه 
ــر كه به دعوى  ــگ با عبداالله  بن زبي ــت، براى جن اس
ــأ و پناهگاه  ــرده و حرم كعبه را ملج ــت قيام ك خلاف

خود ساخته بود.
ــه منجنيق هاى  ــد: «در اين واقع همايى مى نويس
سپاه اعزامى يزيد در دامنة كوه ابوقبيس موضع گرفته 
ــرم كعبه بودند  ــغول خراب كردن و آتش زدن ح و مش
ــر آمد (حوالى نيمة ربيع الاول 64  كه اجل يزيد به س
هجرى) و چون خبر مرگ او به سپاه اعزامى او رسيد، 
ــداالله بن زبير  ــرة كعبه و جنگ با عب ــت از محاص دس
بازداشتند و به كشور شام بازگشتند. اين هر دو حادثه، 
ــن كار قيام عبداالله  بن زبير به دعوى  يعنى قوت گرفت
ــيل كردن لشكر از شام  خلافت، چندان كه محتاج گس

گزيده اي از مقالة «اسرار و آثار واقعة كربلا» 
به نگارش جلال الدين همايي
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ــد و همچنان واقعة حره هر دو از آثار حادثة خونين  ش
كربلا بود.»  

ــت كه عبدالملك بن مروان كه حادثة  عجيب اس
ــوزى كعبه را در زمان حكومت يزيد  خرابى و آتش س
تقبيح مى كند، چون نوبت سلطنت به خود او مى رسد، 
ــان عبداالله  بن زبير به  ــان عمل را در جنگ با هم هم

سال 73 هجرى تكرار مى كند.
ــح مى دهد كه حجاج نيز حرم كعبه را حصار  توضي
داد و با منجنيق آن  را خراب كرد؛ سرانجام خانة كعبه 
در اثر منجنيق و سنگ انداز سپاه عبدالملك خراب شد 

و عبداالله  بن زبير نيز به قتل رسيد. 
جلال الدين همايى بخش «واقعة حره» را با برخى 
ــد و در ادامه مى گويد: «واقعة  ــات آغاز مى كن توضيح
ــتند،  ــرا به مدينه بازگش كربلا به ويژه بعد از اينكه اس
ــه انداخت؛  ــاى اهل مدين ــى در دل ه ولوله و شورش
ــى كه مجمع  ــهر مذهب ــورى كه هر روز آن ش به ط
شخصيت هاى بزرگ اسلامى در آن زمان بود، آبستن 

حادثة تازه مى شد.» 
ــفيان كه والى حجاز  ــان بن محمد بن ابى س عثم
ــردم مدينه عليه يزيد  ــراى جلوگيرى از قيام م بود، ب
ــام نزد يزيد  ــه تطميع بزرگان پرداخت. آنان را به ش ب
ــت كنند و از  ــد هزاران درهم درياف ــتاد تا از يزي فرس
ــد. برخى بزرگان  ــورش مردم مدينه جلوگيرى كنن ش
كه از زهاد بودند، با مشاهدة يزدى در حال ميگسارى 
ــگ بازى بر خلاف تعهد در بازگشت،  و قماربازى و س
مردم را به قيام دعوت كردند. يزيد كه از ماجرا اطلاع 
ــاميان به سركردگى مسلم بن  پيدا كرد، سپاهى از ش
ــت كه از بس در واقعة حره و  ــيل داش عقبه مرى گس
ــتار عام مدينه در قتل خلايق اسراف كرده بود، او  كش
را «مسرف» لقب دادند؛ ناظر به آية شريفة قرآن: فلا 

يسرف فى القتل. (سورة اسرائيل).
همايى مى نويسد: «غوغاى حرب در حره واقع شد 
ــت. بعد از آنكه مسلم  كه از مواضع معروف مدينه اس
ــارت عام داد. چندين هزار  ــد، فرمان قتل و غ فاتح ش
ــه روز و سه شب، مشغول  ــون خونخوار شامى، س قش
قتل و غارت مدينه بودند. خلقى كثير از صحابه و عباد 
ــيدند. چندان از  و زهاد و قراء در آن حادثه به قتل رس
اهالى مدينه كشته شدند كه گويند، بعد از آن واقعه ده 
هزار زن، بى شوهر وضع حمل كردند كه شوهرانشان 
ــده بودند. آن حادثة شوم مطابق ضبط  همه كشته ش
ــه 63 هجرى  ــان در 28 ذى الحج ــى از مورخ جماعت

اتفاق افتاد.»
وى در بخش هاى انتهايى مطالب خود به بررسى 
هدف امامaاز قيام  مى پردازد. براى اين منظور ذيل 
عنوان «هدف اصلى از قيام حسينى» مى آورد: «هدف 
ــلام را از انحرافى  ــى امامaاين بود كه دين اس اصل
ــد و مداخلات  ــت معاويه و يزي ــبب حكوم ــه به س ك
بنى اميه و بنى مروان عارض او شده بود، نجات بدهد. 
مى خواست دستگاه كفر و ظلم يزيد و اتباع و اشياع او 
ــام  را بر عموم جهانيان و مخصوصاً فريب خوردگان ش
و مصر و عراق نشان بدهد و به طورى آن را رسوا كند 

كه بر عامة مسلمانان اتمام حجت شده باشد.»

وى همچنين معتقد است كه هدف امامaايجاد 
ــت؛ چراكه اولاً  ــت و سلطنت نبوده اس دستگاه رياس
ــن قصد را براى مقام معنوى امامaناموجه قلمداد  اي
مى كند و دوماً معتقد است، مكه و مدينه و حتى يمن 
براى رسيدن به چنين قصدى بسى مساعد تر بودند. 

همايى سوء تدبير دشمنان را كه منجر به پيشرفت 
ــود معجزه مى داند و يكى از اين  هدف امامaمى ش
ــر امامaو اصحابش  ــتن آب فرات ب معجزات را بس
ــد كه  ــت، اين رفتار باعث ش ــد. وى معتقد اس مى دان
ــود و  ــش چندين برابر ش ــامaو ياران ــت ام مظلومي
ــكر  ــتگاه ابن زياد به لش براى تاريخ ثابت كند كه دس
ــت و مى دانست كه از روى ايمان  خود اطمينان نداش
ــروى ايمان  ــينى با ني ــاران حس ــد؛ ولى ي نمى جنگن
ــند حقانيت  ــازى مى كردند. اين مى تواند يك س جانب

براى اردوگاه حسينى باشد.
ايشان همان گونه كه بستن آب را از اسرار مى داند 
ــهادت  ــرار ش ــيدن خيمه ها را نيز از اس ــه آتش كش ب
مى شمارد؛ چراكه دودى كه از آتش زدن خيمه ها بلند 

شد، دستگاه يزيد و بنى اميه را تيره و تار ساخت.
وى قصة اسب تاختن بر اجساد شهدا را در صورت 
صحت از ديگر اسرار مى داند كه در استيصال خاندان 

كفر اثرى عجيب داشت. 
ــر  ــه عقيدة همايى رفتارى كه عبيدااللهّ  زياد با س ب
بريدة مطهر و اهل بيتaاسير شده كرد و خشونتى 

كه با ايشان نمود، نيز يكى از اسرار آن قيام است.
ــعارى را كه يزيد  ــه اش ــت ك ــر اين باور اس وى ب
ــدة امامaمى خواند، خدا به  ــر بري در رويارويي با س
ــوا كند و  ــا او را بيش از پيش رس ــان او انداخته ت ده
بى ايمانى اش را بر ديگران آشكار سازد؛ به همين علت 
ــرار قيام قرار  همين صحنة تاريخى را نيز در زمرة اس

مى دهد.
ــم  ــر به چش ــد: «اگ ــن مى نويس ــان همچني ايش
حقيقت بين و عرفانى معنوى به واقعة كربلا و سوابق 
و لواحق آن بنگريم، اين حقيقت بزرگ كشف مى شود 
ــلام و فدية بقا و  ــه حادثة كربلا قربانى عظمت اس ك
aو علىsــلام بود كه از خاندان پيغمبر احياى اس

داده شد.» 
ــرة آل  ــامaرا ذخي ــريف ام ــود ش ــى وج هماي
ــلام  ــراى دوران يزيد مي داند كه دين اس پيامبرsب

به كلى از پاية اصلى خود منحرف مى شد. 
ــه روايتى  ــر اين مدعا ب ــاهدى ب او به عنوان ش
ــتناد مى كند كه در جنگ صفين، محمد  تاريخى اس
بن حنفيه فرزند علىaبه فرمان ايشان مى جنگيد. 
ــنه خدمت پدر  ــته و تش ــرر در ميدان جنگ خس مك
ــد و مى ناليد. حضرت او را آب مى داد و دوباره  مى آم
aــين ــتاد؛ در حالى كه امام حس به ميدان مى فرس
ــت و حتى براي محاربه  نيز در آن واقعه حضور داش
ــد تا  ــه وى رخصت نمى داد. اين امر باعث ش هم ب
ــد  ــؤال را از پدر بپرس ــك بار محمد حنفيه اين س ي
ــگ و مقاتله تحريض و  ــرا اين قدر بر جن ــه چرا م ك
ــينaرا متعرض  ترغيب مى فرمايى، اما برادرم حس
ــه اين نكته  ــواب فقط ب ــوى؟ حضرت در ج نمى ش

قناعت كرد كه اى محمد! تو فرزند منى، اما حسنين 
فرزندان پيغمبرند و حفظ حيات ايشان بر من واجب 

است.
ــد: «بالاخره  ــى در پايان اين بخش مى نويس هماي
ــگاه حق  ــن قربانى در پيش ــان داد كه اي ــخ نش تاري
ــتگان و ياران  ــت. آن حضرت و بس مقبول افتاده اس
ــدند؛ اما آن خون نخفت و تا قيامت هم  ــته ش او كش
ــد خفت. از هر قطرة خونى كه در كربلا ريخته  نخواه
ــتگاه هاى كفر  ــد، قيامى و نهضتى پديد آمد تا دس ش
ــرنگون  ــن را يكى بعد از ديگرى س ــراف از دي و انح
ــمانى را زنده و پايدار  ــاخت تا دين الهى و قرآن آس س
ــت و آن ميراث گرانبها را امروز به دست ما  نگاه داش

رسانيد.»
ــا عنوان  ــى در بخش پايانى ب ــن هماي جلال الدّي
ــس از آنكه واقعة كربلا را  «آثار مهم واقعة كربلا» پ
ــيرى اهل بيت (ع)، مقابلة يزيد  داستان شهادت و اس
ــين (ع)، تقابل كفر و دين و مقابل شدن ظلم و  با حس
ــت معرفى مى كند، قصة حره و خروج عبداالله  بن  عدال
زبير، خروج و قيام توابين در كوفه به رياست سليمان 
ــتن قاتلان  ــروج مختار و كش ــرد خزاعى و خ بن ص
ــوب مى كند.  ــينaاز جمله آثار اين واقعه محس حس
ــلم در  ــت را قيام ابومس ــار مهم آن نهض ــى از آث يك
ــم مى داند كه به  ــدارى از بنى هاش ــان به طرف خراس

ــه خاندان  ــوى و انتقال خلافت ب ــراض دولت ام انق
عباسى هاشمى به سال 132 هجرى منتهي شد. قيام 
ــام بن عبدالملك  ــد بن على و قتل او در زمان هش زي
ــد نيز يكى از آثار  ــه در حوالى 120 هجرى واقع ش ك

نهضت حسينى است.
ــر را مهم قلمداد مى كند؛ يكى  ــان دو اث وى در پاي
تشكيل مجالس عزادارى و وعظ و ارشاد مسلمين كه 
ــى مانده و بايد آن را  ــت همان واقعة كربلا باق از برك
ــم بداريم و البته در آن اصلاحات كنيم و ديگرى  مغتن
ــعر و ادبيات عربى و فارسى است در  ظهور نوعى از ش
ــده و تا  ــروع ش مرثيه كه مقارن همان واقعة كربلا ش

امروز دوام دارد. 



۶۴  ارديبهشت  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۴ 

 عاملي كه شـما را به سـمت نوشـتن 
كتابـي دربـارة يـاران امام حسـينaهدايت 

كرد، چه بود؟
ــى اجمالى   ــي و انگيزة ابتدايي، بررس علت اصل
ــينaبود كه  ــاران اباعبداالله الحس وي ژگي هاي ي
ــاخصي بودند. خود  ــه و ش ــان هاي نمون واقعاً انس
ــر و فداكارتر از  ــود: «يارانى بهت ــرت نيز فرم حض
ــدارم.» آنان داراى بصيرت  ــراغ ن اصحاب خودم س
خاصى بودند. همة آنها مشتاقانه به سمت شهادت 
در حركت بودند؛ با وجود اينكه امام حسينaبارها 
بعد از شنيدن خبر شهادت حضرت مسلمaاعلام 
فرمود: «اين قوم هدفشان منم و نوك نيزه هايشان 
ــانه رفته است. هركس مى خواهد  به سمت من نش
ــد.» يعني دنياي  برود و به خانه و زندگى خود برس
ــود و از جانب  ــد. راه، باز ب ــت ندهن ــود را از دس خ
امامaمنعي وجود نداشت؛ ولى آنها وفادارى نشان 

دادند و حسينaرا رها نكردند.
ــاد دارم، دربارة ياران باوفاي ابا عبداالله  من اعتق
ــينaدر ميان ما شيعيان و دوستداران اهل  الحس
بيتaنوعي كم لطفي و كم توجهي صورت گرفته 
ــيار فراتر از اين معرفي  ــد اصحاب امامaبس و باي
ــدند؛ چون آنها انسان هاي عادي  ــناخته مي ش و ش
ــتند. بعضي از آنها اصحاب رسول خدا  نبوده و نيس
ــناس،  ــزو صحابي و تابعين سرش ــي ج (ص)، برخ
ــده اي از زبدگان و  ــى، متفكران عصر خود، ع برخ
ــان حافظ قرآن  ــتگان نظامي و بعضي هايش برجس
ــد اقرار كنيم،  ــت كه باي ــد؛ به همين دليل اس بودن

آگاهي ما از ياران حضرت بسيار اندك است. 
ــه اعضاي تحريرية  ــتم ب در همين جا مي خواس
ــت فراوان  ــا توجه به اهمي ــنهاد كنم، ب خيمه پيش
موضوع و بكر و ناب بودنِ آن بايد تصميمي اتخاذ 
ــود تا در اطراف شخصيت شناسي و تيپ شناسي  ش
ــينaتحقيقي در خور شأن  ياران ابا عبداالله الحس

ــدف من از  ــرد. يگانه ه ــرات صورت پذي آن حض
نگارش كتاب «سه مقتل گويا در حماسة عاشورا» 
ــبت  چيزي جز اين نبوده كه بتوانم دِين خود را نس

به اصحاب امامaادا كنم.

 چگونگى تدوين و نگارش كتاب «سه 
مقتل گويا در حماسـة عاشورا» را كمى توضيح 

دهيد.
ــين»  من ابتدا كتاب «ابِصارُ العين فِى انصَار الحُس
نوشتة شيخ محمد سماوى را ترجمه كردم كه با عنوان 
«حماسه سازان كربلا» منتشر شد. بعد از آن به ترجمة 
كتاب «تسميـ‹ من قتل مع الحسين من ولده و اخوته 
ــانى پرداختم.  ــتة ابن عمر [زبير] رَسّ و اصحابه» نوش
aــاگردان برجستة امام صادق ــندة كتاب از ش نويس
ــت كه بعدها به زيد بن علي بن حسينaمتمايل  اس
ــاران امام  ــمار مي آيد. وي ي ــد و جزو زيديه به ش ش
ــينaرا كه 72 تن بودند، تا 113 نفر يكي يكي  حس
ــت؛ البته كارِ او صرفاً گزارش دادن است؛  نام برده اس
ــيده، به  اما اين اثر چون از قرن دوم هجرى به ما رس
ترجمة آن اقدام كردم؛ همچنين متوجه شدم، محدث 
ـــ‹ المصدور»1  ــه نام «نفث ــى (ره) كتابي دارد، ب قم
ــش نهايي كتابِ «نفس  كه گويا علاقه مند بوده، بخ
ــده  ــراً اين مهم محقق نش ــد و ظاه ــوم» باش المهم
ــاران ابا عبداالله  ــت. در اين كتاب هم تعدادي از ي اس
الحسينaبه خوبي معرفي شده اند. من اين سه كتاب 
ــا يكديگر تلفيق كردم و به صورت مجموعه اي با  را ب
ــه مقتل گويا در حماسة عاشورا» درآوردم؛  عنوان «س
ــبت به معرفى  ــن مجموعه ، عطش من را نس ولي اي

ياران امامaجبران نكرد. 
ــاج ميرزا خليل  ــي كتابي را از مرحوم ح به تازگ
ــجاعت يا هفتاد  ــره اى ديدم، به نام «عنصر ش كم
ــاران امام  ــه مفصل به ي ــك تن» ك ــن و ي و دو ت
حسينaپرداخته، شش جلد دارد و براي جمع آوري 

ــت. من اين كتاب را  ــيار زحمت كشيده  اس آن بس
ــود تا  ــتادم و بايد ويرايش ش براي حروفچيني فرس
ــود؛ چون اين كتاب با قلمِ 50، 60  كاملاً تنظيم ش
سال پيش نوشته شده است. براي اين كار، گروهي 
ــذف و موارد  ــب اضافي را ح ــت كه مطال لازم اس
ــمندي  ــد تا داير›المعارف ارزش ــه كنن لازم را اضاف
ــورد ياران امام  ــود. اگر چنين كاري در م ايجاد ش
حسينaصورت گيرد، بسيار ارزشمند و زيباست؛ 
ــن كار در انتظار كمك هاى  ــه ما براي انجام اي البت

دوستان فرهيخته هستيم.
ــران شيعه  كار ديگري نيز در مورد طبقات مفس
ــران شيعه» از آغاز  انجام داده ام. در «طبقات مفس
ــده اند. اين  ــلام تا حال، شخصيت ها معرفي ش اس
ــت. به راحتي  ــيار مفيد اس كتاب براي محققان بس
مي توان يافت كه مثلاً در قرن هفتم كدام مفسران 
ــد و يكى از  ــران بودن ــتم كدام مفس و در قرن هش
ــتخط  ــاب، وجود عكس و دس ــخصات اين كت مش
ــاري از نواقص  ــت؛ البته اين كار، ع ــران اس مفس
ــت؛ اما براي آن بسيار تلاش شده است. كتاب  نيس
ــال شناخته شد و  ــال 1378 كتاب س مذكور در س
aــين اگر چنين كتابي را دربارة اصحاب امام حس
ــيار  به ترتيب حروف الفبايي توليد كنيم، نتيجه بس

مطلوب خواهد شد.
اگر چنين كاري دربارة مقاتل هم صورت گيرد؛ 
يعني از زمان وقوع حادثة كربلا، مقاتلِ نوشته شده 
ــوند، به محققان و آيندگان بسيار كمك  معرفي ش
خواهد كرد؛ هم از انقراض و كهنه شدن اين كتاب ها 
ــياري  ــم با تركيب اين كتاب ها بس جلوگيري و ه
مطالب، مانند حوادث روز عاشورا روشن خواهد شد. 
ما اگر اين مقاتل را در كنار هم قرار دهيم، ضعف و 
قوت آنها به وضوح مشخص مي شود. مي توانيم آنها 
را بسنجيم، با يكديگر مقايسه كنيم و حادثة عاشورا 

را درست و عقلانى متصور شويم.

 در طبقـات مفسـران شـيعه بـه بيان 
زندگى مفسـران شيعه با مراجعه به كتاب هاى 
رجالـى يـا تراجـم پراخته ايد. معيـار، ملاك و 
روش شما در استخراج زندگي نامه ها چه بوده 

و منابع پيشنهادى كدام است؟

بالاترين ميزان عقل است

سيدحجت سجادي زادهگفت وگو با عبدالرحيم عقيقي بخشايشي

 در حاشية نشست دوم چهل منزل تا اربعين فرصتي دست داد تا پاي صحبت پيرمرد متواضعي بنشينيم 
كه ته لهجة شيرين تركي اش بر صفايش مي افزود.

ــتار حاضر حاصل  ــخ گفت. نوش ــؤالاتمان پاس ــا را به حضور پذيرفت و با حوصله به س ــيار صميمي م بس
ــي، نويسنده و محقق و صاحب كتاب «سه مقتل گويا در  ــتاد عبدالرحيم عقيقي بخشايش گفت وگويى با اس

حماسه عاشورا» است كه در فرصت كوتاهِ قبل از شروع سخنراني شكل گرفت.

نننن كتاب ر ــت.ت منن ايايايااا ده  اساا ــيار زحمت ككشيش آن بس
ت ــود وويرارايش ش د د ــتاتاادمد و ببايايا براي حروففچيني ففرس
60 ،50 ك كتاتاب با قلمِ ـوود؛د؛ چچونون اينين شـش م م تنتنظيظ كاكاملالا ً
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۶۵  ارديبهشت  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۴ 

ــته تر  ــيار شس ــبختانه راه بس دربارة مقاتل خوش
ــيار پيچ و  ــت. تفاسير بس ــير اس و راحت تر از تفاس
ــي داريم كه هر  ــد. ما تعدادي كتاب رجال خم دارن
ــت و هم بسيار  ــش تاي آنها، هم معتبر اس پنج، ش
براي آنها زحمت كشيده شده؛ مانند معجم الرجال 
حديث نوشتة آيت االله خويى، قاموس الرجال نوشتة 
ــتة آيت االله  ــتري، تنقيح المقال نوش ــوم شوش مرح
مامقانى، الذريعه آقابزرگ تهرانى و ... كه فقط پنج، 
ــت. بيش از اين تعداد هم بحث ها  ــش كتاب اس ش
ــه در گروه  ــود. پنج محققى ك ــته كننده مى ش خس
ــى اين كار فعاليت خواهند داشت، هر كدام  پژوهش
ــتخراج مطالب از يك كتاب شوند؛  بايد مسئول اس
ــث دربارة حبيب بن مظاهر چه  مثلاً در رجال حدي
ــت؟ دربارة مختار يا مسلم و .... چه نوشته  آمده اس
ــت؟ براي شناخت اصحاب، اين پنج كتاب مفيد  اس

است.

  قطعاً شـيوة كار شـما در مورد مقاتل 
متفاوت خواهد بود. كمى توضيح دهيد.

ــادي داريم؛ مثل  ــه مقاتل كتاب هاي زي راجع ب
ــلاذرى3 و ...  ــراف2 ب ــاب الاش تاريخ طبري، انس
ــه كنيم و با عقل، قرآن  كه مي توانيم آنها را مقايس
ــا كه تطبيق  ــر تطبيق دهيم و آنه ــات معتب و رواي
ــادق (ع)4 كنار  ــق فرمايش امام ص نمي كنند؛ طب

بگذاريم. 
مرحوم صاحب ارشاد مي گويد: «معروف است 
بين ما كه حضرت ابوالفضلaبه ميدان رفت و 
آخر كار، برادرش را صدا زد و برادرش آمد بالاى 
سر او، اين جملات را گفت: «الآنَ انكَسَرَ ظَهرى 
وَقَلَّت حيلَتى.»» شيخ مفيد مي گويد، اينها اصل 
ــم به جنگ  ــدارد، بلكه اين دو با ه ــاس ن و اس
ــادوش هم  جنگيدند. لشكر دشمن  رفتند  و دوش
ــن صورت نمي توانند حريف آنها  ديدند كه به اي
شوند و سپاهيان ابن زياد تارومار مى شوند. سعي 
ــه بيندازند؛ به  ــن آن دو بزرگوار فاصل كردند، بي
حدي كه حضرت ابوالفضلaدر طرف آب بود 
aــين و در جانب نهر علقمه و اباعبداالله الحس
هم كه نگران خانواده و بچه هايش بود، به طرف 

ــر دو در يك لحظه  ــت و ه خيمه ها تمايل داش
ــدند و اينكه امام حسينaبالاي سر  ــهيد ش ش
حضرت ابوالفضلaبيايد و اين قول معروف را 
بيان كند، در قالب زبان حال معنا پيدا مى كند و 

واقعيت ندارد، بلكه مال روضه خوان هاست.
ــي همچون شيخ  ــخن كس من فكر مي كنم، س
ــينة تأليفات فراوان كه 200  مفيد را با توجه به پيش
ــده و از نظر زماني به  ــر مكتوب از او گزارش ش اث
عصر ائمة اطهارaنزديك بوده، نمي توان در كنار 
ــم زندگي كرده و  ــا كه در قرن هفت ــخن ابن نم س
مثيرالاحزان را نوشته، قرار داد. به يقين سخن شيخ 
ــيار پيش  مفيد برتري دارد؛ البته چنين مواردي بس

مي آيد.
ــنت در موسوعه  اگر ما نيز همانند آنچه اهل س
امام الحسينaانجام داده اند و سخنان اهل سنت 
ــان گرد آورده اند، خلاصة اين مقاتل  را دربارة ايش

ــه اي جمع آوري و در نهايت  ــاب و مجموع را در كت
ــب كلام را بياوريم، به محققان  ــتنتاج كنيم و لُ اس

بسيار كمك مي كند.

 در فقه براي رسـيدن به نتيجة عملي 
روايـات، بحث سـندي و فقه الحديثي فراوانى 
صورت مى گيرد؛ اما دربارة تاريخ اين دقت هاى 
علمى نيست. آيا شما اين مطلب را قبول داريد 
كه اغماض ها بر سـر سـندِ روايت يـا متن آن 
موجب مي شـود كـه ناخـودآگاه تحريفاتي به 
حوزة تاريخ وارد شـود؟ آيا شـما در اين كتاب 

به اين موضوع نيز توجه داشته ايد؟
در فقه شيعه يكي از ميزان ها عقل معرفى شده 
ــت؛ يعنى هنگام  ــد، بالاترين ميزان اس كه گفته ان
ــائلي را بجوييم كه  ــت مس مراجعه به مقاتل، نخس
ــد. ديگر اينكه از خود روايات  ــازگار باش با عقل س
معتبر ائمة اطهارaاستفاده كنيم؛ مثل روايات امام 
ــجادaدر مورد  صادق (ع)، امام باقرaيا امام س
ــورا و شرح واقعة آن روز كه اگر معتبر و  حادثة عاش

مستند باشند، معيار قرار مى گيرند. 
ــتري  ــيخ جعفر شوش ما چه كار داريم كه ش

ــان در  ــت. ايش ــت االله عليه) چه گفته  اس (رحم
ــته و زبان حالي  ــان روضه، حالي داش لحظة بي
ــت كه در مجلس روضه اى  گفته؛ مثلاً نقل اس
ــخنور قهارى  ــان س ــه ايش ــه اينك ــا توجه ب ب
ــن الآن دارم مي بينم كه  ــد: «م ــوده، مي گوي ب
ــاي اباعبداالله  ــوزد و خيمه ه خيمه ها دارد مي س
ــت.» مردم  ــده اس ــينaدودش بلند ش الحس
ــه مي كنند و مجلس تمام  ضجه مي زنند و گري
ــه در آن مجلس  ــي اي ك ــة ناش ــود. طلب مى ش
ــرد و مي رود بالاي منبر  حاضر بوده، ياد مي گي
و بدون اينكه بسترسازي كند، ناگهان مي گويد: 
ــده  «آه الآن مي بينم كه دود از خيمه ها بلند ش
است.» مش حسن، مسئول حسينيه مي آيد و به 
آن طلبه مي گويد: «آقا كجا آتش گرفته و كجا 

سوخته است؟!» 
ــود كه ببيند سماور آتش  ديگرى بلند مى ش
ــوند و مجلس به  ــد. همه بلند مى ش نگرفته باش
ــت.  ــاوت در همين نكته اس ــورد. تف هم مى خ
ــيار عنصر مهمى  ــازي و بسترسازي بس فضاس
ــت و در مراجعه به مقاتل اين نكته را بايد در  اس
ــتر مقاتل با فضاسازى و  نظر گرفت؛ چون بيش
ــازى قبلى، مطلبى را باصراحت يا بدون  بسترس
ــودن در لابه لاى مقتل  ــح به زبان حال ب تصري

خود آورده اند. 

پي نوشت:
ــي تذكر اين نكته ضروري است كه چند  1. در بحث كتاب شناس
كتاب با همين عنوان يا قريب به همين عنوان با موضوعات 
ــيار غريب از هم وجود دارند كه براي اطلاع خوانندگان  بس

محترم به برخي اشارتي مي رود.
- كتاب «ذيل  نفثـ‹المصدور» نوشته نجم  الدين  ابوالرجاء قمي  
(اواخر قرن  ششم  هجري ) در شرح  وقايع  وزراي  سلجوقيان  
ــهاب الدين محمد خرزندى  ــاب ديگر «نفثـ‹المصدور» ش - كت
ــر فنى و از  ــاهكارهاى بديع نث ــى از ش ــوى يك زيدرى نس
ــيانة نيمة اول  ــاى عالى نثر مصنوع و مزين و منش نمونه ه

قرن هفتم است.
ــى و تاريخ قوم عرب و تاريخ قرن اول  2. كتابى در نسب شناس
اسلام به زبان عربى! اين كتاب را شايد بتوان بزرگ ترين اثر 
ــوم هجرى قمرى دانست؛  تاريخى به جاى مانده از قرن س
زيرا نويسنده، تاريخ دوران اسلامى را در قالب «تبارشناسى» 
ــت هر خليفه، تاريخ  آورده و در عين حال، در خلال سرگذش
ــك دوره تاريخ قرن اول  ــان او را نقل و ي ــته اى از زم پيوس
ــاب» عرب را ذكر كرده است؛ از اين  هجرى بر مبناى «انس
ــى و از ديدگاه ديگر، اثر  رو، بايد آن را از نظري نسب شناس
ــى در تاريخ نگارى  ــمار آورد. هرگز چنين روش تاريخى به ش

مسلمانان در قرن سوم ق. تكرار نشد.
3. بلاذرى، (وفات حدود سال 279 ق.)

4. در كتاب كافى بابى است به نام (باب الاخذ بالسنـ‹ وشواهد 
ــول االله  ــت. قال رس ــاب) از امام صادقaروايت اس الكت
ــى االله عليه وآله: «إن على كل حق حقيقـ‹، وعلى كل  صل
صواب نورا، فما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله 

فدعوه.» (الكافي، الشيخ الكليني، ج 1، ص 69)

در فقه شـيعه يكـي از ميزان ها عقل 

ميزان استمعرفى شـده كه گفته انـد، بالاترين 

مـا چـه كار داريـم كـه شـيخ جعفر 

شوشتري (رحمت االله عليه) چه گفته  

است. ايشـان در لحظة بيان روضه، 

حالي داشته و زبان حالي گفته است



ــنيدم، پايان دهة  ــزى ش ــارة تعزيه چي ــارى كه درب ــن ب اولي
ــى1 فرانسه بود. جك لنگ2 و كريستين دوپاويلون3  1960م. در نانس
ــر4 وارد كنند. اين  ــتيوال جهانى تئات ــتند تعزيه اي را در فس مى خواس
ــاي تعزيه  اتفاق رخ نداد. من [هم] علت آن را نمى دانم. من از منش
ــوار  و همة پيچيدگى هاى تداركاتي كه به صحنه آوردن تعزيه را دش
مى ساخت، مطلع بودم. (صحنة نمايش مدور، اسب ها و ...). من بارها 
ــيراز5 آمده بودم و با اينكه براي ديدن تعزية واقعى  ــتيوال ش به فس
ــنيده  ــتم، اما ديدگاه هاي هوادارانة بينندگان تعزيه را ش فرصت نداش
ــة به روى صحنه آوردن تعزيه هميشه براى من جذاب  بودم. انديش
ــه تكميل برنامة  ــا و فرخ غفارى مرا ب ــپيده كي بود. ديدارهايم با س
ــتيوال آويگنون در اوايل  ــراى داخل كردن تعزيه در فس ــي ب درازمدت
ــال 1985 م. مديريت اين  ــاخت. من از س دهة 1990 م. رهنمون س

فستيوال را بر عهده داشتم. 
ــلمان بود كه تعزيه در آن اجرا شد.  ــه اولين كشور غير مس فرانس
ــال 1990 م. در ميانة جنگ اول خليج فارس، من و همكارانم  در س
به همراه اصحاب رسانه به ايران سفر كرديم. ما تصميم گرفتيم كه 
ــال 1991 م. را به سنت هاى ايرانى اختصاص  فستيوال آويگنون س
ــال 1991 م. به نمايش درآمد، به علت  دهيم. پنج تعزيه اى كه در س
ــتان تعزيه و توانايى هاى آوازى تعزيه خوانان، بينندگان را  قدرت داس

حيرت زده كرد. 
9 سال بعد اين فرصت به وجود آمد كه تعزيه در فستيوال پاييزي 
ــى  ــت كرد كه جنبة تئاترى و نمايش ــور يابد. تعزيه ثاب پاريس حض
ــى، زبانى و فرهنگى فائق بيايد [و از  ــد بر تفاوت هاى دين آن مى توان
اين گونه مرزها گذر كند.] يكى از اعضاى فستيوال پاييزي پاريس به 
ــد ماهى را در تهران ماند تا گروهى  ــراه همكارى اهل ايران، چن هم
ــود؛ زيرا تعزيه خوانان  ــانى نب از تعزيه خوانان را گردهم آورد. كار آس
ــا مى كردند. در  ــى خود] را براى مدتى ره ــاغل [و زندگ مى بايد مش
ــكل گرفت. اين تعزيه خوانانِ بااعتقاد كه به ندرت  نهايت اين گروه ش
ــهرهاى  ــفر كرده بودند، به ناگاه خود را يكى از ش ــور خود س در كش

بزرگ دنيا يافتند. اين گروه سه هفته در پاريس تمرين كرد. 
از 22 سپتامبر تا 5 اكتبر سال 2000 م. سه مجلس تعزيه (تعزية 
ــلم، مصايب امام حسين [a] و اسيران دمشق) در برابر چندين  مس
هزار بيننده اجرا شد. مطبوعات فرانسه به طور وسيعى برگزارى اين 
ــش گرفتند. [روزنامة] لوموند6 در مقاله اى  مجالس تعزيه را زير پوش
ــه، آن را «تئاتر بزرگ مذهبى  ــل از اجراى مجالس تعزي مفصل، قب
ــيوة  ــيقى، متن، نمايش و معنويت را به ش ــران» ناميد كه «موس اي

عاميانة فوق العاده اى به هم مى آميزد.»
ــرد كه «تعزيه اگرچه [در  ــاره ك لوموند همچنين به اين نكته اش
ــاى منفعت جوى خاصى  ــدرت و گروه ه ــيلة ارباب  ق ــخ] به وس تاري
ــتفادة گروه هاى مخالف [آنها] نيز بوده است.  استفاده شده، مورد اس
ــته شده، حاكى از شورش  ــين [a] كه در كربلا كش ماجراى7 حس

مظلومان در برابر همة گونه هاى استبداد است.» 
ــود را دربارة تعزيه  ــه، لوموند دومين مقالة خ ــد از اجراى تعزي بع
ــر كرد. اين مقاله «سفر همراه با آواز از ميان بيابان اندوه» نام  منتش
داشت. [هفته نامة] لواكسپرس8 در شمارة سپتامبر سال 2000 م. خود 
ــش مصايب ايرانى اختصاص داد  ــش صفحة كامل را به اين نماي ش
ــفر به قلب تعزيه» ناميد. نشريات ديگر همچون تلراما،9  و آن را «س
ــبت به تعزيه]  ــيون،10 لونول ابزرواتور11 نيز به اين اندازه [نس ليبراس

مشتاق و علاقه مند بودند. 
ــبت به سنت هاى غربى، همه چيز بيگانه و متفاوت  در تعزيه، نس
ــيقى [تعزيه] براى بيشتر  ــبك هاى موس ــيد؛ حتى س به نظر مى رس
ــة منحصر به  ــن تعزيه، اين گون ــود؛ با وجود اي ــنوندگان گنگ ب ش
ــه دهه قدمت با علاقه و  ــيعى با بيش از س فرد نمايش حزن انگيز ش

تحسين مخاطبان غربى روبه رو مى شود. 

* اين نوشتار خلاصه اى از مطلب زير است:
"Taziyeh in France: The Ritual of Re-

newal at the Festival d'Automne", The 
Drama Review, Vol. 49, No. 4, Winter 
2005, 18-19 p.

ــة 1960 م. در  ــة ده ** Alain Crombecque، از نيم
برنامه هاى فرهنگى و تئاترى در فرانسه و خارج از فرانسه فعال بوده 
ــال 1974 م. تا 1978 م. مديريت هنرى فستيوال  ــت. وى از س اس
ــزي پاريس (Festival d'automne à Paris) و از  پايي
سال 1993 م. مدير اين فستيوال بوده است. وى از سال 1985 م. تا 
 (Festival d'Avignon) ــتيوال آويگنون 1992 م. مدير فس

بوده است. وي در 12 اكتبر سال 2009 ميلادي درگذشت. 

پى نوشت: 
Nancy .1

Jack Lang .2
Christian Dupavillon .3

World Teater Festival .4
منظور، جشن هنر شيراز است كه از سال 1346 تا 1356 در ايران برگزار   .5

شد.
 Le Monde .6
7. در متن: اسطورة

L’Express .8
Telerama .9

Liberation .10
Le Nouvel Observateur .11

الين كرامبك**پتانسيل هاى جهانى تعزية ايرانى*

ــاى بالقوة تعزيه  ــماره ابتدا توانايى ه در اين ش
ــان يكى از  ــى را از زب ــة جهان ــى در عرص ايران

متخصصان برجستة تئاتر خواهيم شنيد. 
ــك  ــارة مناس ــه درب ــش دوم مصاحب آن گاه بخ
ــينى در هند را خواهيم خواند و  ــوگوارى حس س
با يكى از كتاب هاى مهم در زمينة مردم شناسى 

مناسك سوگوارى آشنا خواهيم شد.
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بخش 2 

 آيا مناسك سوگوارى حسينى در شمال 
 (Syncretic) هنـد در قالب هاى تركيبـى

هم ظاهر شده است؟  
ــه گزاره اى  ــتر ب ــاى خلوص در اديان، بيش ادع

ــى مى ماند تا گزاره اي منطقى  ايدئولوژيك و سياس
ــورى تركيبى و  ــه ام در جهان خارج. اديان هميش

درهم آميزانه بوده اند. 
ــترى دارد؛ زيرا  ــئله نمود بيش ــد اين مس در هن
ــنت هاى دينى قبلى همچنان زنده اند و مى توان  س
ــا در جايى مانند ايران،  ــان ديد؛ ام آنها را در خودش
ــناد  ــنت هاى دينى قبلى، امروز به اس ــيارى س بس
ــته  و در حيات روزمرة امروزى جايى  تاريخى پيوس

ندارند. 
ــك  ــابه عميقى ميان نحوة نيايش و مناس تش
ــيعى در هند  ــد هندويى و امام باره هاى ش در معاب
ــوى ديگر  و حتى در معمارى آنها وجود دارد؛ از س
حضور سنى، هندو، سيك، بودايى و ... در مراسم 
محرم، به نوعى قدر مشترك ميان آن اديان براى 
ــزى خودآگاهانه با مذهب  ــتى و درهم آمي هم زيس
ــت. در تشيع، اين  ــيع و اسلام تبديل شده اس تش
درهم آميزى، ناخودآگاهانه بوده كه مهم ترين نماد 
ــينيه ها و نمادى به  آن معمارى امام باره ها يا حس
نام تعزيه (به نوعى مشابه و معادل نخل در ايران) 

است.
 

 در مردم نگارى هـا و پژوهش هـا دربارة 
مناسك سـوگوارى حسـينى در شبه قارة 
هند، تا كنون به مطالبى دست يافته ايد كه 
تصور كنيد از چشـم پژوهشگران پيشين 

دور مانده باشد؟
ــوان نظر نهايى داد؛  ــوز در اين زمينه نمي ت هن
اما نكاتى بوده كه به نظرم محققان قبلى بدان ها 
ــة فرهنگى و  ــد؛ يكى همان ريش ــه نكرده ان توج
ــاخت المثنى از بارگاه هاى ائمهaدر  شناختى س
ــة تعزية هندى است كه تقريباً  هند، ديگرى ريش
ــارگاه ائمهaتعريف  ــة آنها را هم المثنى از ب هم
ــة آنها هم در سنت هاى  كرده اند. به نظر من ريش

هندويى است. 
ــيع  ــه اى ديگر، موضوع تأثير ايران بر تش نمون
هند و آثار مثبت و منفى آن است كه جز در موارد 
ــه محققان غربى نبوده  محدود چندان مورد توج
ــد فرضيه هايى در  ــر كه فعلاً در ح ــى ديگ و نكات
ذهنم هستند و بايد طى مطالعاتم آنها را عميق تر 

بسنجم.

 بـه عقيدة شـما سـوءفهم هاى رايج در 
تحليل مناسك سوگوارى حسينى در شمال 

مردم شناسى مناسك سوگوارى حسينى در شبه قارة هند در گفت وگو با جبار رحمانى

 گروه مردم شناسى: جبار رحمانى تحصيلات دانشگاهى خود را از دانشكدة علوم اجتماعى دانشگاه 
ــتة انسان شناسى فرهنگى (مردم شناسى) آغاز كرد؛ سپس مقطع كارشناسى ارشد را در همان  تهران در رش
دانشكده به پايان برد. پايان نامة كارشناسى ارشد او «مناسك عزادارى و گفتمان كربلا در دين ورزى اقشار 
ــال 1384 به راهنمايى دكتر ابراهيم فياض از آن دفاع كرد. از آن  ــهرى» نام داشت كه در س ــت ش فرودس
پس براى تكميل تحصيلات خود به هند رفت و به طور خاص دربارة شيعيان شهر لاكنو (Lucknow) در 

شمال هند به تحقيق پرداخت. وى هم اكنون دانشجوى دكتري در دانشگاه دهلى نو مي باشد. 
ــى، مردم شناسى دين و نيز مردم شناسى شيعه  ــى مردم شناس از رحمانى آثار زيادى در نظريه و روش شناس
منتشر شده كه از آن ميان مى توان به مقالاتى چون «بحثى در باب جايگاه كتاب روضه الشهدا در فرهنگ 
شيعه»، «هجوم نخبگان به «مردم»: بحثى در باب منطق رويارويي نخبگان با مردم در نقد و آسيب شناسى 
ــناختى ايرانى»، «آل احمد و روش شناسى مردم نگارى»،  عزادارى»، «عناصر دينى در مطالعات اسطوره ش
ــى كليفورد گيرتز»، «مذهب و تجدد در تاريخ معاصر  ــير فرهنگ: مرورى بر نظريات و روش شناس «تفس

ايران» اشاره كرد. 
ــى جهاد دانشگاهى دانشكدة علوم اجتماعى دانشگاه تهران و  ــردبير فصل نامة انسا ن شناس وى همچنين س

دبير سرويس دين در پايگاه اطلاع رسانى انسان شناسى و فرهنگ (Anthropology.ir) است.
ــهر لاكنو و  ــيعيان ش آنچه پيش رو داريد، بخش دوم از اولين گفت وگوى تفصيلى جبار رحمانى در مورد ش
مردم شناسى سنت هاى سوگوارى در شمال هند است. وى در بخش اول گفت وگو دربارة علت علاقه مندى 
ــوان يك كل، دلالت هاى  ــينى در هند به عن ــوگوارى حس ــود به اين موضوع، امكان در نظر گرفتن س خ
ــوگوارى ها، ويژگى هاى منحصر به فرد  ــوارى هاى پژوهش دربارة اين امر، ابعاد نمادين اين س علمى و دش
ــى، امر اقتصادى و امر خويشاوندى با مناسك سوگوارى  ــوگوارى هاى حسينى در هند، نسبت امر سياس س
حسينى در شمال هندوستان، تكثر مفهوم قدسى در قالب ساخته شدن بديل هايى براى عتبات مقدس عراق 

در اين كشور و ويژگى سوگوارى ايرانيان در هند سخن گفته بود.
ــى به معنايى واحد و در مواردى به  ــى و انسان شناس ــت كه در اين متن واژگان مردم شناس ــايان ذكر اس ش

جاى هم استفاده شده اند.

حضور سـنى، هنـدو، سـيك، بودايى 

محـرم، بـه نوعـى  مراسـم  و ... در 

قدر مشـترك ميـان آن اديـان براى 

هم زيسـتى و درهم آميزى خودآگاهانه 

با مذهب تشـيع و اسلام تبديل شده 
است.
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هند كه مردم شناسـان و ديگر دانشمندان 
علوم اجتماعى ابراز مي كنند، چيست؟ 

قبل از اينكه از سنت هاى تحقيقى غربى ها در 
ــت  ــن  باره صحبت و آنها را نقد كنيم، بهتر اس اي
ــه اذعان كنيم كه در همين حوزه (مطالعة  صادقان
اجتماعى دين شيعه) هنوز بسيار از آنها عقب تريم. 
ما هنوز هم در ايران براى شناخت تشيع هند، بايد 
ــه متون غربى ها رجوع كنيم؛ به هر حال املاى  ب

نانوشته است كه ايراد ندارد. 
ــيارى حوزه هاى  ما ايرانى ها از آنجا كه در بس
ــيار  ــم نبرده يا بس ــت به قل ــى، هنوز دس فرهنگ
ــتر به دنبال  ــال آن بوده ايم، بيش ــدود به دنب مح
ــن دليل بايد  ــتيم؛ به همي ــد و نفى كارها هس نق
ــده، هميشه نقايصى داشته  پذيرفت، كارِ انجام ش
ــه آنها را  ــت ك ــر محققان بعدى اس و دارد و هن

تكميل كنند.
ــوءفهم هاى  ــه بخواهم از س ــن بيش از آنك م
ــنت هاى عزادارى هند  ــاير محققان در فهم س س
ــى كه از  ــد از ايده هاى خوب ــم، باي ــت كن صحب
ــخن بگويم. اگر آنها 2  ــاى آنها گرفته ام، س كاره
ــوء فهم داشته اند، 20 مورد هم فهم عميق  يا 3 س
و دقيق از مسائل داشته اند؛  هرچند در نهايت بايد 
ــى با  ــنت شرق شناس پذيرفت كارهاى آنها در س
ــنت  ــعيد دربارة اين س همان تعبيرى كه ادوارد س

و گفتمان گفته، انجام شده است.
ــوء تفاهم دست كم در حوزة علوم  مهم ترين س
ــت كه ما هميشه مدعى هستيم،  اجتماعى اين اس
چون شيعه ايم، بهتر از غربى ها ابعاد اجتماعى دين 
ــفانه كتاب هاى  خودمان را مى فهميم؛ ولى متأس
ــئله را  ــود در ايران كاملاً بر عكس اين مس موج
ــناختى،  ــن خودبينى معرفت ش ــان مى دهد. اي نش
ــبب شده، ما نه كار درستى انجام دهيم،  بيشتر س
نه كارهاى موجود را درست بفهميم؛ البته كارهاى 
ــى دارد كه وظيفة محققان  ــان قبلى ايرادات محقق

بعدى تكميل آنهاست. 
جالب است بدانيد، به نظر من هنوز هم بهترين 
ــلام در هند را  ــيع و اس ــا در مورد تش پژوهش ه
غربى ها انجام داده و البته اين را هم بايد تصديق 
كرد كه در پسِ اين دغدغة معرفت شناختى غرب، 
ــه دغدغه هاى اقتصادى و سياسى آنها هم  هميش

هست. 

بـراى  پژوهشـى  عمـدة  فرصت هـاى   
تحقيق دربارة مناسـك سوگوارى حسينى 

در شبه قارة هند را چگونه مي بينيد؟
ــى از كار ميدانى  ــرى رواي ــم تصوي نمى خواه
ــى از مباحث مهم در  ــما بدهم. يك ــد به ش در هن
ــى و روش هاى ميدانى، بعد از  تاريخ انسان شناس
ــت هاى روزانة مالينوفسكى بود. او  انتشار يادداش
كه هميشه به كار ميدانى به عنوان امرى كانونى 
ــاره مى كرد، در اين دفترش،  در انسان شناسى اش
ــان تروبرياندها  ــوارى هاى كار در مي بارها از دش

ــنام داده بود و  ــه كرده و در مواردى آنها را دش گل
ــان داده، گاهى واقعاً از آن مردم  خلاصه آنكه نش

خسته شده بود. 
هرچند عده اى از اين مسائل براى تخطئه كردن 
ــتفاده مى كردند، به  ــكى و نظرياتش اس مالينوفس
نظرم مالينوفسكى كاملاً حق داشت و طبيعى بود 
كه اين حس را داشته باشد. واقعاً در بعضي موارد 
ــزن واژگان تابويى فرهنگش  ــان بايد به مخ انس
ــد، از همه چيز و  ــى پيش مي آي ــوع كند. گاه رج

ــده اى،  ــرا در اين نقطة دنيا گرفتار ش ــه چ از اينك
خسته مى شوى؛ اما همة اينها نه نافى ارزش كار 

ميدانى اند و نه بيانگر بيهودگى آن. 
ــى در  ــد، كار ميدان ــه بداني ــم ك ــا را گفت اينه
ــز، روحيه اى  ــد هند، قبل از هر چي ــورى مانن كش
قوى مى خواهد و در مراحل بعدى حمايت مالى و 
ــگاهى  معنوى از طرف نهادهاى آكادميك و دانش
ــى كه اين دو براى محققان جوان ايرانى كه  ايران
نه بورس اند و نه كارمندِ نهادي وجود ندارد. اولى 
ــى كار ميدانى، گاهى  ــار روح هم در گيرودار فش

ــن دليل گاهى  ــد؛ به همي ــاً به پايان مى رس موقت
ــى ايرانى در  ــجويان انسان شناس ــبت به دانش نس
ــان در باب  ــز دكترى ش ــورهاى غربى كه ت كش
ــادت مى كردم كه چه خوب و  ــت، حس ايران اس
ــان كار ميدانى انجام  ــرزمين خودش راحت در س
ــيوة انجام تز دكترى  مى دهند؛ زيرا راحت ترين ش
ــور، تحقيق در مورد  ــان خارج از كش ــراى ايراني ب

ايران است.
ــوارى هاى كار ميدانى  ــة اين دش در پس هم

ــيدن به بينش  ــى كه از آنها مى گذرى، رس و زمان
انسان شناختى است و توانايى براى فهم فرهنگ 
جامعه اى كه در مورد آن تحقيق مى كنى و مهم تر 
از همه، توانايى براى خودآگاهى انتقادى از جامعه 

خودت. 
ــتى هاى فراوانى در  ــودي كه كاس ــد با وج هن
ــره دارد، زمينة  ــى روزم ــوزة آكادميك و زندگ ح
ــت، براى كسى كه مى خواهد،  بسيار مناسبى اس
ــن كند و  ــگ را تمري ــاب فرهن ــيدن در ب انديش

بياموزد. 
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ــكى و گفتمان  كتاب «زنان كربلا: اجراى مناس
ــدرن» مجموعة يازده  ــيعى م ــلام ش نمادين در اس
ــت كه همگي مسئلة زنان را  مقاله و يك مقدمه اس
ــبت به مناسك سوگوارى  از جنبه هاي گوناگون نس
ــن كتاب را  ــى مي كنند. مقالات اي ــينى بررس حس
بيشتر، شمارى استادان جوان و به ويژه مردم شناس 
ــه نگارش درآورده اند. اين مقالات را دكتر كامران  ب
ــتاد ايرانى تبار دانشگاه تگزاس  ــكات آقايى،1 اس اس
ــاب و يكى از  ــرده؛ همچنين مقدمة كت ويرايش ك

مقالات آن را به رشتة تحرير درآورده است. 
اين كتاب به دو بخش تقسيم مى شود؛ در بخش 
اول پنج مقاله كه عزادارى زنان را در ايران بررسى 
كرده، آورده شده و در بخش دوم، شش مقاله آمده 
كه مسئلة زنان در جهان عرب، جنوب آسيا (هند) و 

ايالات متحدة  آمريكا را بررسى مي كند. 
در مقدمة كتاب با نام «ابعاد هويت جنسى يافتة 
ــعة تاريخى نمادها و مناسك شيعى»3  ظهور و توس
ــتار به بيان اجمالى تاريخ واقعة كربلا و نقش  ويراس
زنان در مناسك سوگوارى حسينى مى پردازد. نگار 
ــا نام «تعزيه:  ــده4 در اولين مقالة اين كتاب ب متح
ــه»،5  پويايى هاى  ــى تاريخ در زندگى روزان پيچيدگ
ــد. در اين  ــى مى كن ــه در دورة قاجار را بررس تعزي
مقاله وضعيت زنان در تعزيه كه بيشتر، مردان، آنها 
ــوده و به برخى   ــد، مورد توجه ب ــزار مى كردن را برگ
ــا زنان برگزاركنندگان و  تعزيه هاى زنان كه در آنه
ــاره شده  ــتند نيز اش بينندگان انحصارى تعزيه هس

است. 
ــة دوم به كامران آقايى اختصاص دارد. اين  مقال
ــى  مقاله با نام «پويايى هاى مربوط به هويت جنس
ــال هاى پايانى  ــك محرم در س ــا و مناس در نماده

ــه پويايى هاى هويت  ــورت خاص ب ــار»6 به ص قاج
جنسى زنان در دورة قاجار راجع است. در اين مقاله 
دربارة كاركردهاى معنوى، روان شناختى و اجتماعى 
ــاس  ــده و بر اس نمادهاى عزادارى بر زنان بحث ش
يافته هاى نويسنده، اين نمادها بسيار به ايجاد نوعى 
ــبكه هاى اجتماعى ميان زنان كمك كرده است.  ش
ــمارى از  ــاز ش ــن مقاله به نقش هويت س وى در اي
عناصر نمادين در عزادارى ها براى زنان دورة قاجار 

نيز اشاره مى كند. 
مقالة بعدى اين كتاب با عنوان «آه! قلبم حزين 
ــت! محرم است، ماه زينب!: نقش زيبايى شناسى  اس
و مراسم عزادارى زنان در شيراز»7 نوشتة اينگويلد 
ــكرود8 است. اين مقاله با نگاهى تاريخى نشان  فلس
ــوگوارى  ــم س ــركت در مراس مى دهد كه زنان با ش
ــفاعت اخروى از سوى  ــيدن به ش ــينى به رس حس
ــتگارى اند. در  ــزرگان دين اميدوار و نيز در پي رس ب
ــبت هويت جنسى بر تمركز  اين نوشتار بررسى نس
ــينى در اولويت  ــوگوارى حس ــئلة زنان با س به مس
ــى برخى عناصر  ــندة مقاله به بررس قرار دارد. نويس
ــيراز پرداخته؛  ــهر ش ــات مذهبى در ش مادى جلس
ــفرة زنان را شرح داده و نوعى  همچنين مجالس س
ــم با  ــى» از عناصر مادى اين مراس «شمايل شناس

ارجاع به زيبايى شناسى آن صورت داده است. 
ــلا: تصاوير زنان در فرهنگ عامة  «دختران كرب
ــدى اين كتاب  ــران»9 عنوان مقالة بع ــيعى در اي ش
ــى عناصر زنانه در  ــت. فائقه شيرازى10 به بررس اس
شعارها، رجزها و مرثيه هاى حسينى پرداخته است. 
ــندة اين مقاله با شرح زندگى شمارى از زنان  نويس
ــى كيفيت ارجاع به  ــتة صدر اسلام به بررس برجس
آنها در اشعار مرتبط با مناسك سوگوارى حسينى و 

تحليل اين مضامين با سياست هاى جارى در ايران 
مى پردازد. 

ــكى11 در آخرين مقالة بخش  دكتر پيتر چلكووس
ــان كربلا:  ــمايل نگارى زن ــن كتاب كه «ش اول اي
كاشى ها، ديوارنماها، تمبرها و پوسترها»12 نام دارد، 
نقش زنانى چون حضرت زينبwو بى بى شهربانو 
ــان  ــد و فراتر از آن نش ــن مي كن ــه تبيي را در تعزي
مى دهد كه در برخى بازنمايى ها از واقعة عاشورا در 
قالب پوستر، تمبر و ... زنان با صفاتى نيكو همچون 
ــزگارى و ايثار و با ارجاعى به زنان نبرد كربلا  پرهي
ــان مى دهد كه به اين  ــان داده شده اند. وى نش نش
وسيله آرمان هاى مورد نظر براى زن مسلمان تبليغ 

شده است. 
ــبت زنان و  ــش مقالة بعدى كتاب دربارة نس ش
ــك سوگوارى حسينى در خارج از ايران است.  مناس
ــكينه، راوى  ــاس13 در مقالة «س ــميم بارنى عب ش
ــه از مجالس زنانه در  ــى مردم نگاران كربلا:  توصيف
ــتان»14 به تحليل نقش حضرت سكينه (س)،  پاكس
ــينىِ  ــينaدر عزادارى هاى حس ــام حس دختر ام
ــتان مى پردازد. در پاكستان، وقايع عاشورا در  پاكس
 wــكينه ــتر از زبان حضرت س ــس زنان بيش مجال
ــميم عباس در اين مقاله به دنبال  بيان مى شود. ش
ــئلة  ــت كه بيابد، چه عناصري مرتبط با مس آن اس
ــير  ــى در اين روايت ها وجود دارد. در اين مس زنانگ
ــل مي كند كه در  ــى را تحلي وى واژگان و مفاهيم

نوحه  ها، مرثيه ها و رجزها قرائت مى شود. 
سيد اكبر حيدر15 در مقالة بعدي با عنوان «سيده 
ــى  ــق و فراتر از آن»16 به بررس ــب: فاتح دمش زين
ــت بازنمايى رفتار و گفتار حضرت زينبwدر  كيفي

مرثيه هاى معاصر اردو مى پردازد. 
ــمارى از مرثيه هاى اردو از  ــن مقاله، ش وى در اي
ــهور معاصر، همچون ذاكر رشيد  ــرايان مش مرثيه س

نگاهى به كتاب 
«زنان كربلا: اجراى مناسكى و گفتمان نمادين در اسلام شيعى مدرن»

ــينى يكى از  ــوگوارى حس ــك س ــركت آنها در مناس ــان و ش ــئلة زن  گـروه مردم شناسـى:  مس
ــت. دخالت زنان در اين مراسم، ساحت هاى  ــان اس ــت كه مورد توجه روزافزون مردم شناس موضوعاتى اس
ــت. در اين بخش يكى  ــده اس ــى ش ــى را دربر مى گيرد كه تاكنون با رويكردهاى مختلفى بررس گوناگون
ــاى مختلف اين كتاب  ــه معرفى اجمالى بخش ه ــى مى كنيم و ب ــار در اين زمينه را بررس ــن آث از مهم تري

مى پردازيم.1
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ــاكر را  ــى، افتخار عارف، وحيد اختر و پروين ش تراب
ــت. وى در تحليل اين  ــى ترجمه كرده اس به انگليس
ــتر به دنبال يافتن ايده آل هاى مربوط به  ــعار بيش اش
ــت كه در آنها مورد تأكيد مي باشد. تعبير از  زنان اس
ــق» نقطة  ــه عنوان «فاتح دمش حضرت زينبwب

مركزى نتيجه گيرى وى است.
ــى  ــة رهانا قاديالى17 با عنوان «هويت جنس مقال
ــاى  ــى از فرقه ه ــان يك ــرم در مي ــك مح و مناس
ــيا»18 اين بار  ــوب آس ــماعيليه در جن ــلمانان اس مس
ــينى  ــوگوارى حس ــارة نقش زنان در مجالس س درب
ــت. بهره ها  ــا در هند اس ــت بهره ه ــان جمعي در مي
ــتند كه  ــماعيلى هس ــيعيان اس يكى از فرقه هاى ش
ــتر در شهر بمبئى (مومباى) هند سكونت دارند.  بيش
ــى زنانه را  ــئلة زنان و هويت جنس اين مقاله نيز مس

مدّ نظر دارد. 
ــن زمينه تأكيد  ــن مضمون مقاله در اي اصلى تري
ــت. بنابر  مؤلف بر نقش فعال زنان در اين عرصه اس
يافته هاى اين مقاله هرچه اين مجالس و مراسم به 
ــود، حضور زنان كمتر  ــورت علنى تر برگزار مى ش ص
است و برعكس. در اين مراسم، هويت زنان تقويت 
ــى  ــا و نيز فضاها، هويت جنس ــود و فعاليت ه مى ش
مى يابند. از نظر او در مجالسى كه به زنان اختصاص 

دارد، نقش مركزى آنها تقويت مى شود. 
ــاوت در ايالت  ــد19 در زمينه اى متف ــرى هگلن م
ــىِ دو جماعت  ــك آيين ــكا، مناس ــاى آمري كاليفرني
ــز مهاجران از  ــامل ايرانيان مهاجر و ني ــيعيان ش ش
جنوب آسيا (پاكستان) را با هم مقايسه مى كند. وى 
ــلا در حركت به آمريكا:  ــه اى كه «زنان كرب در مقال
ــتان و كاليفرنيا»20  ــيعى در ايران، پاكس مناسك ش
ــان مى دهد، مجالس حسينى در اين دو  نام دارد، نش
ــز از هم دارد؛ به  ــت ماهيتى متفاوت و متماي جماع
نحوى كه زنان اهل مهاجر پاكستانى در فعاليت هاى 

مذهبى از زنان ايرانى فعال تر هستند. 
بنابر بررسى هاى مؤلف شدت و كيفيت برگزارى 
ــا برگزارى  ــن مهاجران ب ــن مجالس در ميان اي اي

ــرزمين هاى مادرى آنها تفاوت  همين مجالس در س
يافته است.

ــمه بزيرگان22 با نقد  اليزابت وارناك فرنى21 و باس
ــايع در ميان اسلام شناسان اجتماعى كه  اين پندار ش
جامعة مسلمان اساساً از دو ساحت جداگانة مردانه و 
ــده و با تلاش براى نشان دادن اين  زنانه تشكيل ش
امر كه جوامع مسلمان را بيش از همه بايد محلى در 
ــش نقش هاى زنانه و مردانه در نظر گرفت،  بر هم كن
ــك آيينى در ميان زنان  ــمارى از مناس به معرفى ش
ــيعة جنوب عراق مى پردازند. آنها همچنين در اين  ش
ــراق»23 نام  ــك مذهبى زنان در ع ــه كه «مناس مقال
ــك  دارد، به نقش  «محورى» مردان عراقى در مناس

مربوط به زنان اشاره مي كنند. 
ــب24 به  ــه لارا دي ــن كتاب ك ــى اي ــة پايان مقال
ــرات روى داده در  ــى تغيي نگارش درآورده، به بررس
ــينى در دهه هاى اخيرِ لبنان  مناسك سوگوارى حس
مى پردازد و ربط درخور توجهي را بين اين تغييرات و 
رويدادهاي سياسى اين كشور از جمله اشغال جنوب 
لبنان به دست اسرائيل و تأسيس احزاب مبارز شيعى 

همچون حزب االله و امل تشخيص مى دهد. 
ــزادارى به  ــه كه «از ع ــپس در اين مقال وى س
ــيده زينب [س]، زنان شيعة لبنانى  فعاليت گرايى: س
ــورا»25  نام دارد،  به بررسى شمارى  و دگرگونى عاش
ــردازد كه در  ــان مى پ ــوگوارى در لبن ــس س از مجال
ــور پديدار شده و خود را  ــال هاى اخير در اين كش س
از نظر دينى «صحيح تر» از گونه هاى سنتى مى داند. 
ــتر، طرفداران احزاب  ــه در آنها، بيش اين مجالس ك
ــيعى لبنانى حضور دارند، تفاوت رويكردى خاصى  ش
ــين وجود دارد كه بيش از  ــبت به گونه هاى پيش نس
ــير نقش حضرت زينبwنشان  همه خود را در تفس

مى دهد. 
ــلا» تصويرى  ــاب «زنان كرب ــا وصف اين، كت ب
ــبت زنان و هويت جنسى با مناسك  اجمالى را از نس
ــوگوارى  ــك س ــور عام و مناس ــيعه به ط ــى ش آيين
ــد؛  ــه تصوير مى كش ــاص ب ــور خ ــه ط ــينى ب حس

ــوع تحقيقات  ــد، موض ــى كه به نظر مى رس موضوع
بيشتري خواهد بود. 
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۷۱  ارديبهشت  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۴ 

ــمارة رسانه، مسائل توليد و نشر  در بخش اول اين ش
آثار ناب و فاخر رسانه اي در حوزة مناسبت ها و آئين هاي 
مذهبي را در گفت وگو با مدير «مؤسسة فرهنگي هنري 
ــائل» مورد بررسي قرار داده ايم. «رسائل» كه امسال  رس
در دومين دورة مسابقات رسانه هاي عاشورايي، شايستة 
ــت كه در كار  ــد، بيش از 15 سال اس ــناخته ش تقدير ش
ــرودهاي مذهبي است. در بخش دوم،  توليد نغمه ها و س
ــي كتاب كه  ــگاه بين الملل ــوع برگزاري نمايش به موض
ــال خوانده  ــداد فرهنگي س ــن روي ــي بزرگ تري از جهات
مي شود پرداخته ايم. در ابتدا، كتاب را به عنوان رسانه اي 
ــان ضرورت هاي  ــدگار ديده ايم و ضمن بي ــم و مان قدي
ــت گذاري در اين عرصه، بعضي از تازه هاي مفيد  سياس
ــگاه كتاب امسال را براي مخاطبان عزيز ماهنامة  نمايش

«خيمه» معرفي كرده ايم.

گفت وگو با احمد رضوي* 
فرزانه نزاكتي

ــائل» منجر شد، از يك مدرسه و با همت چند  ــة فرهنگي هنري رس  حركتي كه به ايجاد «مؤسس
ــرودها و تئاترهاي بچه ها  ــان اين نغمه ها را مي خواندند يا س ــد؛ معلماني كه خودش معلم بي ادعا آغاز ش
ــال در دومين دورة مسابقات رسانه هاي عاشورايي شايستة تقدير  ــائل» كه امس را ضبط مي كردند. «رس
شناخته شد، فقط با همت خالص نيروهايي كه نه براي سود كه براي توليد آثارِ با كيفيت مذهبي تلاش 
ــه از اواخر دهة 70 با توليدات استوديويي خود به دنياي رسانه هاي  ــود. اين مؤسس مي كنند، اداره مي ش
ــد، پيامبر اكرم (ص)،  ــدگاري در وصف و تكريم قرآن مجي ــاده و مجموعه هاي مان ــنيداري قدم نه ش
ــت. سيداحمد  ــواي زمان در كارنامة خود ثبت كرده اس ــوايان برگزيده و معصومaو به ويژه پيش پيش
ــه در گفت وگو با «خيمه» ضمن اشاره به ضرورت تربيتي و تبليغي اين كار از  رضوي، مدير اين مؤسس

فضاي غبارآلودِ بازارِ محصولات مذهبي و شوق و لذت كار خالصانه و بي چشمداشت مي گويد.

 مؤسسـة رسـائل بيشـتر بـه عنـوان 
توليدكنندة نغمه هاي مذهبي مثل مداحي و 
نوحه شناخته مي شود. اين مؤسسه چطور 
تشـكيل شـد و چـه فعاليت هـاي ديگري 

دارد؟
ــم خالص و  ــد معل ــه چن ــود ك ــة 70 ب در ده
ــة  ــا تصميم گرفتند، براي بچه هاي مدرس بي ادع
ــد كارهاي  ــاي مذهبي بودن ــه خانواده ه ــود ك خ
ــراغ  ــالمي توليد كنند تا دانش آموزان س هنري س
ــت نروند. از خود  ــالم بي محتوا و بي كيفي آثار ناس
بچه ها و گروه سرود مدرسه كمك گرفتند و اين 
ــن هايي نظير عيد غدير و نيمة  ــرودها به جش س
ــعبان شور و حال مي داد. به تدريج ذهن و زبان  ش
ــناتر شد. اين را  بچه ها با اين نغمه هاي ولايي آش
ــة خوب در تربيت  ــرود و نغم هم مي دانيم كه س
ــيار تأثيرگذار است. آن موقع با كمترين  ديني بس
ــد و  ــت ضبط مي ش امكانات اين كارها روي كاس
به تعداد محدودي ميان بچه ها و خانواده هايشان 
دست به دست مي شد؛ البته مدير و عوامل مدرسه 
ــد و توزيع كمك مي كردند؛ چون اين كار  در تولي

را قبول داشتند.
ــت ها به مدارس ديگر هم راه  كم كم اين كاسِ
يافت و تقاضا براي توليد بيشتر شد. با جدي شدنِ 
كار و گسترش آن مجبور شدند، مراحل حقوقي و 
اداري را دنبال كنند. اكنون مؤسسه، مجوز وزارت 
ــلامي را دارد و ثبت شده است. بگذريم  ارشاد اس
ــير دشواري را  از اينكه براي مجوز و ثبت چه مس
بايد گذراند تا جايي كه خودشان اعتراف مي كنند، 
ــته باشد، كار فرهنگي آغاز كند،  هر كس بنا داش
دو سال بايد در نوبت بماند؛ گويا در كشور ما گذر 
از مسيرهاي قانوني دشوارتر از روش هاي ميان بر 

و غير قانوني طراحي شده است.

ــار كار توليد  ــون در كن ــت، اكن ــي اس گفتن
نغمه هاي مذهبي و مناسبتي در رسائل به دنبال 
ــرآن و كلاس هاي  ــاي تربيت مربيان ق دوره ه
ــل مجري گري و  ــاي هنري مث آواز و كلاس ه

فن بيان هم هستيم.

تأميـن  چطـور  مؤسسـه  هزينه هـاي   
مي شود؟

تأمين نمي شود.

 به هر حال بايد براي دفتر قيطريه اجاره 
بپردازيد.

ــد معمول و  ــر از ح ــيار كمت ــر بس ــارة دفت اج
ــه متعلق به برادر  ــت؛ به اين علت ك متعارف اس
ــت. ايشان، هم فرهنگي است و هم درك  من اس
فرهنگي دارد. اجاره را هميشه با تأخير چند ماهه 
ــتي برداريم، در ثواب  ــم. اگر قدم درس مي پردازي

كارهاي ما شريك است، ان شاء االله.

 يعنـي توليـد محصولاتتـان بـه صرفه 
نيسـت؟ پس چطور آنهـا را توليد مي كنيد 

و مي فروشيد؟
ــدي ما در تيراژ كمي  وقتي كه محصول تولي
ــود، به طور طبيعي به نقطة سربه سر نيز  توليد ش

نمي رسيم و صرفة اقتصادي ندارد.
ــت كه ما را  ــور و اشتياق اس ــتر اوقات ش بيش
حركت مي دهد؛ نه توجيه اقتصادي؛ چون ماهيت 
ــت. هر چيز را  ــن فعاليت، فرهنگي و هنري اس اي
ــنجيد.  نبايد با ترازوي اقتصاد و توجيه اقتصادي س
بگذريم كه امروز در حاشيه و متنِ همه چيز تجارت 
و سوداگري وارد شده است. فقط بخشي از هزينة 

توليد ما با فروش محصولات تأمين مي شود.

مـا سـعي داريـم روي اشـعار فاخر 

سـرمايه گذاري كنيم و از شـعرهاي 

عاميانـه كمتـر اسـتفاده كنيـم؛ همة 

كارهاي ما در استوديو ضبط مي شود. 

توليدات به اصطلاح مجلسي نداريم. 

اگر كسي به اين نغمه ها گوش دهد، 

متوجه نوعي ادب مي شود. اين نواها 

تصنعي نيسـت كه با شـور اضافي و 

برانگيختن احساسات همراه باشد. 
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 محصولتـان را چطور به دسـت مخاطب 
مي رسانيد؟

ــهرها  ــران و بعضي ش ــي در ته نمايندگي هاي
ــت كرده ايم و به آنها  ــم. بعضي را ما درخواس داري
ــته ايم و بعضي خودشان مشتاق به اين  اعتماد داش
ــن نمايندگي ما  ــد. فعلاً فعال تري ــكاري بوده ان هم
ــت و در مجاورت حرم حضرت  ــهر مشهد اس در ش
ــي تصويري  ــولات صوت ــگاه محص رضاaفروش

آستان قدس.
ــكل مقطعي  ــه گاه به ش ــي هم گ ــز دولت مراك
ــتاد اقامة نماز كشور، كانون هاي  خريد مي كنند. س
ــاي ديگر؛ اما  ــور و چند ج ــاجد كش فرهنگي مس
مدارس و مراكز فرهنگي به ويژه فضاهاي مذهبي 
بسيار مشتاق اين محصولات هستند كه ما آنها را 

به همان نمايندگي ها معرفي مي كنيم.

 يعنـي بـه صـورت حرفـه اي كارتـان را 
بازاريابي مي كنيد.

بله و يكي از توفيقات ما اين بوده كه توانسته ايم 
ــي را كمي تغيير  ــنيداري مخاطبان مذهب ذائقة ش
ــا را به عنوان  ــتان قدس اين نواه دهيم. الآن آس
ــازگار با فضاي معنوي حرم مي شناسد و  نواهاي س
پخش مي كند. تماس هاي زائران و دعا و ثناي آنان 
بسيار شنيدني است. حتماً ساير متوليان حرم ها هم 
ــيد و تفاوت  ــه اهميت اين كار خواهند رس روزي ب
ــطح ادب و معنا در آوا ها و  را خواهند فهميد كه س

نغمه هاي آييني بايد بالاتر از اينكه هست باشد.
ــال اخير دو آلبوم صوتي زيبا   در اين دو سه س
هم به سفارش معاونت تبليغات و ارتباطات آستان 
ــتان قدس  ــد كرده ايم كه جزو آثار آس ــدس تولي ق
ــت. نواهايي زيباست، دربارة حضرت علي  شده اس
ــه بلندگوهاي  ــي الرضاaو مفتخريم ك بن موس
ــتم اين نغمه ها را در فضاي ملكوتي  حرم امام هش
ــازاري بهتر از اين  ــر مي كند؛ بنابراين ب حرم منتش

ــان مولايمان حضرت  ــت كه نوكران و غلام نيس
ــي  ــن بازارياب ــتند. از اي ــا هس ــتري م رضاaمش

حرفه اي تر مي خواهيد؟
 

  بـا توجه بـه قابليت هاي مؤسسـه، چرا 
نهادهـاي مرتبـط به شـما بـراي همكاري 

درازمدت پيشنهادي نداده اند؟
ــيد. فضاي آرامي در مراكز  علت را از آنها بپرس
ــرعت مي آيند  ــت. مديران فرهنگي ما به س ما نيس
ــاي غبارآلودي هم  ــرعت مي روند. انگار فض و به س
ــعاري و تبليغاتي  ــاي ش ــت. براي كاره ــم اس حاك

سرمايه گذاري مي كنند تا تحسين شوند.
ــيار جوان اند  ــران حوزه هاي فرهنگي ما بس مدي
ــتورالعمل بالادست هستند يا سرمايه  يا منتظر دس

ندارند و ... .
البته تلاش مي كنيم و باور داريم، كار صادقانه و 
ــايد  هدفمند جاي خود را دير يا زود پيدا مي كند. ش

در اين مورد ضعف تبليغات هم داشته باشيم.
ــان رصد و  ــد خودش ــن حوزه باي ــان اي متصدي
شناسايي كنند و ملاك هاي موجهي براي انتخاب 

و حمايت از آثار داشته باشند.
در همين جشنوارة رسانه هاي ديجيتال عاشورايي 
ــاي برگزيده به ما  ــه به عنوان كاره نمونه هايي ك
هديه دادند، كارهاي تحسين برانگيزي نبود و معلوم 
است كه دست كم بعضي از آنها با استفاده از روابط 

و سفارش انتخاب شده اند.

 به نظر شـما ضعـف عمدة آن محصولات 
در چه بود؟

ــيار كم داريم. آنچه مي بينيد،  ما كار توليدي، بس
تغيير قالب و بسته بندي است.

ــا محتواي  ــن گرفته ت ــوزة دي ــاي ح از كتاب ه
ــائل ديني و از محصولات  ــايبري در مس فضاي س
ــنيداري تا مالتي مديا تكرار و رونويسي  ديداري-ش
ــن مي گويند،  ــت. در حوزة ادبيات به اي ــراوان اس ف

سرقت ادبي!

 يعني كپي برداري؟!
بله؛ كارهاي قبلي را با يك جابه جايي در قالب و 
الفاظ در مجموعه هاي جديد به نام جديدي منتشر 

مي كنند.
ــه اطهارaكار  ــه هر كس كه دربارة ائم اولاً ب
ــدة محصولات  ــود گفت توليدكنن ــد، نمي ش مي كن
ــاخص هايي كه بر  ــي و مذهبي. بايد ديد آن ش دين
ــاس آن كار كرده، درست است يا نه. در جامعة  اس
ــزد، غالباً  ــي برمي خي ــده، وقتي موج ــا عادت ش م
ــند و منتظر مي شوند، كالاهاي  موج سواران مي رس

ــال و شعاري كه  فرهنگي خود را با نام جديد آن س
حاكم مي شود، راهي بازار مي كنند. جالب اينجاست 
كه بازار مصرف و نهادهاي بزرگ هم حمايت كنندة 
ــد مي كنند و  ــرعت خري ــتند. به س ــن روش هس اي
ــتند كه ملاك هاي  ــا مردماني هم هس حمايت؛ ام
ــاب كالاي فرهنگي خود دارند  ــري براي انتخ ديگ

و اسير هياهو نمي شوند.

 بـراي معرفـي محصـولات خودتـان به 
صورت رسانه اي تبليغ مي كنيد؟

ــت، صادقانه ترين تبليغ  ــدة ما اين اس خير؛ عقي
ــه طور طبيعي  ــت كه كار را ب رضايت مخاطب اس
ــتان و اطرافيان خود معرفي مي كند. بيشتر،  به دوس
ــنيدن اين نغمه ها در اتومبيل دوستشان  مردم با ش
ــي تلفن و نظير اينها علاقه مند مي شوند  يا از گوش
ــي ها و همكارانش  ــتان همكلاس ــان دوس و در مي

دست به دست مي برند. 
ــت باطني و دعاي آنان، كمك ما در ادامة  رضاي
ــن كارها ديجيتال  ــت؛ ولي چون ماهيت اي راه اس
ــود و حتي  ــت نمي ش ــت هم رعاي ــت، كپي راي اس
ــايت هاي اينترنتي آنها را براي دانلود مي گذارند؛  س

يعني به توليدكننده كمتر مراجعه مي كنند.

  گذشـته از رعايت نكـردن حقوق معنوي 
آثار، به نظر شـما فرصت برابر براي رقابت 
محصولات در بازار محصولات مذهبي وجود 

دارد؟
ــي از بي عدالتي  ــر مصداق ــت براب ــي فرص گاه
ــا در اختيار  ــت. فرصت ها بايد در خور قابليت ه اس
ــود؛ مثلاً چند سال پيش كه ما در  مردم گذاشته ش
ــركت كرديم، محل غرفة ما را  ــگاه قرآن ش نمايش
كه عنوان مؤسسة فرهنگي هنري داشت، در جايي 
ــه غرفه هاي دور و  ــگاه قرار داده بودند ك از نمايش
بر دلشان براي ما مي سوخت؛ چون آنها فعاليتشان 
ــندگي كالاهاي  ــگاه فقط فروش ــرون نمايش در بي
فرهنگي بود و توليدي نداشتند؛ آن هم كالاهايي از 
نوع محصولات عوامانه و بازاري. اگر فرصت برابر 
يعني اين، از عدالت و انصاف بيرون است؛ اما ما از 

اين وضعيت گله مند نيستيم.
ــتم بيماري داريم.  ــت كه سيس واقعيت اين اس
شعار فرصت برابر در جايي درست است كه رقبا در 
يك تراز ايستاده باشند؛ پس فرصت ها بايد متناسب 
ــود؛ حتي اگر از  ــا توانايي ها و ظرفيت ها توزيع ش ب
ــود. مخاطب ما در اين  ــگاه بيروني نابرابر ديده ش ن
ــئله  ــود را بايد انتخاب كند. اين مس هياهو بازار خ
ــه همه توصيه كرد؛ چون ادعاي  را واقعاً مي توان ب

قرآن است كه «فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره.»

 يعني محصولي سـالم در سيستمي بيمار 
مخاطب خود را مي تواند پيدا كند؟

ــاني هستند كه در  ــلماً. به هر حال كس بله؛ مس
همين فضا هم به دنبال محصول باكيفيت و خوب 
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هستند. آنها مي گردند و محصول مورد نظرشان را 
ــل شفابخش را از  ــراغ عس پيدا مي كنند؛ مگر ما س
ــت وجوها مي كنيم  دوره گرد محل نمي گيريم؟ جس
ــت بياوريم. اين  تا با رنج و هزينة زياد آن را به دس
ــت و ديگري خوراك جان. آدمي  ــم اس غذاي جس

فربه شود از راه گوش.

 ويژگـي كارهاي توليدي مؤسسـة شـما 
چيسـت؟ آيـا از منابـع خاصي بـراي توليد 

آثارتان استفاده مي كنيد؟
ــعي داريم، روي اشعار و سرود و ترانه هاي  ما س
ــعرهاي عاميانه  ــرمايه گذاري كنيم و از ش فاخر س
ــتوديو  ــتفاده كنيم. همة كارهاي ما در اس كمتر اس
ضبط مي شود. توليدات به اصطلاح مجلسي نداريم. 
به ذائقة جوانان مذهبي و مردمان اصيل و اهل تقوا 
ــي به اين نغمه ها گوش  احترام مي گذاريم. اگر كس
ــود و از معرفتي بهره  دهد، متوجة نوعي ادب مي ش
مي گيرد. اين نواها تصنعي نيست كه با شور اضافي 
ــات همراه باشد. در آثار ما، آن  و برانگيختن احساس
ــتي و پاپ و  ــيوه هاي هندي يا قبايل سرخ پوس ش

راك و ... نيست.
از آنجا كه در ستايش محمد و آل محمد، يعني 
ــتگي را  ــت، وقار و آراس برگزيدگان عالم وجود اس

رعايت مي كنيم.

 اين طـور كار كـردن برايتان چقدر هزينه 
دارد؟

ــي ببينيم،  ــنگيني مي پردازيم. وقت ما هزينة س
ــعر يا ترانه، آن كيفيت مطلوب را ندارد،  قطعه اي ش
ــم و توليدش نمي كنيم؛ حتي اگر در  از آن مي گذري
ــيم. گاهي به ما مي گويند  ــل مياني توليد باش مراح
ــا باور من اين  ــخت مي گيريم؛ ام بيش از اندازه س
ــخگو بود؛ نه در  ــت، بايد در مقابل حقيقت پاس اس
ــرماية مردم احترام  ــتري. بازار، وقت و س برابر مش
ــبكة آن لاين نيستيم كه 24 ساعت وراجي  دارد. ش

كنيم.

 اين اخلاق حاكم بر مجموعة شما حاصل 
چيست؟

ــاني است كه اينجا  حاصل اخلاق تك تك كس
مشغول بوده اند و هستند. به دنبال شهرت نبوده اند 
ــت. اينان  ــم همه چيره اس ــائل بر اس ــم رس و اس
ــده بودند كه كار  ــردي را در زندگي خود دي بزرگم

خالصانه مي كرد.
ــتان اولياي دين، مقدس  حقيقت خدمت به آس
ــر فعاليتي  ــت كه بايد ه ــت. اعتقاد ما اين نيس اس
ــد. اين عرصه خالي بود  ــته باش مابه ازاي مالي داش
ــد. فعالان اين  ــاس مي ش و نياز به كار در آن احس
ــغل انتخاب  ــن كار را نه به عنوان ش ــه، اي مؤسس

كرده اند و نه براي تأمين معاش.
ــه نغمه هاي ما  ــد ك ــم، روزي برس آرزو مي كني
يعني ستايش اهل بيتaستم كشيده و ناشناختة 

ــول خداsاز خانه و وسيلة نقليه و تلفن همراه  رس
ــنيده  ــان آزاده در جاي جاي كرة خاكي ش ــر انس ه
شود؛ چراكه نداي فطرت است و دوركنندة شيطان 
و ذكر اوصاف خوبان عالم يعني محمد و آل محمد 
صلوات االله عليهم اجمعين است كه هر گوش پاك 
مشتاق شنيدن آن است. در زيارت جامعه مي گوييم 
ــود، شما  كه هرگاه صحبت از هر خوبي و نيكي ش
ــرگ و بار  ــه و ب ــر و پايان بر و ريش ــدان آغازگ خان

درخت آن فضيلت هستيد.
تبليغ اين فرهنگ مشروط به بهره گيري از هنر 
ــيم و از ياد  ــت كه آن را در كنار فرهنگ بشناس اس
ــال فرهنگ و هنر را براي تبليغ،  نبريم؛ يعني دو ب

درست به خدمت بگيريم.

 تا به حال محصولاتتان به خارج از ايران 
هم رفته است؟

ــر جا كه  ــولاً ه ــوئد و اص ــادا، س ــه؛ در كان بل
ــرت كرده اند، آلبوم هاي ما  ايرانيان رفته اند و مهاج
ــاني يا از طريق بستگانشان يا از  ــنيده اند. كس را ش
سايت هاي اينترنتي، آثار ما را دريافت كرده اند و از 
ــتند؛  طريق ايميل و پيغام تلفني با ما در تماس هس
ــي از مصرف كنندگان  ــه يك ــن را هم بگويم ك اي
ــاز، همين  ــكل غيرمج ــولات ما، البته به ش محص

صداوسيماست.
ــنا  ــردم با اين نغمه ها آش ــحاليم كه م ما خوش
ــوند؛ اما هيچ توافقي در اين زمينه با مؤسسة  مي ش
ــوز ندارند؛ حتي  ــده و براي پخش مج ما انجام نش
ــده يا دائم در ماه  بعضي كارهاي ما تيتراژ برنامه ش
رمضان و قبل از اذان يا بعد از دعا پخش مي شود.

 ارتباط شـما با مؤسسات مشابه خودتان 
چطور اسـت؟ مثـلاً به فكر توليـد محصول 

مشترك هستيد؟
علاقه منداني گاه و بي گاه به توليد رو مي كنند و 
ــك يا دو اثر بيرون مي دهند؛ اما هنوز جايي را به  ي

طور رسمي و جدي و مداوم نديده ام.
ــركتي در گذشته فعاليت داشت؛ ولي به علت  ش
ــايد در حال  ــت و ش ــع مالي كار را كنار گذاش موان
ــه اي باشد كه به توليد  ــائل يگانه مؤسس حاضر رس
ــتفاده از ابزار  ــي بدون اس ــاي زيباي مذهب نغمه ه
موسيقي مي پردازد. از همين جا هم از علاقه مندان 
ــكاري و كمك دعوت مي كنم و از  جوان براي هم
ــيقي و حوزه هاي شعر و ادبيات  منتقدان حوزة موس

مشتاقانه راهنمايي و ارشاد مي طلبيم.

 يعني در كارهاي مؤسسـة شـما اصلاً از 
موسيقي استفاده نشده است؟

ــه صورت مالتي  ــون آثار ما اغلب ب ــر؛ اما چ خي
تراك است، تصور شنونده از آن شبيه اپرا و صداي 
ــت. قطعه را با افكت ها، وكال ها و آواها زيبا  كُر اس
مي كنيم. براي شعر ملودي و سبك ساخته مي شود. 
ــود. از  ــود و از نت خوانده مي ش ــف مي ش گام تعري

ــاوري الكترونيك و هنرهاي ديجيتال در عرصة  فن
فيزيك صدا استفاده مي كنيم.

 نظر شما راجع به مقولة «موسيقي مذهبي» 
چيسـت؟ آيا اساساً چنين موسيقي اي وجود 

دارد يا خير؟
ــم مرز  ــراي اين ه ــدر ب ــاي گرانق ــب فقه خ
ــده، غنا در  ــته اند و آنچه بي ترديد تحريم ش گذاش

موسيقي است.

 پس چرا شـما در كارهايتـان از اين نوع 
موسيقي استفاده نمي كنيد؟

ــتيم كه غذاي رژيمي و  ــتوراني هس ما مثل رس
ــرخ كرده.  ــرو مي كند؛ بدون نمك و س پرهيزانه س
ــراي آنها كه  ــواري ب ــام گياه خ ــرض كنيد خ يا ف
ــذاي معمول جامعه را مصرف كنند.  نمي خواهند غ
ــت و نه  ــتوران هاي ديگر اس اين كار نه مزاحم رس

نفي ديگران.
مشترياني دوست دارند، از اين خوراك ها استفاده 
كنند. براي ما هم اين منطقة امني است كه انتخاب 

كرده ايم و اتفاقاً مشتاقان زيادي دارد.
ــت؛ ولي اين  ــي در حوزه هاي ديگر زياد اس متول
ــت. كارهاي ما را مردم  ــتي نشده اس كار ها سرپرس
اصيل مذهبي به راحتي و بدون شك و شبهه استفاده 
مي كنند. در جشن ها و شادي ها و سوگواري هايشان؛ 
حتي كساني كه به ظاهر مذهبي نيستند هم اينها را 
ــيقي  ــندند؛ چون اين آثار در ذات خود موس مي پس
دارند. همة كارهاي ما موسيقايي است و داراي نت 
ــيني در دستگاه  ــت. هر صداي دلنش و  هارموني اس
ــت؛ اما از ابزار و آلات موسيقي در آن  ــيقي اس موس
ــتفاده نمي شود و هر خواننده اي هم نمي تواند به  اس
ــيوه بخواند. هنر به خودي خود جذاب است؛  اين ش
ــت تعريف كرد و به قالب هاي  ولي هنر را بايد درس

خاصي محدودش نساخت.
ــخصاً معتقدم، گرايش به معنويت در مردم  من ش
بالاست؛ حتي كساني را كه به بي ديني متهم مي كنيم، 
احساس ديني دارند؛ اما ذائقه را به تلخي عادت داده اند. 

مدتي بايد بگذرد كه به شيريني آشنا شود.

 مؤسسـة شـما به جـز توليـد نغمه هاي 
مذهبي چه فعاليت هايي دارد؟

توليد نمايش هاي راديويي مثل كار مسلم بن عقيل 
ــتيم؛ يعني  ــاخت ترانه هاي كودكانه هس و در حال س
همان كاري كه آموزش و پرورش خود را از آن راحت 
ــراي مهدكودك ها و مدارس  ــرده و هيچ تداركي ب ك
ــرود و شعرخواني براي بچه ها  ندارد. معمولاً برنامة س
ــروده هاي بزرگسالان را  ــده است. س تدارك ديده نش

نادانسته و ناشناخته حفظ و تكرار مي كنند.

  گام اول در ساماندهي نغمه هاي كودكانه 
كجاست؟

ترنم ضرورت آموزش در سال هاي اولية دبستان 

• اشعاري از سيد مصطفي موسوي گرمارودي با 
ــاعر • متن چند زيارت و دعا هم زمان  صداي ش
با نواي آن • محصولي مالتي مديا، توانايي اجرا 

mp3به صورت

 mp3 ــانه اي با قابليت پخش نرم افزاري چند رس
ــگ، گفتار، نمايش  ــاوي قطعات آوايي، نماهن ح
راديويي و نوشتار دربارة زندگي و شهادت بانوي 

بزرگ آفرينش

ــرودها  توصيفي هنري از غدير خم در قالب س
ــوق و ارادت به اين  ــته از ش و نواهايي برخاس
ــي از زيارت  ــد و آواي ــوي و جاوي ــراث معن مي

امين   االله پايان بخش آلبوم
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ــتقبال  ــران و اس ــاب ته ــي كت ــگاه بين الملل ــزارى نمايش برگ
ــد اميدواركننده  ــت مي توان ــدگان از آن، گرچه در نگاه نخس خوانن
ــت. به نظر مي رسد،  ــتقبالى دل بس ــد، نبايد فقط به چنين اس باش
ــال هاى گذشته كه در جايگاه  ــي هاي س در كنار همة آسيب شناس
خود در خور تأمل است، به جنبة اساسى از حضور كتاب در جامعه 
ــده است؛ يعنى اين جنبه كه كتاب به منزلة رسانة جمعى  توجه نش
ــندگى و مسائل چاپ  ــت. گرچه از نويس براى مخاطبانِ متنوع اس
ــخن گفته ايم، آيا تا كنون انديشيده ايم كه كتاب به  ــر زياد س و نش
ــه و فرهنگ در جامعة امروز ما چه  عنوان حامل پيام عرصة انديش
نقشى دارد؟ اگر كتاب را به عنوان رسانة جريان سازي بپذيريم كه 
ــانه ها  ــتر زايش و توليد محتواى ديگر رس مي تواند به پويايى و ايجاد تحول در جامعه كمك كند و بس
ــه در حق كتاب جفايى  ــد، آن گاه در مي يابيم ك ــون، راديو، مطبوعات و حتى اينترنت باش ــل تلويزي مث

نا بخشودني شده است. 
برنامه ريزان و سياست گذاران عرصة كتاب با در نظر گرفتن آن به عنوان رسانه، بايد به پرسش هاي 
متداول كه در فعاليت رسانه اي وجود دارد، پاسخ دهند: چه كسانى مي توانند از مجراى رسانه اي كتاب، 

با چه مخاطبانى و به چه شيوه اي و با چه تأثيرى سخن گويند؟
ــانه اي كتاب را به خوبى نشناخته ايم و در آسيب شناسي عرصة  ــد، ما ظرفيت هاي رس  به نظر مي رس
سياست گذارى و برنامه ريزى كتاب، فقط علل فرعى را در نظر آورده ايم. بايد نظام ارزيابى و نظارت بر 
توليد و عرضة كتاب، متحول و بر اساس شاخص هاي علمى معين شود. لازم است كه سياست گذاران، 
مخاطب هدف را در نظر گيرند و به اين نكته توجه كنند كه ما مي خواهيم كتاب چه تأثيرى بر فضاى 
ــانه ها پيوند يابد؟ آثار مكتوب ما چگونه مي توانند به  ــته باشد و چگونه با ديگر رس فرهنگى جامعه داش
فيلمنامه و متن برنامة رسانه هاي ديگر تبديل شوند؟ با استفاده از پيشرفت هاي فناورى چه محصولات 
ــك كند؟ توليد  ــتر مخاطب با كتاب كم ــت كه به رابطة بيش ــرى را مي توان در نظر گرف ــد ديگ جدي
كتاب هاي الكترونيكى براى دانشجويان و دانشگاهيان چه جايگاهى مي تواند داشته باشد؟ در كنار اينها 
بايد با راه اندازى بنگاه هاى نشر و چاپ كتاب، از توليد فكر و انديشه حمايت شود؛ بنابراين پايين بودن 
ــت گذارى، مخاطب شناسى،  ــور ما، امرى تك عليتى نيست؛ در زمينه هاي سياس ــرانة مطالعه در كش س
كتاب شناسى، شناخت بازار ايران و ديگر كشورها مانند آسياى ميانه كه مي توانيم از زبان فارسى براى 

بسط فرهنگى خود در آنها استفاده كنيم، برداشتن گام هاي بسيار لازم است. 
ــانه، دو بخش دارد؛ يكى ايجاد انتظار در مخاطب  ــت گذارى در عرصة كتاب به عنوان يك رس سياس
ــت كه  ــرانة مطالعة كتاب در ايران همين اس ــخ گفتن به آن انتظار. يكى از علل پايين بودن س و بعد پاس
ــي در دراز مدت مخاطب ما شود، مخاطب سازى خوبى صورت نگرفته است. استفاده از  براى اينكه كس
ــيبى است كه امروز نه فقط گريبان گير  هيجان هاي زودگذر مخاطب براى فروش آنى و كوتاه مدت، آس
عرصة چاپ و نشر كه حتى ساير رسانه ها شده است. گويى، در هر دوره سعى شده مخاطب را در همان 
لحظه به دست آورند؛ ولى يك جريان فعال فرهنگى و رسانه اي ماندگار به وجود نياورده اند؛ به ويژه در 
ــاس مي شود، هنوز مخاطب عام و به ويژه  ــتر احس عرصة كتاب هاي دينى-مذهبى كه اين ضرورت بيش
ــانه هاي ديگر هستند، به خوبى نشناخته ايم. پراكنده كارى و  جوانان و زنان را كه در معرض جذب به رس

نبود نظام مشخص رسانه اي آسيبى است كه در اين حوزه بيش از ساير بخش ها به چشم مي آيد. 
ــترش اهداف انقلاب و پيشى بر رسانه هاي  ــانه ها مي توانند در راه گس ــخن آخر اينكه، همة رس س
ــناخته شود. كتاب  ــتعدادها و ظرفيت هاي آنها به درستى ش ــرطى كه اس ــوند؛ به ش رقيب مؤثر واقع ش
ــانه ها موفق باشد؛ اما  ــازى در جامعه و تغذية ديگر رس هم مي تواند در حد و اندازة خود براى جريان س
ــنگين رسانه هاي ديدارى-شنيدارى به تنهايى مسئوليتي به عهده  نمي توانيم بخواهيم كه در حجمة س
ــانه ها  ــند؛ به  گونه اي كه همة رس ــانه ها نيز بايد به كمك كتاب بيايند و مكمل آن باش گيرد. ديگر رس
مانند يك سمفونى عمل كنند كه ويولون اول كمر به قتل ويولون دوم نبندد و رهبر اركستر هم همة 

سازها را به يكسان بنگرد. 

*دانشجوى دكترى ژورناليسم راديويى

محمدرضا مانى فر *

ــت و آموزش و پرورش و ساير متوليان تعليم و  اس
تربيت از آن غافل مانده اند.

به جز توليد اين نغمه ها عوامل آموزش هم بايد 
ــنامه اي از  ــود بخش دوره ببينند. بدون مربي نمي ش

مدارس كار خواست.
اگر كاري براي دبستان ها و حتي مهدكودك ها 
ــت، گناه من است كه از  ــتان ها شده اس و كودكس
ــت كه چرا به  ــده گناه آنهاس آن بي خبرم و اگر نش

فكر نيستند.
ــادروان نيرزاده كه حق بزرگي  تأكيد و توصية ش
ــا دارد، همين بود كه  ــور م در آموزش ابتدايي كش
ــا ترنم تركيب كنيم و  ــالان ب يادگيري را به خردس
ــروده هاي كودكانه اي كه همچنان بر ذهن و  چه س
ــت و چه آثار تربيتي اي كه  زبان بزرگ ها جاري اس
ــال قبل كانون پرورش فكري  اين كار دارد. 40 س
ــت به كار شده بود و روي صفحه هاي  كودكان دس
گرامافون آن روزگار ترانه هاي كودكانه و كتاب هاي 
ــت. اكنون اگر هم باشد، به همت مربي  صوتي داش

است؛ نه به صورت سازمان يافته و دولتي.

 بـا توجه بـه تجربة شـما در زمينة توليد 
نغمه هـاي مذهبي، در حال حاضر مهم ترين 

مسئلة اين حوزه را چه مي بينيد؟
ــه، مثلاً به  ــراز در اين زمين ــتاندارد و ت نبود اس
ــته ايم، نبايد  ــه هايي كه از قبل داش رديف ها و گوش
بي توجهي كنيم؛ هر چند نيازمند تكامل و گسترش 

آنها هستيم.
ــزايي در زبان معيار  راديو و تلويزيون نقش به س
ــعار و سروده هاي آييني  و نيز نواهاي معيار دارد. اش
ــع غيردولتي دارد تا با ثبات و  نياز به حمايت مجام
تعادل رشد خود را ادامه دهد. آموزش و جلوتر از آن 
پژوهش، صادقانه صورت گيرد. جوانان را با هدايت 
درستي به سمت آواز و استفاده از استعداد خدادادي 

در حنجره تشويق كنيم.

 گاهي واژة «استانداردسـازي» به معناي 
كاري منفي كه باعث يكسان سازي و از بين 
بردن خلاقيت و ايده هاي نو مي شـود، تلقي 
مي شـود؛ اما به نظر مي رسـد، منظور شـما 

چيز ديگري است.
بله؛ منظورم تعريف زبان مشترك است. آشفتگي 
موجود نشان مي دهد، زبان مشتركي در ميان نيست يا 
اگر هست فراموش شده و مهجور است. نمي دانم كار 
فرهنگستان هنر است يا نهادهاي علمي ديگر كه به 
ــازي و استاندارد برسند. خوراك صوتي  اين يكسان س
ــازمان و نظام و دستگاه  همانند ديگر خوراك ها به س
نظارت نيازمند است. چه در محتوا و چه سبك. گوش 
هم، حقوق و حرمت و احترام دارد. فقط بهداشت بدن 

نيست، بهداشت روان هم هست.

* مديرعامل و عضو هيئت مديرة مؤسسة فرهنگي-هنري رسائل
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  حضرت عليaو امام حسين (ع)
در شعر شاعران مسيحي

اين كتاب، مجموعه اى از يافته ها و پژوهش هاى 
ــيحيانى  ــي با مس ــرى در روياروي ــا زائ محمدرض
ــىaو امام  ــدح امام عل ــعارى در م ــت كه اش اس
والمسلمين  ــلام  حجت الاس ــروده اند.  حسينaس
ــل زندگى در بافت  ــن كتاب كه حاص زائرى در اي

ــيحيان  ــى و اجتماعى لبنان و در ميان مس فرهنگ
ــق و علاقة  ــت، عش ــور اس ــلمانان اين كش و مس
ــيحى را به  ــندگان عرب زبان مس ــاعران و نويس ش
اميرالمؤمنينaو امام حسينaنشان داده است.

او در 210 صفحه با اشاره به زندگى نامة تك تك 
ــعار آنان را كه ملهم از  ــاعران مذكور، برخى اش ش
در  ــهداaيا  سيدالش اميرالمؤمنينaو  ــى  زندگان
ــده، آورده است. محمدرضا  ستايش آنان نوشته ش
ــان،  ــهر كرم ــرداد 1349 در ش ــد خ ــرى متول زائ
ــى فقه و حقوق اسلامى، كارشناسى ارشد  كارشناس
ــفه و حكمت اسلامى، همچنين كارشناسى  در فلس
ارشد روابط اسلام و مسيحيت و دكترى اديان دارد 
ــال ها در لبنان به تحصيل و پژوهش پرداخته  و س
ــال با  ــگاه كتاب امس ــت. پيش از روز از نمايش اس
ــى، مدير مركز  ــلام مرتضى واف حضور حجت الاس
ــين  ــه و دكتر عبدالحس ــردى خيم ــات راهب مطالع
ــئول  ــگاه قم و مس طالعى، عضو هيئت علمى دانش
ــر،  ــاخة قم از كتاب «پدر، پس انجمن كتابدارى ش

روح القدس» رونمايى شد.

  روايتى جديد از زندگى مختار ثقفى
كتاب «مختار ثقفى» نوشتة باقر شريف قرشى، 
ــال عرضه  شد، روايتى  كه در نمايشگاه كتاب امس

ــى،  ــت. شريف قرش جديد از زندگى مختار ثقفى اس
ــيرة اهل  ــوت در نگارش س ــنده اى پيشكس نويس
ــمار مى آيد كه در اين كتاب موضوع  بيتaبه ش
ــت.  ــتماية پژوهش خود قرار داده اس تازه اى را دس
ــود دربارة  ــازى دوگانگى هاى موج ــه شفاف س او ب
شخصيت مختار پرداخته و براى از ميان بردن اين 
ــود جسته  ــبهات از ديدگاه ائمة معصومينaس ش
ــت. ابوالفضل هادى منش، مترجم كتاب، دربارة  اس
انگيزة خود از ترجمة اين اثر گفت: «پيچيدگى هاى 
شخصيت مختار و وجود شبهه در موضع گيرى هاى 
ــى اين نكات توسط  ــى او از يك سو و بررس سياس
نويسنده اى سرشناس از سوى ديگر، انگيزة خوبى 

براى ترجمة اين كتاب را ايجاد كرد.»

 آغاز فعاليت گروه «منطق دين»
«منطق فهم دين» با نام فرعي «ديباچه واره اي 
ــا و آموزه هاي  ــاف گزاره ه ــي اكتش بر روش شناس
ديني» جديدترين كتاب حجت الاسلام والمسلمين 
علي اكبر رشاد است كه گروه منطق دينِ پژوهشگاه 
ــت و سومين  ــلامي در بيس ــة اس فرهنگ و انديش
ــران عرضه كرده و  ــگاه بين المللي كتاب ته نمايش
ــيس «منطق دين» به  ــتين اثر گروه تازه تأس نخس

شمار مي رود. 
ــف دين به  ــن منطق كش ــاب در تبيي ــن كت اي
ــت. مؤلف آن كه رئيس  ــتة تحرير در آمده اس رش
ــلامي و عضو  ــة اس ــگاه فرهنگ و انديش پژوهش
ــوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مي باشد، دربارة  ش
ــدن دانش منطق  اين اثر مي گويد: «براي بي نيازش
ــن از ورود در مباحث تمهيدي بايد در يك  فهم دي
ــاخت هاي مباحث  ــتقل، پي س ــيني مس دانش پيش
ــده باشد؛ از اين  منطق فهم دين طرح و تحكيم ش
رو در پي طراحي دستگاه روشگاني كشف دين، به 
ــفة  منطق فهم دين و فلسفة  طراحي و تدوين فلس

معرفت ديني نيز پرداختم.» 
ــاله اش را در مقدمة  وي حاصل مطالعات 10 س
كتاب در قالب چهار دانشواره با عنوان هاي «فلسفة 
ــم دين»،  ــفة منطق فه ــلامي)»، «فلس ــن (اس دي

نگاهى به تازه هاي بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

 گروه رسانه: برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از بعضي نظرها بزرگ ترين اتفاق فرهنگي 
سال در ايران خوانده شده است. حضور هزار و 129 ناشر عمومى،480 ناشر دانشگاهى، 137 ناشر آموزشى 
ــيار آماده مي كند؛ در حالي كه به نظر  ــور دنيا، زمينه را براي هياهوي بس ــر خارجى از 80 كش و 1700 ناش
مي رسد، بيشتر ناشران داخلي با نگاه تجاري و هدف فروش در نمايشگاه شركت مي كنند و اين امر باعث 
ــكايت بسياري از بازديدكنندگان نسبت به پراكندگي موضوعي، بي نظمي و بي هدفي در غرفه هاي كتب  ش
ــي مي شود. يكي از گلايه هاي به جاي مشتريان حرفه اي نمايشگاه كتاب، اين است كه در دست اين  فارس
ــران عديده، كتاب هاي جديد،  معدودند؛ به ويژه در موضوع امام حسين (ع)، عاشورا و مناسك آييني كه  ناش
ــت كه كتب  ــت؛ در اين ميان، نكتة درخور تأمل و اميدواركننده اين اس ــر هم مظلوم اس گويي در حوزة نش
جديد در اين حوزه با رويكرد مناسبي و در تلاش براي نماياندن چهرة واقعي اصحاب دين و واقعة عاشورا، 
ــده اند؛ از سوي ديگر، اتفاقاتي مثل  ــر ش خرافه زدايي از آن و معرفي جنبه هاي عقلاني معرفت ديني، منتش
ايجاد كتابخانه هاي الكترونيك و امكانات بيشتر براي تحقيق و پژوهش در حوزة دين از اتفاقات ميمون و 
مبارك اين حوزه است. در گزارش زير تلاش مي كنيم، با معرفي چند نمونه از كتاب ها و اتفاقات جديد در 

اين حوزه، نيم نگاهي به نمايشگاه كتاب امسال بيندازيم.
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«منطق فهم دين و روشگان هاي تخصصي هريك 
ــفة  ــة معرفتي دين» و «فلس ــاي هندس از حوزه ه

معرفت ديني» آورده است. 
ــندة  ــگر و نويس ــات اين پژوهش ــر تأليف از ديگ
ــنامة امام على  ــاي «دانش ــي مي توان كتاب ه دين
ــى ادبيات  (ع)»، «معنا منهاى معنا»، «آسيب شناس
اجتماعى معاصر با درنگى در باب خشونت و مدارا»، 
ــاى جمال» و «فلسفة  «حريت و مدارات»، «تماش
دين» را نام برد. نخستين چاپ كتاب «منطق فهم 
ــخه، 424 صفحه و  ــمارگان 2500 نس دين» در ش
ــت و سومين نمايشگاه  بهاي 55000 ريال در بيس

بين المللي كتاب تهران عرضه شد.

     شناختي اصيل و بي پيرايه از 
مادر حضرت عباس (ع)

ــرت عباس  ــادر حض ــت م ــن كتاب سرگذش اي
ــخصيت هاي تأثيرگذار عاشوراست.   (ع)، يكي از ش
ــش، مترجم اين اثر گفت: «اين  ابوالفضل هادي من
ــت.  ــامل دو بخش تأليفي و ترجمه اي اس كتاب ش
ــت وجو در  ــت حاصل پژوهش و جس ــش نخس بخ
ميان منابع تاريخي است و بخش دوم، ترجمة كتاب 
زهيري الجعفرى است.» وى معتقد است، تا كنون 
ــخصيت  ــار و پژوهش هاي اندكي دربارة اين ش آث
ــورا و پس  انجام گرفته و فقط در خلال وقايع عاش
از آن از اين شخصيت نام برده مي شود. برخي آثار 

نيز فقط به ذكر كرامات او پرداخته اند. 
ــاري به  ــود چنين آث ــه دليل نب ــزود: «ب وي اف
ــتفاده از منابع  دنبال نگارش كتابي دربارة وي با اس
ــت وجو  ــفانه پژوهش و جس تاريخي بودم؛ اما متأس
ــي در اختيارم قرار  ــات كامل ــن منابع، اطلاع در اي
ــاهدة اين كتاب  ــن دليل هنگام مش ــداد؛ به همي ن
ــم و يافته هاي  ــم، آن را ترجمه كن ــم گرفت تصمي
ــه آن بيفزايم؛ البته  ــي ام را دربارة ام البنين ب تاريخ
ــتار كه به خواب و رويا  ــياري از اين نوش موارد بس
ــد، در ترجمة فارسي حذف  و كرامات مربوط مي ش

ــناخت  ــده اند؛ چراكه چنين مواردي چندان به ش ش
ــد و به ويژه در  ــخصيت ها كمك نمي كن ــل ش اصي
ــر تحصيل كرده، دلزدگي و دوري از اهل  ميان قش
ــبب خواهد شد.» وي با بيان اينكه از  بيتaرا س
شخصيت هاي ديني تصاوير مبهمي ارائه مي شود، 
گفت: «استفاده از اين داده ها به شناخت دقيق آنها 
نمي انجامد و قرائت عاطفي، زمينة تحريف وقايع را 

نيز فراهم مي آورد.»

 اشعار تازه براي نوحه خواني
ــرودة  ــت كتاب «ديوان هدايت» س چاپ نخس
ــگاه كتاب  ــن ماريان (رهگذر) در نمايش غلامحس
ــاب در مقدمة  ــاعر اين كت ــد. ش ــال عرضه ش امس
ــيوة اين جلد كتاب كه به  خود يادآور مي شود: «ش
ــتة تحرير  نام ديوان هدايت (ديوان رهگذر) به رش
ــامل مصايب، مناجات، پنديات، مولودي  درآمده، ش
ــينه زني و زنجيرزني  پنج تن آل عبا و نوحه هاي س
ــي است.» چاپ  ــلوب جديد و قديم و حماس با اس
نخست كتاب «ديوان هدايت» در شمارگان 2000 
ــاي 25000 ريال راهي  ــخه، 343 صفحه و به نس

بازار نشر شده است.

 زندگى نامة نوحه خوان سنتى تهران
ــن  ــش از اي ــه پي ــدي ك ــد محمدي محم حمي
ــاز را منتشر  ــتاني دو خَيّر مدرسه س زندگي نامة داس
ــاس  ــي بر اس ــازي كتاب ــال آماده س ــرده، در ح ك
ــارزات  ــير مب ــاي مذهبي و س ــي، فعاليت ه زندگ
ــنتي  ــلامي، نوحه خوان س ــوم محمدعلي اس مرح
ــلامي از  ــه گفتة او، محمدعلي اس ــت. ب تهران اس
ــاي مذهبي تهران  ــماري از هيئت ه پايه گذاران ش
ــال  از جمله «بني فاطمه (س)» بود كه 11 مهر س
ــت. اين نوحه خوان  ــته در 83 سالگي درگذش گذش
ــت 15 خرداد 42  ــران در ماجراي نهض ــنتى ته س
اشعار و سروده هاي شاعراني مانند مرحوم خوشدل 
ــتگاه پهلوي  تهراني را در مجالس مذهبي عليه دس
مي خواند؛ به همين دليل، او را يكي از نوحه خوانان 

انقلابي مي شناسند. 
ــش از اين  ــا بيان اينكه پي ــدي ب محمدي محم

ــيني (ع)» براي مرحوم  نيز كتاب «نغمه خوان حس
اسلامي منتشر شده است، افزود: «شاعران، ذاكران 
و متدينان مناطق مركزي تهران، خاطرات فراواني 
ــران دارند و من  ــوت نوحه خواني اي از اين پيشكس
درصددم با مراجعه به آنان و شنيدن اين خاطره ها، 

نگارش كتاب را آغاز كنم.» 
ــت: «به جز  ــنده همچنين اظهار داش اين نويس
ــلامي، نگاهي  ــي محمدعلي اس ــروري بر زندگ م
ــر و عرب،  ــداح مهاج ــاج مرزوق، م ــه زندگي ح ب
ــاعر آييني و چند تن از فعالان  خوشدل تهراني، ش
ــاب دربرگيرندة  ــت. اين كت ــن حوزه خواهم داش اي
ــكان و اعضاي  ــتاني، گفت وگو با نزدي فصول داس
ــكاران،  ــاي هم ــت ها و خاطره ه ــواده، يادداش خان
ــلامي  ــاي مرحوم محمدعلي اس ــعار و نوحه ه اش

خواهد بود.»

 عقلانيت و معنويت 
در انتشارات نگاه معاصر

انتشارات نگاه معاصر در نمايشگاه امسال كتاب 
تهران آثاري را در حوزة عقلانيت و معنويت عرضه 
كرده است. «مهر ماندگار» و «حديث آرزومندي» 
دو عنوان از اين آثارند كه نويسنده در آنها تأثيرات 
ــت را در جامعة  ــت به عقلاني ــدن معنوي ضميمه ش
ــئول  ــي مي كند. اكبر قنبري، مديرمس مدرن بررس
ــان اين مطلب  ــر، ضمن بي ــارات نگاه معاص انتش
ــندگي اين آثار را مصطفي ملكيان بر  گفت: «نويس
عهده دارد كه كتاب هاي «جستارهايي در عقلانيت 
ــد دوم آن، «راهي به  ــوان جل ــت» كه عن و معنوي
رهايي» است، همراه برخي ديگر از آثار او در غرفة 
ــارات نگاه معاصر عرضه شدند. دو كتاب «در  انتش
ــنده تا  ــذار باد» و «نگهبان لاله» از اين نويس رهگ
ــال جاري منتشر خواهند شد. كتاب «مهر  پايان س
ماندگار» كه براي پروژة عقلانيت و معنويت نوشته 
شده، به موضوع اخلاق شناسي مي پردازد و در چاپ 
ــم  ــتباهاتي كه در آن به چش جديد افتادگي ها و اش

مي خورد، اصلاح شده اند. 
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ــت نظريه در تشريح  اين كتاب دربردارندة هش
درد و رنج، جغرافياي اخلاق شناسي، مقالة بي دليلي 
ــمار  ــتيس به ش ــي كه نقد نظرية اس و بي معناي
ــاي زندگي در اديان  ــد و ترجمة مقالة معن مي آي
ــارده بخش ديگر  ــميت و چه ــتة اس جهان نوش

است.»

 انتشار نوزدهمين تسنيم
ــير ترتيبى  ــد از مجموعة تفس نوزدهمين جل
ــتة آيت االله جوادى آملى منتشر  ــنيم» نوش «تس
ــورة  ــات 43 تا 83 س ــير آي ــد. اين اثر، تفاس ش
ــاء را عنوان مي كند. در اين جلد از مجموعة  نس
ــنيم كه گردآوري درس هاي آيت االله جوادي  تس
ــير قرآن كريم است، مباحثي نظير  آملي در تفس
«حرمت خمر»، «مباحثى در رابطه با قوم يهود» 
ــدا» عنوان  ــر تكوينى خ ــرى ام و «تخلف ناپذي

مي شوند. 
موضوعات «اصالت روح»، «معاد جسمانى و 
ــل مقابله با نفاق و  ــى»، «امانت»، «مراح روحان
كفر»، «شفاعت»، «نعمت ولايت»، «هماهنگى 
كتاب هاى آسمانى» و بحث هاى قرآنى، فلسفى، 
عرفانى و روايى از جمله مباحثي اند كه خوانندگان 

اين جلد با آنها آشنا خواهند شد. 
ــير ترتيبى  ــد از مجموعة تفس نوزدهمين جل
ــنيم» را مؤسسة نشر اسراء در 728 صفحه  «تس
ــت. مجموعة  ــمارگان 3000 چاپ كرده اس و ش
ــت و سومين نمايشگاه بين المللي  تسنيم در بيس
ــدان قرار  ــز در اختيار علاقه من ــاب تهران ني كت

گرفت.

 چاپ دوم «شُنام» 
در روز اول نمايشگاه

ــنام»، مجموعة خاطرات كيانوش  كتاب «شُ
گلزار راغب از جبهه  هاى 8 سال جنگ تحميلى و 
14 ماه اسارتش به دست گروهك كومله كه براي 
اولين بار در بيست وسومين نمايشگاه بين المللي 
كتاب تهران عرضه شد، در روز نخست به چاپ 
ــارات سورة  ــيد. اين كتاب كارى از انتش دوم رس
مهر است كه امسال با بيش از 190 عنوان كتاب 

چاپ اول به نمايشگاه آمده است. 
ــاد» تدوين  ــاق افت ــه اتف ــي از آنچ «پاره هاي
ــرهنگي، «جادة جنگ» نوشتة محمد  مرتضي س
انوري و «كوچه نقاش ها» تدوين راحله صبوري 
ــر  ــت اين ناش ــاى چاپ نخس ــر كتاب ه از ديگ
ــگاه بين المللي كتاب رسيده  ــت كه به نمايش اس
ــنام» در بدو ورود به نمايشگاه  ــت.كتاب «شُ اس
ــد و بيشتر آنها  ــتقبال مخاطبان روبه رو ش با اس
ــن اثر را  ــت خريد اي ــناخت قبلي در خواس با ش
ــتند. در 3 روز نخست نمايشگاه، كتاب هاي  داش
ــاي امپراتور»، «آنها»، «اقليت»،  «دا»، «گريه ه
«بابانظر»، «فرماندة من»، «سفر به گراي 270 
ــهر جنگي» و «لبخند  درجه»، «داستان هاي ش
مسيح» به ترتيب، پرفروش ترين كتاب هاي اين 
ــتگاه فروش خودكار كتاب انتشارات  ناشرند. دس
ــر  ــورة مهر نيز يكى ديگر از ابتكارات اين ناش س

است كه توجه بازديدكنندگان را جلب كرد. 

 كتابخانة اينترنتى «راسخون» 
ــا بيش از  ــخون» ب ــة اينترنتى «راس كتابخان
ــت دانلود و  ــا قابلي ــوان كتاب ب ــزار عن 409 ه
مطالعة آنلاين نيز در بيست و سومين نمايشگاه 

بين المللى كتاب تهران حضور داشت. 
مسئول غرفة راسخون گفت: «اين كتابخانه، 
ــت وجوى عناوين موضوعى را دارد و  قابليت جس
هر روز بيش از 10 عنوان كتاب به صفحات اين 
كتابخانه افزوده مى شود.» ميلاد محمدى افزود: 
ــى اي از اطلاعات  ــه منابع غن ــن كتابخان «در اي
عمومى و تخصصى در زمينه هاى مختلف فراهم 
شده و به زودى نسخة دو زبان انگليسى و عربى 

آن نيز در دسترس خواهد بود.» 
ــن كتابخانه  ــوت و فيلم اي ــه بانك ص وى ب
ــن بانك بيش از 59  ــاره كرد و گفت: «در اي اش
ــامل مداحى،  ــى و تصويرى ش ــزار فايل صوت ه
ــخنرانى، سينما و تلويزيون، كودك و نوجوان،  س
ــوند.» محمدى همچنين به  رايگان عرضه مى ش
ــاره  مطالعة آنلاين كتاب هاى دينى و مذهبى اش
كرد و يادآور شد: «در اين بخش با عنوان «فيض 
آنلاين» وضعيتي فراهم شده تا كاربران بتوانند، 
ــجاديه را  ــرآن كريم، نهج البلاغه و صحيفة س ق
ــير مختلف  به طور كامل مطالعه كنند و از تفاس

بهره مند شوند.»
ــاى مختلفى در  ــان اينكه بخش ه ــا بي وى ب

ــح كرد:  ــده اند، تصري ــده ش ــايت گنجان اين س
ــاوره،  ــرويس هاى وب، دانلود نرم افزار، مش «س
ــى، مجموعة تصاوير  ــى پايگاه هاى ارتباط معرف
ــايت  ــى امكانات اين كتابخانه اند.» س و ... برخ
اينترنتى «راسخون» از سال 1387 فعاليت خود 
را زير نظر سازمان اوقاف و امور خيريه آغاز كرده 

است.

 نرم ا فزار علوم قرآني 
از مؤسسة نمايه

اين نرم ا فزار علمي و پژوهشي، داير› المعارف 
ــه و دادة اطلاعاتي  ــامل 1000 مقال كوچكي ش
ــوم قرآني و  ــي كتاب هاي مرتبط با عل در معرف
چهره هاي برتر قرآني ايران است. اين محصول 
را مؤسسة فرهنگي و اطلاع رساني نمايه (وابسته 
به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور) تهيه كرده 

است. 
مراسم رونمايي از نماية علوم قرآني، يكشنبه 
19 ارديبهشت با حضور حجت الاسلام والمسلمين 
ــعه و ترويج فعاليت هاي  محمدي، مدير كل توس
قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و منصور 
ــي، دبير كل نهاد كتابخانه ها در غرفة نهاد  واعظ

كتابخانه هاي كشور برگزار  شد. 
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خوب  متوسط  ضعيف  نمي دانم   
9. در چه مواردي از مجله استفاده كرده ايد؟ 

مطالعة عمومي  مطالعة تخصصي  پژوهش هاي علمي  پژوهش هاي موردي   
10. حجم مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بسيار زياد  زياد  كافي  كم   
11. تنوع عناوين و موضوع مقالات چگونه است؟ 

عالي  خوب  مناسب  كم   
12. سطح علمي مقالات مجله از نظر شما چگونه است؟ 

بسيار تخصصي  تخصصي  معمولي  غيرمعمولي  بسيارپايين   
13. سطح كاربردي مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

كاملاً مفيد  مفيد  در برخي موارد مفيد  بي فايده  كاملاً بي فايده   
14. جاي چه مطالبي را در خيمه خالي مي بينيد؟

.....................................................................................................................................................................................................................................................  
15. سبك نوشتاري و ويرايش مطالب چگونه است؟ 

بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   
16. خيمه را در پرداختن به مسائل و موضوعات روز تا چه حد موفق مي دانيد؟ 

بسيارموفق  موفق  متوسط  ضعيف   
17. تيترها و سوتيترهاي انتخابي تا چه حد در تصميم شما براي خواندن مطالب مؤثر هستند؟ 

بسيار زياد  زياد  كم  بسيار كم   
18. صفحه آرايي مجله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   
19. طرح روي جلد تا چه حد در رساندن پيام مجله به مخاطب مؤثر بوده است؟ 

بسيارزياد  زياد  كم  بسياركم   
20. نظر شما در مورد قيمت مجله چيست؟ (هر شماره 850 تومان) 

بسيارگران  گران  متناسب  ارزان   
21. به نظر شما كدام فاصلة زماني براي انتشار، مناسب است؟ 

فصلنامه  ماهنامه  دو هفته نامه  هفته نامه   
22. مجلة خيمه را چگونه تهيه مي كنيد؟ 

خريد از كيوسك  اشتراك  كتابخانه و اتاق هاي مطالعه  سازمان تبليغات   
23. به نظر شما آيا ضرورتي براي انتشار نشريه اي با شرايط و ويژگي هاي مجلة خيمه وجود دارد؟ 

بسيار ضروري است  ضروري است  موازي كاري است  نيازي نيست  شايد با تغيير شرايط انتشار، ضرورت آن احساس شود   
24. بهترين طرح جلد از نظر شما: شمارة.......                    بهترين طرح صفحه از نظر شما: صفحة....... شمارة.......
بهترين مقاله از نظر شما:         صفحة....... شمارة.......     بهترين تيتر از نظر شما:           صفحة....... شمارة.......  

فرم نظرسنجى
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رة 
شما



۸۰  ارديبهشت  ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۴ 


